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ّ أعوذُ   میالرّج طانِ یباِللَه مِن الش 
 الله الرّحٰمن الرّحیم  بسِمِ 

  و آلهِ الطّاهرینَ دٍ محمّ سیّدنا و نبیّنا   علَی و صلّی الله
 أجَمعینَ أعدائِهِم  علَیلَعنةُ الله و 

 
 لان یاز بخشش بخ  یازینیو ب پروردگاربه درگاه  هاناب

ِ فِی أنّ و   . جودِکَ و الرّضا بقَِضائِکَ عِوَضًا مِن مَنعِ الباخِلینَ إلیٰ اللّهف 
به درگاه تو و توجّه خود    دنی به تو و نال  1إستنابۀ  درکه    دانمیم   قیتحقمن به»

به تو معطوف کردنرا  ، داشتن  تو  ء به قضا  یو رضا  سمت جود و بخشش 
 .«است کنندهافراد بخل  منع و جایگاه  عوض

 . کنندمی  عطاییبه انسان  ،  کنند و در مقابل عوضیامساک می  وافرادی که بخل  یعنی  
 فرماید: میامام سجّاد علیه السّلام حضرت 
می توکه  دانم  من  درگاه  به  نالیدن  و  توجّه  و  تو  به  استغاثۀ  و  ،  در  جایگزین 

؛  هستند  به عطا  لیو کثرات و بخ  ایاهل دناین افرادی است که    رجوع به  ی براینیجانش
چ به    ءبه عطا  لیبخ مال  ءعطا:  یزیهر  علم  ءعطا،  به  قدرت  ءعطا،  به  به    ءعطا،  به 

این إنابه و نالیدن به درگاه تو جایگزین رجوع به    به رفع حاجت!  ءو عطا  تیّ موقع
 . این افراد خواهد شد

 
 . توبه و رجوع. )محقّق(1
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 و تفاوت آن با صفت استئثار  ثاریا قتیحق

فِی عَمّا  مَندوحَةً  أیدِ و  المُستَأثرِین   گشاد»؛  1ی  در  مرا  قرار    یازینیب  و  یو 
و    ایدر دن  نیمتوغّل  و اهل کثرات و  اطلبانیدر دست دن  که  از آنچه  دهدیم

 « و آرزوها و شهوات است. لآما
 فرماید:قرآن می
بهِِمۡ خَصَاصَة ٞ﴿ نَ  وَلوَۡ كَا نفُسِهِمۡ 

َ
أ  ٰٓ علیه  بر   کنند»اینها ایثار می  2؛ ﴾ وَيُؤۡثرُِونَ عََلى

اگرچه ،  دهندیعنی غیر را بر خود ترجیح می؛  بر ضرر خودشان  و  خودشان
 در تنگنا هستند.«

یعنی آن کسی که برای  ؛  گویند که عکسش استکسی میبرای  را  استئثار  امّا  
می میخود  ترجیح  دیگران  بر  را  خود  و  را  خواهد  منافع  همۀ  و  را  خودش  دهد. 

 3. طلبدسمت خودش میبه
 از خلق در پرتو پناه به حق  یازینیکمال ب

 فرمایند: امام سجّاد علیه السّلام در این فقره می
 .آورم به درگاه تو رو می،  اگر قرار بر این است که من به درگاهی رو بیاورم

باید به اینجا درخواست کنم و این  ،  و درخواست کنم  اگر قرار است جایی ناله و إنابه
تا بدهم  قرار  اینجا  در  را  انابۀ خودم  و  بی  ناله  افراد  همۀ  از  دیگر اینکه  و  شوم  نیاز 

خواهد باشد و از هر کسی می  حالا؛  نیازی نداشته باشم  احساس  احساس حاجت و
می جایی  هر  میاز  طریقی  هر  به  و  باشد  باشدخواهد  هم    .خواهد  جهتش  چرا؟ 

، زیرا فقط إغاثۀ به درگاه تو است که واقعیّت دارد:  مشخّص و واضح و روشن است
با رنگ آمال  ،  بقیّه همه با رنگ دنیا مخلوط است،  بقیّه همه مجاز است؛  حقیقت دارد

است مخلوط  آرزوها  ده؛  و  سه،  درصد  ولو  دو،  درصد ولو  ولو ،  درصد ولو 
فقط اینجا است که  ،  ولی فقط اینجا است که هیچ قاطی ندارد؛  قاطی دارد،  درصد یک
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 27  السّلام در عمل حضرت هاجر هیتبلور کلام امام سجّاد عل

است که توحید محض  در این موقعیّت    و  فقط اینجا،  رود لای درزش نمی هیچ مو
 ! کندحکومت نمیبر ضوابط  الوجوهوجه من  هیچ  و به گاهحاکم است و روابط هیچ 

 السّلام در عمل حضرت هاجر  تبلور کلام امام سجّاد علیه

در همین سفر اخیر که خداوند قسمت کرد و توفیق داد که من پریشب یک 
از تنعیم انجام دادم  عمرۀ مجدّدی را به در سعی صفا و  ،  مناسبت حلول ماه رمضان 

کنیم؟! این  رفتم در این فکر بودم که ما این سعی را برای چه داریم میمروه که می
دهیم و چرا ما داریم در اینجا  ای است که الآن ما داریم انجام میسعی سَمبُل چه مسئله

همه راه  این،  کنیم؟! مگر کار خدا عبث است؟! حاجی بلند شود بیاید مکّهسعی می
این یعنی   «.دفعه از این کوه برو آن کوه و برگرد هفت،  آقا»:  بعد به او بگویند،  برود

می آدم  پیاده»:  گویدچه؟! خب  کیلومتر  مییک  هم  روی  که  فضای خوب  در  کنم 
که عبث شرع احکام امّا  .«ورزش است و هم تنفّس آزاد و دیگر مزاحمتی هم نیست

 .فلسفه دارد وحکمت بلکه ؛ بیخود نیست و
مرتبه از اینجا برویم آنجا و   ای در این قضیّه هست که ما باید هفتچه مسئله

؛  باید هروله کرد،  از آنجا بیاییم اینجا و بعد در یک فاصله که خطّ سبز رنگی هست
رو! این چه بلکه حالت قدم،  رفتن  و نه آهسته  دنینه دو،  روبه قدم  هیشب   یحالت  یعنی

 حسابی است؟!
ابتدای مطلب و شروع آن با عمل حضرت  ،  مشخّص است که در مسئلۀ سعی 

،  گذاشت   اللهدر کنار بیت   و   یعنی حضرت هاجر وقتی که بچّه را آورد ؛  هاجر شروع شد 
بلکه  ،  اللهی نبود البتّه هنوز بیت   . مرتبه رفت و آمد[  دنبال آب برای فرزندش هفت ]به 

ند قرار  ا ه هایی که آن را احاطه کرد بیابانی که در بین کوه ؛  خاک بود و بیابان ،  آثاری بود 
از دور مشخّص است  ،  گرفته بود. اگر کسی برود در همان غار حِرا و در آنجا بایستد 

هایی ]قرار  هستند و این یک وادی است که در بین کوه   ها کوه الله  بیت که تمام اطراف  
ها را سیاه  این کوه ،  خطّ استوا   گرمای عجیب ؛  گرفته[ که از شدّت گرما سیاه شده است 

 . چنین وضعی قرار دارد هم این مسئله و این قضیّه در یک   . کرده است 
از کوه نقطۀ  بهرود و مدام میمدام می،  حالا حضرت هاجر در دو  دنبال آید 
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تنها و بدون   و   طور تکتا همین  آوردن آب برای فرزندش اسماعیل که این دو دستبه
؛  قضیّۀ حضرت اسماعیل دیگر أظهَر مِن الشّمس است  .بودندهیچ پناهی در این بیابان  

 . وجه این مسئله قابل انکار نیست  هیچ  رود و بهلای درزِ قضیّه نمی یعنی هیچ مو
باید این کار را  هم  چرا ما    1مرتبه رفت و آمد، حالا که حضرت هاجر هفت

کنیم چه  که می  مرتبه برویم و بیاییم؟! و در این سعی بکنیم؟! چرا ما هم باید هفت 
آیا همینمسئله بگیریم؟  نظر  در  باید  را  را ای  برگردیم؟! خب عملی  و  برویم  طور 

بنشینیم روی این مسئله فکر کنیم و مطلب ،  یا اینکه نه  .شودیم و تمام میاهانجام داد
ِ  و أنّ فِی»:  فرماید می  که  را  را قدری بیشتر باز کنیم و این کلام امام سجّاد   إلیٰ  اللّهف 

تو؛  ...جودِکَ  قضاء  به  رضای  و  تو  جود  از  درخواست  و  تو  درگاه  به  نالیدن  ،  در 
در اینجا بیابیم که حضرت هاجر در ،  آوردن به افراد دیگر است«برای روی  یجایگزین

 اینجا چه کرد؟!
 عمل حضرت هاجر از  یاله یایاول  حتّی انبیا و، قی تمام خلا یرویپ

هوایی بود که   و   چه عملی را انجام داد و در چه حالدر اینجا  حضرت هاجر  
از حضرت هاجر آیۀ    خداوند،  بعد  افرادی که طبق  تمام  ذ ِّن فِي  ﴿به 

َ
ِٱ وَأ َج  ِّٱب ِ  لنَّاس    لۡح

ِّ فَج ٍّ عَمِيقٖ 
تيَِن مِن كُل

ۡ
ِّ ضَامِرٖ يأَ

ٰ كُل توُكَ رجَِالٗا وَعََلى
ۡ
که  دهد که باید هر طوریندا می  2﴾ يأَ
در حج باید بیایند و پا را در   همدر عمره و  هم  که    کندامر می،  توانند به مکّه بیایندمی

جای پای حضرت هاجر قرار بدهند؟! خیلی عجیب است! پایشان را جای پای یک 
باید  همه ، چون او این کار را کرده است  .حضرت هاجر که مرد نبود؛ زن قرار بدهند 

پیغمبر ،  ائمّه باید بیایند،  اولیا باید بیایند ،  بزرگان باید بیایند،  مردم باید بیایند؛  بیایند
 هم باید بیاید!
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سوی تو پیادگان و بر هر شتر  تا به،  »و ندا کن و با صدای بلند در بین مردم إعلان کن برای حج 
 !«عد سفر به لاغری در آمده است( از هر راه دوری بیایندجهت بُ لاغری )که به



 29 نفس و کثرات یاعمال انسان با هوا یختگینقد آم

فرسیم که چرا  کم داریم به این نکته میحالا کم و نالیدن به این درگاه این    لَه
این  دیگر  هیچ جای  در  که  است  توحید  محلّ  و  مرکز  اینجا  دارد؟ چون  را  ارزش 

 توحید نیست. 
 نفس و کثرات  یبا هوا اعمال انسان یختگیآمنقد 

امثال ،  طور هستممن هم همین  .شود خدا با کثرات آمیخته می،  در سایر موارد
:  منتها درصد دارد ؛  گوییمدروغ می،  »نیست«:  اگر بگوییم؛  طور هستندمن هم همین 

 یکی کمتر!، یکی بیشتر
ولی  ،  »دین« :  گوییم می ؛  گوییم خالص نیست ولی خدایی که می ،  »خدا« :  گوییم می 

گوییم خالص  ولی شرعی که می ،  »شرع« :  گوییم می ؛  گوییم خالص نیست دینی را که می 
خاطر  آید به می ما  هرچه بر سر    و ،  دینی است که خود من هم در آن داخل هستم ؛  نیست 

دار و  خدای ماسک ؛ همین است! خدایی است که خود من هم در این خدا داخل هستم 
خدایی  ؛  نه خدای عریان که همان خدای واقعی است ،  نه خدای لخت و برهنه ،  دار نقاب 

نگار    و   لعاب و با هزار نقش   و   پوشانیم و با هزار بَزک و با هزار رنگ تا لباس بر او می   که هزار 
ها و  آن خدا عبارت است از خواست ؛  آن خدا دیگر خدا نیست   . دهیم آن خدا را ارائه می 

از این موقعیّت و در   ها! اینجا است که انسان در غیر ها و انانیّت محوری   تمنّیات و خود 
 . هرجا برود و هرجا إنابه کند در آن ناخالصی است ،  از این محل  غیر 

 حکایتی از ظهور توحید خالص در سیرۀ مرحوم علّامه طهرانی

ـ از سفر کربلا مراجعت کرده بودند.   رضوان الله علیه وقت مرحوم آقا ـ یک
ده حدود  و  بودم  کوچک  بود من  سنّم  برای    سال  احمدیّه  منزل  همان  در  رفقا  و 

رفقای ایشان در طهران  شاید تعداد  موقع رفقا چندان زیاد نبودند و  دیدنشان آمدند. آن
بودند ایشان  رفقای خاصّ  ده،  که  نمی از  تجاوز  نفر  از   و یک،  کرددوازده  عدّه هم 

 ها آمده بودند. مسجدی
مرتبه من دیدم یکی از همین آقایان مسجدی آمد و وقتی که نشسته بودند یک

طرف کرد و از داخلش یک دستۀ کلفت اسکناس بیرون آورد  طرف و آنجیبش را این
ایشان فرمودند،  »آقا:  زانو جلوی آقا نشست و آمد دو »این چیست؟!« :  بفرمایید!« 

»بگذارید   : خواهیم خدمتتان تقدیم کنیم.« فرمودند این وجوهات است! می ،  »آقا :  گفت 
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« آن .کنیمتقلید می  مرجع  »ما از فلان:  کنید؟« گفتدر جیبتان! شما از که تقلید می
آن در  بود.شخص  نجف  در  آقا    موقع  آقا سیّ :  گفتندمرحوم  محمّدصادق  »آقای  د 

این مبلغ را ببرید به ایشان بدهید!« ؛  جا از طرف ایشان وکیل هستند لواسانی در فلان
 جایش نشست.  او هم خیلی خجالت کشید و رفت سرِ 

خواستند بروند و من هم در آنجا ایستاده  افراد  بعد موقعی که  :  نکته اینجا است
 »اسم مرا هم نیاورید!« : مرحوم آقا آهسته در گوشش گفتند، بودم

 التفات کردید؟! این قضیّه را یکی از رفقای دیگر هم شنیده است.
د رفقا قضیّه را  کردند و لابُ   خب مشخّص است که چرا ایشان به این قِسم ردّ 

گفتند آهسته  که  است  این  در  مهم  نکتۀ  امّا  نیاورید!« :  متوجّه شدند.  هم  مرا  »اسم 
التماس دعا ؛  سلام ما را هم خدمتشان برسانید،  »آقا:  گویندکه افراد دیگر میحالی در

 توحیدش خالص است   اوچون    !؟طور فرمودند[]مرحوم آقا این  چراولی  هم داریم!«  
ده تا ، دهنداگر هم چیزی حواله می، ولی بقیّه نه؛ خواهد خودش را مطرح کندنمی و

 بِستان!   بده: دیگر  عبارت  به؛ کنندطرف طلب میهم از آن
خواهد او بلند شود در طرف هم می از آن،  برود  منزل او به  خواهد  این که می

خواهد یک مُرید را  این که می  .شود برودطور بلند نمیوإلّا همین ،  اش بیایدروضه
بفرستد ،  جشنی ،  خواهد در جلسۀ مسجدیمی  هم  طرفآن  از  ،  برای فلان مسجد 

ای او هم دوباره برگردد و او هم دوباره این قضیّه را انجام  مجلسی و مسئله،  عقدی
ها دنبال این حرف،  ولی آن کسی که هدفش خدا است و راهش خدا است  .بدهد
شود وقت این راه میابداً!« آن؛  برو بده و اسم من را هم نیاور،  »آقا:  گویدمی؛  نیست

انسان را از  ،  کند انسان را از زوائد خالی می؛  راه عرفان و توحید این است  .راه توحید
 . آوردحشو و از تخیّلات و از جوانب بیرون می

 تبعیّت از عمل حضرت هاجر در حج ۀفلسف

باید به ما  تبعیّت کنیم؟! چرا  از حضرت هاجر  باید  ما  او برویم؟!  چرا  دنبال 
؛  دنبال آب رفتمرتبه به ؟ یعنی هفتچیستکاری که حضرت هاجر کرد معنایش  

مایۀ حیات یعنی  مایۀ زندگی،  آب  یعنی  نشاط،  آب  مایۀ  یعنی  مایۀ  ،  آب  یعنی  آب 
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از چند روز می،  کسی که آب نخورَد  !رشد انسان ممکن  میرد و فوت میبعد  کند. 
رود.  تواند صبر کند و از بین میولی برای آب که نمی،  است برای غذا بتواند صبر کند

آب مایۀ زندگی است. حالا این حضرت هاجر که برای  ،  پس آب مایۀ حیات است
به  این آب حیات رفتفرزندش  بود و در چه  ،  دنبال  بود و در چه حالی  چه کرده 

وضعی بود که ما هم باید عمل او را سَمبُل قرار بدهیم و ما هم باید همین کار را انجام  
فبدهیم؟! چرا؟! چون حضرت هاجر فقط و فقط به درگاه خدا   . داشت لَه

است! می یعنی چه؟خیلی جریان عجیبی  زن    دانید  به یک  ابراهیم  حضرت 
 ات بلند شو بیا برویم یک جایی!« »از فلسطین با بچّه : بگوید

 ـ کجا؟
 ـ معلوم نیست! حاضری یا نه؟

بچّه را    شوهرشد  نبیای  اگر  دانست کهمیحضرت هاجر    «.»حاضرم:  گوید می
کجا؟ معلوم نبود! حالا آن جریانات و مقامات  به  ولی    ؛گرددگذارد و بعد برمیمی

به  ابراهیم  خودحضرت  زنولی  ،  جای  یک  زندگی  همآن،  آخر  تمام  که  اش  زنی 
، حیات خودش،  خودش ـ  وتمام تعلّقش  اش استبچّه  تمام حیاتش،  اش استبچّه

بچّه ـ   عمر خودش،  زندگی خودش شوند سیصد بلند می  با شوهرش  ،اش استبه 
، زندجا که پرنده پَر نمی رسند به یکمی  تا  ندیآیم،  آیندمی،  آیندمی  فرسخ از فلسطین

»این :  رسدآنجا خطاب می؛  کشدها لهیب میآتش از این سنگو    درجه گرما شصت
برگرد! حالا اینکه ،  و خداحافظ   سرت را هم نگاه نکن زن و این بچّه را بگذار و پشتِ 

نگاه نکرد تا ببیند    هم  حضرت ابراهیم  و  1به تو مربوط نیست!«،  آیدبه سر اینها چه می
 ده است؟! پیش آمها اش چطور است! تا حالا برای ما از این امتحانبچّه

]با خیال راحت[  بعد هم دیگر  و  آنجا  آمد  ابراهیم  نکنید که حضرت  خیال 
 کردن:   البتّه آنجا شروع کرد به دعا .گذاشت و رفت
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ِ ذيِ زَرۡعٍ عِندَ بيَۡتكَِ  ﴿ ِّيَّتِي بوَِادٍ غَيۡر سۡكَنتُ مِن ذُر 
َ
ٓ أ بَّنَآ إنِِّي مِ ٱرَّ قُيِمُواْ    لمُۡحَرَّ رَبَّنَا لِي

لَوٰة َٱ ۡٱف َ لصَّ ۡ جۡعَل  ف 
َ
ِّنَ ِٔ‍  أ ِٱدَةٗ م  ۡهِمۡ   لنَّاس   1. ﴾ تَهۡويِٓ إلَِي

کرد  ابراهیم  که حضرت  بود  دعاهایی  اینها  که  است  این  در  تا    هزار امّا  ،  ولی صحبت 
طور نبود که تصوّر کنید  این   . در قضیّه بود مسائل  رفتن و نابودی و این    بین   احتمالِ از 

ها میوه  برو و کشتی   و   سازد و دکّان و دستگاه و بیا آید اینجا برج می حکومت عربستان می 
 . مسئلۀ از بین رفتن بود ؛  طور نبود این ،  نه ؛  بیاورند و اینجا بشود همین ]که الآن هست[ 

مگر قضیّۀ ذبح نبود؟! حضرت ابراهیم وقتی که در رؤیا دید حضرت اسماعیل 
کند؟! دید سرش را در خواب دارد شوخی می  که  آیا خیال کرد،  کندرا دارد ذبح می

بیاید  نه؛  دستش را گرفت در منا آمد،  بُرَد و به قصد بریدن سرِ فرزندمی مثلًا اینکه 
؛  بُرَددید دارد سرش را می،  ببُرَد! نه آقا  با یک کارد مقوّایی یا پلاستیکی  یطورهمین

 2و مسائل دیگر پیش آمد؛   دفعه تقدیر عوض شد و قضیّه طور دیگر شدامّا بعد یک
 3. ﴾وَفدََينۡهُٰ بذِِبحٍۡ عَظِيمٖ ﴿

شود ات بیا! بلند میخب حالا بیایند به این زن بگویند که بلند شو با این بچّه 
گوید که تو ما را به چه امیدی اینجا  به شوهرش نمی  هم   بار  جا و یکآید در همینمی
نگفت؟ چون می »چرا«  نگفت؟ چرا  »آخ«  نگفت؟! چرا  به شوهرش  گذاری؟ چرا 

: گفت می  .جا بود  به یکفقط  توجّهش    و   جا متوجّه بود یکبه  فقط  حضرت هاجر  
حتّی به  ،  ای نیست!« و حالش فقط متوجّه یک نقطه بودمسئله؛  تمام،  »دستور است

 
 :1تعلیقه ، 147ص ،  1ج ، انوار الملکوت  .37( آیه 14براهیم )اسوره . 1
بی ،  پروردگارا» وادی  به  را  فرزندان خود  و  ذرّیّه  از  برخی  تو من  بیت الحرام  نزد  زرعی  و  کشت 

سوی آنها مایل گردان  هایی از مردمان را به پس تو دل ؛  تا نماز را بپا دارند،  پروردگارا  .مسکن دادم
 « .باشد که شکر تو بجای آرند،  و به انواع ثمرات آنها را روزی ده 

 .226 ـ 224ص ، 2ج ، تفسیر القمی. رجوع شود به  2
 :247ص ، 1ج ، اسرار ملکوت .107 هی( آ37)  اتصافّ  هسور. 3
 « !و ما او )اسماعیل( را به ذبحی عظیم فِدا نمودیم و مقابله کردیم»



 33 دیاز توح یو دور یبر اسباب مادّ  هیتک ینف

:  فرمایدنکتۀ مهم اینجا است! امام سجّاد می؛  شوهرش که پیغمبر هم بود اتّکا نکرد
ِ و أنّ فِی» َ إلیٰ اللّهف   .« ا بقَِضائِکَ عِوَضًا مِن مَنعِ الباخِلینَجودِکَ و الرّض 

از   ولی غیر؛  نبود  باخِلینحضرت ابراهیم که از    باللَه نَعوذُ ،  بلانسبت،  بلانسبت
بالأخره فردی بود که با خدا ،  بالأخره در تعیّن بود،  بالأخره مخلوق بود،  خدا که بود
و    ناتیّ همه تع  نهایاچیزِ دیگر است و  ،  آن حقیقت؛  خدا چیزِ دیگر است  .فرق داشت
آن   توجّه هستند  ط یبس  حقیقتِ نزول  ابراهیم هم  به حضرت  . حضرت هاجر حتّی 
 فقط به یکی! ؛ نداشت

این قضیّه  این میآن،  طور شدوقتی که  آید  دفعه میشود که یکوقت مسئله 
 ،کردهکشیده و گریه میاسماعیل که روی زمین میحضرت  پای  زیر  از  ،  بیند عجبمی

تو همۀ امیدت را    .اینجا است  «عِوَضًا مِن مَنعِ الباخِلینَ» این    1کند! دارد آب فوران می
تو همۀ افکارت را و همۀ  ؛  اش را ببین حالا بیا نگاه کن نتیجه،  جای دیگر گذاشتی یک

 ! حالا بیا نگاه کن ببین عوض هست یا نیست، جا انداختی ات را یکسرمایه
 د یاز توح  یو دور  یبر اسباب مادّ هیتکنفی 

؛ یعنی جدّاً این چیزی است که نقدِ نقدِ نقد است،  واقعاً انسان بیاید امتحان کند
: ایم[ها و چیزهای ]دیگر دل بستهنقدِ نقد! و ما این نقد را کنار گذاشتیم و به نسیه

آن شاید برای من کاری ،  این شاید برای من کاری بکند ،  آن را ببینیم،  »این را ببینیم 
خیلی عجیب است! این افرادی که انسان ،  واقعاً عجیب است  ،« عجیب است.بکند

بیند های متفاوت میهای متفاوت و با شکلهای متفاوت و با رنگدر این دنیا با ماسک
 کنند[! ]چه کارها که نمی

من هم مدّتی پیش    و  ـ خدا رحمتش کند یک شخص که از دنیا رفته است ـ
 کرد: ایشان درس خوانده بودم نقل می

بود و مدّتی بود  در یک جریان که خدا پیش آورده  اینکه  ،  مگرفتار  از  بعد 
ها از  تمام این گرفتاری  که  مطّلع شدم و معلوم شد،  مسائل حل شد و رد شد
 

 .61ص ، 1ج ، تفسیر القمی. 1
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افرادی  جانب   از  باور نمیبوده است  یکی  یعنی  که  او اینکردم!  به  ما  قدر 
که کردیم  می  محبّت  من  ذهن  در  دنیا  افراد  همۀ  یکی  اصلًا  ،  آمداگر  این 

 . رفته باشد و برای ما زده باشد وآمد که انمی
که تمام این روابط و تمام است    خاطر اینخب این قضیّه برای چیست؟! به 

تا    ولی هزار،  یک صورت الهی دارد؛  تعلّقاتی است که جنبۀ الهی ندارد،  این تعلّقات
ها  بغض  و تخیّل و تصوّر و رابطه و فکر و خیال و وسوسه و اوهام و تعلّقات و حبّ

کند. فقط و فقط مسئله را خلط می  زند و صورتِ هم می  مسئله را به  آید صورتِمی
از اینجا هم   اینجا است که حقیقت توحید و توحید حقیقی در یک نقطه است و غیر

 خلاف است!، زدن  رفتن و به هرجا سر
 از دخالت نفس  پرهیزامور به خدا و  یضرورت واگذار

بعد پشیمان    که   آیا شده ،  هر وقت که شما کارتان را واقعاً به خدا واگذار کردید 
،  »نه :  خُرده در آن دخالت دادیم که  ولی هر وقت که آمدیم خودمان را هم یک   ! بشوید؟ 

ولی تَه دلمان هم این  ،  خواهی هرچه تو می ،  خدایا ؛  طوری هم بشود خواهد این دلمان می 
طرف و بالا و پایین  هم و این   پیچیم به می   . این خراب شد ،  طوری بشود« است که این 

 طور شد؟!« چرا آن ،  »آخ :  گوییم[ شود و می قلمکاری ]می   ه ل شویم[ و یک آش شُ ]می 
واقعاً آنچه  ،  »خدایا:  ای آمدیم گفتیمدر هر قضیّه و در هر مسئله،  ولی اگر نه

می تو  که  که،  خواهی«را  بدهیم  قرار  جایگاهی  در  را  خودمان  واقعاً  طرفینِ    یعنی 
آید و همین  چون شیطان می  ، و دروغ هم نگوییم صورتِ مسئله برای ما فرقی نکند ـ

این خط میوقت میآن  ـ زندرا هم سر ما کلک می آید جلو و  بینیم که چه قشنگ 
کند!  جا توقّف میایستد و همانزند و یک جاهایی در یک نقطه میرود دوْر میمی

خواهد و وقتی ببیند یک  چرا؟ چون خدا صلاح بندگانش را بیشتر از خود بندگان می
سپرد او  به  واقعاً  و  آمد  می،  بنده  بپیچاند؟!  را  او  آنجا  در  بیاید  دیگر خدا  آید  چرا 

آورد و آن را که برای او صلاح است همان که برایش صلاح است پیش میطوریآن
 ]به شرط اینکه[ واقعاً بسپارد! ؛ دهدرا انجام می

دنبال  »باید در اینجا به :  گویدبود خدا به همه می  ،حضرت هاجر چون موحّد



 35 به انقطاع کامل در حج دن یسلب تمام تعلّقات و رس

مرتبه را بروید و بیایید و اگر انجام ندهید  حضرت هاجر بیایید و همه باید این هفت
  عمره هم که باطل شد دیگر واویلا! آنهایی که زن دارند  1«.شود عمرۀ شما باطل می

 2. توانند بگیرنددیگر با چه رویی برگردند و آنهایی که ندارند دیگر نمی
 لرزیدآمده بود جلوی من می  یپیرمرد،  بودیم  ]مشرّف[  ما در همین سفری که

ات گویند عمره»می:  »چه شده است؟« گفت:  کار کنم؟« گفتمچه،  »آقا:  گفتمی  و
گفتم است.«  شده  گفت:  باطل  شده!«  باطل  که  شده  باطل  حرام ،  »آقا :  »خب  زنم 

آقا را ببین به  ،  »عجب:  بگذار بشود!« گفت،  میری»تو که داری می:  شود!« گفتممی
می چه  یکمی؛  گویدمن  خلاصه  بشود!«  بگذار  کردیم گوید  شوخی  او  با  ، خُرده 

؛ زنت هم به تو حلال است،  خاطرت جمع،  ات درست استعمره،  »نه آقا:  گفتیم
 نیست!« چیز  هیچ، خیلی ناراحت نباش

 در حج  به انقطاع کامل دنیقات و رسسلب تمام تعلّ

اگر انجام ندهی عمره باطل را[    سعی  مرتبه این هفت:  فرماید خداوند میلذا  ]
مرتبه را بروی بیایی و   دنبال حضرت هاجر این هفتباید به ؛  حج اشکال دارد،  است

عنوان یک سَمبُل به دل بگیری  خودت را در آن موقعیّت قرار بدهی و این مطلب را به
و خودت را به آن مقام و موقعیّت حضرت هاجر نزدیک کنی و تمام تعلّقات را از  

چیز    کس و هیچخودت سلب کنی و خود را تنها و تنها و تنها و تنها و تنها بیابی که هیچ 
نه  ،  نه دکّانی،  نه مسجدی،  نه ریاستی،  نه مریدی،  نه رفیقی؛  دیگر در آنجا نباید باشد

سوزن نباید   سرِ  چیز حتّی یک  و نه هیچ،  نه امضایی،  برویی  و  نه بیا،  نه دفتری،  مطبّی
 دیگر در آنجا خطور کند!

 توصیۀ بزرگان به توجّه صِرف به توحید در مکّه 

 : فرمودند می که مرحوم آقا
روید حتّی به پیغمبر هم فکر نکنید و فقط به خدا توجّه داشته  وقتی مکّه می

 باشید! 
 

 .316ص ، 14ج  ؛486 ـ 484ص ، 13ج  ، وسائل الشّیعة . رجوع شود به 1
 .300 ـ 298ص ، 13ج  ، وسائل الشّیعة . رجوع شود به 2
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اینکه خود رسولبه ؛  خاطر همین استبه اینجا میوقتی  الله هم  خاطر  با این در  آید 
می مبنا  این  با  و  نمی  .آید فکر  اجازه  خدا  غیرت  که  است  جایی  غیراینجا  از  دهد 

اینجا جایی است که خدا این بیت را ؛  خودش حتّی پیغمبر هم حضور داشته باشد
گرچه حقیقت این بیت همان ولایت است و  ،  فقط برای خودش منحصر کرده است

 قبولی طواف و قبولی اعمال به پذیرش و عَرضۀ بر ولایت است. 
 امام باقر علیه السّلام فرمودند:

َوطإنّما أُمِرَ الناّسُ أن یَ  م هُ وَلایَتَ و یَعرِضوا  نا  یئوا إلَیذه الأحجارَ ثُمّ یَجهِ   فوا حَول 
 1. عَلَینا

سنگ این  دوْر  که  شدند  امر  کنند»مردم  طواف  و  بگردند  ها  این سنگ  .ها 
؛ مقدّمۀ برای ورود در حریم ما است و  هایی است که مقدّمۀ برای ما  سنگ

 « .بعد بیایند ولایتشان را عَرضه بدارند تا قبول بشود
یک پشیز هم ارزش ندارد! ولی ؛  چیز ارزش ندارد  بدون امام علیه السّلام هیچ

از نقطۀ بیند خدا اینجا را محلّ برای  نظر حفظ ظاهر وقتی می  خود امام علیه السّلام 
 . کندآید دوْر اینجا طواف میشود میخودش بلند می، توحید قرار داده است

 
 :392ص ،  1ج ، الکافی . 1
َعَ » السّلام و هو داخِلٌ و أنا خارِجٌ و أخَذَ بیَدی ثُم استَقبَلَ البَیت  سَمِعتُ أباجَعفَرٍ علیه:  ن سَدیرٍ قال 

َ ا ثُمَّ یَأتونا فَیُعلِمونا وَلایَتَهُم لَنااُ ، یا سَدیر” :  فَقال   «!“مِرَ النّاسُ أن یَأتوا هَذِهِ الأحجارَ فَیَطوفوا بِه
، ندیرد آنها طواف نماو گِ   ندیایها )کعبه( بسنگ  نیاند که نزد امردم امر شده ،  ری سَد  ی»ا:  ترجمه

 « )محقّق(!خود را به ما اعلام بدارند  یتمداریو ولا ندیایسپس نزد ما ب
 :549ص ، 4ج ، الکافی 

َ جَعفَرٍ علیهن أبین زُرارَةَ عَ عَ » ا ثُمَّ یَأتونا  ” :  السّلام قال  إنّما أُمِرَ النّاسُ أن یَأتوا هَذِهِ الأحجارَ فَیَطوفوا بِه
ونا بوَِلایَتهِِم و یَعرِضوا عَلَینا نَصَرهُم  « !“فَیُخبِر

سپس ،  ندیرد آنها طواف نماو به گِ   ندی ایها )کعبه( بسنگ  نیاند که نزد ا»همانا مردم امر شده:  ترجمه
ما ب ما اعلام نموده و نصرت و    شتنیخو  یتمداریو ولا  ندیاینزد  به  به ما عرضه    یاریرا  خود را 

 .« )محقّق( ندینما



 37  الله الحرام تیدر استمرار تشرّف به ب تیاهل ب ۀریس
 الحرام  الله بیت در استمرار تشرّف به بیت سیرۀ اهل

دانید چقدر مکّه رفت و چقدر پردۀ کعبه را  همین امام سجّاد علیه السّلام می
قضیّۀ حضرت سجّاد با    1قضیّۀ امام سجّاد با أصمعی،  کرد؟زار گریه می گرفت و زار

شب   که در نصف  3د دیگر و اصحاب دیگر اقضیّۀ امام سجّاد با افر  2طاووس یمانی،
خواند ]به این  میرا    اشعار خیلی عجیبی  طور و به این وضع دیدند جوانی این  و  رفتند

 مضمون[: 
َ  عبدُک                    إلَهی           أتاکا                     اصِیالع                   

 
 ُ ِم        اق        ِ  رًّ ِالذ      ّ ب        َ  و  نوب        َدَ   دق         5و4اکا      ع       

  
 .150ص ، 4ج ، علیهم السّلام طالبأبی  مناقب آل. 1
 .151ص ، 4ج ، علیهم السّلام طالبأبی  مناقب آل؛ 80ص ، 2ج ، کشف الغمّة. 2
 .142ص ، 4ج ، علیهم السّلام طالبأبی  مناقب آل. 3
 ترجمه:.  7ص ، شاهعلی دیوان مجذوب . 4
 « )محقّق( .خواندیبه گناهان خود اقرار نموده و تو را م  کهیدرحال،  نافرمانت نزد تو آمده  ۀبند،  یاله»
 اشعار امام سجّاد علیه السّلام بدین صورت آمده است: .5

 : 150، ص 4السّلام، ج  علیهم أبی طالب مناقب آل
ف                      ی(  1 لمُضطَرِّ  دُعاَ ا  ُ يب ن يُج  الظُّلَم  يَا مَ
 

ُّـ          يَ   َّـ          ا كاشِفَ الض   قَمـ          رِّ و البَلوَى مَعَ الس 
بةَ                                             (  2  ِ اط البَيتِ ق  َ ل وَ ح وَفدُكَ   َ  قَد ناَم

 
اَ قَيّومُ ل                                             مَ  ي  َ كَ أنتَ وَحد  تَنَم                     و 

دَ أمَرتَ                                  (  3  ق  ً اء ِأدعوكَ رَبِّ دُع  هب         
 

بُكائ                           و ا                        یفَارحمَ  تِ  قَِّ البَي   رَم ل    حَبِح
ف                          (  4  َ سَر جوهُ ذو  َ لا يَر كانَ عَفوُك  إن 

 
ِّعَم                                                                               ن ِال لعاصينَ ب ودُ علََى ا  فَمَن يَج

 ترجمه: 
کنی، و گرفتاری و بلا و بیماری ( ای خداوندی که دعای درماندۀ وامانده در تاریکی را اجابت می1»

 نمایی! بندگانت را برطرف می
اند؛ ولیکن تو ای خداوند  اند، همگی در ساحَت خانۀ تو به خواب رفته( آنان که به پیشگاه تو آمده2

 ای!جا هستند( تنها بیداری و به خواب نرفته بر قَیّوم )که تنها تو قائم به ذاتی و همگان به تو پا
ای؛ پس به حقّ خانه و حَرَمت بر  گونه که ما را به دعا امر نمودهخوانم همان( پروردگارا، تو را می3

 گریۀ من ترحّم نما! 
( و اگر امیدی برای بندۀ متجاوز و ظالم نباشد، پس بندگان نافرمان تو چه کسی دارند که ]به او 4

 ← های خویش بر آنان جود و بخشش نماید؟!« )محقّق(پناه ببرند تا[ با نعمت
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سفر مکّه رفت که اغلب آنها را با پای پیاده  به  مرتبه    25امام حسن علیه السّلام  
ساعته در اینجا و آنجا و با بهترین ]امکانات[!   نه با هواپیماهای پانصد نفره و دو  1رفت، 

امام کاظم و امام سجّاد علیهم السّلام در این کعبه  ،  امام باقر ،  اینها برای چه بود؟ امام حسن 
از همان ظهور توحید بود؟! خب امام هم که خودش   غیر آیا  ؟!  دیدند چه می موقع  در آن 

رغبت دارد و میلش  و  مظهر توحید است و به جایی که محلّ ظهور توحید است علاقه  
 . شود ]تفاوت دارد[ احساس و ادراکاتی که در آنجا برایش پیدا می ؛  در آنجا است 

 در عمل خلوص  ارزش والای

حضرت هاجر عملی را در مقام خلوص انجام داد که خداوند این عمل را برای 
چرا    .باید این را انجام بدهید  هم   همۀ افراد حتّی اولیای خودش لازم کرده که شما

 
 :171، ص أعلام الدّین  ←

ی(  1 لُ ف                            مو أيُّها المَأ ة                       ألا   كُلِّ حاجَ
 

 ّ َ الض            ليك ُشَكَوتُ إ ايَت          ـ                 كِ  ی رَّ فَاسمَع ش
ئ              (  2  يَا رجَا ُ كُربتَ                             یألا  فِ  ی أنتَ كاش

 
ی  ق               ْ   ذُنوب  ی  فَهَب ل         ا و ا حاجَت             كُلَّه  یضِ 

بَلِّغ                                                                   یزَاد(  3   یقَليلٌ مَا أراهُ مُ
 

أبك                               لِلزّادِ  َسافَت                                                       یأ  لِبُعدِ م  یأم 
قِباحٍ رَديَّة                                  ماأتَيتُ بِأع                                             (  4   لٍ 

 
ی  كَجِنايَت                                                      فَما ف     ىَ  قٌ جَن لَ  یالوَرىَ خ

ن               (5  تُحرقُِ َ المُنَى                                          فی  یأ  ةَ ي  النّارِ يَا غا
 

جائ                               َ مَخافتَ                                             یفَأينَ رَ  ی مِنكَ أين
 ترجمه: 

( ای خداوندی که بندگان در هر حاجتی به تو امیدوارند، از گرفتاری خویش به درگاه تو شکایت  1»
 بده!  ام؛ پس به شکایتم گوش فرا آورده 

کنندۀ غم و اندوه من هستی؛ پس تمام گناهانم را بر من ببخش و   ( ای امید من، تو فقط برطرف2
 حاجتم را اجابت کن! 

ام اندک است و امیدی ندارم که مرا به مقصد و مقصودم برساند؛ پس آیا برای توشۀ خود  ( توشه3
 دهم؟! بگریم یا برای بُعد مسافتم ناله سر 

مانند جنایتم   ام و کسی در میان مخلوقات جنایتی به( من اعمال زشت و کردار پَست مرتکب گشته4
 مرتکب نگشته است.

( بنابراین ای نهایت آرزوی آرزومندان، آیا مرا با آتش دوزخت خواهی سوزاند؟! پس این امیدم  5
 به تو و ترسم از عذابت چه خواهد شد؟« )محقّق(

 . 14ص ، 4 ج، علیهم السّلام طالبأبی  مناقب آل. رجوع شود به  1
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پیغمبر و حضرت هاجر فرقی ،  »پیش من:  گویداین را انجام بدهیم؟! چون خدا می
 . شود توحیدوقت این می« آن!کندنمی

دهد. حالا رود همان کار حضرت هاجر را انجام میالآن امام زمان هم دارد می
عرش و فرش و تمام عوالم سَبع دارد روی انگشت ،  از خدا »الآن غیر:  امام زمان بگوید

همین . چرخد من می هم  واقعش  و  عوالم«  تمام  است!  ناسوت،  طور  عوالم  ،  عوالم 
تمام اینها دارد براساس اراده و مشیّت امام زمان ،  مُلک و ملکوت،  لاهوت،  ملکوت

کنند به ارادۀ امام زمان  هایی که الآن دارند سعی صفا و مروه میهمان حاجی،  گرددمی
  رودمرتبه می کند و هفتولی خود امام زمان هم این کار را می؛  دهنددارند انجام می

 اللهپس  ؛  بوده است  لِلّهعملی است که  ،  این عمل  که  بینداو میچون  چرا؟    .آید می  و
دیگر حضرت هاجری ،  در اینجا قرار داده است و دیگر در اینجا مظهری وجود ندارد

دیگر امام زمان هم باید همین کار را  ،  باشد  لِلّهعمل  ،  وقتی که عمل  .در اینجا نیست 
بدهد بدهندهم  اولیا  ،  انجام  انجام  را  همین  بیایند  ابراهیم    .باید  که حضرت  وقتی 
شد   سنگ  لِلّهعملش  این  ساختو  را  بگردند،  ها  اینها  دور  بیایند  باید  نباید  ؛  بقیّه 

 «.»او حضرت ابراهیم بوده است: بگویند
 جریانی از اخلاص علامّه طهرانی برای شرکت در نماز جمعه 

نماز جمعه بپا بود. ،  اوّل انقلاب در مسجد شاه طهران که بعد شد مسجد امام
رفتیم. خطیب و امام  رفتند و ما هم گاهی اوقات که در طهران بودیم میمرحوم آقا می

دانیم هستند یا نیستند. یک روز موقع ظهر که داشتیم  جماعتی در آنجا بود که حالا نمی
دو نفر از آقایان ]را دیدیم[ که یکی از آنها سابق در قم  ،  رفتیمسمت آن مسجد میبه

 . دانم از دنیا رفته یا نهولی یکی از آنها در طهران بود و نمی،  دیدممی  او را   بود و من
،  »آقا: طهران بود گفتند معروف یل یخآقایان اعیان و  ایشان که شخص پیری بود و از

می تشریف  گفتندکجا  آقا  است:  برید؟«  نماز جمعه،  »نماز جمعه  « .رویم می  برای 
هستید،  »آقا:  گفت أعلم  می؛  شما  دارید  أعلم چطور  شما  که  بنویسم  من  روید؟! 
« آن کسی که به همراه این آقا  .نماز جمعه است؛  »أعلم باشیم:  « آقا فرمودند .هستید

من و شما هستیم  ؛  طور استاین آقای طهرانی است که این  .بیا برویم،  »آقا:  بود گفت
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 کند.« کنیم! این آقای طهرانی حسابش فرق میکه به جبرائیل هم اقتدا نمی
حالا مگر یکی أعلم ،  »آقا:  رو کردند به من و گفتند  مرحوم آقابعد ما که رفتیم  

،  أعلم نماز بخواند؟!« یعنی حالا گیرم بر اینکه ما أعلم هستیم سر غیر باشد نباید پُشت
 کنید؟!أعلم نباید نماز بخوانیم؟! طرز تفکّر را التفات می سر غیر  مگر پُشت 

 ائمّه در أعمال حجتوحیدی نگاه سیره و 

بیاید بگوید پیغمبر  بالاتر هستم:  حالا  ابراهیم  از حضرت  باید ،  »من که  چرا 
»من که از حضرت هاجر بالاتر :  امام زمان بیاید بگویدیا  بیایم گوسفند ذبح کنم؟!«  

»من بالاتر :  گوید وقت نمیبیایم این کار را انجام بدهم؟!« امام زمان هیچچرا  ،  هستم
 «.»من بالاتر هستم: اینکه او بگویدولی نه، دانیم« ما او را بالاتر می.هستم

چون حضرت  ،  »چون حضرت ابراهیم آمد فرزندش را ذبح کرد:  ]یا بگویند[
چون حضرت ابراهیم آمد این کار   و مرتبه به همان جمرات سنگ زد ابراهیم آمد سه

م! کجا حضرت  یکه بالاتر هست  ام  ؟!ما هم باید بیاییم این را انجام بدهیم  چرا،  را کرد
همان ،  دناگر بگوی؛  طور بود؟!« نهابراهیم مقام ما را داشت؟! کجا حضرت هاجر این

،  کند که چون بالاتر هستمموقع سقوط است! اصلًا در مُخیّلۀ امام زمان هم خطور نمی
 .ها نیستاصلًا این حرف ! و... چون چه هستم، تر هستمچون پایین

دنبال این  بیند که در اینجا ظهور پیدا کرده و باید به امام زمان فقط توحید را می 
دیگر این    . شود وقت قضیّه خیلی شیرین می چه من امام باشم یا نباشم! آن ،  ظهور رفت 

، « ی هست   طور ی و تو این هست   طور تو آن » اینکه  ،  این بالا و پایین ،  این تو و منی ،  برو   و  بیا 
 .شود اش برچیده می ها همه و این حرف   « چون من این هستم و چون آن هستم»اینکه  

حرف    . تواند صحبت کند کند براساس بالا و پایینی نمی دیگر آدم که صحبت می 
ولی نه  ،  ارتباطات دارد   . نه براساس بالا و پایینی ،  ولی براساس تکلیف است ،  زند می 

ولی بودنِ با مردم نه  ،  با مردم هست   . شود براساس ضوابط بلکه می ،  براساس روابط 
براساس ملاکات توحیدی است ،  براساس کثرات است  ،  شود اصلًا عوض می   . بلکه 

تغییر  ،  شود تخیّلات عوض می ،  شود فکر عوض می ،  شود نفس عوض می  تصوّرات 
 شود عارف! این می ،  شود موحّد وقت این می آن   . شود تصوّرات الهی می ،  کند پیدا می 
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شود اید و کسی صبح از خواب بلند میطور نشستهاید که همینشما خیال کرده
الآن هم که  !  ؟شودمیعارف    یطورهمیناین هم  ،  ای که از تخم دربیایدو مثل جوجه

؛ سرش آمده استبر  تا بلا    هزار  !طور نیستاین،  جان  نه آقاعرفا خیلی زیاد هستند!  
 رسد تا یکی دربیاید! دُم شتر به زمین می

 تشنگی فرزند امتحانحال حضرت هاجر در عمل به تکلیف؛ 

گفت؟! دانید وقتی که حضرت هاجر فرزندش را در آنجا گذاشت چه میمی
بچّه،  »خدایا:  گفتمی است،  این  تو  بنده؛  بچّۀ  است،  این  تو  از  می؛  بندۀ  خواهی 

من هم براساس آن ،  دهمام را دارم انجام میمن هم وظیفه ؛  خب بمیرد،  تشنگی بمیرد
برسانم او آب  به  که  دادی  قرار  در من  که  این دارم می،  خواستی  انجام    کار  روم  را 

 خب بمیرم!«، خواهی من هم از تشنگی بمیرممیحالا اگر ؛ دهممی
یک  وقتآن موقعیّتیهم در  می  چنین  چه  می  شود؟قضیّه  محلّ اینجا  شود 

است خالص  دیگر  اینجا  چون  چرا؟  است،  توحید!  صد در صد  دیگر  اینجا  ،  اینجا 
عادی و سایر افراد  بین حضرت هاجر و پیغمبر و ائمّه و اولیا    قضیّهجایی است که  

هر کسی    !شوند بنده شود و همه مییکسان نظر می  از آن بالا به همه،  کندفرق نمی
هر ،  کنندصد هزار نفر طواف می؛  شما جلو هستی،  الله بسِمِ هر مقدار خلوص داشت  

 . کسی خلوصش بیشتر بود آن جلو است
 حکایتی در تبیین معیار عالم توحید براساس عبودیّت و مسکنت 

 گفت:کرد میشخصی از دوستان تعریف می
مرتبه دیدم کردم. یک در کنار سعی نشسته بودم و داشتم نگاه می،  شب بود

کره در همان ارتفاع بسیار بالای کعبه قرار دارد و از بالای   یک جام مثل نیم
،  زندسمت افراد میزند و از کعبه بهسمت کعبه نور میطور دارد بهکعبه همین

اندازۀ سویی از به یکی کم به:  منتها نسبت به هر کس شدّت و ضعف دارد
طور به یکی و همین؛  شودهایی از چراغ که در شب دیده میچراغ مانند خط 

 !  بیشتر و به دیگری بیشتر و...
]با خودم[    .خیلی شدید است این افراد  ها در  بعضیبرای  نگاه کردم دیدم  

و :  گفتم فقیر  آدم  یک  اتّفاقاً  که  دیدم  رفتم  هستند؟  کسانی  چه  اینها  ببینم 
برای   ها را نگاه کردم دیدم! بعضیاست  هوای خودش  و ضعیف و در حال
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حالا    که حضرت کذا و کذا است )که  رفتم دیدم؛  ضعیف استخیلی    آنها
 بریم!( دیگر اسم نمی

طرفِ قضیّه  این   مربوط به ها همه  ها نیست! این بالا و پایین آنجا این حرف ،  آقا 
یعنی هرچه عبودیّت  ؛  روی حسابِ عبودیّت است   این طور نیست، بلکه   امّا آنجا ؛  است 

  . تر است[]مقرّب   بودن بیشتر شد   هرچه آن صفر   و   هرچه مسکنت بیشتر شد ،  بیشتر شد 
اضافۀ    وقت ما شدیم به  اگر یک   امّا ؛  ها دو صفر هستند بعضی ،  ها یک صفر هستند بعضی 

 نه به اعداد! ،  به صفرها اضافه کنیم پس    . شود چیزی می  موقع قضیّه یک آن ،  نهایت بی 
 فرمودند: می که به قول آقای حدّاد
 1»از ما بگیر!« : گویند»به ما اضافه کن!« نمی: گویندآیند میاینها مدام می

سه رقم بشود چهار  ،  دو رقم بشود سه رقم ؛  »به ما عدد اضافه کن :  گویند مدام می 
 »این عددها از ما گرفته بشود و مدام به صفرها اضافه بشود.« :  گویند رقم!« ولی نمی 

امتحاناتی است که در مدرسه می آنجا برعکسِ  در مدرسه هرچه   . گیرنددر 
ولی آنجا هر کس صفرش بیشتر  ؛  او برنده است،  عدد بیشتر باشد تا به بیست برسد

در  ،  حالا شما در مدرسه صفر نگیرید  .هر کس ده تا صفر بگیرد برنده است،  باشد
 .این حسابی است که در آنجا هست ؛ مدرسه بیست بگیرید

شاءالله تتمّۀ مسئله و مطالب شاءالله که خداوند به همۀ ما توفیق بدهد و إنإن
 برای جلسۀ آینده. 

 محمّدٍ اللَهمّ صلّ علٰی محمّدٍ و آلِ 
 

 
 :269ص ،  روح مجرّد . 1
 فرمود:می ـ قدّس الله سرّه ـحضرت حدّاد »

و گریه    ء چسبانند و با التجا مردم خود را به ضریح می ،  های مشرّفه حرم   ۀ بینم در هم من می 
تر شود. کسی  ما اضافه کن تا سنگین   ۀ های لباس پار ای بر وصله وصله :  گویند و دعا می 

 « . تر شود تر و لطیف و لباسم ساده ،  تر شوم این وصله را بگیر از من تا من سبک :  گوید نمی 
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ّ أعوذُ   میالرّج طانِ یباِللَه مِن الش 
 الله الرّحٰمن الرّحیم  بسِمِ 

 و آلهِ الطّاهرینَ  و صلّی الله علَی سیّدنا و نبیّنا محمّدٍ 
 و لَعنةُ الله علَی أعدائِهِم أجَمعینَ

 
 مخاطبِ ناله و ابتهال انسانتنها پروردگار، 

ِو أنّ فِی   إلَی جودِکَ و الرّضَا بقَِضائِکَ عِوَضًا مِن مَنعِ الباخِلِیَن و مَندوحَةً   اللّهف 
 . عمّا فِی أیدِی المُستَأثرِینَ 

به این فقره عرایضی به عرض رفقا رسید که امام سجّاد   دیشب مقداری راجع
 فرماید: علیه السّلام در این فقره می

عوض و جایگاهی    ،سمت جود تو و رضای به قضاء تو»در ناله و ابتهال به
نیازی  و در بی،  کنند وجود دارداز منع باخلین و منع آن افرادی که بخل می 

 از آنچه که در دست مستکبران و دنیاطلبان است این مسئله تحقّق دارد.«
سمت کسی و به جود و  و ابتهال خود را به   ه یعنی اگر قرار است انسان در این دنیا نال 

تو سزاوار این هستی که اگر قرار  ؛  تو سزاوار این مسئله هستی ،  احسان کسی فرود بیاورد 
فقط  ،  و اگر قرار باشد دستی دراز بشود ،  سمت تو باشد به ،  ای برخیزد ناله   که   بر این است 
و این ناله و تقاضا انسان را از توجّه و منع آن افرادی که  ؛  سمت تو باشد آن دست به 

 کند. نیاز می بی توانند از خود تراوشی داشته باشند  و نمی ورزند  ک هستند و بخل می مُمسِ 
 واسطۀ انابه به پروردگار عالم معروف نجف به حلّ معضل علمی حکایت 

آمد.  یاه یّ قض  الآن نظرم  کتاب    به  در  پیش  العلمحدود سی سال  از    اقصص 
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  داد درس می  قبلهافراد معروف نجف،    از بزرگان و  یکیکه    خواندممی  ی مرحوم تنکابن 
 سر و کار دارد. هیئت علم هم طبعاً با  قبلهو خب مسائل  

م یادم آمد که  این قضیّۀ دوّ ،  الهلالین یا به عبارت دیگر در پرانتزحالا در بین
 فرمودند: مرحوم آقا می

  اوقات   ایشان گاهی ،  رفتیم سیّد محمود شاهرودی می   وقتی که ما بحث مرحوم آقا 
می که  ریاضی  مسائل  از  بعضی  یکبه  میرسید  آقا سیّد :  گفتدفعه  »آقای 

 کردیم. می   حل   برایش   را   ریاضیاتش   رفتیم می   هم   ما   برس!«   دادم   به   بیا   ، محمّدحسین 
  هم   اتیاضیر  یطبعاً گاه،  و نجوم و قبله و ارث  ئتیدر مسائل مربوط به ه

 شود.مطرح می
که رسیده   قبله   داد و به بحث]خلاصه آن شخص معروف[ داشت درس می

بعضی از موارد و فروعاتی هست که قدری   قبله چون در مسائل  گیر کرده بود؛  بود  
 دارد.  هیئتهای پیچیده است و حساب

مقدار  تقاضا کرد که بیاید و این  ،بود  وارد  علم هیئت  به  از یکی از شاگردانش که
»استاد باید خدمت شاگرد :  از مسائل را در منزل به او یاد بدهد. این شاگرد هم گفت

برسد یا شاگرد پیش استاد برود؟ شما در اینجا شاگرد من هستید و باید شما به منزل 
اینکه از رفتن  نه البتّه  ؛  نیامد و این هم خیلی متأثّر شدشاگرد  من بیایید!« خلاصه آن  

کند طور دارد برخورد میبلکه از این برخورد ناراحت شد که این،  ابائی داشته باشد
 . ادبی بود و خیلی دلش شکست او بی  به این قضیّه نسبتبالأخره و 

ببین باخلین از ما دریغ کردند و  :  آورد کهبه آنجا  اش را  شب رفت حرم و ناله
حلّ مسئله برایش روشن شد  ،  خلاصه در همان حرم که بود  .ما فردا هم درس داریم

هم یک  ؛ آنخوب تقریر کرد  و فردا آمد سر درس و حکمی را که اصلًا بلد نبود خیلی
 2و1این مسئله را حل کرد.  علم هیئت،تقریر حسابی، و مانند یک شخصِ کاملًا وارد به  

 
 . 176ص ، تنکابنی، قصص العلماء . رجوع شود به 1
  ←   . ]حالا بالمناسبه این را هم عرض کنم[: این ایوان در نجف به دستور نادرشاه درست شده است. 2



 47 به پروردگار  ۀاناب  ۀواسطبه یفهم علّامه طباطبائ رییتغ تیحکا

 چه کسی شما اینها را از  ،  »آقا:  آمد گفت؛  هم ریخت  شاگردش خیلی بهاوضاع  
ما»:  یاد گرفتی؟!« گفت این مسئله   مسئلۀ  با وجود  از جای دیگر حل شد و دیگر 

 نیازی به شما پیدا نکردیم.« 
 به پروردگار  ۀواسطۀ اناب حکایت تغییر فهم علّامه طباطبائی به 

در فنون مختلف ،  دانشمند بود ،  مرد بسیار عالمی بود  طباطبائی  مرحوم علّامه
با ایشان در آن موقع  ،  وارد بود افرادی که  حتّی در علوم غریبه هم کار کرده بود و 

برای ما حکایات و مطالبی هم  ،  از ورود ایشان در همین علوم غریبه،  محشور بودند
و  داشتند  عدّۀ خاصّی   جلسات سرّی هم با یک،  کردند. جلساتی هم داشتندنقل می

عادی و استمداد از بعضی ارواح و بعضی    مسائل غیر،  مسائل پیچیده  ،در آن جلسات 
ها هم شد. خلاصه مرحوم علّامه در این مطالب و در این قسمتمسائل هم مطرح می

ـ با این مطلب  رضوان الله علیه مرحوم آقا ـشاید راه و روش  گرچه خب  ،  بوده است
 فرمودند: قدری اختلاف داشته باشد! ایشان می

 مرحوم علّامه در همان ایّام طلبگی این قضیّه را به من گفتند که: 
می مکتب  درس  تبریز  همان  در  و  بودم  کوچک  وقتی    سیوطی ،  رفتممن 

، یعنی اگر تمام افراد در کلاس ؛  فهمیدمخواندیم و من درس را اصلًا نمیمی
و من از این قضیّه روزها رنج   .شدممن متوجّه نمی،  شدنددرس را متوجّه می

 
گویند: وقتی که ساخت از او سؤال کرده  خب نادر اصلًا دین نداشت؛ گَبر بود، زرتشتی بود. می  ←

بودند: »آقا، بالای در این ایوان و سردر ورودی حرم امیرالمؤمنین چه بنویسیم؟« نادر گفته بود: 
يدِۡيهِمۡ﴾  لَلهِٱ﴿يدَُ  »بنویسید  

َ
میرزا مهدی مستوفی که وزیر نادر بود، وقتی این قضیّه را شنید،   *.«فوَۡقَ أ

گفت: »شما خودتان شنیدید؟!« گفتند: »بله، ما شنیدیم.« گفت: »این حرف نادر نباید باشد! حالا  
دوباره بروید از او بپرسید؛ بگویید: ”راستی یک ساعت پیش که صحبت شد چه گفتی؟“« آمدند  

فر چه  قبلًا  »قربان،  »پدرگفتند:  گفت:  کردیم.«  فراموش  ما  گفتم  سوخته مودید؟  که  همانی  ها، 
 ** دانست چه بر زبانش آمده است.بنویسید!« نمی 

 :29، ص تفسیر آیه نور . 10( آیه 48سوره فتح ) *
 ها است.«»دست خدا بالای تمام دست

 . انوار العلویة ، به نقل از 119، خراسانی، ص منتخب التّواریخ رجوع شود به   **
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، دهدکنند و استاد جواب میاشکال می،  فهمنددیدم بقیّه میمی که  بردم  می
، »آقا:  کشم که حالا بیایم به استاد بگویمفهمم و خجالت هم میولی من نمی

 فهمی[؟!« شما چرا ]نمی، »همه فهمیدند: گویدمیاو « .من این را نفهمیدم
بود   اینکه یک تا بعد از ظهر  از  که  روز  منقلب شدم و اصلًا  من دیگر خیلی 

از موجودیّت خودم و از حال خودم دیگر به سُتوه آمدم که ،  وضعیّت خودم
خدا مرا خلق کرده و در سر ما فهم نگذاشته   !آخر این چه داستانی است؟

دیگر  ؛  که دیگر چیزی نیست که آدم بفهمد  سیوطییک  ؛  است که بفهمیم 
 قدر آدم ]ضعیف[!این

من دیگر خیلی منقلب و مبتهل بودم و حرکت کردم از منزل بیرون آمدم و  
آنجا یک تبریز!  بیرون  در  بود رفتم  گفتم،  تپّه  و  به خدا  کردم  رو  و  : رفتم 

تا! دیگر با این  یکی از این دو؛  یا مرگ مرا برسان یا به من فهم بده،  »خدایا
 راه سوّمی وجود ندارد!« )خب ایشان جوان و صاف بود.( ، وضع
چیز  جا احساس کردم حالم تغییر کرد و من دیگر غیر از او هستم و همههمان

بینم و دیگر چیزی برایم تاریک و مبهم نیست و مسائل برایم را روشن می
 .خیلی باز و خیلی روشن است

ها را هم مطالعه حاشیه ،  من شب رفتم و درس فردا را که مطالعه کردم هیچ
مربوط  هم نه حاشیۀ ابوطالب  آن ؛  حاشیۀ ابوطالب را هم مطالعه کردم،  کردم

درسِ نخوانده را! یعنی مسائل و اشکالات    مربوط بهبلکه  ،  درس آن روز رابه  
از  ،  رفتم  سرِ درس وقتی  فردا    و  و تمام این خصوصیّات را من مطالعه کردم

درس این   همان  به  ابوطالب  استاد    ،حاشیۀ  چون  به  و  کردم  استاد  اشکال 
 1. مطالعه نکرده بود نتوانست جواب من را بدهد

 
ترین حاشیه هست، حاشیۀ ابوطالب مشکل   سیوطیدانند که از حواشی و تقریراتی که بر  . رفقا می1

خاطر مشکلی که دارد حتّی  ای است که به مغزترین حاشیه است؛ یعنی حاشیه معنا و پر واقع پر و در
اساتید   از  نمی  سیوطیخیلی  مطالعه  را  آن  میهم  ردّ  و  میکنند  و  دیگر  شوند  حواشی  به  روند 

 آید. ها یادمان نمی خواندیم، ولی حالا دیگر چیزی از آن وقت وقت ما می موقع یکپردازند. آن می
  ←   دانم الآن هم دارد یا نه. مرحوم آقا هر کسی یک خودآموز فارسی داشت، نمی   سیوطی موقع این  آن 



 49 ی ابتهال انسان به درگاه اله ۀجینت

ایندفعه  یک  که  شد  برده  فرو  بُهت  در  مجلس  همه   فرد  تمام  از  اصلًا  که 
دارد به حاشیۀ درسی که ،  شداش نمیتر بود و اصلًا درس هم حالیکودن 

 کند! نخوانده است اشکال می
 فرمودند: ایشان به پدر ما می، بعد از این قضیّه

ای هر قضیّه و یَنحَل نمانده است ای برای من لاحال مسئلهبه  به فضل الهی تا
 1شود[. آید ]حل میکه برای من پیش می

من عرض کردم که  کیفیّتی  این  به  را  قضیّه  از مرحوم ،  این  آقا  مرحوم  خود 
از این قِسم هم نقل شده است و من  علّامه طباطبائی برای بنده نقل کردند. البتّه غیر

که مرحوم آقا نقل کردند این طوریولی آن،  امها جور دیگر دیدهدر بعضی از کتاب
 .هم بوده است ینوجوان نیدر همان سن هیّ قض نیا است.

ای است که امام سجّاد علیه السّلام نتیجه ؛  بینیمای است که ما میخب این نتیجه
 دهد. دهد و دارد این راه را به ما نشان میدارد به ما یاد می

 ابتهال انسان به درگاه الهی  ۀنتیج 

دیشب عرض شد که چرا انسان باید ناله و ابتهال را در اینجا بیاورد؟ و چرا  
ابتهالِ به  :  فرماید باید این تقاضا را جای دیگر نبَرد؟ و چرا حضرت می »اگر انسان 

 این عوض از منع باخلین است«؟ ، توی تنها داشته باشد
آورد برای ما از آنچه که در  نیازی می بی ؛  و مَندوحةً... »   . نیازی یعنی بی ؛  مَندوحة 

به  ؛  نگاهشان نگاه دنیوی است ؛  آنهایی که توغّل در دنیا دارند   « . دست دنیاطلبان است 
مسائل دنیا  ،  در ارتباطات ؛  دنیا در نظرشان است ،  ولی در این نگاه ،  کنند انسان نگاه می 
»این کیست؟ چه موقعیّتی دارد؟ پدرش کیست؟ مادرش  :  اینکه   ؛ گیرند را در نظر می 

کیست؟ چه خصوصیّاتی دارد؟ کِی ممکن است برای انسان به درد بخورد؟« مردم 
 

گفتند: »هر کسی که خودآموز بخواند، ملّای دیدند که این خودآموز در دستش است، میرا می ←
شوید. سواد میرا با خودآموز نخوانید که ملّای بی   سیوطیوقت   شود!« لذا شما هم یکسواد می بی

 شود!« بخواند، ملّای مختصر می مختصر، مطوّلجای گفتند: »کسی که بهو می
 تعلیقه. ، 37و  36ص ،  مهر تابان رجوع شود به ، . جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این جریان1
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 طلب هست همین است!   یعنی آنچه که برای افراد دنیا و دنیا   ؛ طور هستند این   واقعاً
 داستان حضرت عیسی و گنج 

نبیّنا و آله و علیه السّلام یک روز داشت با حواریّین در   حضرت عیسی علیٰ 
 و گفت:رسید رفت. به شهری جا می یک

 دست بیاورم!خواهم بروم و آن گنج را بهمن می؛  گنجی در این شهر است
که  تشنه رسگکه  تا حالا  ،  الحمدللّه»:  حواریّین خوشحال شدند  و  مرده  و  نه 

می  و  بودیم پنیر  و  نان  ما  به  عیسی  حضرت  این   الحمدللّه؛  داداین  دفعه دیگر 
خب    «آورد!جا درمیآنپَله و طلایی از    و رود پولالآن میسات به راه است و    و  سور
 دانستند که حضرت عیسی نسبت به مسائل اطّلاع دارد.می

حضرت عیسی با یک جوان خیلی که  دفعه دیدند  دو روز گذشت و یک  یکی 
 ! رو کرد به حواریّین و گفت: درستی دارد  عادی آمده است که نه پیراهن و نه شلوار

 این جوان گنجی بود در این شهر! ؛  این است ،  خواستم بیاورم آن گنجی که من می 
مفتونِ دختر پادشاه بوده و حضرت  ،  این جوانو داستانش دیگر خیلی مفصّل است که  

رود با دختر پادشاه و بعد از معجزات و بعد از اینکه میآورد[  عیسی برایش طلا ]می
کند به حضرت عیسی و کند و رو میفردایش همۀ اینها را رها می،  کندهم ازدواج می

چرا خودت ،  ها را به طلا تبدیل کنیهمه قدرت داری که خاک»تو که این:  گوید می
نیاز کرده  »آن چیزی که خدا به ما داده است ما را از اینها بی:  پادشاه نشدی؟!« گفت

»کسی بخل  :  چرا من مثل تو نباشم؟!« گفت،  طور است»خب اگر این:  گفت  است!«
 1تو هم بیا مثل ما باش!« ؛ ندارد

 ۀ خادمه در قضیّۀ فضّ »عِوَضاً مِن منَعِ الباَخلِینَ« ای ازه نمون

فرمودند که پادشاه هند او را برای پیغمبر مثل قضیّۀ فضّه که مرحوم آقا هم می
و چون از هند و در دربار    2فرستاده بود و پیغمبر هم او را به امیرالمؤمنین داده بودند 
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بود هند  کرد،  پادشاه  نگاه  وقتی  بود. خلاصه  آورده  اکسیر  دید وضع   و   با خودش 
ظرف مسی برداشت آن را طلا کرد و آمد به   یک،  طور استؤمنین آنم زندگی امیرال

 حضرت نشان داد. حضرت نگاه کردند و گفتند:
بسیار خوب! امّا  ،  چه کاری کردی،  آفرین،  چه خوب،  چه عالی،  بهبه،  بهبه

عیار طلایش بالاتر ،  مالیدیکردی و بعد این اکسیر را میاگر این را گرم می 
 رفت!می 

شما هم از  ،  علی »یا:  داند؟!« گفتاز کجا میاو  ،  »عجب:  ]با خودش[ گفت
 مسائل کیمیا اطّلاع دارید؟!« حضرت فرمودند: 

،  کند که دارد در حیاط بازی می   )امام حسین( ساله   این طفل سه،  من که هیچ
 برو از او بپرس!؛ او هم اطّلاع دارد

آن ظرف و کاسۀ مسی طلا را برداشت و پیش حضرت آورد. امام حسین نگاه 
 کرد و گفت:

کردی و صاف چه خوب! امّا اگر این را گرم می،  الله بارِکَ ،  به طلا کردی؟ به 
 شد! عیارش بیشتر می ، زدیکردی و بعد اکسیر را می می 

گفت خودش[  سه،  »عجب:  ]با  چهلساله اینجا  با  هم  و   هایشان  ساله 
»این چه حکایتی  :  کند!« آمد رو کرد به امیرالمؤمنین و گفتساله تفاوتی نمی پنجاه

 است؟! چه داستانی است؟!« حضرت فرمودند: 
همۀ این چیزها مطالبی است که انسان باید از روی رضا و از روی رغبت با 

برای انسان  این راه  نداد!  ،  نداد؛  داد،  داد:  پروردگارِ خودش راه داشته باشد
که انسان بخواهد از این راه به این    و برای ما به این قِسم وضع نشده است

 راه نیست! ، مطالب برسد. این راه
 »حالا چه کنم؟« حضرت فرمودند: : گفت

ببین خدایت در این مطالب   نگاه کن  البَاخِلینَ  )یعنیقبال  مَنعِ  مِن    ( عِوَضًا 
 برای ما چه قرار داده است! 

،  جای آب آید ولی به دفعه حضرت اشاره کردند و فضّه دید که نهری دارد می یک 
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طور همراه با  تمام این نهر را جواهرات و لؤلؤهای درخشان گرفته است و اینها همین 
 ها است! بعد حضرت فرمودند: یعنی اصلًا نهر عبارت از همین ؛  رود این نهر دارد می 

 آن را بینداز تا برود!، خواهی این ظرف طلا هم جزء این نهر برود اگر می 
که   آن را هم بینداز!«،  »آن اکسیری که در دست داشتی:  او هم انداخت. بعد گفتندو  

مِناّ    و شد  1و او هم انداخت؛  دیگر هیچ در دستش نباشد و تعلّقش به چیزی نباشد
 2البیت!أهل

به آن   و  در دستش نبود که به آن تکیه کند  یچیز  وقتی که انداخت دیگر هیچ
دیگر   .نه مالی داشت  و  نه پشتِ گرمی به دنیا داشت،  نه شخصیّتی داشت؛  اعتماد کند

 دیدند!ای که خودشان داشتند میهمین خانواده؛ خودش بود و این خانواده
 چرا باید ناله و ابتهال فقط در پیشگاه خدا باشد؟

باید   باید چرا  انسان  انجام بشود؟ چرا  پیشگاه خدا  این مسئله در  مبنا و  این 
، ابتهال و ناله را در پیشگاه خدا داشته باشد و نباید در درون دلش و در زاویۀ دلش

 کس دیگری را راه بدهد؟ 
جهت اینکه توحید و واقعیّت توحید و حقیقت به  :عرض شد  در مجلس قبل
؛ شودخدا با غیر خدا خلط می،  در سایر موارد  جا است و بس! توحید فقط در یک

خدا با غیر خدا هر  ؛  شودخدا با غیر خدا ممزوج می؛  شود خدا با غیر خدا قاطی می
کند. انسان  منتها درصدش در افراد فرق و تفاوت می،  شوددو با هم در نظر گرفته می

این هشتش گرو    ؟کندکند یا نمیبرآورده می  فرد  تواند امید داشته باشد که آیا ایننمی
 تواند بیاید برآورده کند؟!وقت چطور میآن، هشتاد خودش است

 حکایتی در بیان نتیجۀ سپردن کار به پروردگار

یکی از رفقا  ،  های آخری که مرحوم آقا حیات داشتندآید در همان سالیادم می
این شخص » :  کرد کهگلایه میاز یک شخص  ای پیش ایشان  و دوستان نسبت به واقعه

ها زده است و چه مسائلی مطرح کرده در حقّ من چه و چه کرده است و چه تهمت
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است! برده  هرجا  مرا  آبروی  و  همین   «است  هم  واقعاً  بودو  که  ؛  طور  شخص  آن 
داشت  هم  اجتماعی  بی،  موقعیّت  و  ناموزون  بسیار  و شخصِ  گفتار  در  و  بود  ادبی 
او را به عرش  ،  أدنیٰ مناسبتی با هر کس که خوب بود  به  .کردارش اصلًا حسابی نبود 

؛ کرداو را از شمر و یزید هم بدتر می،  ای نداشترساند و با هر کس که میانهأعلیٰ می
 خاطر مسائل شخصی! مرحوم آقا رو کردند به او و گفتند:فقط به همآن

راه همین است! امرت را به خدا بسپار و اصلًا در مقام مقابله با او  ،  جان آقا
هم  ای است که هرچه بهابداً! چون این قضیّه ؛  نیا و اصلًا کاری نداشته باش  بر

 . بزنی بدتر است. کارَت را واقعاً به خدا بسپار و خود او کافل امور است
برا بود  یخب  مشکل  است  .او  یادم  بنده  که  من  و    این  حرم  در  رفت  خدا 

کلّی بنا را بر این گذاشت که اصلًا متعرّض این شخص نشود و هر کاری او    طوربه
اینکه آن    شد تا  نَسیًا مَنسیًّاکم این قضایا همه  هر کاری! بعد کم؛  خواست انجام بدهد

یعنی از اوج قدرت و اوج عزّت و اوج شوکت به حضیض ؛  شخص مبتلا و گرفتار شد
ذلّت و پستی و دنائت و گرفتاری و ضیق و مشقّت و حبس و زجر و ضرب و جرح  

 . آمد  در، و هرچه شما بخواهید تصوّر کنید
آن قدرت نبود،  چرا؟ چون  الهی  بود،  آن قدرت؛  قدرت  آن    .قدرت شیطان 

از آن شوکت   .عزّت نفس و توغّل در کثرات بود،  آن عزّت؛  عزّتی الهی نبود،  عزّت
آید و او را به روز همان کثرت می یک،  درآمد! آن قدرتی که مال قدرت کثرات است

به    و  زدکه با آن به افراد تهمت می  یزیچ  خدا با همان  و بعد این بنده  .اندازد ذلّت می
 همان وضع از این دنیا رفت. 

 دارتو با خدای خود انداز کار و دل خوش        
 

  
ر نکند مدّعی خدا بکند                                                1که رحم اگ

زیاد و  از طرف ابن ،  زیاد بودسعد فرماندۀ لشکر ابن  سعد نبود؟! عمر مگر عمر 
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وقت همین آن؛  زیاد آمد و فرماندهی کرد و پسر پیغمبر را کُشتبه دستور همان ابن 
:  استانداری ری را پاره کرد و ریخت جلویش! گفت برای    اشهزیاد آمد آن نامابن

بفرمایید! حالا »:  ریز کرد و گفت نامه را گرفت و ریز  .« »من دادم؟! نامه را بده ببینم
آمد  می،  رفت منزلشاو هم دیوانه شد و زد به سرش! می  1کار کنی؟«خواهی چهمی
آمد دوباره درمی؛  اشرفت در خانهآمد میدوباره از حمّام درمی؛  رفت در حمّاممی
همان شوکت  ؛  شوکت شیطانی است،  این شوکت  2طور!رفت داخل حمّام و همینمی

 . آوردآید این را به حضیض ذلّت میشیطانی می
 در زندگی شخصی علّامه طهرانی  «عِوَضاً مِن منَعِ الباخلِینَ »حکایتی از ظهور 

از   رضوان الله علیه قضیّه که پیش آمده بود و من پیش مرحوم آقا ـ در یک ـ 
 ایشان فرمودند: ، ای کردمیک جریان گلایه

کنی این قضایا برای خود من پیش نیامده است؟! ما وقتی که شما خیال می
نقل  و ها نسبت به ما حرفخیلی،  خواستیم حرکت کنیم برویم در نجفمی
 توانستند ما را ببینند. مسئله داشتند و نمیو 

من در مدرسه که بودم شاگرد اوّل بودم و وقتی که شروع به درس طلبگی  
آمدم قم  به  و  من  ،  کردم  اساتید  همۀ  و  رفتم  به نجف  اجتهاد  مدرک  آن  با 

 چه خواهد شد!، گفتند که اگر فلانی برود نجفمی
در همین زمان پدر ما از دنیا رفت و مسائل و جریانات بر ما هجوم آورد. 

همه بعد از  ،  که در درون مخفی شده بود  افرادتمام آن أحقاد و مسائل نفسی  
خاطر مسائل و مشکلاتی  چه قضایایی و چه مسائلی! به؛  فوت پدر ما رو شد

 سال نتوانستم به نجف بروم.  من تا یک، که پیش آمد
که برای   هم  و آن مقرّری،  میگرفتاز کسی ]شهریه[ نمی،  نجف رفتیم  هما که ب

که مرحوم پدر ما به او سفارش کرده رسید  میواسطۀ شخصی  ما از طهران به 
قطع شد و نیامد ،  بودند که شما از فلان مورد برای او هر ماه مبلغی بفرستید
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چیز نداشتیم   !( ما هیچیمقدار  )البتّه بیش از   . و مقداری در گرفتاری افتادیم
 اینکه مسئله به یک شکل دیگر درآمد. تا

بعد سال  دو  یا  بعد  می،  سال  را  مبلغ  این  ما  برای  که  ،  فرستادآن شخصی 
 خودش آمد در نجف و قصد رفتن به مکّه را داشت. 

، دیدیم. بعد از چند روزی که گذشت ما مدّتی این شخص را در نجف می
ما    به  روز یک آقا سیّد محمّدحسین:  آمد و گفتمنزل  را حلال ،  »آقای  ما 

خواهم ظنّ پیدا کردیم و می »ما در حقّ شما سوء :  »چرا؟!« گفت:  کن!« گفتم
 که ما را حلال کنید.«

افرادِ  از  افراد    بعد مشخّص شد که بعضی  از  به تحریک بعضی  فامیل  خود 
این  که داری  تو  ای؟  »چه نشسته:  انداند پیش این شخص و گفتهدیگر رفته 

ایشان نجف :  کجا است؟ اولاًاو الآن  دانی  می،  فرستیمی   فرد  برای اینپول را  
و خبر نداری که آنجا با چه کسانی ؛  در لبنان و در بیروت است  بلکه،  نیست
،  فرستی که شما به نجف می   را   این پولی  تاهایی دارد  در نجف واسطه   واست! ا

 «.فرستند به اسم اینکه ایشان الآن محصّل استببرایش در بیروت 
ولی ؛  این دو سال را قطع کردیم ،  برای این جهت ما  »:  گفت[]این شخص می 

این آقای  ،  نه آقا”:  گویدپرسیم میمی  که  از هر کس،  آمدیمنجف    به  الآن که
و   “در نجف بوده است!  هم  آقا سیّد محمّدحسین در نجف است و این مدّت

 «کنیم.داریم حالات شما را نگاه میخودمان هم 
؛ پرونده بسته شد  و  البتّه دیگر مرحوم آقا از او قبول نکردند و دیگر تمام شد

 !ای است؟ولی شما نگاه کنید که این چه مسئله
 عبارت ایشان این بود: ، بعد وقتی که این مطلب را گفتند

   عزیز مصر به رغم برادران غیور                                                     
چاه برآمد به اوج                   قعر   1رسید                   هام      ز 

دانست که نباید را پذیرفته بود و می  عِوَضًا مِن مَنعِ الباخِلینَچرا؟ چون ایشان   
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آن امّا سایر مساکین نه! در  ؛  به این و آن توجّه داشته باشد و نظر بر این و آن باشد
اطّلاع دارید و اهل دنیا برای همه مشخّص است که تمام  از اوضاعشان  بیش    و  کمافراد  

طرف  راه این ،  آن کار را بکن،  ببند و این کار را بکن  و  بست و بگیر  و  افکارشان بر زد
او را از  ،  این را از چشم او بینداز،  آن وصله را بزن،  به آن این وصله را بزن،  را ببند

این تخیّلات ،  لولندها که در خود میبینید مانند کرممی  .زند[ چشم این بینداز ]دور می
 . [در ذهن اینها جَوَلان داردو این افکار هم دائماً ]

 السّلام  ه علیهملزوم خروج از کثرات و تأسّی به راه ائمّ 

بیا از این مسائل بیرون! چرا انسان بیاید ؛  ها راحت شوبیا از این حرف،  جان  آقا
دارد و حفظ کند و   ـ نگه زار استواقعاً لجنکه   ـکثرات    زارِ خودش را در این لجن

برای استفاده کند اینکه یک  چه کند  این قضیّه  از  بتواند  وقت   اینکه یک  برای  ؛وقت 
وقت بیاید بنشیند و نقشه بکشد و   اینکه یک  برای  ؛بهانه قرار بدهد بتواند این را یک

ائمّه همین است دیگراین راه  ائمّه چیست؟  راه  بکند؟! ولی  ائمّه همین  ؛  طرف  راه 
 »کارَت را به خدا بسپار!«: گوینداست که دارند می

زدند؟! بنده به ما کم  ها  این حرفاز  کنید بعد از فوت مرحوم آقا  شما خیال می
برای خراب بوده  قضایایی  و  مسائل  چه  دارم  تخریب  اطّلاع  و  برای   کردن  و  کردن 

لِه  بین  از و  شخصیّت  هزار  بردن  برای  و  أنگ  کردن  هیچزدن   تا  شما  که  را  کدامش 
 دانید! آخر برای چه؟! نمی

 فایدههای بی نقل  و توجّهی به حرفبی  ضرورت

:  فلان قضیّه را گفتند!« گفتمبه شما    راجع جا  فلان،  »آقا:  گفتندآمدند و میمی
اصلًا شما غلط کردی آمدی این حرف را به من زدی! برای چه این حرف را به ، »آقا

خواهم »من می:  !« گفتمکه چه قضایایی هست   شما بدانید،  »آقا:  من زدی؟« گفتند
 خواهم بدانم!« نمی، خواهم بدانم! آقاسال نمی من اصلًا صد کار کنم؟!بدانم که چه 
آمده بودند ،  وقت بعضی از رفقا و دوستان که شاید حضور هم داشته باشند یک

ما هم    اگر  رسید هم با خودشان آورده بودند که به نظرشان می  را  در اینجا و مطالبی
وقتی دفتر را آوردند و   .آن مطالب را مطّلع باشیم شاید خوب باشد. یک دفتری بود

طور بسته باشد!« همین؛  طور بسته باشدهمین،  »آقا:  فوراً[ گفتم،  خواستند ]باز کنند



 57 ده یفایب یها به حرف و نقل یتوجّهیضرورت ب

بدانید!« گفتم  سریاین یک،  »آقا:  گفتند باید  آقا:  مسائلی است که شما  که ،  »نه  ما 
 این که دیگر فرعش است!« ؛  اصلش را گذاشتیم کنار

خبر داشته  برای چه  بنده  ،  طرف دنیا حرفی زده استآن  شخص در حالا یک
  اگر   قدر بیچارگی داریم کهاین،  قدر گرفتاری داریم و به قول مرحوم آقاباشم؟! ما این
یعنی این یک مسئلۀ واقعی   ؛رسدنمی  نوبت به اینها،  یکی به آنها برسیمبخواهیم یکی

 است!
بدانید  ،  کردن هستند   نقل  طرف و حرف طرف و آن اگر شما دیدید افرادی دنبال این 

آدمی  ،  آدمی که درد دارد ،  های بیکار! آدمی که کار دارد آدم ؛  های بیکاری هستند اینها آدم 
،  ها برسد ها و بیچارگی این گرفتاری به  یکی  تا گرفتاری دارد و باید یکی   هزار و  که بدبختی  

:  گویند می   . بگذار بزنند ،  زنند سر آدم حرف می   پشت   . رود ها نمی دنبال این حرف اصلًا به 
 بگذار بگویند!« ؛  »بگذار بگویند :  « گفتم . به شما این را گفتند   جا راجع فلان ،  »آقا 

  رفتمداشتم در قم می،  چند شب پیش در ایّام شعبان و قبل از همین سفرمان
زد و چه هایی میسر آقا چه حرف  خدا که اوّل در مشهد بود و پشت  دیدم یک بنده  که
! تو تا دیروز داشتی ببین  دنیا را ،  »عجب:  ! گفتماندزده  عکسش را به دیوارها،  گفتمی

« یعنی به همین راحتی! آیا این  .یکی حساب پس بدهآنجا یکیبیا  الآن  ،  گفتیچه می
که دو روز  بگذارد  ها  ارزد که انسان بیاید وقتش را در این حرفارزد؟! واقعاً میمی

از   ...؟! حضرت آیةالله کذا و سیّد و نوۀ آقای فلان وبزنند  دیگر عکسش را به دیوار
 دنیا رفت. 

این    از دنیا رفت ،  بسیار خوب  بیا آنجا حساب پس بده! چرا  تمام شد؟! حالا 
حرف را زدی؟ چرا به این سیّد این تهمت را زدی؟ چرا این مطلب را گفتی؟ چرا گفتی  

رود باید استکانش را آب بکشد؟ تو چرا این حرف را زدی؟  کسی که منزل ایشان می 
حالا بیا ثابت کن دیگر! حالا بیا ثابت کن که این مطلبی که گفتی به چه دلیلی بوده است؟  

قدری به  بیاید  ،  انسان در این دنیا و در این چند روزی که هست   که   ارزد یعنی واقعاً می 
 قدری به این مطالب برسد؟! ،  ها تفکّر کند قدری به این تعلّق ،  ها تفکّر کند این کثرت 
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 اصل ذات  هتوجّه دادن امام سجّاد علیه السّلام در رجوع ب 

 گوید: امام سجّاد علیه السّلام می
، دانم در این درگاهمن آمدم و ناله و ابتهال خودم را به درگاهی آوردم که می

،  در این درگاه؛ روابط وجود ندارد، در این درگاه؛ چیزی راه ندارد  از توحید هیچ غیر
توحید محض است و کسی است که از همه به انسان ؛  های دنیا وجود نداردلحاظ

 تر است و او از همه به انسان اولیٰ است!نزدیک
بر افراد  سایر  باشند  چرا؟ چون  اهل جود  که  آنها جود مجازی ،  فرض  جود 

کُلُّ    پس چرا انسان سراغ اصل نرود؟!؛  واسطۀ جود پروردگار استجود آنها به،  است
اگر  ،  اگر شخصی هم در این دنیا جودی داشته باشد  1ما باِلعَرَض یَنتَهی إلٰی ما باِلذّات! 

ای  اگر شخصی هم در این دنیا عاطفه،  شخصی هم در این دنیا ترحّمی داشته باشد
؛  این عاطفه و لطف و ترحّم و جود و ایثار و انفاق همه مال آن مبدأ است،  داشته باشد

  .حسب استعداد قرار گرفته و تعیّن پیدا کرده است  از آن مبدأ آمده و در این قوالب بر
 خب چرا من از اوّل سراغ او نروم؟! چرا بیایم سراغ افراد دیگر؟! چرا؟!

 در داستان حضرت یوسف  ﴾رَبِّهِ نَهٰبُر﴿معنای 

حضرت یوسف علیٰ نبیّنا و آله و علیه السّلام قبل از اینکه به زندان بیفتد یک امتحان  
ِّه ِبزرگی هم انجام داد و به مصداق آیۀ شریفۀ   ءَا برُۡهٰنَ رَب  ن رَّ

َ
ٓ أ قبال این مسئلۀ    در   2، ﴾  ۦ﴿لوَۡلَا

ِّه ِ﴿ خلاف شرع ایستاد که منظور از   واسطۀ آن  همان نوری بود که خداوند به   ﴾  ۦبرُۡهٰنَ رَب 
 گیری کند. حقیقت مسئله را برای او روشن کرد و موجب شد که از این مسئله کناره ،  نور 

در روایت داریم و ظاهراً از امام رضا علیه السّلام است که وقتی زلیخا یوسف 
سِتار و پرده  آمد یک،  تی در آن اطاق قرار داشتبُ ،  را در درون اطاق برد و در را بست

 
هر موجودِ بالعرَض :  داردمفهوم  قاعدۀ کلّی فلسفی است که دلالت بر این  این عبارت حاکی از  .  1

  ؛گردد)موجود وابسته به غیر( ضرورتاً به یک موجودِ بالذّات )موجود دارای استقلال( منتهی می
 )محقّق( ض است.ض محکوم به احکام عرَ بالعرَ  ض همواره تابع است و موجودِ زیرا عرَ 

 :1تعلیقه ، 81ص ،  13ج ، مطلع انوار .24( آیه 12سوره یوسف ). 2
 .« اگر برهان پروردگارش را ندیده بود»



 59 همه وجود دارد!  ی﴿بُرهٰنَ رَبِّهِ﴾ برا

: گفت  اندازی؟!«کنی؟! چرا پرده میکار می»چه:  به روی بت انداخت. یوسف گفت
یک اینها نسبت به آلهۀ خود و این اصنام    یعنی  «.بیندچون بت می،  کشم»خجالت می

 گفت: یوسف حضرت  .داشتند که اینها شعور دارند و ممکن است ]ببینند[تصوّری 
امّا من خجالت نکشم از آن ،  کشی از اینکه این بت تو را ببیند خجالت می

کسی که مرا خلق کرده است و به من قدرت داده است و به من وجود داده  
است و او شاهد است و بصیر است و ناظر است و رائی است و از من به  

 تر است؟! من نزدیک
 .این را گفت و فرار کرد

ِّه ِ»:  فرماید حضرت می که خدا در این موارد ]به  بود  همین نوری    ﴾ۦ﴿برُۡهٰنَ رَب 
 1دهد[!« انسان می

 برای همه وجود دارد!  ﴾رَبِّهِ نَهٰ﴿بُر

بلکه ،  خیال نکنید ]این برهان و نور فقط[ مربوط به حضرت یوسف استو  
  . شویمخوردن رد می بینیم و خیلی راحت عین آبِ ولی ما می؛  در همۀ ما هستاین  

ما هم می نبینیم    چون؛  بینیمآنچه که حضرت یوسف دید  را  اگر  ادراک گناه  اگر  و 
کنیم؟ اینکه گناه با این چوب و این دیوار چه فرقی می  و  که دیگر گناه نیستنکنیم  

  ! شوخی هم نداریم ؛  بندیم آقاامّا چشممان را می،  بینیمخاطر این است که میاست به 
شاءالله گربه  إن،  »بله:  گوییممی؛  رویمگذاریم و میمیچشممان را    امّا،  بینیممیما هم  
این جرقّه  وقتی که    طور نبود واین  ولی حضرت یوسف  2«.سرما خورده است؛  است

ِّه ِاین  !آمد فرار کرد  است. ﴾ۦ﴿برُۡهٰنَ رَب 
 

، 2ج  ،  علیه السّلام  عیون أخبار الرّضا؛  82ص  ،  علیه السّلام  صحیفة الإمام الرّضا. رجوع شود به  1
 .45ص 

 : 300، ص 1، ج امثال و حکم. 2
امام چشم برهم نهاده    خورده بیاسایید؛اش به سگی باران رفت. جامهبامی امام ده به مسجد می »دیر

 الله گربه است.“«شاءگفت: ”إن
 زدن. )محقّق( بینی و خود را به تجاهلالمثلی با مضمون افراط در خوش ضرب
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 آن  و چگونگی جمع بین وحدت و کثرت درداستان حضرت یوسف اسرار 

طور هم نیست که شما ولی او را گرفتیم و خلاصه این؛  فرار کرد،  بسیار خوب
باید در خدمت مولایش باشد و در بخواهی  هر کار   بنده  بنده هستی و  بکنی! شما 

خواهی به زندان »می:  گفت  .اندازیماینجا نُشوز تحقّق گرفته و شما را به زندان می
،  برویم  به زندان،  کنم!« بسیار خوبمن خلاف پروردگارم عمل نمی؛  بیندازی بینداز

و دیگر از    است   خلوت و خوب ،  تازه خوب جایی گیر آوردیم  و  جای خوبی است
 .آدم هم راحت شدیم و برای خودمان هستیمدست بنی

حضرت آمدند که  دفعه دو نفر از همان نُدَمای أعلیٰ چند روزی که گذشت یک 
می  تهیّه  شراب  ایشان  برای  اینها  از  درست  یکی  غذا  و  بود  طبّاخ  هم  یکی  و  فرمود 

تو خلاص  » :  گفت حضرت یوسف  اینکه هر دو خواب دیدند[.    کرد. مدّتی بودند ]تا می 
آن کسی  وقتی  حضرت یوسف  بعد    « شوی و تو هم که خلاصه دخلت آمده است. می 

ِّكَ﴾   ذۡكُرۡنِيٱ ﴿ » :  گفت به او  رفت  کرد داشت می که شراب تهیّه می  اسم من را    1؛ عِندَ رَب 
هیچ جرم و  اند و بی اند و اینجا در زندان انداخته هم بیاور که خلاصه ما را مظلوم گرفته 

ِّكَ﴾  ذۡكُرۡنِيٱ ﴿ :  گویی می   »بله؟! :  خدا گفت  « هیچ علّتی در اینجا مبتلا هستیم!  !  ؟ عِندَ رَب 
:  گویی می   امّا حالا داری ،  خاطر من آمدی در زندان کاره بودم؟ تو به من اینجا چه پس  

ِّكَ﴾   ذۡكُرۡنِيٱ ﴿   پس حالا بمان!« ؛  عیب ندارد ،  باشد   ! پیش پادشاه یاد من کن ؛  عِندَ رَب 
ها نیامدند که مثلًا امّا دید خبری نشد و ملازمین و پاسبان؛  فردایش ماند،  آقا

نکند یادش  ، ای داد بیداد »: با خودش گفت ؛ تحقیق و تفتیش کنند. روز دوّم گذشت
بایستی ولی معمولًا می،  ما خدمت حضرت جسارت نکنیم  بالله نَعوذُ حالا    «رفته باشد!

هفتۀ دوّم گذشت خبری  ،  طور باشد. هفتۀ اوّل گذشت و دید خبری نشدکه روال این
مدام ،  امّا در این گذشتن؛  طور گذشت و گذشتهفتۀ سوّم هم گذشت و همین،  نشد
 شود! عوض میدارد 

 
 :449ص ،  9ج ، معاد شناسی  .42( آیه 12سوره یوسف ). 1
 « !یاد بیاورمرا در نزد آقا و سالار خود به »



 61 وسف یحضرت  یالله، عامل نجات و رفع حُجُب برا  یإبتهالِ إل

مدام  ،  به سرش آمد و در این گذشتن؛  حضرت یوسف بیخود که یوسف نشد
شاءالله در این ماه بالأخره »خب إن:  گویدبا خودش می  ماه اوّل  .شوددارد عوض می

و مدام امید کم  ،  نشد  ولی  گذشت  هم  « ماه دوّم.گویدرود به پادشاه میوقت می یک
است  .شود می زیاد  امید  اوّل  خودش ،  روزهای  با  و  است  داغ  قضیّه  هنوز  چون 
:  گوید»دیروز به او گفتم که برو بگو!« یعنی هنوز قضیّه داغ است. خدا می:  گوید می

؛  خلوتیمدر  یک آیه قرآن بخوان! فعلًا  ،  مقدار ذکر بگو  کار باش و یک »فعلًا آنجا سرِ 
بیا حالا با همدیگر بنشینیم و  ؛ اینجا جای خوبی است !خواهی بروی بیرون؟کجا می

ِّكَ﴾ ذۡكُرۡنِيٱ﴿ .همدیگر را ببینیم  یعنی چه؟!« عِندَ رَب 
 عامل نجات و رفع حُجُب برای حضرت یوسف ، إبتهالِ إلی الله

می دارد  می،  رودمدام  عوض  دارد  تاولی  شد   شود  نا امید  دیگر  از    .اینکه 
نسَىهُٰ  »:  گوید طرف خدا میاین

َ
يۡطٰنُ ٱ﴿فأَ شیطان او را به فراموشی انداخت« و   1؛﴾ لشَّ

« خلاصه اینجا دیگر جایی است که بایستی .»من او را به فراموشی انداختم:  گوید مین
به این مسئله   طرف شیطان او را به نسیان  ق بشود که چطور از آنعمّ ت خیلی  نسبت 

شود و بعد دیگر امیدی می  کم تبدیل به ناطرف این مدام امیدش کم اندازد و از اینمی
 . کندالله می  کلّی شروع به ابتهالِ إلی  طوررسد که بهای میبه مرتبه

ِو أنّ فِی   »لهفِ به ؛  إلٰی جودِکَ و الرّضا بقَِضائِکَ عِوَضًا مِن مَنعِ الباخِلِینَ  اللّهف 
)آن کسانی که    سمت جود تو ما را از منع باخلینجود تو و استنابه و نالۀ به 

 .«کندنیاز میبی  گیرند( کنند و آن کسانی که مسائل در نظر میبخل می
بیایی    که  کجایی،  »ای امام سجّاد:  گویدرسد به حرف امام سجّاد و می تازه می

دعای ابوحمزه را برای ما بگویی و ما در این زندان دعای ابوحمزه را بخوانیم؟!« آنها 
 دانستند. که دیگر می

دیگر همۀ ؛  کندمیبه زدن  جرقّه در دلش شروع  ،  رسدوقتی که به این نقطه می 
دادن! تا اینجا نظرِ    کند سیْر جدید را انجامگذارد و شروع میاسباب و علل را کنار می

 
 . 42( آیه 12. سوره یوسف )1
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امّا وقتی ؛  به کثرت داشت و این نظرِ به کثرت او را در حجاب از قرب نگه داشته بود
کردن! حالا    کند در نور حرکتشروع می،  این حجاب و نظرِ به کثرت از بین رفت

یکیحجاب نور  بشودهای  برطرف  باید  خلق؛  یکی  عالم  ربوبی،  وسائط  ،  عوالم 
یکی ها هم که یکیعالم انوار! این حجاب،  به آن ارواح مقدّسه،  به آن،  توسّلات به این

 و توسّل دیگر فقط و فقط به ناحیۀ او!؛ شود مقام ذاتاین می، برطرف شد
در این داستان حضرت یوسف اسرار خیلی عجیبی است! ؛  خیلی عجیب است

در اینجا واقعاً خیلی جا برای ،  چگونگی مسئلۀ وحدت و کثرت و جمع بین این دو
 صحبت دارد. 

 لزوم توجّه صِرف به توحید در مکّۀ معظّمه 

عرض کردم که در مظهر ظهور توحید در مکّۀ معظّمه حتّی اولیا   مجلس قبل
در آنجا فقط و فقط باید خدا وجود داشته باشد و بس! انسان در آنجا ؛  هم راه ندارند

انسان   که   خواهد توسّل کند؟ آنجا خود خدا خواستهی میسکچه  به    .توسّل نباید بکند
آن  ؛  بدون تعیّن و بدون توجّه به هیچ مبدأ و مظهری حتّی اولیای خودش او را بخواند

 . چنین خصوصیّتی داردهمحرم یک
رویم می   که   در کربلا،  رویم باید توسّل به امام رضا داشته باشیم می   که  در مشهد 

  بن  توسّل به موسی   باید   رویم می   که   در کاظمین ،  توسّل به سیّدالشّهدا داشته باشیم باید  
 طورو همین داشته باشیم  توسّل به پیغمبر  باید  در مدینه  ،  جعفر و امام جواد داشته باشیم 

رویم دیگر امّا در مکّه که می؛  باید توسّل به آن امام داشته باشیم  در سامرّا و در نجف
اینها هم نباید باشند و در آنجا فقط خدا است و بس! لذا اذکار توحیدی اختصاص به 

وقت آن؛  این مکان دارد و دیگر در این مکان انسان باید فقط این مرحله را حفظ کند
 .شودبهره و نصیبش بیشتر می
  .ناله را فقط باید به این مبنا و به این پیشگاه سوق داد:  فرماید لذا امام سجّاد می

این  باشداگر  افراد می،  رود کناردیگر همۀ مجازها می،  طور  دیگر  ،  روند کناردیگر 
داند آن که طرف او است  دیگر انسان می،  داند آن که طرف او است کیستانسان می
، گیرداو را نسیان نمی،  انسان أعرف استداند که او به حال  دیگر انسان می  !چیست
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پیریِ زودرس برای او  ،  شودفراموشی برای او پیدا نمی،  گیرداو را سِنه و چُرت نمی
واسطۀ مرور زمان  به ،  شودفراموشی در هنگام پیری برای او پیدا نمی،  شودحاصل نمی

،  تر استنزدیکانسان  داند او از همه به  انسان دیگر می،  شوداز قدرت او کاسته نمی
است آرام  و  است  جمع  خیالش  َاءَٓ    .لذا  وۡلِي

َ
أ إنَِّ   ٓ لَا

َ
هُمۡ    لَلهِٱ﴿أ وَلَا  عَلَيۡهِمۡ  خَوۡفٌ  لَا 

ۡزَنوُنَ﴾  لَا بذِِكۡرِ  یا    1يَح
َ
ُٱتَطۡمَئنُِّ    لَلهِٱ﴿أ تُهَا  و    2﴾لۡقُلوُب  يَّ

َ
ٰٓأ ُٱ﴿ي ٰ    رۡجِعِيٓٱ*    لمُۡطۡمَئنَِّةُ ٱ  لنَّفۡس  إلَِى

ِّكِ﴾   خاطر همین قضیّه است.خاطر همین مسئله و بهبه 3رَب 
 آرامش الهی سیّدالشّهدا در عاشورا )ت(  کسی که کارش را به خدا بسپارد دیگر نگرانی ندارد! 

بود آرام  نداشت؟  و  سیّدالشّهدا علیه السّلام در روز عاشورا چرا   4چرا ترس 
 

 :23، ص  5، ج امام شناسی .62( آیه 10سوره یونس ). 1
 « ! گونه اندوه و حزنی نیستهیچ گونه ترس و »آگاه باشید که برای اولیای خداوند هیچ

 :299، ص 3ج  الله شناسی، .28( آیه 13سوره رعد ). 2
 «.پذیردها آرامش می»هان! به یاد خداوند است که دل 

 :211، ص 2، ج معاد شناسی  .28و  27 ه( آی89سوره فجر ). 3
 !« سوی پروردگارته شده به ادراک توحید و ولایت، برگرد ب  »ای نفس مطمئن

 :288ص ،  معانی الأخبار. 4
«َ ٍلَمّا اشتَدَّ الأمرُ باِلحسَُیِن بنِ عَلیِّ بنِ أبی”:  السّلام عَلیُّ بنُ الُحسَیِن علیه  قال  نَظَرَ إلَیهِ    السّلام علیهما  طالبِ 

مُ کُل َّ نّه مُ و ارتَعَدَت فَرائِصُهُم و وَجَبَت  مَن کان مَعَهُ فَإذا هو بخِِلافهِِم لِأ ت ألوانُه َ ما اشتَدَّ الأمرُ تَغَیّر
ُم  .قُلوبُه
دَأُ جَوارِحُهُم و تَسکُنُ    السّلام علیه  الحسَُینُ  و کانَ  مُ و تَه و بَعضُ مَن مَعَهُ مِن خَصائِصِهِ تُشِرقُ ألوانُه

 .نُفوسُهُم
ِ نظُروا لااُ : فَقالَ بَعضُهُم لبَِعضٍ   ! یُبالی باِلمَوت 

اءِ إلَی صَبًرا بَنی:  السّلام علیه  فَقالَ لهم الحسَُینُ ّ ُ بکُِم عن البُؤسِ و الضَّر الکِرامِ فَما المَوتُ إلّا قَنطَرَةٌ تَعبُر
کُم یَکرَهُ أن عدائِکُم إلّا کَمَن  ؟  یَنتَقِلَ مِن سِجنٍ إلَی قَصرٍ الِجنانِ الواسِعَةِ و النَّعیمِ الدّائِمَةِ فَأیُّ و ما هو لِأ

ٍ  .یَنتَقِلُ مِن قَصٍر إلَی سِجنٍ و عَذاب 
ثَنی عن رسول  نیا سِجنُ المُؤمِنِ و جَنَّةُ الکافرِِ و المَوتُ جِسُر هَؤُلاءِ  :  آله   و   علَیه   الله  صلّی  الله إنّ أبی حَدَّ أنّ الدُّ

مِ و جِسُر هَؤُلاءِ إلَی جَحیمِهِم  ُ ما کَذَبتُ و لا  ! إلَی جَنّاتِه  ←  : 113 ص ،  1ج  ،  معاد شناسی «  .“ کُذِبت 
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وقتی کارش را به خدا واگذار کرده  ؛  استخاطر اینکه کارش را به خدا واگذار کرده  به
شدن یکی از دو    شدن نگرانی است؟ کشته  است دیگر چه نگرانی دارد؟ مگر کشته

 حال است دیگر!
 چگونگی سپردن امور به خداوند متعال

کار را درست ؛  انسان باید در اوّلِ مسئله درست فکر کند و درست بیندیشد
خواهیم بپذیریم حتّی اگر حق را هم می؛  کند و بعد دیگر تمام! اوّل نباید هُرهُری باشد

بپذیریم درست  بپذیریم،  باید  را  نباید حق  بپذیریم،  شعاری  نباید  روی ،  تعبّدی  از 
باید  ؛  از روی یک نوع خواست و میل و شوق نباید بپذیریم،  تعصّب نباید بپذیریم

وقت دیگر انسان خیالش آن،  حق را چون حق است بپذیریم! وقتی که مبنا درست شد
خواهد دیگر هرچه می  و  شد   ،دیگر هرچه شد؛  جمع است و خیالش راحت است

 
بن  چون در روز عاشورا کار بر حسین بن علیّ ” :  العابدین علیه السّلام فرمودند»حضرت امام زین  ←
بودند ،  طالب علیهما السّلام بسیار سخت شدابی با آن حضرت  افرادی که  از  بر آن ،  بعضی  چون 

چون حال آنها چنین بود ؛  ستا  به خلاف آنها،  حضرت نظر کردند دیدند آن حضرت در حالات
ها به  آمد و دلشد و بندها به لرزش درمیها متغیّر میها از چهره یافت رنگ که هرچه امر شدّت می

 افتاد.طپش می
دالشّهدا صلوات الله علیه و بعضی از اطرافیان آن حضرت که با او بودند  سیّ   ۀولیکن حال و خصیص

ها ها در سینهسگرفت و نفَ درخشید و اعضایشان آرام میهایشان می های صورت چنین بود که رنگ
 یافت.آرامش بیشتری می

 !گویی این مرد ابداً باکی از مرگ ندارد، ببینید: گفتنددر این حال بعضی به یکدیگر می
آنها فرمودحضرت سیّ  به  بزرگواران :  دالشّهدا  بگیرید،  ای فرزندان عزیزان و  صبر و  ،  قدری آرام 

سوی ها و شدائد به دهد شما را از گرفتاریچون مرگ نیست مگر پلی که عبور می؛  تحمّل پیشه کنید
یک از شما مکروه و ناپسند دارید که از زندانی به کدام!  های جاودانیهای وسیع و نعمتبهشت 

سوی مرگ برای دشمنان شما نیست مگر مانند کسی که از قصری به ،  آری  قصر مجلّلی انتقال یابید؟
 ! زندان و شکنجه انتقال یابد

حقّاً دنیا زندان مؤمن و بهشت  :  همانا پدرم برای من روایت کرد از رسول خدا صلّی الله علیه و آله که
من    ! کشاندسوی جهنّمشان میسوی بهشت و آنها را به و مرگ پلی است که اینها را به،  کافر است
 گویم و به من نیز دروغ گفته نشده است.«دروغ نمی 
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دهد و به  ها را انجام میخود او برنامه،  و خود او کافل امور است  .بشود انجام بشود
 »در طریقت هرچه پیش سالک آید« است.، هر کیفیّتی که انجام شد

  در طریقت هرچه پیش سالک آید خیرِ اوست
 1در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست              

بعد دیگر هرچه ،  یعنی همین! یعنی چون توجّه خودش را بر خدا معطوف کرده است 
 معنای ناله و توجّه است.، این معنا .، شدشد

اینجا می ناله چه :  فرمایدحالا حضرت سجّاد چرا در  ابتهال؟ مگر در  ناله و 
طور  شود انسان همینچیزی نهفته است؟ مگر انسان احتیاج به ناله دارد؟ مگر نمی

شود انسان با حالت شادی  راحت با خدا حرف بزند و حتماً باید گریه کند؟ مگر نمی
و خنده و فرح با خدا برخورد کند و حتماً باید با حالت بکاء باشد؟ و آیا حالت بکاء  

شود و رضای خدا و ناله شرط برای سیْر است و بدون بکاء و ناله این راه پیموده نمی
 ! نه در حال خوشحالی؟، فقط در این است که بنده را در این حال ببیند

شاءالله اگر خداوند توفیق داد برای جلسۀ بعد اینها دیگر مطالبی است که إن
 کنیم.خدمت رفقا عرض می، در حدود امکان و نقصان وجودی

 محمّدٍ اللَهمّ صلّ علٰی محمّدٍ و آل
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ّ أعوذُ   میالرّج طانِ یباِللَه مِن الش 
 الله الرّحٰمن الرّحیم  بسِمِ 

 و آلهِ الطّاهرینَ  و صلّی الله علٰی سیّدنا و نبیّنا محمّدٍ 
 و لَعنةُ الله علٰی أعدائِهِم أجَمعیَن إلٰی یَومِ الدّینِ 

 
 اد علیه السّلام از نیاز انسان به پروردگار ادراک امام سجّ

ِ و أنّ فِی  . إلٰی جودِک و الرّضا بقَِضائِک عِوَضًا مِن مَنعِ الباخِلینَ اللّهف 
  ام تحقیق و واقعاً و جدّاً و حقیقتاً من به این مطلب رسیده درستی و به به ،  »خدایا 

تو و راضی استنابۀ به جود و رحمت و بخشش  به قضا  که در  ،  تو  یبودنِ 
 « .آورمدست مییابم و بهکنند را میعوضِ از منع آن کسانی که بخل می

رسیده  که یدرستبه  یعن ید؛  یآیم  قیتحق   یبرا  »أنّ« مطلب  این  به  که  من  ام 
 آیم. سراغ تو میبه ، ک بروممسِ سراغ باخلین و افراد مُ به جای اینکه به

که در إعطائشانیعنی    «باخلین» یا   ـ  افرادی  یا إعطاء علمی  مالی  إعطاء  چه 
گیرند و افکار آنها براساس  از توحید را در نظر می مسائلی غیر   ـ إعطاء مقام و موقعیّت

ها و روابط و توغّل در کثرات و  بازی  ها و باندبست  و  مادّه و مادّیات و اعتبارات و زد
 .از هر گروه و هر صنفحالا ، زندشهوات و هواها دوْر می

؛ بینمنیازی میبیفراغت و  »و خود را در    ؛و مَندوحَةً عمّا فی أیدِی المُستَأثرِینَ 
محور است که منافع   طلب و خود نیاز از آنچه که در دست افراد دنیانیازِ بیبی

 « .کس دیگری ندارند یچخواهند و دیگر توجّهی به اطرافیان و هخود را می 
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احتیاج  ،  نیاز نیست،  نیاز ندارم؛  بینمنیازی میدر بی،  من خود را در این باب
که بی نگاه نمی،  نیاز استنیست! کسی  این و آن که  به دست  کسی که ؛  کنددیگر 

کسی که  ؛  دهدگونه مسائل قرار نمیدیگر روابط خودش را براساس این،  نیاز استبی
دهد و همیشه  ها را معیار قرار نمیاین ملاک،  دیگر در مسائل و ارتباطات،  نیاز استبی

در معیار با خود  امّا  ؛  کنددر ارتباط با خود و خارج از خود این دو جنبه را ملاحظه می
 .بیند همیشه خود را نیازمند می

باید به فکر ،  نیاز هستیمهر وقتی که ما احساس کردیم در ارتباط با خودمان بی
، هر وقت احساس کردیم در ارتباط با خود و مسائل شخصی خود  و ؛  چاره بیفتیم

محتاج و نیازمند هستیم ]جای امیدواری است[ که حالا حضرت سجّاد مورد نیاز و  
 کنند. طرف نیاز را بیان می

 احتیاج و نیاز همیشگی انسان به عنایات پروردگار 

ام و  چند سال خدمت افراد دیگر بوده،  اممن چند سال خدمت مرحوم آقا بوده 
گرچه  ؛  ایم که دیگر این مسئله واضح استقطعاً از همۀ شما بیشتر بزرگان را دیده
؛ گیری که واویلا استنظر بهره  وإلّا از نقطۀ،  منظور فقط در خدمت بزرگان بودن است

 چه عرض کنم!
همین چند روز پیش با بعضی افراد که از بعضی جاها آمده بودند صحبتی کردم.  

داند که  گویم و خدا می من به ایشان این را گفتم و الآن هم به شما دارم همین را می 
خودش در درجه و مرتبۀ  ،  شاءالله که اگر خلاف است کنم خلاف بگویم و إن گمان نمی 

مقدار که در زمان مرحوم آقا خودم  همان   به   بَینی و بَیَن الله» :  خودش اصلاح کند. گفتم 
سرِ سوزن از وضعم و   مقدار است و یک الآن هم همان ،  دیدم را محتاج به دستگیری می 

 ولی کم نشده است!« ،  بدتر هم شده ؛  موقع هیچ کم نشده است حالم نسبت به آن 
غیر اگر  است و  غلط  باشد  این  که   چون  چرا؟  .از  خدا  با  ارتباط  در  انسان 

ما با هر کسی در این دنیا شوخی داشته باشیم و سرِ هر کسی را بخواهیم    .شوخی ندارد
طور نیست که نباشد تا بگوییم و بزنیم و  بالأخره فردایی هست و این ،  کلاه بگذاریم

اندازۀ کافی سرطان درست  حالا دیر و زود دارد! بالأخره خدا به،  نه؛  برویم و تمام شد
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ها درست مرض،  تصادف درست کرده است،  ایدز درست کرده است،  کرده است
های قلبی درست کرده است و خلاصه از موی سر گرفته تا ناخن  سکته،  کرده است

یک میکروب از ناخن پایش رفته بود و کُزاز گرفته بود و  ،  آقا  .مرض وجود دارد،  پا
ببینیدکند!  خبر که نمی؛  بیچاره را کشته بود به    که  دیگر شما  و   1کتوسرنفا آنیازی 

 .اینها نیستامثال های مغزی و قلبی و  سکته
خود را برای افراد    نحوی هر کس را بتوانیم کلاه بگذاریم و به سر  در این دنیا  

بدهیمطور   نشان  دیگر  قِسم  به  و  نمی،  دیگر  دیگر  که  را  خودمان  کلاه  سرِ  توانیم 
واقعاً در باطن خود و در نفس خود و در دین خود و در شریعت خود  آیا ما  بگذاریم!  

و در ارتباط با خدای خود و در کمالاتِ مترتّبۀ بر استعداداتِ وجودی خود نیازمند  
، »آقا:  کنند و بگویندرها  طوری ما را  نیاز هستیم؟! یعنی اگر همیننیستیم و دیگر بی

وضع و حال خوبی    ،ما به همین کیفیّت،  بو»بسیار خ:  گوییممیآیا  ،  دانی«خودت می
 زنگ خطر است!  ،چنین احساسی برای ما باشدهم داریم«؟ اگر یک

نیازی و غنا و استغنا فقط و فقط منحصر به  کند و بیلذا مسئله هیچ تفاوتی نمی
بشود عطا  فرد  یک  بر  او  ناحیۀ  از  که  غنایی  و  است  او  مقدّس  ِ  ؛  ذات  ةُ ٱ﴿وَلَِلّه   لعۡزَِّ

 2. لَا يَعۡلَمُونَ﴾  لمُۡنفٰقِيِنَٱوَللِۡمُؤۡمِنيَِن وَلكِٰنَّ   ۦوَلرَِسُولِهِ
 قبال دیگران  درنکردن  نیازی و کرنشعزّت یعنی بی 

بی یعنی  مناعت،  نیازیعزّت  یعنی  کُرنش،  عزّت  یعنی  در  عزّت  قبال   نکردن 
همان چیزی یعنی  ؛  عزّت یعنی روح انسان  .دیگرانی که مثل خود ما هستند؛  دیگران

 فرمودند: یا عبارت امیرالمؤمنین علیه السّلام که  3فرمودند که سیّدالشّهدا علیه السّلام 
 

1 .Infarction : یا مغزی. )محقّق( سکتۀ قلبیهای اصلی؛ عارضۀ انسداد رگ 
 :127ص  ،  5ج ، امام شناسی. 8( آیه 63. سوره منافقون ) 2

 دانند!« ولیکن منافقین نمی، »عزّت اختصاص به خدا و رسول خدا و مؤمنین دارد
 : 68، ص 4علیهم السّلام، ج  طالببی أمناقب آل . 3
«َ ٌعلیهما السّلام[: ”  ]الحسین بن علیّ قال  ٍّفی  فی عزٍّ خیٌر من حیاةٍ  موت   «“.ذُل 

 : »مردن در راه عزّت و با عزّت بهتر است از زندگی با ذلّت.« 52، ص لمعات الحسین



 مجلس هفتاد و هفتم /  5ج های معرفت  آموزه 72

 . غائِب ..و أکرِم نَفسَک عَن کُلّ دَنیَّةٍ و إن ساقَتکَ إلَی الر َّ،.بُنیَ ّ یا
گرامی و عزیز و بالا    ، موهون و دَنی ،  نفس خود را از هر امر پست ،  »ای فرزندم 

 « . برساند   منافعی   به   را   تو   ، دَنی   و   پَست   مسائل   این   اگرچه   ؛ نکن   توجّه   طرفش به   و   بدار 
یعنی مطالب ؛ قیمت استء ثمین و گرانبه معنای شی »رَغیبة«جمع  »رَغائِب«

تو را به  ،  »اگرچه تو را به امور بالا برساند:  فرمایدمی  .خیلی بزرگ و منافع خیلی بالا
تو ،  جمهوری برساندتو را به رئیس،  تو را به درجات برساند،  ها برساندپُست و مقام

تو را به اموال  ،  تو را به تجارت برساند،  تو را به وزارت برساند،  را به حکومت برساند
وری و استمتاع و نکاح  تو را به جمال و بهره،  تو را به ذخائر دنیا برساند،  دنیا برساند
 چرا؟ «نفس خودت را پایین نیاور! تو، ها برساندو ازدواج 

 1تَعتاضَ بمِا تَبذُلُ مِن نَفسِکَ عِوَضًا.  فَإنّکَ لَن
توانی جایگزین کنی آنچه  توانی عوض قرار بدهی و نمیتو نمیای فرزند، »

)یعنی آن عزّتِ نفس و آن مناعتِ طبعی که خدا در تو    را که از دست دادی
  و،  آوریدست میبه آنچه را که به   ای( قرار داده است و تو از خودت نیاورده 

 «.ن قرار بگیردآشود جای این نمی
ة َٱ﴿إنَِّ   ِ﴾  لعۡزَِّ به   2؛لَِلّه واسطۀ نزول این صفت عزّت مال خدا است و خدا هم 

 .ما را عزیز قرار داده است تکِ هر کدام از تک، عزیز در وجود ما
 عزّت، موهبت الهی به تمام افراد و لزوم مراقبت از آن

چرا؟ چون    .و همه عزیز هستند؛  یک نفر عزیز هستید،  شماهر کدام از  الآن  
ما بندۀ او هستیم و خدا زیرا  ،  خداوند از این صفت عزّت در وجود ما قرار داده است

 . بیاورد دفرو تسلیم به درگاه مولای دیگر اش سرِ خواهد بندهنمی
منزلش رفته از یک جای    ۀبندنوکر و  فرض کنید اگر یک مولا احساس کند که  

اش رفته از دَم یک منزل دیگر  یا مولایی احساس کند بنده ،  دیگر قرض کرده است
است خورده  ناهار  و  گرفته  نمی  آیا،  غذا  نمیآیا  شود؟!  ناراحت  رود؟! آبرویش 

 
 .401ص ، )صبحی صالح( نهج البلاغة. 1
 . 65( آیه 10سوره یونس ). 2
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 طور نیست؟! اینآیا    ریزی دارد!  و این خیلی آبرو  ریزی است  مشخّص است که آبرو
پیش هر  ،  کنیملِه میو  پا لگد   مفت و مجّان زیرِ این عزّت الهی را  حالا ما داریم  
ناکس سر   و  تملّق می،  آوریممیفرود  کس  بله  هر جایی  نهیی  و  امر  هر  به  و  کنیم 

شود؟ چطور می  «خیر!نه»:  هم بگو   بار مار! بله یعنی چه؟ یک بله و زهرِ   .گوییممی
 بله؟، بله، نه! یعنی چه بله: سه نفر بگویند؛ نه: دو نفر بگویند

ةَ ٱ﴿إنَِّ   ِ﴾   لعۡزَِّ ،  »بندۀ من:  اش قرار داده و گفته استخدا این عزّت را در بنده؛  لَِلّه
به مجّان  و  تنها  که  است  عزّتی  عزّت  نیاوردهاین  تو  ؛  ایدست  در وجود  من  عزّت 

این رایگان  به  را  این عزّت  کنی؟! چرا طرف خرج میطرف و آناست! چرا داری 
ای که نخورده  آن سرمایه و آن واقعیّت بِکر و دست،  هاکردن  واسطۀ این خرجداری به

بری؟! توانی به من برسی را از بین میواسطۀ آن واقعیّت میدر وجود تو است و تو به
 ای؟!«ات را سوراخ کرده خوری؟! چرا کیسه چرا داری از مایه می

 تَعتاضَ بما تَبذُلُ مِن نَفسِکَ عِوَضًا. فَإنّکَ لَن فرماید:می حضرت
عزیز باشد    باید هر کسی این را در زندگی خودش مبنا قرار بدهد که پیش افراد 

خواهید  می ؛  مطلب و مسئله همین است ،  »آقا :  بگوید ؛  اظهار عزّت کند ،  ذلیل نباشد   و 
اگر این مطلب را بگوییم  ،  »آقا :  گویند خداحافظ شما!« می ؛  خواهید نکنید می ،  قبول کنید 

،  »آقا :  گویند به جهنّم! یا می ؛  شود « خب به جهنّم که می . شود فلان کس از شما متأثّر می 
 ای؟! ست!« چه ملاحظه ه چون ملاحظاتی  ؛  اگر این کار را انجام بدهید بهتر است 

مقدار   بگذار یک ؛  ها را کوتاه بزن و نگو خُرده حرف  »یک :  آمدند به من گفتند 
  وقت آن ،  کنم نگویم؟! من دارم احساس انحراف می چیزی را  چه    من » :  بگذرد!« گفتم 

؛  شود انجام می آن  نیایم بگویم؟! روش و مرام مرحوم پدر ما این نبود و الآن دارد خلاف  
گفتند  بگویم؟!«  نیایم  من  یک ،  »آقا :  چرا  بشود!«   بگذارید  تثبیت  موقعیّت  من  مقدار 

ها یعنی چه؟! من نگاه  موقعیّت یعنی چه؟! این حرف ؛  سال موقعیّت را نخواستم  صد 
 وقت بایستم و نگاه کنم؟! چه موقعیّتی؟! آن ،  شود کنم و ببینم که دارد انحراف پیدا می 

 نکردن امیرالمؤمنین علیه السّلام حکومت معاویه را  تحمّل

با معاویه کاری نداشته  ،  علی  »یا :  همین مُغیرة بن شُعبه آمد به امیرالمؤمنین گفت 
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 موقع او را بردار!« حضرت فرمود: آن ، بگذار ارکان خلافتت که تثبیت شد ؛  باش 
 1کار است!«  توانم ببینم معاویه سرِ روز نمی »یک ؛  ینِومَ یَ ه  لُ عمِ و الله لا أستَ  لا

مگر علی   بازی است؟!  خواهم؟ مگر علی اهل باندمن خلافت را برای چه می
ها نیست! من این کار  بینیم؟! این حرفهایی است که ما داریم میبازی  اهل سیاست
می انجام  شدم؛  دهمرا  است؛  نشدم،  نشدم؛  شدم،  موفّق  مربوط  چه  من  ! ؟به 

می را  این  صفّین:  گویدامیرالمؤمنین  برای  کنید  برداریم،  حرکت  را  معاویه    2. باید 
ما  ؛  وقت مسئولِ نتیجۀ کار نیستیمبرنداشتیم! ما هیچ ،  برنداشتیم؛  برداشتیم،  برداشتیم

به نتیجه  ؛  الآن ما باید این را انجام بدهیم  .مسئول عمل و فعلِ حالیِ خودمان هستیم
 .خواهد برسدخدا نمی؛ به ما مربوط نیست، نرسید؛ رسید، رسید

به   آیاسال در میان مردم دعوت نکردند؟!  23مگر پیغمبر : بالاتر ییدپس بفرما
همه رفتند دنبال ابوبکر و او را بردند بالای منبر  ،  پنج نفر از چهار غیر  ! نتیجه رسید؟

،  بله»:  گوییی که میاهچه دید  شخص  آخر تو از این   . و رفت جای پیغمبر نشست
 ! الشمسی برایت کرد؟  چه ردّ   !القمری برایت کرد؟  چه شقّ   !ی؟ا هآخر چه دید  «بله!
مسئلۀ علمی را برایت روشن    !حَصاة را به تکلّم آورد؟  !درخت را به تکلّم آورد؟آیا  

آخر تو برای  ،  هایش پنچ انگشت دارد یا شش انگشتدستفهمید  نمیاین که    !کرد؟
 چه این را بالای منبر گذاشتی؟!

بیش    و   بالأخره کم؛  ای نیست و مهم نیستمسئله،  عمل کنیمباید با هم رفیقانه  
 . هست و خلاصه باید از یک جا شروع کرد

 قبال غیر خدا  قبال پروردگار و عزّت نفس در لزوم حفظ حال نیاز در

نباید حالت کلّ علیٰ  نیازمند باشد و  باید در نفس خودش همیشه  انسان  حال 
مسائل دنیوی و  ،  افتاده  پا  مسائل پیشِ ،  در مسائل عادیامّا  ؛  نیازمندی را از دست بدهد

 
الذّهب ؛  1447ص  ،  4ج  ،  عابیالإست.  1 ؛  438ص  ،  4ج  ،  ی الطّبر  خیتار ؛  354ص  ،  2ج  ،  مروج 

 اختلاف در مصادر. یبا قدر .295ص ، 1ج  ، تجارب الأمم 
 .419و  418ص ، )صبحی صالح( نهج البلاغة؛ 5ص ، وقعة صفّین. رجوع شود به 2
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ارتباطات افراد  ،  در  نیاز کندنباید جلوی  باید خیلی صریح و روشن آن   و  احساس 
،  البتّه در مقام علم و تربیت؛  عزّتِ نفس و مناعتِ خودش را به افراد ابراز و اظهار کند

 هم در راستای همین نیاز قرار دارد. یک مطلب دیگری است و بالأخره آن
قرار بود وقت من رفته بودم در جایی که خب بالأخره یک موقعیّتی بود و   یک

ای داشتم و وقتی  از طرف مرحوم آقا برای یک شخص پیغامی ببریم. من در آنجا نامه
»نامه :  « گفتند.»من باید این نامه را به دست فلان شخص برسانم:  که وارد شدم گفتم

نامه فقط باید به ؛  ببینیدنامه را  »نه! شما نباید  :  ما ببینیم چیست؟« گفتمتا  را بدهید  
به دست فلان شخص باید  دست فلان شخص برسد! فلان شخص فرستاده است و  

 «.بو»بسیار خ: « گفتند.هم برسد
نامه را باز    دیدم درِ ،  وقتی که نامه را گرفتند و خواستیم پیش آن شخص برویم 

در آنجا بودند که خیلی   هم  ما رفتیم نشستیم و صحبت کردیم و خب افرادی  . اند کرده 
»من  :  حرفی که به ایشان زدم این بود   ین اوّل   . خیلی زیاد به حال تواضع نشسته بودند 

چرا مسئله    . که گفته بودم نباید باز کنید درحالتی ،  نامه را آوردم و این افراد باز کردند 
مرتبه بُهت و حیرت ]همه را گرفت[! بعد  این حرفی که زدیم یک با  طور است؟!«  این 

« من خیلی  ! »برای رعایت بعضی از مسائل :  آمد و گفت   آن شخص در مقام جواب در 
گفتند تا من به  به من می   باید ،  »اگر برای رعایت بعضی از مسائل است :  صریح گفتم 

چرا باز کردند؟!  ،  اند وقتی به من قول داده   و   آنها قبول کردند که باز نکنند   . دادم آنها نمی 
دانم  وقت من می آن ،  کنیم[ به چه دلیل؟! ]از اوّل[ بگویید که برای رعایت مسائل ]باز می 

نامه را می  یا نمی یا  فقط شما مطالعه کنید   چون ؛  دهم دهم  را  نامه  با  . قرار است که   »
 طور صحبت کند[!« همه یکی پیدا شده ]که این بعد از این ،  »عجب :  خودش گفت 

و   و تفاوتمانند هم هستیم چرا؟ چون همه  .انسان باید عزیز باشد، در مقابل
،  وقت مسئلۀ احترام است عالِم و غیر عالِم ندارد! یک،  مسئله؛  اختلافی وجود ندارد

 کند و قضیّه هم روشن است!وقت مسئلۀ غیر احترام است و فرق می یک
افراد و رؤسا نبودند؟! ما در آن از این  مگر در زمان شاه همین  مطالب موقع 
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خواندیم. همین افرادی ها را میحالات بعضی ها و حکایاتِ آمد و قصّه خوشمان می
زدند و ابّهت حرف می  قدر با جرئت و با قدرت و باآمدند در مقابل مردم اینکه می

این در  طناب  و  پنبه  کیلو  آنچند  در  کیلو هم  و چند  و طرف  داشتند  آویزان  طرف 
،  کُشیممی،  بندیممی،  زنیممی»:  گفتندکلاهشان اندازۀ یک لگن بود و با همین دکور می

آمدند به جان ها میو بعد هم با همین تانک  ...«حضرت کذا است ومملکت أعلیٰ 
دادند که اینها افتادند که یک چاقو هم در جیبشان نبود و اجازه نمیمردم بیچاره می

قتل را  آنها  و  بردارند  مراسم همین،  کردندعام می حتّی یک چاقو  از  بعضی  در  ،  ها 
های کوچک  شخصیّت بودند که بچّهمایه و بیقدر ذلیل و بیقدر پَست بودند و ایناین

اطراف آن  بزرگِ  می،  و  سوار  اینها  کول  حرکت روی  گوسفند  مانند  اینها  و  شدند 
حضرت روی ما سوار شد و ما هم مثل  کردند که فرزند أعلیٰ کردند و افتخار میمی
وقت همین آدم مایه! آنقدر افراد بیاین؛  این افتخار اینها بود  .او را راه بردیم،  الاغ

راست  اگر « .کنیمفلان می، کُشیممی، زنیم»می: طور استآید اینجلوی مردم که می
،  گوییراست می  اگر  بیا جلوی مردم این کار را بکن و آنجا آن کار را بکن!،  گوییمی

؛ گویی« میقربان،  بله،  بله»تا حرف در دهان او بزن! در آنجا    دو  و با  برو جلوی شاه
فقط زورت به این    ؟گیریسمتش میتفنگ به ،  رسیامّا به یک پیرزن بیچاره که می

 گویی بلند شو به او بگو!راست میاگر بدبخت رسیده است؟! 
وجود آورد و آن جریان هفده شهریور را به   ،همان افسر معروفبعد از اینکه  
حضرت »عمر مبارک أعلیٰ :  رفته بود پیش شاه و گفته بود،  عام کرد هزاران نفر را قتل
]دیدیم  ش!  اموات « ارواح  .دیگر مطلبی نخواهد بود ،  بعدسال    23تا  ؛  به سلامت باشد

 .همان قضیّه به کجا کشید که[ 
امّا  قضایا و موضوعات است؟!  این  قبال    داشتن افراد در  این معنای شخصیّت

در درون باشد باید  جا باید عزیز باشد! آن احساس نیاز  همه؛  مؤمن باید عزیز باشد،  نه
وقت دیدید که آن نیاز و  گاه نباید آن درون از این مسئله خالی باشد. اگر یک و هیچ 

 .باید نسبت به این مسئله فکر کنید ، آن مسئله خیلی تجلّی و جلوه ندارد



 77 آن در مکتب عرفان ینی در اسلام و بروز ع یابتهال و شاد ۀوجود دو جنب
 وجود دو جنبۀ ابتهال و شادی در اسلام و بروز عینی آن در مکتب عرفان 

 عرض شد که امام سجّاد علیه السّلام فرمودند:  در مجلس قبل 
ِ و أنّ فِی  »در ناله و استنابۀ به جود و بخشش تو...« ؛ إلٰی جودِکَ... اللّهف 

در رجوع  »:  کار بردند؟ چرا نگفتندچرا حضرت در اینجا لفظ ناله و استنابه را به 
ف؟  «آوردن به جود تو   اقبال و روو   حالت رقّت و حالت بکاء. ،  استنابه،  یعنی ناله  لَه

فحالت ابتهال بنده را   وف؛  گویندمی  لَه ]و نام آن کتاب هم   .هاابتهال  و  هایعنی ناله  لُه
 .الطّفوف یِ وف علیٰ قَتلَ هللّ ا این است[:

شود انسان بخندد؟! یا  مگر در پیشگاه خدا انسان باید با ناله باشد؟! مگر نمی
خندان باشد و حالتش حالت عادی و  اگر حال انسان حال ابتهال نباشد و انسان شاد  

پیش می،  باشد اشکالی  را داشت؟ و چرا خود  چه  این حالت  امام سجّاد  آید؟ چرا 
حضرت همیشه در این حال بود؟ و چرا حالت ائمّه در مقام دعا حالت ابتهال بود؟  

 چه سرّی در مسئله هست؟!
سوی خدا و توجّه به  اصلًا دین و توسّل و حرکت به   که   کنند ها تصوّر می بعضی 

عنوان همراه و عجین  عنوان گریه و به حتماً باید توأم با گریه باشد و اصلًا دین را به ،  او 
ابتهال و ناله می  با گریه و  »شیعه دین  :  گویند ها می که خارجی طوری به ،  دانند و قرین 

است  گریه  . گریه  همیشه  اینها  می و  «  می همیشه  ،  کنند ناله  در  عزاداری  طبعاً  و  کنند 
  مجالس خودشان هم حتماً باید ذکر مصیبت باشد. اگر یک مجلس توسّل به سیّدالشّهدا 

افراد که در گروه دیگر   یا هر مجلس  این  توسّط  جات مختلف  ها و دسته ها و فرقه ی 
از  تصوّر اینها    چون ؛  مجلس فایده ندارد آن  ،  روضه نباشد آن  و در  هستند تشکیل بشود  

 اینها است.   امثال   تصوّر گریه و ناله و استنابه و ،  ارتباط با پروردگار و    ارتباط با ولایت 
، »آقا:  جا آمده بود و شخصی به ما گفت خیلی وقت پیش یک شخص از یک

هم ما  از این افراد زیاد هستند و    خب  «. به دیدنش برویم؛  فلان شخص آمده است
نداشتیم تمایلی  ما،  چندان  کرد  اصرار  او  حالا   از  بعد  .رفتیم  امّا چون  و  بود  ظهری 

بدل شد و چه قضایایی گذشت. دو نفر در آنجا بودند    و  بگذرد از اینکه چه مطالبی ردّ 
یک بودند.  نشسته  گفتو  نباشد  برای،  »آقا:  مرتبه  لهو  و  لغو  هم  ما  مجلس  ، اینکه 
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« یکی از اینها شروع کرد به خواندن و تا  .توسّلی به حضرت بقیّةالله هم داشته باشیم 
،  ای داد: که صدای صیحه و جیغ این پیرمرد به هوا رفت که ه بودخطّ دوّم را نخواند

 ای فلان! ، ای هوار
و اگر در ،  زدن باشد سر بر  ناله و  و   تصوّر همین است که در هرجا باید گریه

، خوانده شودآور    آور و سُروراشعار بهجت  از   جا مجلسی باشد و چند تا شعر هم یک
بلکه  ،  های مادّی و شهوانی و نفسانیالبتّه نه این سرور و بهجت؛  اینها را قبول ندارند

از بزرگان است و  ،  اشعاری که از ائمّه علیهم السّلام است،  اشعاری که توحیدی است
نورانی و   حالت شعفِ ،  سُرور است  وبلکه حالت بهجت  ؛  ستنیحالت گریه  ،  حالت

 . نه شعف حیوانی، شعف رحمانی است
گیرند همین گونه افراد ولایتی بر سلسلۀ عرفان میو یکی از اشکالاتی که این

اینکه نه ،  که هست« درحالتی.»اینها در مجالسشان روضه نیست:  گوینداست که می
 گویند. غ میوو در یک تهمت است امّا همیشه نیست. و این؛ نباشد

شما به    مگر مگر شما همیشه باید گریه کنید؟!    . همیشه مجلس روضه نیست ،  بله 
ها اگر  شما ولایتی   . خندید می   و   گویید در منزلتان می   ! کنید؟ روید گریه می می   که   منزلتان 

گذارید؟  تان را برای مجلس می خب همیشه گریه کنید! چرا فقط گریۀ ،  ولایتی هستید 
 . خواهید بخوابید گریه کنید می که  شب هم  ،  گریه کنید   و   در خانه هم بروید 

انگار آن ، تصوّر اینها این است که اگر یک مجلس بگذرد و در آن گریه نباشد
نیست،  مجلس مجلس؛  مجلس  به ،  آن  که  می  سمتمجلسی  نیستخدا  آن ؛  رود 
به خدا می،  مجلس که دعوت  راه خدا میمجلسی  و  باید  ،  رودکند  و حتماً  نیست 

که خدای متعال در وجود ما صفات مختلفی درحالی  .نحو باشدتوسّل باشد و به این
مسئلۀ ابتهال و رقّت و عطوفت یکی از ؛  از جنبۀ کلّیِ صفات خودش قرار داده است

 صفات است آن از دیگر هم یکی مسئلۀ بشّاشیّت و بهجت و نور و، صفات استآن 
در وجود ما رقّت ،  غضب قرار داده  ودر وجود ما قهر  خداوند  که نیست!    آنفقط    و
طرف در وجود ما مسائل مخالف را قرار داده است  از آن؛  عطوفت قرار داده است  و



 79 پروردگار  ۀنازل یّۀدو صفت وجود ه،یخنده و گر

ای است از نزول اسماء و صفات کلّیۀ الهی که هر المجموع انسان مجموعهحیثو من
 . کدام از اینها برای رشد و تکامل انسان مفید است

 دو صفت وجودیّۀ نازلۀ پروردگار  خنده و گریه، 

 فرمود:  [امام کاظم علیه السّلام]
یَی بنُ زَکریّا یَبک ُ و لا  ی کانَ یَح ی؛  و کانَ عیسَی بنُ مریمَ یَضحَکُ و یَبک،  یَضحَک 

یی ٰ یأفضَلَ مِن الّذ یَصنعَُ عیسیٰ یو کانَ الّذ  1!کانَ یَصنعَُ یَح
»مسئلۀ خوف و مسئلۀ گریه و عطوفت و رقّت بر حضرت یحیی غلبه داشت 

  و ، دیخندیو هم م کردیم هیهم گر  یسیحضرت عامّا ؛ کردو غالباً گریه می
و به    تیّ چون هر دو جنبه در او به فعل؛  مقامش بالاتر است  یسیحضرت ع

 «.و این افضل است  رسدیظهور م
 نحوی بود که در روایت است: حضرت یحیی به 

»ببینید  :  گفت می ،  خواست برای افراد صحبت کند وقتی که حضرت زکریا می 
هایمان را یحیی در مجلس هست یا نیست؟ اگر هست حرف نزنیم و حرف 

 2« . عوض کنیم و مطلب را تغییر بدهیم 
نصیحت می و  به صحبت  زکریا شروع  که حضرت  وقتی  حالت ،  کردچون 

 . افتادهوشی میکرد که به غَش و بی قدر غلبه میگریه و حزن بر حضرت یحیی آن
دو صفت از صفات وجودیۀ  ، دست خدا است و هر دوخنده و گریه هر دو به

مولانا   .و این صفات که نباید عاطل و باطل بماند، و نزول آن صفات است پروردگار
 گویند: چه خوب در اینجا می

 به جهل آییم آن زندان اوست                              گر
 

وان اوست                                     یم آن ای به علم آی  ور 
اب       بگریی                              ور  پر زرق و       ِ م   یم        ایر 

 
بخندیم آن زمان برق                                 یم     ایوِ ور 

ان                                 یم مست ه خواب آی  یم ایوِ گر ب
 

به بیداری بَد                      َ    یم    ایوِ   3ستان                      ور 
  

 .665ص ،  2ج ، الکافی . 1
 . 29ص ، شیخ صدوق، الأمالی . رجوع شود به  2
 بَدستان.: ندیگویبلبل را م ست؟یچ دیدانی»بَدَستان« م. 3
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 اوست   و جنگ عکس قهر  1به خشم   ور 
 

 ور به صلح و عذر عکس مهر اوست             
هان پیچ                                    هما ک               پیچ             ایم اندر ج

 
چ                    ارد هی ود ند ف کو خ  هیچ     چون ال

مجرّد می         ت   چون الف گر              شوی                و 
 

می                       رد   2شوی                اندر این ره مرد مف
نظر واردات   گوید: اگر در حالت جهل قرار بگیریم، آن جنبۀ ضیق ـ از نقطۀمی 

کردن و   نورانیّه و واردات علمیّه ـ نزول آن جنبۀ صفت پروردگار است به معنای تنگ
بیدار    ؛به ارادۀ او است  ،خواب باشیماگر  اینکه  گرفتن از نظر تضیّق بر شیء! و    ضیق
نَّهُ  :مگر در قرآن ندارد که  .به ارادۀ او است  ،بخندیم  ؛به ارادۀ او است  ،باشیم

َ
هُوَ    ۥ﴿وَأ

بكَۡىٰ﴾
َ
ضۡحَكَ وَأ

َ
نَّهُ «  .گریاندخدا می،  خنداند»خدا می  3؛أ

َ
حۡيَا    ۥ﴿وَأ

َ
مَاتَ وَأ

َ
نَّهُ   *هُوَ أ

َ
  ۥوَأ

وۡجَيۡنِٱخَلقََ  كَرَ ٱ  لزَّ نثَىٰٱوَ  لذَّ
ُ  4.﴾ لۡأ

 شبهۀ تأثیر مخلوق در خلقت و پاسخ آن 

»ما دارو و طریقی :  ام که گفته استاش را خواندهگویند و من هم مقالهحالا می
چه  برای  در قرآن  پس    «.ایم که انتخاب پسر و دختر با خود انسان است کشف کرده

نَّهُ   :گوید کهمی
َ
وۡجَيۡنِٱخَلقََ     ۥ﴿وَأ كَرَ ٱ  لزَّ نثَىٰٱوَ   لذَّ

ُ ؛ دست ما استبه ،  نهگویند: »می؟!  ﴾لۡأ
 « .زایدخوریم و فرزند پسر میما این را می

ولی  ؛  کنیمآید و ما هم این مطلب را رد نمیالبتّه اغلب اوقات هم درست درمی
از کجا آورده است؟! و این   ش را اثر،  خوریاین چیزی که الآن شما می،  احمق جان

از کجا آمده ،  شودات پیدا میفعل و انفعالاتی که دارد بدون اختیار تو در جهاز هاضمه
گویی بلند شو برو این خواص را  ای؟! تو اگر راست میاست؟! فکر آن را هم کرده 

گویی  اگر راست می  .خدا قبلًا قرار داده است،  درست کن! دست به هر چیزی بزنی
 

 ظلم.: ل . خ1
 .69ص ،  دفتر اوّل، )آذر یزدی( مثنوی معنوی؛  41ص ، دفتر اوّل، )میرخانی( معنوی مثنوی .2
 . 43( آیه 53. سوره نجم )3
 :75ص ،  افق وحی .45و  44( آیه 53. سوره نجم )4

که خدا است که دو موجود  درستیگرداند * و به میراند و زنده می که خدا است که میدرستی »و به 
 نماید!« مذکّر و مونّث را خلق می 



 81 سؤال از تولد انسان ۀدربار یمرحوم علّامه طهران یدیو توح یپاسخ قرآن

چیزی را خارج از دایرۀ حکومت پروردگار عرضه بدار! آن فکری که داری خرج   وبیا  
اضافۀ    گویی که اگر این کار را بکنیم بهآن فکر از کجا آمده است؟! مگر نمی،  کنیمی

آمده این خط را    چه کسیشود[؟! خب  طور میاضافۀ این ]مسئله این   این فرمول و به 
 این علم را در تو گذاشته است؟ چه کسیترتیب داده است؟ 

 تولد انسان سؤال از مرحوم علامّه طهرانی دربارۀ  و توحیدی قرآنی پاسخ

از  که  در طهران در مجلسی بودیم  ،  در همان زمان گذشته و زمان شاه مملوّ 
گرفت و   بین مباحث توحیدی صحبتی دردر آنجا  .  بود  علما و ائمّه جماعات طهران

شدّت   کرد و یک نفر از آنها بهیک نفر از بستگان اثبات این مطالب توحیدی را می
 اینها جبر است و اینها خلاف است و فلان است!«، آقا»: کرد کهمی تمخالف

خُرده کم آورد و رو کرد به مرحوم آقا که خلاصه  خدا هم دیگر یک  این بنده
طور ادامه دادند تا و چیزی بگویید! بعد مرحوم آقا همین  کنید  عنایتیو    یک کمک

 :  دفعه آن شخص گفتیک
دارد از داخل رحم  جلوی چشم ما  ای که  گویید؟! آخر این بچّهچه می ،  آقا

 آیا این را هم خدا درآورده است؟!، آیدمادر درمی 
 ایشان گفتند:
 خدا درآورده است: ، بله آقا

ۡ  لَلهُٱ﴿وَ  شَي  تَعۡلمَُونَ  لَا  هٰتكُِمۡ  مَّ
ُ
أ بُطُونِ  ِّنۢ  م  خۡرَجَكُم 

َ
از  »  1؛ ا﴾ٗٔ‍   أ را  خدا شما 
 !«در حال جهالت محض است و خارج کرده درآورده انشکم مادررحِم و 

ماندهمین  شخص  این قرآن   چون  ؛ طور  آیۀ  که  گفت  را  چیزی  همان  دقیقاً 
 .هست که آیۀ قرآن هم ندارد  دیگر تا مثال  حالا هزار .دربارۀ آن وجود دارد

نیروی طبیعت درآورد!  » :  گویند « می را درآورد؟ بچّه  ی این  س ک »چه  :  گوییم می 
 ها چیست؟! این حرف ،  جان   آقا   « جهاز هاضمه درآورد! سیستم ارگانیسم بدن درآورد! 

 زیارت ائمّه علیهم السّلام با توجّه و آرامش و سکوت 

  شود که متأسّفانه در هرجایی این فرهنگ رواج دارد و مردم هرجایی الآن دیده می 
 کنند. می کردن  خواندن و گریه  شروع به زیارت، روندمی

 
 . 78( آیه 16. سوره نحل )1
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بود ما رفت  دا ه  بقیع و  بقیع شت یم در  ائمّۀ  سرِ ما   پشت ،  یم د خوان می   را   یم زیارت 
این  ؛  کشیدند که اصلًا من این عبارات دعا را چند دفعه عوضی خواندم طوری داد می 
:  وقتی که رفتیم بیرون به او گفتم   . رفتم بالا[ آمدم پایین و خطّ ]پایین را می خطّ بالا را می 

ثریّا برسد! اینجا جای    ه قدر جیغ بکش که ب ت این خود   بلند شو برو در هتل ،  جان   »آقا 
ها یعنی چه؟! مردم  آخر این حرف   . جای گریه نیست ؛  جای زیارت است ،  همه است 

خواهند اینجا  مردم می ،  خواهند اینجا زیارت کنند مردم می ،  خواهند اینجا دعا بخوانند می 
؛  گویند آید می هرچه هم که از دهانشان درمی   ، وقت این وسط « آن . حال داشته باشند 

 . مطالبی که خلاف است   سری یعنی یک 
خواندن   شروع به روضه،  کنیمایم و داریم زیارت میدر حرم امام حسین نشسته

کند نفر تمام می  او،  گیردتمام نکرده آن یکی دَم می،  خواندیکی روضه می  کنند.می
زیارت است،   محلّ حرم جای،  جان  آقا  !انگار نذری داشته باشند ؛  کندشروع می  سوّم
جای ،  جای انس باشد،  حرم باید جای خلوت باشد؛  نیستکه  روضه و گریه  جای  

؛  قرآن بخوان،  بنشین توجّه کن،  نماز بخوان،  بلند شو زیارت بخواناینجا    .توجّه باشد
عیب ندارد و کسی حرف ،  شب تا صبح هم گریه کن،  ات بکنگریه را برو در خانه

بلند شو برو  ،  چیز  جای خواب و بیداری و حمّام و همهبه  .نداریم  یما حرف  و  زندنمی
ولی انسان نباید ابرازی از خودش داشته باشد که مزاحم    !نداریم  یما حرف؛  گریه کن

شود در مغزش فرو به زور که نمی،  حال دیگران باشد! یکی حالش حال گریه نیست
نه؛  کرد که گریه کن بیاید؟!  با گریه  باید  ندارد! مگر حتماً توجّه  ، خب حال گریه 

آیند و با داد و بیداد و شعر  شوند میوقت بلند میآن  .انسان بدون گریه هم توجّه دارد
که  درحالی؛  شوند زنند و باعث ناراحتی افراد می هم می  حال مردم را به،  و هر حرفی

 .هرجایی حساب خاصّ به خودش را دارد
 تفاوت مجالس اعیاد با مجالس روضه و توسّل 

مقتضای عید انسان باید   در مجلس عید به؛  در مجلس عید نباید روضه خواند
انسان  طبعاً  در جلسات روضه  ،  بلهسُرور بیاورد.    وبهجت    وابتهاج    که  اشعاری بخواند
امام زمان    .حالت بکاء داشته باشد  وحالت ابتهال  ،  مناسبت آن مجلس  بایستی که به
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 گویند: علیه السّلام هم نسبت به جدّشان می
جایش کنم که اگر اشک چشمم تمام شود ]به قدر برای تو گریه می من آن 

 1کنم[!خون گریه می 
کنند و اصلًا خنده به لب  ساعت دارند برای جدّشان گریه می   24امّا آیا امام زمان در  

نمی  امام  نمی آیا  آید؟!  زمان  افراد صحبت  گریه  با  همین  فقط  ارتباطاتشان  در  و  کنند 
 در روز عید یک حالی ]است و در مجلس روضه یک حالی[! ؛  طور که نیست است؟! این 

در مجلس مرحوم آقا صبحت کنم. روز خواستم  میوقت در مشهد   من یک
عبا و  ، قبا تیره بود؛ ای بودی بود. لباسم یک لباس تیره دیگر سیزده رجب یا روز عید

 عمامه هم تیره بود. ایشان فرمودند: 
مربوط لباس روشن بپوش و بیا! این لباس    و   فوراً برو لباست را عوض کن

 نه روز عید!، روز روضه است به
حتّی در رنگ لباس که باید مناسب با ،  قدر مواظب بودندیعنی این بزرگان این

جای خود! در مکتب  هم به آن؛  گذاریمتمام می  در روز روضه هم سنگِ   .امروز باشد
 .عرفان باید هر چیزی در جای خودش و در موقعیّت و وضعیّت خودش قرار بگیرد

 که انسان باید این حال را داشته باشد. بود کلّی   نحوبه مطلب این
 از پروردگار آداب درخواست

 ی هم در اینجا هست:دیگر  امّا یک مطلب
:  فرمایندمیبلکه    .همیشه ناله کن و همیشه ابتهال کن:  گویندامام سجّاد که نمی

ِ  و أنّ فِی»   !نکته اینجا است  .طرفت بیایمخواهم به وقتی مییعنی  ؛  «إلٰی جودِک  اللّهف 
می که  موقعی  بهآن  برویخواهی  آن آن،  طرف خدا  بروی؟  باید  حالی  با چه  موقع 

: و بگویی  گردنت را راست کنی   و   ات را سپر کنیسینه،  موقعی که حال تقاضا است
باید   طوراینآیا  »بیا بگیر!«  :  گویدمیخدا هم  «  .خواهم بیایم از تو بگیرممی،  »خدایا

 
 :ۀ مقدّسهفرازی از زیارت ناحی، 501ص ، مشهدیابن، المزار الکبیر .1
َفَلَأ» بکیَنّ مَساءً و صَباحًا و ندُبَنکّ  َ لَأ َبَدَ  عَلیک  موعِ  ل   !« دَمًا الدُّ

 !« )محقّق( کنم ی م   ه ی اشک بر تو خون گر   ی جا و به   کنم ی م   ون ی و ش   ی »پس صبح و شام بر تو زار :  ترجمه 
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 . هر چیزی قانون دارد؛ دهدطور که به کسی نمی؟! این باشیم
،  تان را بگیردیک دست بیندازد یقۀ،  یک فقیر بیاید درب منزل شما را بزنداگر  

زنی  میشما هم یکی بر سرش  ،  تومان بده« صد،  »آقا:  و بگوید  بزندمُشت هم   یکبعد  
  ،ام بیچاره ،  ندارم ،  »آقا :  گویدمی   بلکه ؛  آید طور که نمی کارَت!« این  »برو پیِ :  گوییو می 
پیش خدا  کنید.  کمک می  شما هم   وقتآنکمکی کن!«  ؛  ام دکتر پول نسخه ندارمرفته

 . روند طور نمیاینهم که  
نمی طلبکار خوشش  آدم  از  نرویم. هیچ؛  آیدخدا  پیش خدا  طلبکارانه  وقت 

 کند. آدم نیازمند در نفسش احساس خضوع می؛ آیدخدا از آدم نیازمند خوشش می
گرفتن    کردیم که به درد درس سابق وقتی یک شخص فاضلی را پیدا میدر  ما  

:  گفتیمرفتیم نمیوقتی که می،  خواستیم برویم پیش او درس بگیریمخورد و میمی
بده!«  ،  »آقا بیا درس  باش  علیکم! حال شما خوب ،  »آقا:  گفتیممیبلکه  زود  سلامٌ 

گفتیم تا او را  میرا  ها  این حرفامثال  فرمایید؟« و  فرمایید؟ اجازه میاست؟ لطف می
کرد. حالا اگر هم برای ما شروع می  را  آوردیم و یک درسبر سر رحم و عطوفت می

خبر است؟    »چه:  گفتمی،  زود باش بیا درس بده ببینم«،  »آقا:  گفتیمرفتیم و می می
 خواهم بدهم!«طلب داری؟ نمی

بودیم   یک نشسته  آقا  مرحوم  خدمت  در  بندهکه  وقت  دانم نمیخدا    یک 
دفعه از آن کنار اطاق بلند اش چه شد که خلاصه یک قِسم و طوری شد که یکقضیّه 

این انگشتری  ،  »آقا:  زانو نشست و رو کرد به ایشان و گفت شان دوای  شد آمد خدمت
»قضیّه چه شد؟!« ایشان :  گفتیم ما با خودمان  که در دست شما است به من بدهید!«  را  

حالا   دستش کرد و رفت نشست!  در  او هم گرفت؛  درآوردند و دادندانگشتر را  هم  
 ای بوده است. دانم چه قضیّه دیگر نمی

: همین یک جمله را گفتندایشان رو کردند به من و  ،  وقتی مجلس تمام شد
 »این قِسم صحیح نیست!« یعنی این روش و این برخورد صحیح نیست. 

حال انسان نباید حال یک شخص طلبکار باشد که یک چیزی به خدا داده و 
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 .خواهد بیاید پس بگیردمی
 اظهار عجز وجودی انسان در برابر پروردگار

های وجودی ما و تمام ذرّات وجودی ما دارد فریاد نیاز  از تمام سلّول ،  جان   آقا 
هایی  شود! چه در تصوّر ما است؟! چه در فکر ما است؟! اگر ما بدانیم این سلّول بلند می 

نظر وجود خودشان و بقای    از نقطۀ ،  که در دست و پا و سر و معده و بدن ما هست 
سوی پروردگار دارند  دست نیاز و عجز به چگونه  ،  خودشان و استمرار حیات خودشان 

وقت  ـ آن  اند ها مشاهده کرده گویم مشاهده شده است و خیلی و اینکه خدمتتان می   ـ
کشیم که بدن ما و  از نفس خودمان خجالت می ،  کشیم دیگر از خودمان خجالت می 

نحو اظهار  به این قبال قدرتِ لا یزال پروردگار    در های ما و تمام موهای بدن ما  سلّول 
قبال خدا که    وقت ما در آن ،  گیرند کنند و برای ادامۀ حیات از او استمداد می عجز می 

یک خانه در بهشت طلب  ،  خوانم رکعت نماز می  »دو :  گوییم می   ایستیم به حال طلب می 
رکعت چهارم  ؛  یک خانۀ چهارصد متری طلب دارم ،  خوانم رکعت نماز می  سه ؛  دارم 
 « دهم تا آن کار بشود! این کار را انجام می ؛  شود ب متر اضافه   صد 

این که رسم بندگی نیست! رسم بندگی را باید بیاییم از حضرت سجّاد ،  نه آقا
اصلًا من کسی ،  »خدایا:  گوید گوید؟ مییاد بگیریم و ببینیم حضرت سجّاد چه می

هستم که از تو چیزی بخواهم؟! در همان خواستی که دارم و در آن لحظه که این 
اراده و آن مشیّت و قدرت و لطف تو است که مرا قرار داده  ،  کنمخواست را تقاضا می

 «.خواستماست وإلّا نمی
نه    ساعت   ، روند. در همین الآن طرف می طرف و آن این به  همه افراد دارند  الآن این 

  ، زنیم ایم و داریم حرف می پنجم ماه رمضان که ما در اینجا نشسته یا  شب چهارم    ۀ و ده دقیق 
  در طهران و در جاهای دیگر چه مجالسی هست؟! چه ،  شما نگاه کنید که در همین قم 

،  به چه لغوهایی ،  هایی لعب   و   به چه لهو ،  هایی هست؟! چه افرادی به چه مسائلی لعب   و   لهو 
هایی  بازی   به چه شیطنت ،  هایی به چه خیانت ،  هایی بست   و   به چه زد ،  هایی به چه گذراندن 
برای چیست و چرا؟ چون خدا نخواسته  این  هایی مشغول هستند؟  بازی   و به چه باند 

 شویم! ما هم مثل او می ،  زدن   هم   چشم به  به یک ؛  حالا برای او کاری ندارد   . است 
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َٰتنَِا ...﴾﴿  .قضیّۀ بلعم باعورا برای ما عبرت است َٰهُ ءَاي  ما از پیش خود   1؛ءَاتَيۡن 
او   کفران ورزید،  دادیم  آیاتبه  ما  آیات  به  اینجا شوخی ؛  ولی  برگرداندیم!  ما هم 
تا وقتی در راهی و تا وقتی از ،  بلعم باعورا باشد یا غیر بلعم باعورا باشد؛  داردبرنمی
 نیستی!، بینیکه از او نمیامّا همین ؛ هستی، بینیاو می

 در میزان قرب و بُعد افراد  علّامه طهرانیکلام 

 مرحوم آقا تا آخر عمر این کلامشان ترک نشد: 
 تر بداند! تر است که خود را از همۀ رفقا پایینآن کسی نزدیک 

ها هستند که آخر بعضی  .که باید روی آن فکر کرد  استای  جمله،  این جمله
؛  سال است هستیم پنجاه ؛  ایمسال است آمده پانزده؛  ایمسال است آمده »ده:  گویندمی

تر است که خود را واقعاً از همه  آن کسی نزدیک،  « نه آقا! ایم و...راه رفته؛  مجتهدیم
در  وقت حالش هم  آن،  بداند  ترپایین  اگر  .اینکه خودش را گول بزندنه؛  تر بداندپایین

نه به ریش  ؛  تر استاو نزدیک  .کندنفسش در مسائل تفاوت می  و  کندفرق میارتباط  
است است،  سفید  زیاد  عمر  به  جار،  نه  به  همین  جنجال و نه  به  نه  و  ظاهری  های 

 عناوین! و خودمان هم این را مشاهده کردیم و دیدیم و تجربه کردیم.
 نیازاستیلای فطری ابتهال هنگام عرض حاجت به درگاه بی 

در ارتباط با نقص ،  نیازی اواینجا است که انسان در ارتباط با نیاز خود و بی
حال ابتهال پیدا  نخواهی  خواهی،  در ارتباط با فقر خود و غنای او،  خود و کمال او

آید  کند با اینکه اگر حال گریه در انسان نمیاین دیگر زوری نیست و فرق می  .کند می
حالا چه از چشم ،  شودنخواهی این ابتهال در دل پیدا میخواهی  بلکه،  به زور بیاید

 . آید ها نمیبعضی وقت چون؛ اشک بیاید یا نیاید
،  این حال ابتهال   اگر فایده ندارد و    آن لازمۀ این رجوع است و بدون  ،  و این حال 

نیاز   نباشد   و این حال  کنید  حالا هزار ؛  دهد نمی   خدا   این حال عجز  امتحان  ما    . سال 
خبری    هیچ ،  خبری نیست! تا وقتی که گردن بالا است ،  خیر نه   که   امتحان کردیم و دیدیم 

 . شود[ دیگر سرِ رحمت و عطوفت ]پیدا می ،  که گردن آمد پایین همین امّا  ؛  نیست 
 

 . 175( آیه 7) اعراف. سوره 1
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 گوید:مولانا می
 یاری کند       که مان      خواهد    خدا    چون

 
 جانب زاری کند                                   ما را        میل                   

کند  یاری  بخواهد  خدا  اگر  می،  یعنی  ابتهال  حال  به  را  ناله  ،  اندازدحالش  حال  به 
 . اندازدبه حال انکسار می، اندازدمی

 اوست  ای خنک چشمی که آن گریان ِ 
 

 اوست            بریانِ  2همایون دل که آن 1ای 
پ   ایست                 هر گریه آخر خنده            3یاز 

 
خ  َ    ایست                    مبارک بنده              ،  ربین  مرد آ

سبزه بو                                 َ   کجا                هر         روان   دآب 
 

 4اشک روان رحمت شود                             هر کجا  
گویم که انسان باید همیشه  من نمی   . این حالت ناله است ،  لازمۀ رجوع به پروردگار  

ابتهال داشته باشد ،  ناله داشته باشد  خواهم  ولی این را می ؛  همیشه گریه کند و همیشه 
وقت   یک حالا آن حال نیاز    . وجود داشته باشد همیشه در ما  باید  عرض کنم که حال نیاز  

 . کند صورت ناله و ابتهال بروز پیدا می وقت به  یک ،  با بهجت و سُرور توأم است 
دنبال این هستند که مجلسی داشته باشند و بگویند و بهفقط    یشهافرادی که هم

آنهایی هم که از  ؛  برندای نمیچندان نصیب و بهره،  بخندند و فقط با خنده بگذرانند
طرفی  یکفقط  آنها هم مطلب را  ،  گذردمیزندگیشان نو ابتهال  طرف بدون گریه  آن

  . باشددر وجودش  ای است که آن جنبۀ ابتهال و نیاز و عجز  امّا بنده آن بنده؛  انددیده
وقتی   .شودکه او بخواهد در هرجا همان می  وقت هر طوریآن،  طور شداین  که  وقتی
وقتی که به لطف و کرم ؛  آیدحالت رقّت می،  کندسمت جود پروردگار توجّه میکه به

 آید. حالت بهجت می، آیدحالت شادی می، آیدحالت انبساط می، کنداو توجّه می
 مژدۀ امیرالمؤمنین علیه السّلام به حارث همْدانی 

  و   امیرالمؤمنین علیه السّلام برای عیادت او رفتند  . حارث همْدانی مریض بود
  چرا اضطراب داری؟ چرا تشویش داری؟« ،  »ای حارث:  گفتند  .دیدند مضطرب است

 
 وی.: ل . خ1
 او.: ل . خ2
 ل: آخر. . خ3
 .39ص ،  دفتر اوّل، )آذر یزدی( مثنوی معنوی؛  23ص ، دفتر اوّل، )میرخانی( معنوی مثنوی. 4
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عقاب پروردگار را دارم  ،  بینمجهنّم را دارم می ،  رومدارم از دنیا می،  علی »یا:  گفت
می؛  بینممی نگاه  خودم  اعمال  استبه  گرفته  را  من  اضطراب  و  حضرت .کنم   »

 « حضرت فرمودند: .»با شما هستم: گفت  »با ما هستی یا با ما نیستی؟«: فرمودند
هستم  تو  با  من  هستی  ما  با  باش! چون  نداشته  باک  هیچ  هستی  ما  در  ،  با 

نکیر و منکر با تو  ،  کتاب   و   در نزول ملائکۀ حساب ،  سکرات موت با تو هستم 
 در پل صراط با تو هستم!،  در قیامت با تو هستم ،  در برزخ با تو هستم ،  هستم 

ی     َ   یا حار          ِ (  1 مَن   رَنیمُت ی     َ هَمْدانَ 
 

                           ٍ مُنافقٍ                          أمِن مُؤمِن َو   بَل        اق         
ّندَ التَ عِ نأ وَ ( 2  ِص    فُنی عرِ ـ           راطِ تَ ـ            

 
ا  ا فَل           و ل                                 ا تَخَف عَثرَةً   زَلَل          

عَر               ْ   لناّرِ حی            نَقولُ ل      ِ أ(  3   توقَفُ لِل
 

 لاـ            ج ُذَرِی الرّ : هارِ ـ            س  جِ   ضِ علیٰ 
لَه         ُ إ،  تَقرَبیه                                    ِ  لا،  ذَرِیه         ِ (  4   نّ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و                               َ   ِحَبل ال ُ  حی      ِحَبلًا ب ِت َّم        1لًاص                
مرتبه حالت بهجتی در او پیدا شد  را شنید یککلام  وقتی حارث همْدانی این   

هر وقت خواستم  ؛  »حالا هیچ باک ندارم:  و از بستر بیماری بلند شد نشست و گفت
 2از دنیا بروم!« 

خودش را در  بخواهد  وقتی که انسان خودش را به ولایت بسپرد و وقتی انسان  
و هم بهجت دارد چون امید ،  هم ابتهال دارد چون نیازمند است ،  آن مسیر قرار بدهد 

 
ال دیوان  .  1 با قدری  237ص  ،  3ج  ،  السّلام علیهم  طالبأبی آل   مناقب؛  311ص  ،  حمیریالسّید   .

 : 175 ص، 1ج ، امام شناسی اختلاف در مصادر. 
چه از مردمان مؤمن و چه از مردمان منافق ؛  هر کسی بمیرد مرا خواهد دید،  ای حارث هَمْدانی(  1»

 دو بین و خودپسند باشد. 
 ! پس از هیچ خطا و لغزش مهراس؛ یشناسیو تو در هنگام عبور از صراط مرا م (2
به   من ، کنند ف می و متوقّ  دارند ی م برای عرض نگاه م در آن وقتی که تو را بر روی جِسر و پل جهنّ  ( 3

 این مرد را واگذار و رها کن! : گویمآتش می
چون برای او ریسمانی است که به ریسمان وحی اتّصال داشته ؛  او را واگذار و به او نزدیک مشو  (4

 !« و ارتباط دارد 
 .627 ـ 625ص ،  شیخ طوسی، الأمالی؛ 7 ـ 3ص ، شیخ مفید، الأمالی . رجوع شود به  2



 89  و آله و سلّمهی  الله علیبندگان در کلام رسول خدا صلّ  نیبهتر

 امید دارد به طرف مقابل و به رحمت پروردگار امیدوار است.؛  دارد 
این   نتیجۀ صحبت  بنابراین  انسان  ش پس  که  با حال  نباید  د  و  طلبکاری  با حال 

 . نیازی را برای مردم و در ارتباط با مردم قرار دهد بی باید  ؛  سمت پروردگار برود نیازی به بی 
 سلّم و بهترین بندگان در کلام رسول خدا صلّی الله علیه و آله

 رسول اکرم فرمود: 
بنده نزد خداوند آن  بندگان در  افراد دیگر  بهترین  از  ای است که سؤالش 

 1کمتر باشد! 
رفتند و چیزی از آنها میبر مرکب  وقتی که  حتّی  در روایت داریم که اصحاب  

به    این را   گفتند کهرفتند نمیبه آن افرادی که روی زمین راه می،  افتادروی زمین می
بده می  بلکه،  من  پیاده  مرکب  از  برمیخودشان  و  و شدند  نکنند  سؤال  که  داشتند 

! این همان معنای عزّت یعنی حتّی به این حدّ   2از افراد دیگر کمتر باشد؛  اندرخواستش
ولی نیازش را در درون خودش بین ،  اش را برای دیگران قرار بدهدنیازیاست که بی

و لازمۀ نیاز ابتهال است که آن حالت ناله و حالت ابتهال  .خود و بین خدا قرار بدهد
 . آورددر وجود انسان برای انسان رقّت می

فِی أنّ  ِ  و  جودِک   اللّهف  الباخِلینَ  إلٰی  مَنعِ  مِن  عِوَضًا  بقَِضائکَ  الرّضا  »اگر  ؛  و 
که هرچه    باشم   و راضی به قضاءِ تو   باشد   سمت جود تو به   ام ناله   طور باشد که این 

و این افرادی که  دیگر به این باخلین  ،  کنی به آن راضی باشم برای من مقدّر می 
 .« ندارم دهند احتیاجی  کنند و نمی خواهند و امساک می برای خودشان می 

 یکی از موانع پیشرفت نفوس  ،بخل

برای مرحوم آقا    ـ خدا حفظش کند دکتر سجّادی ـبه نام  یکی از دوستانمان  
 گفت:کرد و میتعریف می

 
 :261ص ،  معانی الأخبار .1

َالمَ  سألِ یَ  ن لمَمَ »...فإنّ  ّ للّه ر َّد أقَ قَ فَ  خلوق   « ! ...ةبودی َّالعُ ب ِ عزّوجل 
خداوند    یبرا  شیخو  یهمانا به بندگ،  که از مخلوق درخواست و تقاضا نکند  ی»هر کس :  ترجمه

 اقرار نموده است!« )محقّق(
 .100و  99ص ، عدّة الدّاعی؛ 21ص  ،  4ج ، الکافی. رجوع شود به  2
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خیلی از این استادها آن مطالب ،  خواندیم ما وقتی که در ]خارج[ درس می 
نمی  اصلِ  شاگردان  به  را  فنّشان  و  لِمّ  و  نگه  فت گ کاری  خودشان  برای  و  ند 
رفتیم یاد و ما به زور می ،  ند که مثلًا کسی روی دستشان بلند نشود شت دا می 

خواهند قبول نمی   امّا این شاگردهادهم  من به زور یاد می الآن  ولی  ؛  بگیریم 
مروارید  به ما همین آب ؛  خواهد بگویی اینها را نمی ،  »نه دکتر :  گویند کنند! می 

این بیماری است و :  گویم « می . را یاد بده که زود پول دربیاوریم   1و کاتاراکت 
شود و حالا چه کسی برایش ی پیدا می »اینها کِ :  گویند شود! می طور می این 

 بیا ما را راه بینداز که زود به یک نتیجه برسیم.«فعلًا   . پیدا بشود 
 بعد مرحوم آقا به من فرمودند:

این نفسی  ، این نفسی که در تعلیم مضایقه ندارد؛ ها پیشرفت دارنداین نفس 
 اینها پیشرفت دارند!؛ دادن مضایقه ندارد که در یاد

دهند  تا یاد می  دو؛  دارند ولی آنهایی که بخیل هستند و برای خودشان نگه می
خدا هم برای  ،  آن شاگرد نتواند پیشرفت کند  وقتهیچ دهند که  و سوّمی را یاد نمی

 . بنددگذارد و راه اینها را میاینها می
آیم که از دست باخلین راحت بشوم!« »من سراغ تو می: فرماید امام سجّاد می

بخل در مسائل ،  بخل در تعلیم،  بخل در مال:  بخل در هر جهت؛  که بخل دارند  ییآنها
 حاجات!قضاءِ بخل در رفع مسائل و ، دنیوی

دیگر ما از ،  وقتی که به درگاه تو آمدیم»؛  و مَندوحَةً عَمّا فی أیدِی المُستَأثرِینَ 
 .«نیازتر هستیمنیازی بیهر بی

شاءالله امیدواریم که خداوند ما را مشمول این فقرات و این معانی عجیبه بفرماید  إن 
 که جدّاً انسان باید هر کدام از این عبارات را یک تابلو قرار بدهد و هر روز نگاه کند! 

 کلمات اولیای الهی در حکم اکسیر و آب حیات 

داشته  نظر   مدّ، « فَ... لله نّ فی ا و أ » :  فرماید اگر همین عبارت امام سجّاد را که می 
شود تأثیر نکند  نمی ،  خواهیم از خانه بیرون بیاییم آن را نگاه کنیم باشیم و هر وقت که می 

 
1  .Cataractنتیجه  شود و درای که در آن عدسی طبیعی داخل چشم کدر می: آب مروارید؛ بیماری

 شود. )محقّق( دید به تدریج تار یا مه آلود می



 91 اتیو آب ح ریدر حکم اکس ی اله یا یکلمات اول

،  فرماید واقعاً ببینیم امام سجّاد علیه السّلام در این عبارت چه می   . تأثیر باشد شود بی و نمی 
چقدر وضع  ،  کند چقدر وضع اطراف فرق می ،  کند وقت چقدر وضع انسان فرق می آن 

کند! ما این عبارت امام سجّاد را برای کارمان و برای حرکتمان سرلوحه  جامعه فرق می 
قرار بدهیم. کلمات همۀ بزرگان و همۀ ائمّه هر کدامش برای بخشی از افعال ما و کردار  

 ما و جریان زندگی ما حکم کیمیا و اکسیر و آب حیات را دارد. 
 محمّدٍ اللَهمّ صلّ علٰی محمّدٍ و آلِ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 
 

 مجلس هفتاد و هشتم

 

 حالت انکسار و تضرّع به درگاه خداوند  تحقیق

 
 
 
 
 





 

 
 
 
 
 
 

ّ أعوذُ   میالرّج طانِ یباِللَه مِن الش 
 الله الرّحٰمن الرّحیم  بسِمِ 

 و آلهِ الطّاهرینَ  و صلّی الله علَی سیّدنا و نبیّنا محمّدٍ 
 و لَعنةُ الله علَی أعدائِهِم أجَمعینَ

 
ِو أنّ فِی   ضا بقَِضائِک عِوَضًا مِن مَنعِ الباخِلیَن و مَندوحَةً   اللّهف  إلٰی جودِک و الرِّ

 1عَمّا فِی أیدِی المُستَأثرِین. 
 عدم انحصار انابه به درگاه پروردگار به حالت بُکاء و گریه 

ای به این بود که علّت این عبارت و کلمه  های گذشته صحبت راجعدر شب
به اینجا  در  علیه السّلام  سجّاد  امام  تقاضای جود که  و  اقبال  و  رجوع  که  بردند  کار 

  چرا   ناله و إنابه و احساس تذلّل مطرح کردند چیست؟ و اینکه،  پروردگار را با نابه
 ـ   نعمت انسان در مقام اقبال بر جود و بخشش پروردگار و تقاضای نعمت از پروردگار 

در  ،  در زمینۀ مسائل زندگی اُخروی،  [دنیوی]   در زمینۀ مسائل زندگی؛  ای در هر زمینه
و این نه    ؟ـ باید حالتش حالت إنابه باشد زقِ حیات معنویرزمینۀ درخواست علم و  

بلکه این حالتِ ، در هرجا گریه کند و ناله داشته باشدباید به این معنا است که انسان 
صوَر مختلفی دارد و انسان باید این حالت را در وجود خودش  ،  إنابه و حالتِ تذلّل

صورت ناله و بُکاء و  یعنی به ـصورت ناله و إنابه  گاهی از اوقات به   حالا  .حفظ کند
 

 ای از دعای ابوحمزۀ ثمالی.فقره ، 583ص ، 2ج ، مصباح المتهجّد. 1
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گاهی از اوقات هم به این صورت نیست و ممکن است در خیلی  ؛  آیددرمی  ـ حَنین
 .برای انسان پیدا نشود این صورت از اوقات 

تصوّرشان بر این است ،  روندبعضی از افراد که برای زیارات می:  و عرض شد
زیارت سیّدالشّهدا به  که حتماً باید در زیارت حالت گریه داشته باشند و اگر کسی  

 زیارتش قبول نیست! ، و گریه نکندبرود 
 مخصوصاً،  مبتهج بود خیلی  ما دیدن یک فرد زائر رفته بودیم که از سفر و حالتش  

»ما از وقتی که وارد کربلا شدیم تا وقتی :  گفتو می،  از زیارتی که در کربلا کرده بود
خواست  نظر می  گریه خشک نشد!« و از این نقطۀچشم ما از  این  ،  که خارج شدیم

بر آن جنبۀ ،  ن وضعیّت پیدا شده بودآاین حال خودش را که در آن موقع برای او در  
مثال در نجف برای او پیدا شده که عادی بوده ترجیح بدهد و حالا بابحالی که من
را بیاید و کم امام تصرّف کند و قدری جاها  مقامِ  آن  امام و در  موقعیّتِ  کم در آن 

 مطرح کند.  چنین مسائلیهم عوض کند و یک
از اینکه این حال بُکاء برای شما بود نباشد! و  و  ،  ه غافل  شاید برای دیگری 

که   است  این  بر  دلیل  است  پیدا شده  بُکاء  در کربلا حال  برای شما  آیا چون  اینکه 
اً در  ثانیو  ،  اوّلًا در صغرایش حرف است؛  نه   !حسین از امیرالمؤمنین بالاتر است؟ امام

،  بهتر بود  آنجاو حال شما در    بودکبرای قضیّه! حالا چون آن حال برای شما در کربلا  
 این چه ارتباطی دارد به اینکه باید مقام امام حسین از امیرالمؤمنین بالاتر باشد؟!

 جمع حالت بُکاء و بشّاشیّت در امیرالمؤمنین علیه السّلام 

هم جنبۀ بکاءِ آن ،  نگر باشد! خود امیرالمؤمنین علیه السّلام  انسان نباید یکسو
شب در  بود  قوی  بسیار  روزهاحضرت  در  حضرت  آن  بشّاشیّت  جنبۀ  هم  و  ؛ ها 

رَجُلٌ ]فیه[ :  گفت که آن دوّمی در مقام تنقید از امیرالمؤمنین علیه السّلام میطوریبه
حاکم که نباید با مردم شوخی    .کند خیلی شوخی می  و  خندد خیلی میاو  یعنی    1؛ دِعابَةٌ 
فقط اخم کند و اگر لبخندی بر لبانش بیاید از    همیشهحاکم باید مثل مربّای آلو  ،  کند

 
 .168ص ، 1ج ، الفائق فی غریب الحدیث؛ 438ص  ،  44ج ، تاریخ مدینة دمشق. 1
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حکومت الهی نیست که شخص حاکم اخم ،  این حکومت؛  شود! نهحکومت خلع می
 کند و خودش را جلوی مردم بگیرد. 

در خلوت با نزدیکان و ندیمان تا اذان صبح به  ،  که عرض کردیمیطورهمان
 خواهد سخنرانی وقتی که می فردا  امّا  ،  لعب و خنده بگذراند   و   های لغو و لهو گفتن حرف 

؛ گویی اصلًا خدا به او خنده یاد نداده است! این حاکم نیست ،اش اخم کندکند همه 
گوید  که در خلوت مییطورهمان  .حاکم آن کسی است که ظاهر و باطنش یکی است

 . بیندخندد و این خندیدن را برای خودش مَنقصتی نمیبا مردم هم می،  خنددو می
شوخی کند؟! چه اشکال دارد؟!    و با آنها  آدم با مردم هم بخندد  که  چه اشکال دارد

مگر این مردم خلق خدا نیستند؟! و مگر با این مردم به همان کیفیّت و ارتباط که با  
 سایرین هست نباید برخورد بشود؟!

 مانع انسان از رسیدن به کلّیت ، حالت جبروتیّت و انانیّت

یک روز در خدمت مرحوم آقا با مرحوم آقای مطهّری جایی رفته بودیم. در  
ناهار دعوت داشتیم. ،  ه است منزل یکی از آقایان مراجع سابق که به رحمت خدا رفت 

از یک شخص به میان آمد که چرا فلان  صحبت  خدا رحمتش کند.  ،  آدم خوبی بود 
در آن مجلس  که   یکی  . کار را انجام نداده است و بهتر است که این کار را انجام بدهد 

چنین کاری را بکند! این هم »امکان ندارد ایشان یک :  گفت ،  فعلًا هم حیات دارد   و بود  
عمل با آن مقام جبروتیّت و با آن مقام هِیمنۀ خودش منافات دارد و امکان ندارد این  

 کار را بکند!«
یک صفت مُستَحسنی است که در یک    و آیا   این جبروتیّت خوب است آیا  حالا  

محوری محبوس کند؟! آخر درد اینجا   شخص باشد و او را در تنگنای انانیّت و خود 
انسان   و   آید این مسائل مدام می امّا  ،  خواهد از جزئیّت به کلّیت برسد است که انسان می 

می  گرفتار  جزئیّت  به  دوباره  پروردگار ،  وحدت ،  کلّیت   . کندرا  ثبوتیّۀ  جنبۀ  ،  صفت 
عطوفت و جنبۀ رحمت و جنبۀ وساطت و جنبۀ بهجت نسبت به همۀ خلق! ما که 

این مردمِ   و   بیا به این مردم بیچاره :  گوییم بلکه می ؛  بیا به شمر و یزید بخند مثلًا  نگفتیم  
 .ها هستند مسجد و حسینیه ،  بازار ،  خیابان ،  همین مردمی که در کوچه ؛  بخند   خدا   بندۀ 
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از   که   خندیدن به اینها چه اشکالی دارد؟! تبسّم با این افراد چه اشکالی دارد؟! چیزی 
 شود! ما کم نمی 

که می بود  این  اشکالش  و  ایراد  بود؟  اشکالش چه  مردم  امیرالمؤمنین  با  آمد 
ِّنَ  امّا آن عمر بر مصدرِ  ؛  خندیدمی م  َةٖ  ا غَليِظَ    لَلهِٱ﴿فَبمَِا رَحۡم وَلوَۡ كُنتَ فَظًّ لهَُمۡ  تَ  لِن

بِ ٱ
وا ْلَٱ  لۡقَلۡ حَوۡلكَِ﴾   نفَضُّ بود]  1مِنۡ  نمییشهم که  پیغمبر    ![نرسیده  اخم    بلکه  ،کرده 
  ا مثل یکی از م؛  فَکانَ کأحَدِنا فیما بیننَا،  کردخندید و تبسّم میگفت و میآمد و میمی

می ما چطور  هم  ؛  کنیمشوخی می،  کنیمصحبت می،  خندیممی،  گوییمبود!  پیغمبر 
 فرماید: آیه می 2.اكَانَ وَ الِله فيِناَ كَأَحَدِنَ  :طور بودهمین

این حالت لینت و عطوفت و رحمت و گشایش که به تو داده  ،  ای رسول ما
تو  که  افاضه شده است. اگر    داده و  صفتی است که از جانب ما به تو،  شده

کسی  ،  شدکسی پیش تو جمع نمی،  بودی  یآدم سخت و سنگدل و عبوس
 رفتند! بَرت می و از دور و شد سمت تو جذب نمیبه
ُ»  و  صفت گشایش،  بنابراین نکته  یک    3«هُ فی وَجهِه و حُزنُهُ فی قَلبهالمؤمِنُ بِشر

در صورتبشّاشیّت    که  است می  است!  او  مؤمن  »مؤمن همیشه حضرت  فرمایند: 
اش با مردم است، ولی حُزنش در قلب است.« چرا حزنش در بشّاشیت و خوشرویی

بیند و کسی که خودش را محتاج ببیند،  قلب است؟ چون همیشه خودش را محتاج می
شود قلبش متوجّه شود قلبش محزون نباشد؛ کسی که خود را نیازمند ببیند، نمینمی

 شود حالت تضرّع و خشوع برایش نباشد!نباشد؛ نمی
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 99 فضل و تقوا نیحوزه در ع یاز علما یکی ییاز خوشرو یتیحکا
 عین فضل و تقوا  حکایتی از خوشرویی یکی از علمای حوزه در

یکی از علما و بزرگان حوزه که به رحمت خدا رفته است مرحوم آقای ستوده بود  
  ! یک فصل مختصر بلکه  ،  خیلی نه البتّه  ؛  مکاسب خوانده بودم مقداری  که من پیش ایشان  
البتّه آدم فاضل و درس خیلی شوخ  ایشان آدم  ؛  خدا رحمتش کند  متّقی و  و  خوانده و 

مناسبت اینکه    غَش و صافی بود و در درس هم به   و   غَلّ بی ،  خیلی رُک آدم  تقوایی هم بود.    با 
کرد. در یکی از روزها که البتّه من در آنجا  گاهی شوخی هم می گاه ،  طلّاب خسته نشوند 

 گفتند: می   و   ردند ک تعریف  برایم  دیگران    ، نبودم 
ایشان شروع به گفتنِ درس کرد و بعد هم خیلی شوخی   که  دیدیمو  ما آمدیم  

گفت  .کردمی افراد  از  آقا:  یکی  سرِ ،  »حاج  خیلی  شنگول    وحال   امروز 
بیت ما از دنیا چون دیشب اهل ؛  طور باشد»البتّه شاید همین:  هستی؟!« گفت

 اش در منزل است. من آمدم و اصلًا کسی نفهمید!« رفت و الآن جنازه 
خلاصه شاگردها بعد از درس بلند شدند و  حرف او بود!  این  ؛  چه عرض کنم 
جنازه هم در  »:  گویدخدا عیالش فوت کرده است و می این بندهرفتند تشییع کردند.  

البتّه بعد یک جملۀ دیگر گفت که    .هستند  یطورها هم این حالا بعضی  «خانه است.
 گویم!آن را نمی

 مقام جمع مرحوم حدّاد رضوان الله علیه 

ـ مرحوم حاج عبدالزّهرا   رضوان الله علیه یکی از دوستان مرحوم آقای حدّاد ـ
که خود مرحوم آقا  یطوردیدم. همانگرعاوی بود. من کوچک بودم که ایشان را می

نقل کرده کتابشان  نکند،  انددر  ایشان در آن مجلس گریه  که  نبود  و    .هیچ مجلسی 
 1آمد! اش بند نمیکرد و اصلًا گریهخیلی گریه می

شب که حاج عبدالزّهرا به طهران در منزل حاج آقا معین آمده بود و افراد  یک  
رفتند، یکی از اقوام دور ما که علاوه بر انتساب رَحِمی، انتساب سببی  آمدند و می هم می 

 ـ ـ   علیه   الله  رحمة  هم داشت و از أصهار و دامادهای مرحوم پدربزرگمان حاج آقا معین 
آن مجلس  در  بود،  قم  آقایان  از  که  پدرش  به همراه  حضور داشت. خب طبق    بود، 
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اینجا  ،  خواندند خواندند و گاهی دعا می معمول که آنجا در مجالسشان گاهی شعر می 
هم  آن ؛  رفت هوا    حاج عبدالزّهرا به که گریۀ کردند  دعای جوشن   به خواندن   شروع هم  

رو کرد و    همین آقای پدر این دامادِ مرحوم حاج آقا معین ،  ای! وقتی تمام شد چه گریه 
:  گوید دیوانه است؟! آخر کجای این دعای جوشن گریه دارد؟! می مردک  »این  :  گفت 

 گریه ندارد!« که  این    “ ! نوّر النّور یا مُ ،  یا نورَ النوّر ؛  تو این هستی ،  ”خدایا 
گذرد و چه آتشی در  در دل او چه دارد می  که  خدا خبر ندارد  خب این بنده 

این شخص با  وقت  . آنکندظاهر می،  درون او ملتهب است که او را به این صورت
مرحوم آقای ،  یک شب وقتی که خیلی منقلب بود،  این تعریفی که از او شده است

 فرماید: می و کند به مرحوم آقاحدّاد رو می
  صد،  بینیاین حالتی را که در حاج عبدالزّهرا داری می،  سیّد محمّدحسین آقا

است  برابرش  قلب من  نمی،  در  پیدا  بروز  و  بروز  منتها ظهور    و کند و من 
 1دهم!ظهور نمی

گذارد کند و نمیحفظ می،  داردخودش را نگه می؛  مقام جمع استدیگر  خب  
»نگاه :  اهلی گرفتار بشود و بگویند  آن سرّ درون بیرون بیفتد و در دست هر اهل و نا

 . داردغیرت دارد و آن حال را برای خودش نگه می، کنید چه حال خوشی دارد!« نه
گذارد نمی ،  سِرّی دارد  و  آن کسی که با محبوبش سَر ،  آن آدمی که رِند است 
اختیاری   اختیاری است و غیر   البتّه در بعضی موارد غیر؛  حالش برای دیگران فاش بشود 

 که مطلب دیگری است.هم  
 توصیۀ بزرگان به عدم تقلید از حال دیگران 

فرموده  طریق  اولیای  و  سلوک  بزرگان  درآوردن :  اند لذا  را  کسی  حال  ،  »أدای 
ببیند یکی حال گریه    و   خلاف طریق است و این مجاز است!« اینکه انسان بیاید نگاه کند 

زنی؟! یا  چرا زور می ؛  آید نیاید ات نمی او هم خودش را به گریه بزند. خب گریه ، دارد 
حال ابتهاجی دارد  ، ای دارد حال خنده ، اینکه انسان ببیند یک شخص حال خوشی دارد 
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 101 و واقع، نه براساس ظاهر تیّ حساب براساس ن تیّ محور

شود که دنبال کبک راه افتاد  عین آن قضیّۀ کلاغ می   بزند.   و این هم خودش را به آن موقع 
کلاغ است و خصوصیّات  ،  رود. کلاغ راه می   ی جور  و آخرش یادش رفت خودش چه 

،  شاهین ؛  کبوتر است ،  کبوتر ؛ کبک است و خصوصیّات کبکی دارد ، کبک ؛  کلاغی دارد 
 شاهین است! 

مهم همان ؛  مقتضای شاکلۀ خودش در حرکت است  هر کس برای خودش به
و آن حالت   آنچه که در درون است ـ  .جنبۀ ابتهال و انابه است که آن نباید از بین برود

 . آیدصورت ظاهر درمیحالا گاهی از اوقات به ؛  ـ آن مهم است طلب و خضوع است
ای مسئله  رفته بودند، در آنجامکّه    که به ها  من شنیدم بعضیهم  مدّتی پیش  

الله  چون بیت،  »مکّه مقدّم است:  گفتبود و دعوایشان شده بود که یکی می  پیش آمده
« حالا .چون حرم حضرت رسول است،  »مدینه مقدّم است:  گفت« یکی می.است

آن ،  »مدینه بهتر است«:  گفتمی،  چون او برایش حال خوش در مدینه دست داده بود
اینها همه ،  « نه آقا جان.»مکّه بهتر است:  گفت یکی چون در مکّه دست داده بود می

از ظنّ    .کنندخارج را قیاس می،  کنند و از آینۀ وجود خودنظر بر آینۀ وجود خود می
که ممکن است درحالی؛  آورندخارج و وقایع خارجی را در ترازوی سنجش می،  خود

سال دیگر در مدینه حال  ده،  برای همین شخص که الآن در مکّه حال خوش پیدا شده
 و یا بالعکس! پیدا بشود بهتر از مکّه  یخوش

به دیگری نگاه کند! آن اصل نباید  لذا هر کسی باید به هوای خودش باشد و  
هرچه  دیگر  بعد  و  کند  إحراز  قلب خودش  در  و  خود  وجود  در  باید  را  ملاک  و 

خب بیاید!  ؛  اش آمدجای گریه خندهشاید رفت در کربلا و به   .بشود،  خواهد بشودمی
چطور اینکه برای ،  خب بشود؛  جای خنده برای او گریه پیدا بشودیا برود نجف و به 

نه براساس  ،  زندها براساس نیّت و براساس واقع دور میحساب  .شودها پیدا میخیلی
 ظاهر!

 نه براساس ظاهر، محوریّت حساب براساس نیّت و واقع

سال ما به کربلا    24در آن سفر اوّلی که چهار سال پیش خدا توفیق داد بعد از  
با یک  ،  آمدندچون تازه راه کربلا باز شده بود و افراد می،  مشرّف شده بودیم طبعاً 
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پیش تصوّر شده از  با یک مطالب  و  با یک تخیّلات  و  آمدند و در ای میتصوّرات 
گرفتند و بعضی از اوقات طبعاً یک اعمال و کارهایی از آنها سر هوا قرار می  و  حال 
که همان مأمورین برای ما تعریف  طوریبه،  زد که مورد تحسین اطرافیان هم نبودمی
درمی:  گفتندمی  و  کردندمی را  لباسشان  اینها  از  به»خیلی  و  چهارپا آورند  صورت 
درمیمی را  حیوانات  از  بعضی  صدای  و  خیلی آیند  مسئله  این  خلاصه  و  آورند!« 

 خوشایند نبود. این چیست؟! خب بیا زیارت بخوان! 
گذاشتند و  آمدند و این حرم را روی سرشان می بعد ما در آنجا بودیم که می 

آمدند  می   مأمورین   یاید! این ب کردند که فقط مانده بود سقف پایین  دیگر واقعاً چه می 
کنند؟! اینها می   که   کاری است این چه وضعی است؟! آخر این چه ،  »آقا :  گفتندبه ما می 

آید؟!« کار از دست ما برمی »ما به اینها چه بگوییم؟ چه :  گفتیم شما به اینها بگو!« می 
یک زیارت ،  کنیم طواف می ،  خوانیم طور نماز می آییم همین دیدند ما می می که  اینها  
خیلی  ؛  نه بیدادی ،  نه دادی ،  نه صدایی،  نه سری ؛  نشینیم رویم یک کنار می کنیم و می می 

؛  ایم طور دیده حال این به   »این اوّلین گروهی است که ما تا :  گفتندکردند! می تعجّب می 
ندیده هم حال یک به   تا چیزی  گفتیم چنین  می :  ایم!«  فرق  بعد . کند»بالأخره حالات   »

همین کسی ؛  طور نیست این ،  »نه :  گفتند ها به ما می خود همین مأمورها و همین بعثی 
می  را  کارها  این  می ،  کند که  که  می صبح  بیدارش  نماز صبح  برای  بیدار رویم  کنیم 

چیست نمی  دیشبت  کارِ  خب  قضا،  شود!«  نماز  اینها    شدنِ   این  چیست؟!  امروزت 
 ما که نباید از آنها تقلید کنیم!؛ چیزهایی است که در میان عوام رواج دارد 

توجّه گاهی موجب رقّت  حالِ  آن    حالا  ؛ داشته باشد   انسان باید توجّه خود را 
صورت بشّاشیت و ابتهاج  به   هم گاهی    و   شود صورت بُکاء ظاهر می است و آن رقّت به 

، چرا هر دو یکی است؟ چون تصنّع در اینجا نیست   . و هر دو یکی است   ، شود ظاهر می 
هنرپیشگی   گول  و  نیست  زدن  اینجا  در  نیست ،  درآوردن  اینجا  در  واقع  بلکه  ،  مجاز 
 .کندو تفاوتی نمی   ، حالا واقع یا به آن صورت است یا به این صورت است ؛  است 

 منظور امام سجّاد علیه السّلام از ناله و ابتهال به جود پروردگار 

ابتهال به جود   نه  ،  است   پروردگار این منظور امام سجّاد علیه السّلام در ناله و 
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بلکه یعنی آن خواستِ باطن و  ؛  کشیدن نیست   کردن و داد   معنای گریه ،  کردن! معنا   ه گری 
 . کند قبال مولای خودش در مقام تقاضا احساس می   ل و عبودیّت و ذلّتی که بنده در تذلّ

حالت میمون و مبارکی است که در  ،  این مقصود امام سجّاد است و این حالت
  هر وقت که باشد   حالا  .قرینِ با نزول فیض است،  نشینِ با بنده باشدهرجا همراه و هم 

هر    .ظهر باشد،  صبح باشد،  شب باشد  نصف،  شب باشد،  عصر باشد؛  کندفرق نمی
دفعه این حالت یک   که  رویممثلًا در خیابان داریم راه می ؛  وقت این حالت عوض شد

رویم و دوباره ده قدم دیگر می؛  شودخب قطع می،  شودبه یک حالت دیگر عوض می
میهمیک پیدا  حالی  می،  شودچنین  دوباره  سیم وصل میخب  و  دوباره ؛  شودآید 
شود و طور قطع میو همین؛  شودقطع می  و  شودربع دیگر یک برخورد پیدا می یک

 .مراقبه: گویندشود تا وقتی که دیگر این حال ملکه بشود. این را میوصل می
 مراقبه یعنی حفظ حال تذلّل و نیاز

مراقبه یعنی انسان آن حال تذلّل و نیاز را همیشه با خودش داشته باشد. وقتی  
که عرض ی طورنه طلبکارانه! همان ،  کند با آن حال برخورد کند که با مردم برخورد می 

،  عبودیّت خود را برای خدا نگه دارد و با آن جنبۀ عبودیّت با افراد برخورد کند ،  کردیم 
کردن در    طور برخوردکه آن   طور برخورد نکند ! آن نه با جنبۀ کثرت و نه با جنبۀ انانیّت 

 . است   مقام و همان مرحله   همان در  موجب انقطاعِ فیض  ،  مقامی که هست   و   هر مرحله 
ِ»فِی  پس معنای   ای به عقل ناقص خودمان فهمیدیم  را تا اندازه   إلٰی جودِک«   اللّهف 

ابتهال و تذلّل انسان می وقتی  که   با حال  باید  خواهد به جود پروردگار مراجعه کند 
 کشی!  نه سرکشی و گردن،  باشد 

ضا بقَِضائِک»:  فقرۀ دیگر این است بودنِ    راضی،  تو  یبودنِ به قضا   راضی؛  و الرِّ
 کنی.« به آنچه که تو برای ما تقدیر می

 ممدوحیّت حالت تسلیم و مذمومیّت حالت طلبکارانه

یکی از شاگردان مرحوم آقای حدّاد بود که در ارتباط با ایشان خیلی مورد لطف  
ایشان را    وقتی   ، با آن سنّ کمی که داشتم ولی من همان موقع  ،  ایشان قرار گرفته بود 

؛  حالت طلبکارانه بود ،  پذیرفتم! حالتش دیدم این حال او را نسبت به آقای حدّاد نمی می 
شد  حتّی گاهی از اوقات مطلب قدری مشکل هم می   . بود   « باید بدهی »   حالتِ،  حالتش 
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»شما باید به فلان درخواست ما جامۀ عمل بپوشانی  :  کرد تهدید هم می را  و حتّی ایشان  
پسندیدم و  چنین حالتی داشت و من نمی هم کنم!« یک وإلّا من فلان مطلب را إفشا می 

قبال استاد نباید    »این حالت شما غلط است و شاگرد در :  دو سه مرتبه هم به او گفتم 
 کرد. او به حرف ما خیلی توجّهی نمی امّا  چنین حالتی داشته باشد!«  هم یک 

 سیرۀ علامّه طهرانی در قبال استاد خویش 

کیفیّت ،  ایشانهمان موقع وقتی که من به مرحوم آقا و کیفیّت ارتباط  در  ولی  
، کردمنگاه میـ   رضوان الله علیه ـ  آقای حدّادزدنشان با    نشستن ایشان و کیفیّت حرف

ام! و این را هم امتحان کرده؛  کنددیدم که ایشان از آن مجرا و ممشا هیچ تخطّی نمیمی
یادم است و تمام آن قضایا مثل یک آینه در جلوی ما  همۀ آنها  ولی الآن  ،  سنّم کم بود

 .  ...در فلان قضیّه چطور و ، قرار دارد که در فلان قضیّه چطور
می اتّفاق  میمسائلی  مصمّم  ایشان  که  برایافتاد  انجام   شدند  را  عملی  اینکه 

مثل آبی  ،  شدـ می رضوان الله علیه ای از طرف آقای حدّاد ـکه اشاره امّا همین،  بدهند
 انگار چیزی وجود دارد!  نه  دفعه اصلًا انگاریک، که روی آتش بریزید

سیّد   قا  شود آقای آ شود؟ این میقضیّه چه می،  خب اگر شخصی به اینجا برسد
شده و از    گذاشته  شده و کنار زده  شود فرد مطرود و دورباشمحمّدحسین و آن هم می

  ینهَمابَ   و،  طورشود اینطور و این میشود آنآن می؛  نعمت و رحمت حق محروم مانده
ِّمُ  ٌتوس  به    و   طبق حالشان در همان موقع  برالآن هم  ،  موقع بودند  آنکسانی که در    .طات 

 مقتضای خودش!   هر کس به؛  همان کیفیّت و در همان مرتبه هستند
 ارتباط دقیق و مستقیم عمل شاگرد با قلب استاد 

به این کردن نیست که او    نگاه به  و اصلًا مسئله  ؛  دهد می ،  وقتی که او نگاه کند 
 .گیردخودش می ،  آورد که او خود را به این حال درمی همین بلکه  ؛  دهد بنگاه کند و بعد  

 فرموند: مرحوم آقا می
یعنی وقتی یک شخص حالش را نسبت به  ؛  مسئله یک ارتباط اتوماتیک است 

 . گیرد و اگرنه نمی ؛  گیرد خودش می ،  استاد و نسبت به مقام ولایت تصحیح کند 
 فرمودند: می

هرچه امر بفرمایید  ،  ما خدمت شما ارادت داریم ،  »آقا :  گویند آیند پیش ما می می 
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حرام   کشیدن   گار ی »س :  م ی گو ی م و    دانم من سیگار را حرام می دهیم!« گوش می 
در    نجا ی ا   د ی آ ی م   شود ی بعد بلند م   و   کشد ی پشت در م   رود ی م وقت او  آن ،  است« 

ارادت  ،  کم ی »سلامٌ عل :  ند ی نش ی ما م   ی دو زانو جلو   م ی کن ی و در را که باز م   زند ی م 
بگرد ،  م ی دار  خ م ی بشو   تان ی فدا ،  م ی قربانتان  نم   کند ی م   ال ی !«  من    م ی فهم ی ما  و 
 . کشد بیرونِ در دارد سیگار می   که دانم  می 

 کشی؟!« دانم تو داری پشت در سیگار می کنی من نمی خیال می ،  »احمق :  گوید می 
 فرمودند: ایشان می

ارتباط    ]باطن[ در همان موقع از  ،  طرف دنیا یک نیّت بکند اگر شخصی در آن 
 ! برگرد هم ندارد  برو   چ ی ه ؛  زند خودکار زنگ می صورت  به کند و اینجا  برقرار می 

 . گوییمدروغ نمی کهشاءالله این عبارت ایشان به ما بود و إن
چون نکنید از  ؛  ها که باید کوک کنیداید؟ دیگر این شبساعت را کوک کرده

زنیم روی آن و  یکی می،  کنیمهای دیگر خاموشش میحالا شب  .مانیدسحری می
 ها دیگر نه! امّا این شب؛ گوییم حالا خیلی وقت استمی

می ]  کوک  را  ساعت  می  سرِ   [ کنید وقتی  زنگ  دیر وقت  هم  ثانیه  یک  و  زند 
آنجا ،  اید همان وقتی که شما ساعت را کوک کرده رسد به  این عقربه می   وقتی ؛  کند نمی 

اینجا زنگ  ،  »یک نفر یک نیّت بکند :  فرمودند کند. ایشان می زدن می   شروع به زنگ 
 !خواهیم پنهان کنیم؟ چه چیزی را می   ! خواهیم مخفی کنیم؟ چه را می حالا زند!«  می 

 قضای الهیبودن به  ارزش و معنای راضی

ضا بقَِضائِک»:  فرماید حضرت می این شرح  تو!«    یبودنِ به قضا  راضی؛  و الرِّ
سواد که در پلّۀ اوّل  منِ بی از جانب  هم نه  آن؛  خواهدیک کتاب می  ضا بقَِضائِک«ر ِّال»

  امثال افرادی که بیایند  از جانب  بلکه،  ایدام و شما از بَدِ حادثه به ما مبتلا شدهگیر کرده 
مان گرفتار این مطلب هستیم! چطور  را بگویند که همۀ  «ضا بقَِضائِکر ِّ»ال این مسئلۀ    و

شود ای در وجود انسان پیدا میراضی باشد؟ چه انگیزه  قضای الهیشود انسان به  می
به آنچه که خدا برایش مقدّر کرده است راضی ، راضی بشود قضای الهیکه انسان به 

خواهد راضی باشد؟ چه تغییر و تحوّلاتی باید در  به آنچه که خدا برایش می،  بشود
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الآن که  ،  این درون پیدا بشود تا انسان به اینجا برسد؟ مسئله خیلی مشکل است! بله
 جا و در هر حالی هستیم؟!ولی آیا همه؛ هستیم قضای الهیما راضی به 

 قضای الهیانگاری انسان به  عدم ارتباط سهل

نه به این معنا است که انسان بیاید با دست خودش    قضای الهی بودنِ به    راضی 
بگوید  افتاد  چاه  در  که  وقتی  و  بدهد  انجام  را  هستیم :  کارهایی  راضی  حالا  «  . »خب 

  خدا خواسته ،  خواسته است طور  این کنند که دیگر خدا برای ما  طور تصوّر می ها این بعضی 
خدا برای ما خواسته که فلانی نسبت به ما این  ،  است که ما در این مضیقه قرار بگیریم 

نه  باشد!  داشته  را  می ،  نظر  مقصّر هستی؟  قضیّه  این  در  »تقدیر  :  گویند خودت چقدر 
مورد    قضای الهی کدام رضایت به    ! سازیم « تقدیر را ما خودمان می . طور بوده است این 

هست، به کدام قضا و به کدام تقدیر    قضای الهی و اگر رضایت به    امضای امام سجّاد است 
 طور بنشینیم و بگوییم که تقدیر خدا است و ما راضی هستیم؟! ؟ اینکه همین است 

 تقدیر الهی در نحوۀ مواجهه با کلام رسول خدا

 فرماید: رسول خدا می
یکی آن کسی  :  چند دسته هستند که نباید خود را از تقدیر الهی ملامت کنند

 افتادن این دیوار وجود دارد.  که کنار دیوار خرابی نشسته است و امکان فرو
بنشین! می کنار  برو  بلند شو  می،  »نه:  گوید خب  اینجا  اگر هم روی  حالا  و  نشینم 

: « خب بنشین تا آن هم بیفتد! گفت.خدا خواسته است  ه وافتاد  دیگر،  افتاد  سرمان
 فرمایند: بعد می 1!« آیدمیسایه خودش ، »تنبل نرو به سایه

که اینجا  ) تقاضای اجر از ما نداشته باشد  ،  افتاد و او مُرد اگر دیوار بر سر او
تازه باید حساب هم پس بدهد که چرا بلند نشدی  ،  خبری نیست که هیچ

 این شخص نباید ملامت کند إلّا خودش را!  ( بروی؟!کنار 
  دهد و تصوّر و هیچ کار انجام نمینشسته است  آن کسی که در منزل  :  دوّم

؛  خب اگر از گرسنگی مُرد که مُرد ) !  بیایددارد که برایش روزی    ]و انتظار[
 ( بلند شود برود کار کند.

دیگر فردی است که به مرضی مبتلا شده است و به حکیم و طبیب مراجعه 
 

 . 552ص ، 1ج ،  امثال و حکم. 1



 107 شیانسان در قبال عمل خو تیّ مسئول

نمی نمی استفاده  داده  قرار  داروها و عقاقیری که خداوند  از  و  کند و کند 
 دهیم! ما هم شفا نمی؛ منتظر است که ما شفایش بدهیم

راجع به کار و ،  دیگر مطالب دیگری راجع به ازدواج  طور در روایاتِ و همین
 1. وجود داردراجع به مسائل دیگر هم 

 قبال عمل خویش  مسئولیّت انسان در

سرانه    خواهد انجام بدهد و خودطور بنشیند و هر کاری دلش میانسان همین
اینکه فکرش را به ،  دست به هر عملی بزند با این و آن و بدون  کار بدون مشورت 

بیندازد و بدون اینکه صلاح و مصلحت دیگران را مدّ نظر قرار بدهد و بعد که به یک  
چه کسی گفته خدا خواسته است؟!  «  .»خدا خواسته است:  بگوید  افتدبدبختی می

جا  زند و در همین و بر سرت هم می  است  نخواستههم  خدا  ؛  خودت خواستی،  خیرنه
 یعنی چه؟!»خدا خواسته است« کند! ای هم مبتلایت میدرجا به هر بلیّه

 خواهد هر کاری دلش می ،  گری باری و لا اُبالی   و   بند ید از روی هویٰ و بی آ می آدم  
: گویدآید می می وقت  آن ،  گیرد دهد و وقتی که عواقب این قضیّه دامنش را می می انجام  

اگر شما    !ی گفته خدا خواسته است؟سک چه  ،  خیر« نه.»خدا برای ما خواسته است
این  را  اینتیجهتوانی بگویی  میآنگاه  ،  آمدی طبق موازین عمل کردی بر   عمل  که 
 . مترتّب است خدا خواسته است

 طبق موازین و تکلیف  یعنی عمل برتقدیر 

تواند حالا می،  امیرالمؤمنین که به جنگ با معاویه رفت و بعد به آنجا منتهی شد
خدا خواسته است که ما به نتیجه ؛  خواسته استرا برای ما  »خدا این شکست  :  بگوید
هم خیلی با سرفرازی و خیلی با روی باز  آن؛  تواند بزندمیالآن  « این حرف را  .نرسیم

چون به تکلیفش عمل کرده است   !ایگونه مضیقهگونه تأمّل و بدون هیچ و بدون هیچ 
ولی مطلب جور دیگری  ،  است  و طِبقاً بر آنچه که تشخیص داده جامۀ عمل پوشانده

 .تقدیر: گوییماینجا را می؛ از کار درآمده است
، رسالت خودش را ابلاغ کرد،  سال با مردم صحبت کرد  23  و   رسول خدا آمد

 
 .299و  160ص ، 1ج ، الخصال؛ 511ص  ،  2ج ، الکافی. رجوع شود به  1
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توطئه  ،  هانفاق،  هامرارت ،  هاناراحتی،  هازبان زخمِ ،  هازخم،  هاجنگ،  دری کشیددربه
تمام اینها را    1علیه خودش،  های داخلی در داخل منزل از عیالات خودش برنفاقو  

: توانیم بگوییماین را می؛ و بعد از دنیا رفت و حکومت به امیرالمؤمنین نرسید  کشید
 من کارم را انجام دادم. و تقدیر بوده است

بگویند  اگر امّا   بیایند  این:  ابوبکر و عمر  بر  است    »تقدیر خدا  به  بوده  ما  که 
برسیم« است.هم یک،  خیرنه» :  گوییممی،  خلافت  نبوده  اینکه  «چنین چیزی  اگر    یا 

»خواستِ خدا بوده است که ما برویم درب خانۀ فاطمه را آتش بزنیم و او را  :  بگویند
 2، دیوار با لگد چنان بزنیم که فرزندش سقط بشود و بعد هم از دنیا برود«  و بین در

»چرا این  :  بگویندبه حضرت  اگر    « هیچ خواستِ خدا نبوده است!،  خیرنه»:  گوییممی
را کردی؟« می اینها  :  گویدکار  أقلًا  تا  در  دَم  آمدم  دختر  ”:  بگویند  با خودشان»من 

امّا ؛  و دیگر یک مردِ عرب خجالت بکشد و با یک زن طرف نباشدآمد!“  پیامبر دَم در  
 اینها خجالت نکشیدند!« 

رِضا شود  شود تقدیر و مینسبت به او می:  شِقّه شد دومسئله  بینید که  حالا می
 !شود غیر تقدیر و نسبت به این می، بقَِضائِک

آیا خواهد بکنیم!  طور نیست که ما هر کاری دلمان میپس بنابراین مسئله این
آنچه را که تکلیف است و آنچه را که خدا گفته است انجام دادیم و بعد مطلب به این 

 . شود رضااین می، اگر انجام دادیم، یا اینکه انجام ندادیم؟ بله، قِسم شد
 برای مجلس بعد.این مسئله اگر خداوند توفیق بدهد تتمّۀ شاءالله إن

 محمّدٍ اللَهمّ صلّ علٰی محمّدٍ و آلِ 
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ّ أعوذُ   میالرّج طانِ یباِللَه مِن الش 
 الله الرّحٰمن الرّحیم  بسِمِ 

 و آلهِ الطّاهرینَ  و صلّی الله علَی سیّدنا و نبیّنا محمّدٍ 
 و اللّعنةُ علَی أعدائِهِم أجَمعیَن إلَی یَومِ الدّینِ 

 
ِو أنّ فِی  ضا بقَِضائِک عِوَضًا مِن مَنعِ الباخِلیَن.  اللّهف   إلٰی جودِک و الرِّ

به جود و »به انابۀ  و  تذلّل  ابتهال و  در  که  دانستم  تحقیق که من شناختم و 
عوضی است و چه خوب عوضی ،  تو  یچنین رضای به قضابخشش تو و هم

ورزند و امساک و منعِ  کردنِ افرادی که بخل می کردن و امساک است از منع
 «کنند.می خیر

یکی توجّه  :  و من )با توجّه به این دو مسئله »   ؛ و مَندوحَةً عَمّا فِی أیدِی المُستَأثِرین 
  ی بودنِ به قضا   بودن و تسلیم   راضی :  دوّم ؛  به جود تو با تذلّل و با خشوع و انابه 

 طلبان است.« مانم از آنچه که در دست دنیاطلبان و کثرت نیازی می تو( در بی 
 ارزش گوهر مناعت و عزّت انسان 

: مطلب اوّل اینکه؛  امام سجّاد علیه السّلام این دو مطلب را قرین هم قرار دادند
ی مراجعه کند؟ آیا باید به سکچه اگر انسان بخواهد به صاحب کَرمی مراجعه کند به 

تعظیم   هر کسی مراجعه کرد و هر جایی رو انداخت و انسان به هر کس و ناکسی سرِ 
انسان باید طرف خود را ،  طور است؟! یا اینکه نهو تسلیم فرود بیاورد؟! قضیّه این

قبال چه افرادی قرار    کِش درای را به پیشبشناسد و بداند که چه گوهر و چه سرمایه
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که می کرامتی  آن جوهرۀ  و  عزّت  و  مناعت  گوهر  آن  و  آن سرمایۀ وجودی  دهد؟ 
آن را به چه نحوی و به چه قیمتی و به چه کیفیّتی ،  خداوند به انسان عطا کرده است

دهد؟ انسان باید این  فروش و در بازار معاملۀ با دیگران قرار می  و   در مَعرض خرید
نباید قدم   ـ گرچه برای انسان منافعی را داشته باشد ـمسئله را بداند و در هر جایی  

 فرماید:آیۀ شریفه می .بگذارد
توُعِدُونَ﴾ طٖ  ٰ ِّ صِر

بكُِل  تَقۡعُدُواْ  »در هر جایی که به شما وعده داده   1؛ ﴿وَلَا 
 شود ننشینید و در هر راهی قرار نگیرید!« می

 : کردشخصی نقل می
خواست  رفتم در جایی برای دیدن یک شخص که او مرا خواسته بود و می

دیدم یک نفر از افراد بسیار مهم ،  کاری را انجام بدهد. وقتی که وارد شدم
  او را   از افراد خیلی مهم بود که من وقتی   انتظار نشسته است.  در آن اطاقِ 

 دیدم تعجّب کردم!
این  ،  من رفتم در آنجا و صحبت کردم و حدود یک ساعتی که در آنجا بودیم 

دانست که  طور در اطاق انتظار نشسته بود و آن شخص هم میشخص همین
قبل چقدر نشسته بود اینکه از  و با او کار دارد. حالا  است  این آمده و نشسته  

 دانم! نمی
مسئله و همین یک قضیّه که اتّفاق افتاد برای    کی  نیهم،  آمدمبیرون  وقتی که  

زنگ خطری شد   کسانی  این تا من  چه  با  و  هستم  کجا  در  بشوم  متوجّه  که 
برق و انانیّت و خودنمایی   و  ارتباط دارم! افرادی که در بیرون با هزار زرق

امثال خود  ،  کنندجلوه می  به  نیازِ  به مواضع حاجت و مواضع  که  امّا وقتی 
 شود! طور پَست و ذلیل با آنها برخورد میاین، دنرسمی

 لزوم شناخت وضعیّت و موقعیّت خود 

طور است؟ چون اینها طرف جود و عطا و بخشش خود را نشناختند!  چرا این 
اینها می  عطف  شناختند و توجّه خود را به آن طرفِ واقعی و به آن قبلۀ حقیقی  اگر 

کردند  و تمام شوائب کثرت را از ذهن خود و تخیّل خود و اعتبار خود دفع می کردند  می 
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 113 !کندیرا گم م  حیانسان کثرت گرا راه صح

 . افتادند که به این روز نمی 
چه مطلب و مقصودی در ذهن او    بداند که   انسان باید در ارتباطات خود با افراد 

در درون خود کاوش کند و ببیند آیا این ارتباطی    . گیرد است و چه مطلبی را دارد پی می 
منزلش    به   چون ثروتمند است دارد   ؟ و است   او   که با این شخص دارد براساس پول 

توجّه    پس   رود؟ می  افراد دیگر  به  و  بیندازد  ثروتمندان  با  باب رفاقت را فقط  باید  یا 
 . مقصد و مقصود دیگری مورد نظرش باشد   باید   احوال   ۀ در هم ،  نه   یا اینکه ؛  کمتری کند 

ها با افراد متمکّن و امروزی بعضی»:  اندگفته   اشخاص  شد که بعضیشنیده می
ـ  رضوان الله علیه مرحوم آقا ـ  .«کنندسر و کار دارند و به افراد دیگر توجّه کمتری می

 شدند. چنین اتّهاماتی واقع میهم هم گاهی مورد یک
 کند! گرا راه صحیح را گم می انسان کثرت

 وقت ایشان با شخصی رفاقت کردند و خیلی هم مایه گذاشتند  آید یکیادم می
و حالش هم قدری خوب شده بود و جلو آمده بود و مشخّص بود که در این ارتباط 
؛  تغییر حالی برای او پیدا شده و إعراضِ او نسبت به تعلّقات کاملًا مشهود بوده است

ولی  ،  بودند  دیگری هم  افراد  بود.  ینفْسقلب و خوشو خوش  البتّه او هم فرد صاف
 . ایشان از همۀ آن افراد روی این شخص توجّه کرده بودند

ایشان نسبت به این  توجّه و میل  کم  و ما دیدیم کم گذشت  از این قضیّه مدّتی  
و   از همین شرکا  یکی  نداشتند. یک روز  را  آن گرمیِ سابق  و  بود  کم شده  شخص 

کرد  اعتراض  و  آقا  مرحوم  آمد خدمت  او  به  که ،  »آقا :  نزدیکانِ  افرادی  اینجا    به   این 
»مگر  :  رود؟!« ایشان گفتند این مطالب کجا می پس  ،  شنوند آیند و مطالب شما را می می 

زیادی پول رَبوی قرض    یک مبلغ از بانک  »فلان شخص آمده و  :  چه شده است؟« گفت 
این کار را انجام  بخواهد  و اگر  ؛  خواهد برود فلان مطلب را انجام بدهد کرده است و می 

اش را براساس این قضیّه  های وجودی جنبه عمر و تمام    و   وقت   و   اصلًا دین ،  بدهد 
 مرحوم آقا فرمودند:   . گذارد!« حالا آن شخص هم خیلی ثروتمند بود می 

افراد در میان میمگر ما بیکاریم که می  با این  گذاریم؟!  آییم این مسائل را 
»اگر بخواهی یک قدم از آن طریقی که  :  شما برو از طرفِ من به ایشان بگو
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دیگر شما را به ،  طرف بگذاریطرف و آن ما برای تو تعیین کردیم پا به این
 خیر و ما را به سلامت!«

 کرد: آن شخص تعریف می
،  او مریض بود،  رسانمباین پیغام مرحوم آقا را به او    تاوقتی که رفتم در منزل  

چنان فریادی کشید که  ،  وقتی که گفتم؛  تب کرده بود و در بستر افتاده بود
کردن و رو کرد به من  کند! و شروع کرد به گریهمن گفتم الآن قالب تهی می

 یهاآدم  کی آقا به دردِ    نیا  و  خوریمما به دردِ این آقا نمی،  »فلانی:  و گفت
 [!«خورَدیم یگری]د

 .و البتّه آن کار را هم انجام نداد 
»ایشان :  گفتندمیمرحوم آقا  به  ،  خاطر ارتباط با اوبه   این همان شخصی بود که 

 کنید؟!با ثروتمندان ارتباط دارد!« التفات می
مقداری بهتر تفکّر کنیم و    قدری تأمّل کنیم و خودمان  در راه و طریق  باید  ما  

 طرف رسیدن به دنیا و پول و پَله و این ،  آقا   . تر بررسی کنیممسائل را قدری بازتر و دقیق 
آن است   و  طرفِ قضیّه استدادن در آن  مهم جواب؛  هیچ کاری ندارد  ...طرف و  و آن

را می انسان  اینهایی که هدف و ملاکاتشان ملاکات کثرت  که مقداری دست  بندد! 
برای شخصی که در راه    .انداند و از مسیر به کناری قرار گرفته راه را گم کرده،  است

؛  نه کمی باید مُملّ باشد و نه زیادی باید باعث غفلت او بشود،  کندخدا حرکت می
و ؛  آوردکم می،  اگر کمی باعث ملالت او بشود  .تفاوت کندنباید  هر دو یکی است و  

 . دهد اگر زیادی باعث غفلت او بشود نیز فرصت را از دست می
 جنبۀ توحید و عدم تعلّق به کثرات  یدشدت  به عتبات وعلّامه طهرانی  سفرحکایت 

آخرین سفر  در  یاد دارم  بهمن  ،  در سفرهایی که مرحوم آقا به عتبات داشتند
منزل ما در احمدیّه بود و بعد به آن منزل   و  سال بود چهارده حدود سیزدهمن  سنّ    که ـ

شدیم منتقل  آنـ   جدید  در  ایشان  بستگان  از  و یکی  بود  ازدواجش  هنگام  موقع 
نداشت. همان دو   بنده بساط  پیش  مادرش می،  سه روز آخر  خدا چیزی هم در  آید 

کار کنیم چیزی نداریم و یکی دو روز دیگر مراسم  چه،  »آقا:  گویدمرحوم آقا و می
»من دو  :  فرمودنددانم عقد بوده یا زفاف و عروسی! مرحوم آقا میاست!« حالا نمی



 115 و عدم تعلّق به کثرات  دیتوح ۀجنب دیبه عتبات و تشد یسفر علّامه طهران تیحکا

 رویم همراه من باشد.« هزار تومان گذاشته بودم که در این سفر که می
رفتند. اغلب هم  معمولًا با آن میایشان  تور بود که    موقع یک شرکت میهنآن
بعد آن ماشین که برای سفر  ،  سه شب در همدان بودند رفتند در همدان و دو اوّل می
به این کیفیّت  معمولًا  سفرشان    .رفتندشدند و میدر آن ساعت سوار می،  آمدمی  کربلا
مرتبه به   یادم است ایشان دو .چطور اینکه آقای حدّاد هم به همین کیفیّت رفتند؛ بود

ده روز طول کشید و در مرتبۀ دوّم ماشین    تادر مرتبۀ اوّل حدود هفت ؛ همدان رفتند
  در همدان بودندکه  چند روز  بعد از  نزدیک ظهر به آنجا رسید و ایشان    و  از طهران آمد

 سمت ]عتبات[. آنجا دیگر رفتند و سوار شدند به از
دارم:  فرمودندمی را  تومان  هزار  دو  همین  دیدم  به  ؛  »من  درآوردم  را  همان 

نبود!« و مجلس انجام شد که خب ما هم بودیم.  هیچ  جیبم    داخلمادرش دادم و دیگر  
شاید ؛  اصطلاح مبلغی بودنسبت به الآن خیلی زیاد بود و بههم  موقع دو هزار تومان  آن
سال پیش است   34  مربوط بهقضیّه  این  أقل دویست سیصد هزار تومانِ الآن بود.    حدّ 

 پیر شدیم آقا!؛ سالمان است 47هم سیزده سال بود. الآن  من و سنّ 
 فرمودند: ایشان می

پانزده قِران در جیبم بود ، وقتی من سوار اتوبوس شدم که برای همدان بروم
افتادیم برویم کربلا! رفتیم در کربلا و در آنجا   و ما فقط با پانزده قِران راه 

ـ بیات  آقای  تومان   علیه رحمة الله مرحوم  هزار  سه  آنها  و  بودند  رفقا  با  ـ 
 و در جیبمان گذاشتیم. !«برکت دخدا بده»: وجوهات به ما دادند. گفتیم

عبدالجلیل )یکی از دوستان ایشان که فعلًا  رفتیم در کاظمین و در آنجا حاج
و این ،  دادبه ما  ه هزار تومان وجوهات  ست و خدا حفظش کند( نُ ادر کویت  

پول شدیم و   خب دیگر خیلی پولدار و پُر»:  شد دوازده هزار تومان! گفتیم
 «وضعمان خوب شد.

)که در نجف بود خدا    بندهدیدیم یک  ،  رفتیم  وقتی در نجف پیش آقای حدّاد
گفتیم  دارد.  قرض  است(  طهران  در  الآن  داری؟ »:  و  قرض  :  گفت   « چقدر 

و پنج هزار تومان باقی   « این هفت هزار تومان! ،  بیا »:  گفتم   « هفت هزار تومان! » 
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 هیچ پول نداشتیم!آمدیم طهران  به  و وقتی  دادیم  را به آقای حدّاد    آن ماند که 
؛  کرایه را از مادر ما گرفتند،  من یادم است که وقتی ایشان از ماشین پیاده شدند

 !بود چون در جیبشان پولی نبود. خب این وضع و سیْرِ این برنامه
آن   دارد؟  این وضع چه حالی  با توجّه به  و  کیفیّت  این  با توجّه به  انسان  حالا 

دهد و با یک حال  آن عمل را انجام می،  قبال  دهد و درکسی که این عمل را انجام می
با همان حال هم برمیمی چه چیزی در وجودش   !چیست؟  اشقضیّه،  گرددرود و 

پیدا میشود و چه مسئلهپیدا می این درونش تحقّق   ! شود؟چطور می  !کند؟ای در 
اینجا   در  قوی میخب  توحیدش  می؛  شودجنبۀ  کم  او  برای  کثرات  به  شود.  تعلّق 

طور کرده چرا فلانی آنجا این  !چرا فلانی فلان مبلغ را به فلان داده است؟» :  گویندمی
 !«چرا؟ !طور؟چرا آن !طور؟چرا این !است؟

ن تشََاءُٓ وَتعُزُِّ مَن    لمُۡلۡك َٱمَن تشََاءُٓ وَتنَزعُِ    لمُۡلۡك َٱتؤُۡتِي    لمُۡلۡك ِٱمٰلكَِ    للَهُم َّٱ﴿قُلِ   مِمَّ
مالک سلطنت ؛  المُلک هستیتو مالک ،  خداوندا:  »بگو  1؛ تشََاءُٓ وَتذُِلُّ مَن تشََاءُٓ﴾

از هر کسی    و   دهی به هر کسی بخواهی می؛  اختیارِ سلطنت تویی صاحب  و
 گیری!«بخواهی می

 یکسان است!  یزیاد وی کم در اولیای الهی حال

روش بزرگان و اولیای الهی است که کم و زیاد برای آنها یکسان ،  این روش
البتّه  ؛  این خوب نیست،  اگر کم برای آنها خوب باشد  . کند است و هیچ تفاوتی نمی

 برای افراد عادی خیلی خوب است!
شناسم که اگر پول پیدا کند ناراحت است! من شخصی را از دوستان و رفقا می

خوشحال باشد  داشته  پول  تومان  صد  مثلًا  اگر  یعنی  است!  جالب  است خیلی  تر 
باشد  تا تومان داشته  پیدا کند  .اینکه هزار  ناراحت است که پول  : گویدو می،  اصلًا 
و  ؛  خوشیِ او آن وقتی است که نداشته باشد  «برای چه اینجا آمده است؟  پول  این»

 اینکه خودش را به خوشی بزند! نه، واقعاً شنگول است
 

 . 26( آیه 3عمران )سوره آل. 1
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ولی بالاتر از این هم هست! بالاتر از  ؛  شود کمتر برای افراد پیدا می ،  البتّه این حال 
اینجا بگذارند یا چند تا  در  یک میلیون  اگر    . آن است که فرق نکند و هیچ تفاوتی نکند ،  این 

به این  باید  کنید؟  نگاه می چطور  کند؟! شما به چند تا آجر  آجر بگذارند چه تفاوت می 
 به زبان آسان است! ؛  شود رسید البتّه راحت هم نمی   . نقطه رسید که مسئله تفاوت نکند 

کنند  اینها به تکلیفشان عمل می ،  بله ؛  کند گونه افراد مطلب تفاوتی نمی برای این 
که دیگر آن تکلیف یک مسئلۀ دیگری است و ممکن است در بروزات و ظهورات برای  

 « کم داد؟! چرا به او زیاد داد؟!   شخص   چرا این آقا به این » :  افراد مسئله پیدا بشود که 
کثیری خرما داد. شخصی آمده بود   امیرالمؤمنین علیه السّلام به یک شخص بارِ 

 1کنی!« دهم تو بخل می»من می: حضرت فرمودند  .کرد[]و اعتراض می
دیدیم مرحوم والد هم میخود و ما این مسئلۀ اختلاف در مراتب را در روش 

در کیفیّت  ،  حسب مصالح  احتیاج و بر  وحسب نیاز    بر،  حَسَب ظرفیّت  بر این قضیّه  که  
 شد. کیفیّت مسائل ایشان رعایت میو مطالب 

مدّ نظر ای را  باید چه نکتهپس بنابراین ما در نحوۀ فکر و اتّجاه فکری خودمان  
این    نکتهاز یاد نبریم؟ آن    و  چه چیزی را فراموش نکنیمنشیب    و  در فرازقرار بدهیم و  
 نشیب را یک مطلب بدانیم!  و  است که فراز

 دشمن و دوست         از خدا دان خلافِ 
 

 اوست                فِ هر دو در تصر             ّ   لِ که د   
مان همی گذرد                       گرچه             تیر از ک

 
کمان                بیند اهل                            ِ از  ِ  دار   2ردخ        

 . آیدجا پایین می در یک و رودجا بالا می مسئله در یک 
 داشت  ف و ضرورت عمل به تکلیف بدون چشمه هدبه جّ وت

هایی که انسان عرض شد که باید بین این مطلب و بین کوتاهی  در مجلس قبل
اگر انسان نسبت به تکالیف کوتاهی    .دهد فرق گذاشتدر انجام تکالیفش انجام می

 . [نیستنگرانی جای ندارد ]
 

 .22ص  ،  4ج ، الکافی. رجوع شود به  1
 .53ص ، )ایزدپرست(  گلستان سعدی. 2
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« مگر  ! شود؟ چرا برای ما حال پیدا نمی   پس ،  ما این ذکر را گفتیم ،  »آقا : گویند می 
چرا    پس ،  »ما این عمل را انجام دادیم :  گویند می   یا   ! گویید؟ شما ذکر را برای حال می 

  ! شود؟ برای ما تغییری پیدا نمی چرا  ،  ما این سفر را رفتیم   ! شود؟ ای پیدا نمی برای ما مسئله 
رفتن   کنید با یک کربلاشود؟!« خیال می کار ما درست نمی چرا  ولی  ،  یک ماه کربلا رفتیم 
شود! کدام کربلا؟!  شود؟! اگر صد هزار مرتبه بروید کار درست نمی کارتان درست می 

آدم    ، های کذا پذیرایی کنند آنجا ببرند و بعد هم در هتل به  کربلایی که آدم را با طیّاره  
 مکّۀ کذا! طور  همین خواهد با همین یکی کارش درست بشود؟! یا  می 

داده نعمتی  بیاورد  وفضل  ،  خدا  بجا  را  باید شکرش  انسان  و  کرده    . عنایتی 
 که   معلوم نشد  و  هزارها نفر آمدند خودشان را به هزار بدبختی و بیچارگی انداختند

 یا نه! ، به آنها گفتند بله
کار کردی کربلا چرا کارمان درست نشد؟« چه،  کربلا رفتیم ،  »آقا :  گویندمی

باید  بشود که    کار درست   رفتن   بار  کار کردی مکّه رفتی؟! اگر با همین یک چه   رفتی؟!
،  مخالف است شما  زنند که با نفس  تا کلمه حرف می   دو وقتی  همۀ دنیا عارف بشوند!  

 ! روید؟ شوید کربلا می چرا بلند می ؛  گویید گوش بدهید راست می اگر  دهید!  گوش نمی 
 غفلت از خدا در زیارت

شود می  بلندآدم    .خیلی هم کیف دارد؛  رفتن که با نفس مخالفتی ندارد کربلا
بیند اینجا چه می، کندطرف را تماشا میآن، رودطرف میاین، کندرود گردش میمی

خیلی هم  ؛  فروشندداخل آن مغازه چه می،  فروشندداخل این دکّان چه می،  خبر است
 رودبازار میبه چیز هست! در مدینه  همهدیگر  الحمدللّهمکّه که بهتر و  .خوب است

برق دنیا چه خبر    و  زرقببیند  ،  کلاه بخرد،  کفش بخرد،  سوغاتی بخرد،  پارچه بخرد  که
نعمتی   کیف و با باخیلی  گردشی و خوب و  بسیار  سفر  یک    ! ماشین ببیند و...،  است
را داخل بهترین   آدم  .ی گفته مکّه زحمت دارد؟! خیلی هم عالی استس کچه    .است
 . طور نیستاش هم آنبرند که در خانههایی میها و اطاقهتل

و این ؛  کجا،  بُریدندگردنه سر می رفتند و سرِ ماه با کجاوه می که چهار  زمان  آن
بَرند در  کنند میساعت با بهترین هواپیماهای امریکایی آدم را بلند می دو در زمان که
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رفتن که حال  با مکّه،  جان « آقا.مکّه رفتیم حالمان تغییر نکرد،  »آقا:  گویندآنجا! می
هم یکی از علل و اسباب  شاید این،  اگر مکّه را روی حساب بروی،  کند! بلهتغییر نمی

 های فعلی!برق  و  هم با این زرقآن؛ کندبا مکّه حال تغییر نمی .و معدّات باشد
،  که آنجا آمده است یک خانم بعد از سه روز  که    شنیدم من  حج  در همین سفر  

،  ام »سه روز است آمده :  »چه شده است؟« گفت :  »الهی خاک بر سرم کنند!« گفتم :  گفت 
نرفته  پیغمبر  زیارت  گفتمهنوز  باشد!«  :  ام!«  بر سرت  را  »واقعاً خاک  و  این  گفتیم 

:  گوید حالا می ،  آمده است   اینجا   که به   روز است  شعور سه چه به او بگوییم؟ بی   ؛رفتیم
 « باید هم خاک بر سرت باشد! . ام زیارت پیغمبر نرفته   که به   »خاک بر سرم کنند 

هایی  زن   . های بسیار زشتی از همین ایرانیان مواجه شدیم با منظره ما  متأسّفانه امسال  
در خود مدینه و مسجدالنّبی  من  آمدند در آنجا و  می   ذا های ک با این مانتو و روسری که  

و خودم شنیدم که مأمورین مسجدالنّبی و مسجدالحرام    ! دیدم که موهای سر اینها پیدا بود 
طور که  اند!« آن اند آمده چه وضعی بلند شده   ا ها را تماشا کنید که ب »این ایرانی :  گفتند می 

امسال خیلی    . امام جماعت مسجدالحرام آیۀ حجاب را خواند   شب  یک ،  ست ا در ذهنم  
،  ترین جای دنیا شرمانه بود که در مقدّس افتضاح بار آوردند و این مسئله واقعاً خیلی بی 

طور بروند که با چشم  ها بلند شوند این زن ،  مملکت اسلامی از  هم  شیعه و آن از  هم  آن 
 خودم در مسجدالحرام دیدم که موی سرش کاملًا پیدا بود و با چه وضعی بود! 

آیی حرم چرا می؛  برو جای دیگر ،  برو اسرائیل،  برو امریکابلند شو  خب شما  
افتضاح می و  را نجس  این وضعیّت درمیمسلمین  به  و  را کنی  آوری؟! کسی شما 

 بیایی! اینجا   و به بلند شوی که مجبور نکرده است
برای واقعاً  آیا  ،  است  آمدهآنجا    به  حالا این خانمی که با این وضع و کیفیّت

 خدا آمده است؟!
 اهمّیت تطبیق دائمی با مسیر و هدف سیر

ست و باید به چه  یما باید بدانیم که در این راه و مسیرمان توجّه قضیّه به چ 
همیشه در جلوی چشممان قرار  ای را باید  مسئله  و  سَمتی حرکت کنیم و چه نقطه

هر وقت  آنگاه  طرف بشود؟  طرف و آناین   و  بدهیم و نگذاریم آن نقطه محو بشود
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قدم  ،  و هر وقت دیدیم تطبیق نکرد؛  جلو برویم،  دیدیم کارمان با آن نقطه تطبیق کرد
 .واپس بگذاریم و حرکت نکنیم

سمت او  ابتهال ما باید به  وتذلّل ما باید به جود او  ،  سمت او برویمما باید به
 . واقعیّت هم همین است و؛ نظر تمام  این از یک نقطۀ .باشد

 السّلام بر تسلیم و رضا نسبت به خواست و تقدیر الهی  تأکید امام سجّاد علیه

قاطی  با آن  و بالأخره دنیا    ست ا در کار  ای مسئله ،  عرض شد به هر سَمتی بروید 
یک روز این  ؛  روز دیگر او باید برود   و   یک روز این باید بیاید   . کم یا زیاد حالا  ؛  است 

  . ستد دنیا است   و   این کار داد   . روز دیگر او باید جواب پس دهد   و   بدهد   پس   باید جواب 
 ای باید پیگیری بشود. پس مشخّص شد که طرف کیست و در همۀ این مطالب چه نقطه 

باید از او بخواهیم؟ و اگر نداد   یزی راچ   هر  آیا  ،طرف او رفتیم حالا هم که به
حرفی ،  در اینکه بهترین فرد است؛  حرفی نیست،  چه کنیم؟ در اینکه طرفِ ما او است

ولی آیا ؛  حرفی نیست،  در اینکه اصل همۀ جود و خیرات از ناحیۀ او است؛  نیست
 یچه فرق  .گوییم او بپذیرد و بدهد؟! بنابراین دیگر هنری نیستباید هرچه ما هم می

انسان پیش اگر  انسان به این بانک مراجعه کند یا به آن بانک مراجعه کند؟  که کندمی
 دهند. طبعاً در اختیارش قرار می، بخواهد هم  اهل دنیا برود و از آنها

خدا از جایی آمده بود و خیلی خیلی گرفتار بود. دعا   چند شب پیش یک بنده
 گفت: هایش میضمن صحبت  بعد در  .رفع گرفتاری کند وندشاءالله خداإن که کنید

به چپ؟ ) ی؟  هست  شما وابستۀ به کدام گروه،  آقا»:  گفتند،  رفتیم  جافلان به  ما  
با همان  ،  اگر وابسته به یکی از اینها بودی  ( به راست؟ به شمال؟ به جنوب؟

 سال باید بدوی! امّا حالا چهار ؛ ات حل بودده دقیقه تلفن مسئله 
بدهد انجام  را  همین  بخواهد  انسان  اینکه  بر  باشد  قرار  اگر  اینکه   ،خب  یا 

بالأخره ؛  چه فرقی کرد؟ هر دو که یکی شد  پس،  انجام بدهدهم بیاید و  طرف خدا  به
یا آنجا باشد    دپول اینجا باشد و از اینجا برداریاینکه   شما چه  .آوردن است  هر دو گیر

یاد  به ما  ولی امام سجّاد در اینجا دارد    . هر دو هزار تومان است،  دو از آنجا برداری
  هم   طورولی این،  رویطرف او میتو داری بهکه  »درست است  :  گویددهد و میمی
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ولی آنچه را که ،  طرف او برویتو باید به  .نیست که هرچه تو بخواهی او گوش کند
 خواهد بپذیری!« او می

 گرفتاری نفس در پذیرش خواست خداوند 

از   توانیم این مطلب را قبول کنیم که غیربگیر همۀ ما اینجا است! شاید همۀ ما  
تواند برای ما اصل و پایه و هدف و غایت برای رسیدن به کمال و  کس نمیخدا هیچ 

خواهیم انجام  ولی در این نکته گیر هستیم که چرا آنچه را که می،  ترقّیات و رشد باشد
 شود؟! این مسئله است!نمی

می  انجام  نبود اگر  مهم  دیگر  اینکه   چه ؛  شد خب  نفرِ  یک  پیش  و  شما  بروی 
اینکه چند تا دکتر وجود    مثل   . برطرف کند بیایی و  یا پیش این  ،  تقاضایت را برطرف کند 

برود همین    آن دکتر اگر پیش  ؛  کند دلش درد می مثلًا  ،  ناراحتی دارد یک  دارد و انسان  
بالأخره دارو و دوا  ؛  دهد همین دارو را می بیاید  هم    دکتر   و اگر پیش این ،  دهد دارو را می 

»دارویت  :  و او بگوید برود    دکتر   یکی است. حالا اگر قرار بر این باشد که انسان پیش یک 
»تو نباید دارو مصرف کنی و فقط  :  دیگر و او بگوید   دکتر   یا بیاید پیش یک ،  این است« 

 کند؟ کدام را قبول می ،  خُرده درد بکِش برایت خوب است«  یک ؛  باید درد بکِشی 
حرف ما   تا  طور است. آیا خدا نشسته استمسئلۀ خدا با بندگانش هم همین

ما باید حرف او ،  ما خدا و او بنده! یا اینکه نه:  شود خب اینکه می  !را گوش بدهد؟
ما باید   ؛ما باید راضی باشیم به آنچه که او برای ما قرار داده است  ؛را گوش بدهیم

ما باید راضی باشیم به آنچه    ؛ای که او برای ما نوشته استراضی باشیم به آن پرونده
 ؟کند را که او برای ما تقدیر می

 شرط قبول تقدیر الهی 

اینکه خودمان را به  نه،  که ما کوتاهی نکنیمصورتی در:  عرض کردم  قبلاًالبتّه  
  این ،  « نه.خب حالا به سرمان آمد؛  »تقدیر این است:  هر راهی بزنیم و بعد بگوییم

بدهدانسان    !نیست  صحیح انجام  را درست  برود،  باید کارش  را درست    و   راهش 
های براساس موضوعات و براساس راه  مقرّر کرده است ـمقتضای تکالیفی که او    به

کنند و خود آنها امضا هایی که عقل و شرع برای حرکت انسان تجویز میواقعی و راه 
 . بعد هرچه شد دیگر شد، حرکت کند ـ کنندمی
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ضا بقَِضائِک جا است که « و نکته در همین.تو  یبودنِ به قضا  راضی و  »؛  والرِّ
به آن   الهیانسان  انسان مقدّر   ؛باید راضی باشد  قضای  به آنچه را که خداوند برای 

 طور« نباید بگوید! طور« و »چرا آن»چرا این   ؛»آخ« نباید بگوید  ؛کرده باید راضی باشد
گوییم؟! آیا به آنچه  ایم که حالا »آخ« میآیا ما کارهای خودمان را درست کرده

کرده عمل  شده  گفته  ما  به  میکه  »آخ«  داریم  حالا  که  عملًا  ایم  ما  داریم گوییم؟! 
»خدا هم به میل ما  :  گوییموقت میآن،  کنیمخلاف دستور مرحوم آقا حرکت می  بر

کند عمل  فرمود.بیاید  ایشان  که  را  آنچه  داریم  عملًا  ما  انجام اه«  نیست  جایز  ند 
خواهیم خدا به دستور ما عمل کند؟! ما عملًا راه خودمان را یک  وقت میآن،  دهیممی

خواهیم خدا  وقت میآن،  کنیمایم و فقط داریم بازی با الفاظ میراه دیگری قرار داده
 گوییم گوش بدهد؟!هر کاری که ما می و بیاید

 تعامل خداوند با بندگان براساس مصلحت آنها در مه طهرانی کلام علّا

امور اشکال    سریای آمده بودند پیش مرحوم آقا و نسبت به یکوقت عدّه یک
 ایشان به من فرمودند: ،  داشتند. وقتی که رفتند

کند؟ چون اگر بخواهد گره از دانی چرا خدا گره از کارش باز نمیمی،  فلانی
خدا هم گره از لذا  ؛  کنداش ظلم میبه زن و بچّه،  باز کند  شخص   کار این

 کند! کارش باز نمی
تحمّلِ برای ،  تحمّلِ برای رفاه ندارد  شخص  یعنی ایناین عین عبارت ایشان بود.  

خاطر به   هم   خدا؛  کندظلم می  مقدار فراخی را ندارد و  تحمّلِ برای یک،  انبساط ندارد
 اندازد! مدام در کارش پیچ می، اش داردرحمی که بر زن و بچّه 

اگر انسان به  ؛  توانند یک مطلب را بپذیرند تحمّل دارند و می   که   ها هستند بعضی 
مسیرشان    و   راه ،  کنند فرق نمی ،  کنند دست و پایشان را گم نمی ،  آنها محبّت و لطفی کند 

است  پیدا  ،  همان  آنها  برای  سلوک  نحوۀ  در  تفاوتی  هیچ  و  است  همان  روششان 
 . کند دهی خودش را گم می یک شکلات می   و یک آبنبات  ،  ها نه ولی بعضی ؛  شود نمی 

دهد و به  جهت نیست که خدا به یکی می و نکته و مسئله در اینجا است که بی 
دهی؟  دهی و چرا به من نمی چرا به او می ،  »خدایا :  نباید بگوید انسان  دهد!  یکی نمی 



 123 آنها  یبا افراد براساس حالات درون یاله  یایبرخورد اول

 طور دادی؟« طور دادی و چرا به او آن چرا به او کم دادی و به او زیاد دادی؟ چرا به او این 
 برخورد اولیای الهی با افراد براساس حالات درونی آنها

 کرد: یک روز شخصی آمده بود به من اعتراض می
ولی نسبت به فلان  ،  گیرند قدر گرم می چرا مرحوم آقا با مرحوم مطهّری این 

در    با اینکه او هم سیّد از آقایان طهران )که ظاهراً هنوز هم در قید حیات است(  
  که حالی   در   ؟!گذارندکنند و خیلی محلّش نمی اعتنایی نمی آید  منزل ایشان می 
  ! ؟ طور است طور و این و این شخص این ،  طور است ن ای طور و  آن شخص این 

 !باشد؟نحو به این  مسئله چرا باید
جای  خب بیا به،  »اگر تو استادی:  گفتیم؛  البتّه ما هم یک جواب ابتدایی دادیم

 . عنوان یک سؤال باقی ماندآقا بنشین!« امّا برای خود من بالأخره به
ساعتی صحبت بود.  آن شخص آمد در منزل و نیم   که   اینکه یک روز من دیدم   تا

در آن مجلس برای من روشن شد که اگر ایشان بخواهد در زمرۀ شاگردان مرحوم آقا 
از خودمحوری هیچ کاری از   از اذیّت و غیر  از پیچ و غیر  از دردسر و غیر  غیر ،  درآید 

شدن    اهل تسلیم ابداً    شخص   این   که   ساعت ما فهمیدیم  یعنی در همان نیم ؛  آید او برنمی 
؛ طور نبود که مرحوم مطهّری این حالتی   در ،  گذاشتن مسائل خودش نخواهد بود   و کنار

نمی  ما  شنیدم البتّه  من خودم  بود!  ایشان صد در صد  که  که    در   گوییم  مرحوم وقتی 
آقا می دَم در    ری مطهّ  به  کند رو کرد  آقا خداحافظی  از  »منبرهای  :  گفت   و   خواست 

 «.»ادامه بدهید: خودم را در مسجدالجواد ادامه بدهم یا ندهم؟« ایشان فرمودند
»چرا آقای آقا سیّد محمّدحسین با او ارتباط دارد  :  گوید حالا این آقا نشسته و می 

مگر تو در قلب ایشان    ! دانی؟ مگر تو می   ! و با این ندارد؟« آخر به تو چه ربطی دارد؟ 
توی یک ذرّه و مثقال را چه رسد به اینکه    ! مگر تو در نفس ایشان هستی؟   ! هستی؟ 

فقط به  تو  فهمی؟!  طراز با کوه ابوقبیس کنی؟! چه می بخواهی خود را هماورد و هم 
که معلوم    ـافتاده و چهرۀ نورانی  کشیده و برق یک نگاه و لبخند و محاسن سفید و شانه 

،  ها مخفی است آنچه را که در درون آیا  امّا ؛ کنی نگاه می    ـ نیست از حمّام بوده یا نبوده 
عنوان  اند و به اگر آنچه را که هر کدام از اینها در نفس خود پنهان کرده   ! آنها را هم دیدی؟ 
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 ! است   حرفت قبول ،  دهند دیدی و بعد اعتراض کردی ناموس به کسی نشان نمی 
این گوهر را  ،  اگر شما یک گوهر یا طلا یا یک برلیان خیلی قیمتی داشته باشید

گذارید داخل می،  یا اینکه نه  !گذارید؟طور روی طاقچه میهمین آیا  کنید؟  کار میچه
  ! چرا؟  ؟کنیدمیپنهان  بندید و بعد هم آن را  خیلی محکم و درش را می  صندوق آهنیِ 

 چون ناموس است. 
آیند او را به  دانند! کِی میآن شیطانِ درون را ناموس خودشان می،  این افراد

، دهداش را دارد به من و شما نشان میکرده  آن ریشِ حنا او    !من و شما نشان بدهند؟
به من و شما نشان می نه آن شیطان درونش را! آن  ،  دهدآن حالت تواضع را دارد 

 تواند بفهمد.شیطان درونش را کسی نمی
دانیم چرا ولی نمی؛  آدم خوب و متواضعی است  قدراینفلانی  ،  »آقا:  گویندمی

خبر   !آید؟این تواضع از کجا درمی  که  دانیتو میآیا  گذارد؟!«  نمیمحل  فلانی به او  
یا اینها همه بازی است  ،  اش الهی استآیا ریشه  !داری که ریشۀ این تواضع چیست؟

است  آقا لعب  اینها  اینها مکر شیطان است،  جان؟! همۀ  در هزار مطلب  منتها  ؛  همۀ 
 . پوشش و هزار لفّافه نهفته است
بلکه ،  باشدولیّ هم  حالا لازم نیست  البتّه  ؛  فهمد[]می  آن کسی که ولیّ است

  . اینها چیز مهمّی نیست ؛  فهمد دو قدمی هم رفته باشد اینها را می ییک  ، خُرده یکاگر  
 گفتند؟!«گفتند فلان است؟! این را میاین را می ، »آه: گویدمی، کندیک نگاه می

 بینِ اولیای الهی در شناخت افراد دیدِ باطن

آقا معین را رحمت کند. ایشان آدم خیلی خوبی  خدا پدربزرگ ما مرحوم حاج 
 ولی خب صاف و ساده بود. ، بود

ام و بیایید من امام زمان را پیدا کرده،  »آقا:  آمده بود سراغ آقای حدّاد کهایشان  
»در یکی از حجرات  :  است؟« گفت  »کجا:  « ایشان فرمودند!برای دیدن ایشان برویم

است کوفه  فرمودند.مسجد  حدّاد  آقای  گفتند.»برویم:  «  می:  «  که  یک »حالا  رویم 
« یک جعبۀ شیرینی که امام زمان دهانش را  !جعبۀ شیرینی هم برای امام زمان ببریم

یک   و بهتر است  خالی بد است رود دستِ آدم که جایی می:  گویندمی)شیرین کند.  



 125 میو تسل یاله یبه قضا  یرضا یعنی تیّ عبود

 : فرمودند میآقای حدّاد  (.کیلو میوه یا یک جعبه شیرینی یا باقلوا ببرد
زاده حاج محمّدعلی خلفحاج آقا معین و  اتّفاق   خریدیم و بهشیرینی را  ما  

در نجف زیارت کردیم و از نجف برای مسجد   رفتیمو یکی دو نفر دیگر  
کوفه آمدیم. وارد مسجد کوفه که شدیم به یکی از آن حجرات اشاره کردند 

برای رعایت )مقدار عقب آمد   که در آنجا هستند و ایشان هم خودش یک
 (!احترام و ادب و تواضع به ساحت نامقدّسِ آن کسی که آنجا است

اش در نداشت  حجره ،  رسیدیمرفتیم جلو تا رسیدیم. وقتی که  ،  رفتیم جلو
بعد  ،  و دیدیم شخصی در آنجا نشسته است. من رفتم یک نگاه به او کردم

!« برگشتیم  ؟»این امام زمان است؟! همین:  و گفتم  حاج آقا معینرو کردم به  
 و شیرینی هم به او ندادیم و برگرداندیم. 

از دو بعد  این قضیّه گذشت.  از  این   آمدیم و مدّتی  سه سال معلوم شد که 
های شوهردار رابطه داشته است! و افتضاحش از بغداد پیدا شد  شخص با زن

 و دنبالش کردند و فرار کرد آمد به ایران و بعد متواری شد. 
خود مرحوم آقای حدّاد در مجلسی در کربلا که ما هم  یک شب  این قضیّه را  

 کردند. در آن مجلس حضور داشتیم برای آقا تعریف می
را  التفات می این  فهمد؟ ی میسکچه  کنید چقدر مسئله خطیر است؟! حالا 

عبادت ،  چهره؛  سیمای ناملکوتیِ خیلی موزون،  سیما؛  محاسنِ خیلی موزون،  محاسن
ها و گونه دامبالأخره اینها از مسائلی است که ]تأثیر دارد[ و شیطان هم از این  ! و...

 بسیار زیاد دارد!  بسیارها گونه نُقل و شیرینیاز این 
باشد.  داشته  حسابرسی  پروردگار  با  خودش  خواست  به  نسبت  باید  انسان 

چرا  ،  خدایی که برای او یک لحظه است که این حالت را به حالت دیگر برگرداند
این برنمی در  ما  کنندمسئله    گرداند؟!  ما سؤال  همۀ  از  اگر  و  نداریم  ما ،  که حرف 

چرا این کار را انجام    ، امّانسبت به این قضیّه شک نداریمأقل    حدّ توانیم بگوییم که  می
 دهد که یک لحظه از این حالت به حالت دیگر ]برگرداند[؟نمی

 الهی و تسلیم  یعبودیّت یعنی رضای به قضا

 : کردیکی از دوستان تعریف می
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کردم  دهم( و خیلی بالا و پایین می من مشکلی داشتم )حالا بیشتر توضیح نمی 
کردم و  آمد که اصلًا قضیّه را ول می مرتبه برایم این حالت پیش می اینکه یک   تا 

نفْسم خارج می  از  را  آمد » :  گفتم و می   کردم مسئله  آمد  پیش  ،  خدایا ؛  هرچه 
  دیدم عوض شد دفعه می یک ،  آمد تا این حال پیش می   « خواهی بکن! هرچه می 

انگار   نه انگار  ، است  ای بوده انگار قضیّه   نه   انگار ؛ رو شد   رو به آن   این از  اصلًا  و 
 هیچ هیچ! ؛ ابداً ابداً ابداً، است ای بودهمسئله 

، خدایا»:  بودن به اینکه  یعنی چه؟ یعنی راضی  قضای الهیاین مسئلۀ رضای به  
  .« ایم کاره   کارۀ مایی و ما هیچ   تو همه ،  اختیار مایی   تو صاحب ،  تو مولای مایی ،  تو پدر مایی 

 است.  قضای الهیمعنای رضا به  ،  این معنا و معنایش این است
وقتش  ،  چند روزی به ما وقت دادی در این دنیا بیاییم،  ما بندۀ تو هستیم،  خدایا

ما نیست  بر،  هم دست خودت است و دست  ما گذاشتی  تکالیفی  انجام  ،  عهدۀ  اگر 
قبال این مسئله   و در،  است  بدهیم توفیق تو بوده و اگر انجام ندهیم گیر خودمان بوده

نباید    هیچ ، فقط عبودیّت خودش را! عبودیّت یعنی تسلیم؛  از خدا بخواهیمچیزی 
معنای رضای  ،  نکردن! این معنا  عبودیّت یعنی درخواست،  ندیدن  عبودیّت یعنی هیچ

 است.  قضای الهیبه 
 السّلام  بیت علیهمبودن به قضای الهی در سیرۀ اهل  راضی

، که مریض بود رفته بودند  یکی از اصحابوقتی که امام علیه السّلام برای دیدن  
است؟«:  گفتند چطور  از    الحمدللّه» :  گفت  »حالت  بیشتر  را  مرض  که  دارم  حالی 

 « .صحّت دوست دارم و فقر و تنگدستی را بیشتر از غنا دوست دارم
 حضرت فرمودند: 

فقر را  ،  طور نیستیم! ما اگر خدا فقر را برای ما بخواهدبیت اینما اهل ،  نه
غنا را دوست داریم! اگر مرض  ، دوست داریم و اگر غنا را برای ما بخواهد 

،  مرض را دوست داریم و اگر صحّت را برای ما بخواهد ،  را برای ما بخواهد
 1آن را دوست داریم!

 
 ← :87ص ،  مسکّن الفؤاد . 1



 127 اوضاع افراد  ۀ شبکی ر ییدر تغ یاز مصلحت اله ییهانمونه

می کنندحضرت  تربیتش  این»:  گویندمی  ؛خواهند  حالت  باشدباید   .« طور 
»از خدا دان خلافِ دشمن و دوست!« فقر و غنا هر دو در دست خدا چون  چرا؟  
 . کند فردا همان خدا به یک لحظه تو را غنی می، آن خدا که تو را فقیر کرده؛ است

 شبۀ اوضاع افراد  تغییر یک مصلحت الهی در هایی ازنمونه 

چندی پیش یکی از بستگان تقریباً دور ما که زندگی خیلی متوسّط و تقریباً 
در و  یک شخص بسیار متموّل در خارج از ایران    واسطۀ اینکهبه،  زیرِ متوسّطی داشت

دنیا   از  دور  نقطۀ  را مییک  و  سرش  زمین  و میمیگذارد  نداشته  وارثی  هیچ  که  رد 
 شود میلیاردر! به یک لحظه می مرتبه ویک ،بوده است شخص وارثش فقط این

اینکه حقوق و شهریۀ شوهرش    ایستاده تا رفته در بانک می این کسی که می یعنی  
دیگر اصلًا بانک را یادش  ،  هفتاد تومان   هم ماهی شصت آن ،  را که از دنیا رفته بگیرد 

شود فقیر! یک قانون  شود غنی و به یک لحظه غنی می نیست! به یک لحظه فقیر می 
؛  شود فقیر گیرد می یک اراده تعلّق می ؛  شود فقیر دفعه شخص می یک ،  کنند تصویب می 

 شود فقیرِ فقیر! رود زیرِ آب و شخص می اش می همه   شود و یک مشکل در کالا پیدا می 
 

 . ابتُلَی فی آخِرِه بضَِعفِ الهرََمِ و العَجزِ ـ  رضَی الله عَنه  ـ  و رویَ أنّ جابرَ بنَ عبدالله الأنصاریَّ  »  ←
َالسّلام فَسَألَهُ عَ  دُ بنُ عَلیٍّ الباقرُ علیهمافَزارَهُ محمّ  یخوخَةَ عَلَی  :  ن حالهِِ فَقال  أنا فی حالَةٍ أُحِبُّ فیها الشَّ

ةِ و المَوتَ عَلَی الحَیاةِ  حَّ بابِ و المَرَضَ عَلَی الصِّ فَإن جَعَلَنیَ  ،  أمّا أنا یا جابرُِ ” :  السّلام فَقالَ علیه  !الشَّ
یبوبَةَ و إن أمرَضَنی أُحِبُّ المَرَضَ و إن شَفانَی  ا أُحِبُّ الشَّ یخوخَةَ و إن جَعَلَنی شابًّ الُله شَیخًا أُحِبُّ الشَّ

ةَ و إن أماتَنی أُحِبُّ المَوتَ و إن أبقانی أُحِبُّ البَقاءَ  حَّ فاءَ و الصِّ  «!“أُحِبُّ الشِّ
 :294ص ، 2ج ، اسرار ملکوت

: امام باقر علیه السّلام به عیادت جابر بن عبدالله انصاری که بیمار بود تشریف آوردند و فرمودند»
و  ،  و مرض را بر صحّت ،  در حالی هستم که پیری را بر جوانی: عرض کرد “ حالت چگونه است؟” 

 دهم.موت را بر زندگی ترجیح می
فرمودند  امّ ” :  حضرت  اینو  من  نیستما  را ؛  گونه  همان  نیز  ما  بخواهد  پیری  من  برای  اگر خدای 

و اگر مرض را بپسندد من نیز  ،  دهیمو اگر جوانی را تقدیر کند ما نیز به همان رضا می،  خواهیممی
و اگر باقی  ،  و اگر بمیراند من همان را خواهانم،  طلبمو اگر شفا بخشد من نیز آن را می،  پسندممی

 « “ باشم.بدارد من نیز طالب آن می
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پیرمردی بود بسیار ،  که ما مسجد قائم بودیمدر همان زمان سابق و زمان شاه  
 یاش تُرکآمد و لهجهمی]به مسجد[  آمد. تازه هم  خوشم میخیلی  من از او  که  نورانی  

من از این پیرمرد ،  »آقا:  به مرحوم آقا گفتم،  گشتیمیک شب که ما از مسجد برمی  بود.
می خوشم  فرمودند.آیدخیلی  ایشان  می:  «  این  »بله!  است؟  کسی  چه  این  دانی 

 بودند  خودش و زنش رفته   « ثروتمند تبریز بوده و الآن به نان شب محتاج است!  اوّل
ند. ولی اگر من جای بود  های مرحوم آقا گرفتههم با کمکدوتا اطاق یا یک اطاق آن

موقع از او دیدم چون این نورانیّتی که در آن،  دادماو بودم این حال را از دست نمی
 ]عجیب بود[! 

شود به فردی که باید یک اطاق با یک ثروتمند تبدیل می  به یک شب اوّل،  آقا
کند و  تواند. بعد هم فوت میدستشویی در ناصرخسرو اجاره کند و بیش از این نمی

آخرِ عمر تعلّقاتش و آن  در  شاید هم خداوند برای او صلاح بر این دانسته که دیگر  
 کثرات همه از بین برود و خلاصه با حالتی بهتر از گذشته باشد.

در صدد  ،  اند و هستند که با غفلتِ از این مسئلهدر اینجا بسیاری از افراد بوده
خواهند شود و اینها به وسائطی میای پیدا میو قضیّه الهی هستند. مشکل    یتغییر قضا
انجام بدهیم،  »دعایی بخوانیم :  گویندمی؛  حل کنند مشکل تا  ذکری بگوییم  ،  کاری 
در زمان ]این روش[  الهی بر رفع آن مشکل نیست!    یکه قضاحالی  « در.حل بشود

 .خلاف مسیر الهی و مسیر توحید است تمام این مطالب بر  و  گذشته هم بوده است
یک در  می خدا  برای یک شخص  نمیوقت  برای یک شخص  و  و خواهد  خواهد 

 .را انجام بدهد میل خودش  از   غیر   صورت انسان در این   خب  ؛ خواهد خلاف این را می 
 و توسّلات  اذکار واسطۀه ب ریتقد دادن تغییر ندامتحکایتی از 

نسبت به شاگردانش این اعمال را انجام ،  استیکی از افرادی که از دنیا رفته  
ذکری  ،  دادکاری انجام می  او،  خواست ورشکست بشودمیشخصی  داده که اگر  می
، شدیا اگر مرضی پیدا می؛  کردجلوگیری می  نتیجه  در  کرد وگفت و توسّلی میمی

توسّلی و  بهمی  دعا  را  بین نحو دیگری درمی  کرد و مسئله  این شخص در  و  آورد. 
اینکه مسائل و گرفتاری و مشکلات و صعوباتی بود در  که    را  شاگردانش معروف 
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می پیدا  اینها  به به،  شودبرای  و  توسّلات  اینوسیلۀ  رفع  وسیلۀ  اوراد  و  اذکار  گونه 
می،  کردمی تمجید  او  از  وسیله  این  به  میو  یاد  بزرگی  به  او  از  و  یعنی ؛  کنندکنند 
 . چنین کراماتی داشت همیک

یکی از شاگردان ،  رودخواندم که بعد از اینکه از دنیا میمن در احوال ایشان می
»ای کاش  :  گوید »حالت چطور است؟« می:  دپرسبیند و میخواب میاو را در  ایشان  

 : گویدمی؟« بود»چه : پرسدمیدادم!« یک عمل را انجام نمی
الهی برای رشد من بود که من آنها را با توسّلات از    ها تقدیر همۀ آن گرفتاری 

 گردد! ام و دیگر برنمی بینم چه ضرری کرده کردم و الآن در اینجا می خودم دور می 
 کردن:   کند به نصیحتو بعد شروع می

 امثال مشکلاتی پیدا بشود دنبال ذکر و توسّل و  برای شما قضیّه و  مبادا اگر  
خودش انجام بدهد! مرض   و   الهی بیاید  یبروید! بگذارید قضا  مسائلاین  
؛ دهدی فقر م، دهدیغنا م؛ دهدغنا می، دهدفقر می؛ دهدصحّت می، دهدمی

، دهدیقبض م؛  دهدقبض می،  دهدفرح می؛  دهدگشایش می ،  دهدضیق می
 برود!جلو خواهد بیاید و بگذارید آنچه را که او می .دهدانبساط می

 یاله یقضا رشیدر پذ یطهران هم و مکتب علّا رهیس

یعنی نه نسبت به  ؛  طور بودندما این مرام را در مکتب آقا دیدیم و ایشان این
خواستند آنچه را که تقدیر است تغییر  خودشان و نه نسبت به شاگردان خودشان نمی

 .بدهند
اوقات می از  و میگاهی  ایشان  پیش  به،  »آقا:  گفتندآمدند  دست شما مسئله 

، خواهدشود!« خب اگر این آن چیزی است که خدا میاگر شما بخواهید می؛  است
از آن چیزی  و اگر غیر؛  »اگر شما بخواهید«:  گوییداندازید و میپس چرا گردن آقا می

کارِتان! اگر استاد چیزی   اید؟! بروید پیِچرا اینجا آمده  پس،  خواهداست که خدا می
و اگر آنچه را  ؛  او شیطان است،  خلاف خواست خدا بخواهد که او استاد نیست  را بر

»دست شما است«؟!  :  گوییپس برای چه می،  خواهد عین خواست خدا استکه می
خودش در وقت خودش و در جای خودش  ،  ای انجام بشودو اگر قرار باشد مسئله

 است! خیلی زیاد ماشاءالله   و در این زمینه حکایات إلیٰ  .شودانجام می
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 السّلام   در کلام امام سجّاد علیه درخواست از حق با مقام رضا یِهمراه

 : جهت نبود که این دو فقره را قرین هم قرار دادند پس امام سجّاد علیه السّلام بی 
ما کجا برویم و پیش چه کسی رو بیندازیم و حاجات خودمان را  :  اینکه  اوّل

 به چه درگاهی فرود بیاوریم؟ 
که اگر اوّلی ،  دهد راضی باشیمبه آنچه که او می،  حالا که رو انداختیم:  دوّم

: اش را هم بگیریم و بگوییمیقه،  پیش خدا برویم  ای ندارد!باشد و دوّمی نباشد فایده
 که شده بدهی و به هر قِسمی که شده بپردازی!«یباید هر طور ، »حالا که آمدیم

اینها گم  و دور   اینها چیست؟  فعلیّت    کردن مسیر  به  نرسیدن  و  از جادّه  افتادن 
ماند! خب این  ماند و می در درون انسان می طور  همین وقت این استعدادها  آن ؛  است 

طور در یک حدّ راکد  ولی همین ،  ها رشد کند نشیب   و   باید در این فراز ،  باید رشد کند 
،  راضی است ؛  شود ماند و یک احساس رضایت کاذبانه و مجازی برای انسان پیدا می می 

»چرا  :  گوید کند و می اش می خسته   ، گذرد مقدار که می  امّا همین یک   . ولی کاذب است 
طور شد  نحو هستیم؟!« خب همین هستیم؟! چرا کسل هستیم؟! چرا به این  ی طور این 

 ]این درست است[! ،  دانم« من نمی ،  »خدایا :  امّا اگر بنده بیاید و بگوید   دیگر! 
 السّلام  تبلور حالت عبودیّت در کلمات ائمّه علیهم

می صحبت  چطور  پروردگار  به  خطاب  در  اکرم  امیرالمؤمنین  پیغمبر  کرد؟ 
 گوید: زد؟ امیرالمؤمنین در دعای افتتاح دارد میچطور حرف می

َ  به بندۀ جاهل خودت رحم کن!«، »خدایا 1؛ فَارحَم عَبدَک الجاهِل 
امیرالمؤمنین جاهل بود؟ از دیدگاه ما که به اوّل و آخر و وسط و بالا و پایین و ملکوت 

این امیرالمؤمنین جاهل است؟  آیا  خواهد باشد عالِم بود!  و جبروت و غیره و هرچه می 
بله که جاهل است! چرا جاهل است؟ چون امیرالمؤمنینِ بشر یعنی یکی از افراد مثل  

چیز! امیرالمؤمنینی که اتّکاءِ به خدا    اضافۀ خدا یعنی عالِمِ به همه   امیرالمؤمنین به   امّا ؛  ما 
امیرالمؤمنینی که اتّکاءِ به او    2»سَلونی قَبلَ أن تَفقِدونی!«:  گوید دارد یعنی همان که می 

 
 .579ص ، 2ج ، مصباح المتهجّد. 1
 .266ص ، 1ج ، بصائر الدّرجات. 2
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لِّ و أنا بکُِ و أنا الظّاهِرُ  »أنا الأوّلُ و أنا الآخِرُ و أنا الباطنُِ  :  گویددارد همان است که می 
شود گفت احتمال ولی می ،  ند ا ه شک کرد   انتساب این کلام   که البتّه در   1ءٍ عَلیمٌ!«شَی

 گویند:و دیگر نظایرش! مگر نمی ؛  قوی دارد که منسوب به حضرت باشد 
بوبیّةِ نَ  الرُّ عَن  لونا  ماشِئتُم؛   زِّ فیِنا  و  »  2و قولوا  بیاورید  پایین  ربوبیّت  از  را  ما 

 «ما بگویید! مورد  خواهد دردیگر هرچه دلتان می
خواهید بعد هرچه می،  »فقط به ما بگویید خدا نیستیم:  این که دیگر کلام ائمّه است

فقط  ؛  بله،  چیز  همه؛  بله،  یَشاء  بما عالِم؛  بله،  یَشاء  فاعلِ ما ؛  بله،  یَشاء بما  قادر؛  بگویید
 «خواهید بگویید!بعد هرچه می، بگویید خدا نیستیم

چیز! پس معلوم است این چیزی که ائمّه دارند   ائمّۀ منتسب به خدا یعنی همه
او ،  کنداو است که دارد در این ظهور تجلّی می؛  اینکه ائمّه دارندنه،  خاطر او استبه

او است که اوّل ،  دهداو است که پاسخ به سؤالات را می،  دانداست که در اینجا می
ءٍ عَليِمٞ﴾او است که آخر است و او است که  ،  است ۡ ِّ شَي

است! اگر او را کنار    3﴿بكُِل 
فقیر است و همین چیزهایی است ،  ناقص است،  امیرالمؤمنین جاهل است،  بگذاریم

 خوانید:های قدر میکه در شب
...، مولای یا مولای  4!  أنت الغَنیُّ و أنا الفَقیُر و هَل یَرحمُ الفَقیَر إلّا الغَنیُّ

من ندارم تو ،  من کوچکم تو بزرگی! خدایا،  من فقیرم تو غنی! خدایا،  خدایا
 ؟!فهَل یَرحمُ الجاهلَ إلّا العالمِ؛ من جاهلم تو عالم، داری! خدایا

ضعیف ،  فقیر است،  چرا؟ چون این بشر است و بشر منهای خدا جاهل است
 

 .385ص ، 2ج ، علیهم السّلام طالببی أ مناقب آل . 1
الدّ .  2 البصائر ؛  438ص  ،  2ج  ،  الاحتجاج؛  241ص  ،  1ج  ،  رجاتبصائر  ؛ 118ص  ،  مختصر 

القلوب؛  104ص  ،  العقول تحف الأنوار؛  427ص  ،  2ج  ،  إرشاد  قدر ،  2ص  ،  26ج  ،  بحار    ی با 
 اختلاف در مصادر.

 و بسیاری آیات دیگر.  29( آیه 2. سوره بقره )3
 فرازی از مناجات امیرالمؤمنین در مسجد کوفه.، 174ص ، مشهدیابن، المزار الکبیر. 4
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 چیز است!  امّا بشر با خدا همه؛  نیازمند است و...، ممکن است، محتاج است، است
اوّل کارَت را و بارت :  گویدراهی است که می؛  راه امیرالمؤمنین همین است

شیطان وجود ،  ارتباطات وجود ندارد،  را بینداز جایی که در آنجا کثرت وجود ندارد
اوّل در آنجا بینداز و وقتی  ؛  خواب و خیالات وجود ندارد ،  تعیّنات وجود ندارد،  ندارد

 که انداختی راضی باش!
  ش باشیم                 شیم و خو             وفا کنیم و ملامت ک      ِ 

 
دن                               که در طریقت        ِ   ی است رنجی  1ما کافر

افکار ما را    .شاءالله خداوند قسمت کند که ما را به این معانی متحقّق کندإن 
آنچه که امام سجّاد علیه السّلام و ائمّه ما را پیرو  نیّات ما را خالص کند و  ،  صاف کند

 قرار بدهد! ، اند و عمل کردند و در آن صراط حرکت کردندو اولیای خودش گفته 
 محمّدٍ اللَهمّ صلّ علٰی محمّدٍ و آلِ 
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ّ أعوذُ   میالرّج طانِ یباِللَه مِن الش 
 الله الرّحٰمن الرّحیم  بسِمِ 

 ربّ العالَمینَ الحمدُ للّه
 و آله الطّاهرین و صلّی الله علَی سیّدنا و نبیّنا محمّدٍ 

 و لَعنةُ الله علَی أعدائِهِم أجَمعیَن إلَی یَومِ الدّینِ 
 

المَسافَة  قَریبُ  إلَیکَ  الرّاحِلَ  أنّ  به و  »   1؛ و  تو حرکت می کسی که  کند و  سمت 
 « . سفر طولانی نیست ؛  سفرش خیلی کوتاه و قصیر است ،  کند سمت تو سفر می به 

 پروردگار ازبنده  تصوّر غلط بُعد و دوری

کارمان با مسائل طبیعی است و  و  ما چون با مسائل مادّی عادت داریم و سر 
طبعاً تصوّر ما بر این است که یک مسافت ،  ارتباطات ما با جزئیّات و با عالم مادّه است

پنهان است احساس میو فاصله  ما  از چشمان  بین خدا که  بین خود و  را  کنیم. ای 
آید خیلی دور! همین الآن که من  یک خدایی در ذهن می،  آیدوقتی که اسم خدا می

کنید این خدای ما باید از منظومۀ شمسی شما تصوّر نکردید؟! مثلًا تصوّر می،  گفتم
هایی را که  آن ستاره ،  یکی ردّ کندها را یکیکهکشان،  عبور کند  2تاز ثوابِ ،  عبور کند

های  تلسکوپی،  شود دید ردّ کندگویند و با چشم نمیهای تلسکوپی میبه آنها ستاره
 

 ای از دعای ابوحمزۀ ثمالی.فقره ، 583ص ، 2ج ، مصباح المتهجّد. 1
 خلاف سیّارات.« ،نجوم ثابته: »ثوابت: دهخدا   ۀناملغت. 2
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کند ردّ  را هم  أتمی  تلسکوپی،  ظاهر  کند] های  ردّ  و  ،  [را هم  دنیا  مرتبۀ  آن آخرین 
ای که در آن آن آخرین مرتبۀ فیزیکی و مادّی و آخرین مرتبه،  اصطلاحِ شما آقایانبه

دارد  1مَتِریال  می،  قرار  بعد  به  آنجا  از  مرتبه  آخرین  آن  یکدر  خدا!  چنین هم شود 
 . کردیمطور خیال میطور نیست؟! ما تا حالا اینتصوّری داریم. این

کنیم و یک بُعد  بالا می  سمتدفعه سرمان را به دعا کن!« یک،  »آقا :  گویندمی
در ذهن می و اگر  و  ،  آیدخیلی طولانی  بگذاریم  منّت  بخواهیم سرِ خدا  خیلی هم 

می کنیم  معرفت  و  محبّت  می:  گوییمإظهار  گوشش  به  ما  صدای  ، خورَد»بالأخره 
می او  به  ما  این.رسدبالأخره صدای  به خدا  نسبت  دیگر  لطف   کمتوانیم  نمیقدر  « 

 شنود. باشیم که بگوییم نمی
 : کردندمرحوم آقا تعریف می

، حاج عبدالجلیل هم آنجا بود. )خدا حفظش کند  و  کربلا بودیمدر    بارما یک  
ای بسیار ساده آدم  ایشان الآن در کویت است.( پسرِ بزرگ آقای حدّاد )که  

 .برود نجفبه خواست خیلی زیادی ساده بود( می، بود
او   به  که  »:  گفتحاج عبدالجلیل  آنجا  دارم.  برو  میمن یک حاجت  روی 

آن حاجتم  و بگو که فلانی حاجتی دارد.    سلام ما را به امیرالمؤمنین برسان
 را هم بگیر و بیا!« 

:  گفت   حاج عبدالجلیل،  مراجعت کردایشان  آنجا بودیم. وقتی  در  شب هم  ما  
شلوغ  خیلی  سرش    امّا،  »رفتم به علی بگویم :  »خب قضیّه چه شد؟« گفت

 نفهمیدم شنید یا نه؟!« ؛ بود
صدای ما را »: گوییمخیلی بخواهیم نسبت به خدا ابراز محبّت کنیم میما اگر 

یک خدا  ،  »خدایا«:  گوییمکه میایم همین وقت تصوّر کردهحال هیچبه ما تا   .«شنودمی
 دفعهایم! از این ایم؟! نکردهچنین تصوّری کردههمکنارمان ایستاده است؟! تا حالا یک

قبل از اینکه این کلام از دهان  و  »خدایا«  :  خواهیم بگوییماین تصوّر را بکنیم که تا می
 

1 .Material : جنس. ، جسم، مادّه 
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 او شنیده است!، ما دربیاید
 چرایی تصوّر فاصله بین بنده و پروردگار

این باید  به چرا  پروردگار  به  نسبت  تصوّرمان  در  ما  باید  چرا  باشد؟  طور 
بینیم  قدر بعید میچنین اشتباهی دچار باشیم که بین خود و بین خدا فاصله را آنهمیک

پاسخ و  توقّعِ شنیدن  گویا  نداریم  که  آید  کِی خدا می،  آقا»ای  :  گوییم می  .دادن هم 
همه گیرد؟! اینکِی سراغ ما را می،  قدر خدا بندگانی داردحرف ما را بشنود؟! این
دهد؟! ای کند و پاسخ میآید حرف ما را استماع میکِی می،  خدا کار و زندگی دارد

کجا در عالَم وجود سهمی داریم؟! کدام حِصّه از حِصَص عالَم وجود را به  ما  ،  آقا
هر کسی ،  نه  امّا  توانیم؟!«میکجا  در این دریای بیکران  ما  ایم؟!  خود اختصاص داده

این دنیا متولّد می با یک پرونده   وجود  این به،  آیدوجود میشود و به که در  آمدنش 
، یطورنه همین؛  و پرونده برای او درست شده است که به این دنیا آمده است  است
 درآمد!  چه  حالا هر، اندازندچیزی می کنند و یکبازی می  که قمار افرادی این مثل

اوّل شخص   ،در مَحاکم  که  گفتندطور میدر زمان سابق این؛  کندآخر فرق می
کم  کمبعد    و  آیدوکیل می،  شنوندحرفش را می،  کندصحبت می،  رودمی  محکمه  به

او  در   برای  نمی؛  شوددرست میپرونده  آنجا  بود و حالا  یا دروغ  بود  دانیم راست 
 و   ها از اوّل پرونده درست شده استبعضی محکمه  هرچه هست ما خبر نداریم! امّا

 گذارند می  جلویشدر  حرف نزده حکم را  هنوز  ،  رودمیداخل محکمه  شخص به  تا  
 این بهتر است و دیگر مشکلی ندارد. دهند! خب  خدا خیلی زحمت نمی  و به این بنده

 یک پرونده و سهمی دارد!، آیدهر کس در این دنیا می

حساب   اویعنی روی  ؛  آیدآید با یک پرونده میحالا هر کسی در این دنیا می
تعلّق   اوارادۀ پروردگار آمده بر وجود  ،  اندریزی کرده  اند برنامهملائکه آمده،  شده است

  . سم رشد کندچه قِ ،  چه قِسم زندگی کند،  چه قِسم متولّد بشود  اینکه،  گرفته است
های خاصّ به خودش و همۀ اینها در فایلاست  سازی شده    تمام این مسائل برنامه

این ،  آیدرود صفحۀ بعد میاین صفحه می،  دنآییکی رو میو یکی  است  قرار گرفته 
 ابداً!؛ شودطرف نمیطرف و آناین  هم یک ورق .آید رود فایل جدید میصفحه می

یادم آمد که  حکایتی    .خیلی تعجّب کردم  که  چندی قبل من یک قضیّه خواندم
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در دریا تو  »نوشته شده است که  :  گفته بود  نفر  اسرائیل به یکیکی از پیغمبران بنی
« این شخص در بصره تاجر بود و با کشتی به و مرگ تو در دریا است!  شویغرق می

می بعد  هندوستان  به  آن  از  شرکادیگر  رفت.  آنها    ء به  که  بود  گفته  غلامانش  و 
 کرد. ببرند و بیاورند و خودش حرکت نمی را التّجارهمال

دریا و  در رفته چون بالأخره می ؛ شود خسته می ، گذرد ها که از این قضیّه می سال 
با خود می هوایی عوض می   و   آمده و حال می    سفر   »بلند شویم یک :  گوید کرده است. 

کار کنیم؟«  این مسئله را چه  امّااینجا خسته شدیم!  ؛  خُرده بگردیم دریایی برویم و یک
گوید و حرفش خلاف  پیغمبر است و راست می   شخص   داند که این طرف هم می آن   از

رویم سوار یک کشتی  می ؛  زنیم خدا یک کلک می   به آییم  »حالا می :  گفت   با خود   نیست. 
،  کند بالأخره خدا آنها را که غرق نمی   . هستند در آن  از ما افراد دیگری هم   شویم که غیر می 

حالا  ،  گذاشتیم التّجاره را در اینها می رفتیم و مال خواهد غرق کند! تا حالا تنها می ما را می 
 « های باری برویم؟! چرا با این کشتی ،  رویم اصلًا با یک کشتی مسافربری می 

خواهند بروند. اند و میسیصد نفر ایستاده  دید که دویست  را  آمد یک کشتی 
اقیانوس هند هوا شروع به    و  »ما را هم ببرید.« سوار شدند:  گفت رفتند. در وسط 
بالامی؛  کرد  پایین شدن و  بالا پایین! گفت می،  رفت  خواهی من را می،  »خدایا:  آمد 

بکن کنی  دویست؛  غرق  کرده  این  گناهی  چه  نفر  غرق  بهکه  اند  سیصد  من  خاطر 
جا   مثل تو بمیرند! ما همه را یک  که  »آنها هم تقدیرشان بوده:  گفتخداوند  شوند؟!«  

!« همه غرق شدند و رفتند داخل بریممی  داخل آببه  هم    باجمع کردیم و الآن همه را  
 ها نیست. خلاصه این حرف آب!

این حکایات نظایر  قضیّه  ،  و  داردمیلیاردها  فرد و  ؛  وجود  تعداد هر  به  یعنی 
 یکی از آنها را گفتیم. ما حالا .ستهقضیّه  هر فرد اندازۀ ساعت زندگیبه

کنند و شود و ملائکه اشتباه نمیطرف نمیطرف و آناش اینیک نفر پرونده
نمی تخطّی  خودشان  وظیفۀ  انجام  دادگاهپرونده،  کننددر  در  ما  ملائکه های  های 

خطا    جای واب به ص واب و  صجای  خطا به ،  شود جایش عوض نمی ،  شود گور نمی   و   گم 
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یک گمان بد نسبت به برادر ،  شودیک خطور در پرونده ثبت میحتّی  ،  شود نوشته نمی
 یک گمان خوب در پرونده ثبت است!،  مؤمن در پرونده ثبت است

 ۀ انسان در پروندخطورات و افکار حکایتی از دقّت ثبت 

کنند که با استادش شاه دکنی نقل میعلی  ]یکی از شاگردان آقا سیّد[در احوال  
رود در تبریز و آنجا شروع به وعظ و  آید در ایران و میبعد از هند می،  در هند بود
او جمع میصحبت می گِرد  بر  کثیری  و داستانش    شوند.کند و خلق  البتّه حکایت 

ولی حالا خیلی  ،  بیش برای رفقا گفته باشم   و  کنم کمخیلی مفصّل است و خیال می
 گویم.بالإجمال می

ضمیر و بسیار باسواد و فاضل و مسلکش هم مسلک عرفان فردی بوده روشن
 حرارتی داشته خیلی شیرین و جذّاب و کلام جالب و پُر  و سلوک بوده است. صحبتِ 

که مسجد جامع تبریز از طوریبه،  شدنددنبالش جذب میو مردم هم خیلی به  است
وجود مثل الآن مخالفین با عرفان    هم   وقتکثرت جمعیّت پر شده بود. خب در آن

 موقع بیشتر بودند.منتها الآن کمتر هستند و آن، داشتند
می صحبت  داشته  او  که  شب  حین  یک  در  جمعیّت  این  خلاصه  و  کرده 

هوای مطالب عرفانی و    و ۀ روحانی بودند و آن حالئشدر حال خَلسه و ن  ،صحبت
ها و ای قرار داده بود و مشمول بعضی از جاذبههئشآنها را در یک حالت ن،  توحیدی

، به»به: کندمرتبه این به ذهنش خطور مییک، شده بودندنفحات  و هابعضی از بارقه
طرف وجود دارد و با ما بر سرِ مخالفت طرف و آنهمه مخالفینی که اینبیا ببین با این

کار خدا رونق گرفته  ،  اندچه کثرتی جمع شده،  اندحالا چه مردمی جمع شده،  بودند
 بشود.«  کورکار افتاده است! بگذار اینها چشمشان و بازار خدا به 
در این درویشی  مرتبه نگاه کرد دید  یک،  که این خیال و تصوّر در او آمدهمین

رفت پای  و  طور صاف جمعیّت را گرفت و از آن در آمد  مسجد ظاهر شد و همین
منبر و بدون هیچ حرفی منبر را گرفت رفت بالا و در گوش او یک چیزی گفت! همۀ  

این چه حکایتی است که یکی از دَم در وارد شد و    که  واج مانده بودند   و    مردم هاج
 آمد رفت بالا؟!
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: نوشته است  آنداد. دید مُرکّبش هنوز خشک نشده و در    اونشان    را  کاغذی
: زیرش بود. گفتدر  گوید بپذیر!« و امضای استادش هم  »آنچه که این درویش می

کند  صبر کن!« رو می»:  او گفت  «»بفرما!:  گفتدرویش  گویی؟«  »خب حالا چه می
یا ندارم؟!« می،  مردم »ای:  گوید به جمعیّت و می :  گویندآیا من بر شما حقّی دارم 

با من می:  گوید »بله!« می این درویش  کاری  دارم هر  بر شما  که من  کند  »به حقّی 
گیرد و او را از  « بعد این درویش یقۀ او را میالله! بسِمِ »:  گویندرّض نشوید!« میعمت

کِشد و هُلش  گذارد راه برود. او را در جمعیّت میکِشد و نمیآن بالای منبر پایین می
 . آیدرود و دیگر نمی»برو بیرون!« او هم می: گویددهد و میمی

البتّه ناگفته نمانَد که در اینجا مطلب بسیار است و ما این قضیّه چه بوده است؟  
توانیم بگوییم که  این مسئله را از همۀ جهات و جوانب بررسی کنیم. نمی خواهیم  نمی 

 قِسم تأدیب نظر سیْرِ مراتبِ بقا کاملًا کامل بوده یا نه! چون این   واقعاً استاد او از نقطۀ
تنبیه آنها به نوع و شکل دیگری از افرادی که کامل هستند سر نمی  زند و تأدیب و 

 بوده و انجام شده است.این قضیّه حال بالأخره  کلّ ولی علیٰ ؛  نه به این شکل ،  است 
روند به هند و در گیرد و به چند ثانیه از تبریز میدر همان شب دستش را می

»حالا دیگر تو  :  گویدافتد میتا چشم استاد به او می  رسند.می  دکَن پیش همان استاد
مردم   و  دهیای بالای منبر و داری کار و بازار خدا را رونق میی؟! نشستهاهآدم شد

 !« کنی؟دوْر خودت جمع می
و  است  کرده  جمع  را  جمعیّت  این  که  است  کرده  خطور  ذهنش  در  تا  این 

سمت خدا و هایش باعث شده که مردم حرکتی بکنند و راه بیفتند و بیایند به صحبت
کنند رها  را  است،  مطالب  نوشته  نامه  داخل  استادش  درویش :  فوراً  این  »هرچه 

« و  .شود»برو همین الآن نجاتش بده که دارد غرق می:  گوید بپذیر!« و گفته استمی
 1به یک ثانیه آمده دَم در مسجد جامع و صاف رفته بالای منبر!

 
 .233و  232ص ،  1ج ،  مطلع انوار. رجوع شود به  1



 141 دارد! ی ا جهیهر خطور نت
 ای دارد! هر خطور نتیجه 

حالا ما ببینیم    .آن فکر در پرونده ثبت است،  هر فکری که در ذهن ما بگذرد
ایم!  ایم و چقدر برای خودمان بار اضافه کردهچقدر پروندۀ خودمان را سنگین کرده

می میآدم  شروع  ذهن  این  و  گردشنشیند  به  را  :  گردش،  گردش،  کند  کار  »این 
« ! ...آن فلان کرده و،  این بیخود کرده،  کرده   را  این کار  او،  کنممیرا  آن کار  ،  کنممی

سنگین و سنگین  ،  سنگین،  سنگین،  کند به گردش و مدام سنگینطور شروع میهمین
تواند دیگر نمی،  خروار بار بگذارند سهروی آن  مرتبه مثل یک موش که  شود تا یکمی

خواهد خطوری بیاید  اینکه می  محض   از زیر این خروار بیرون بیاید! ولی اگر انسان به
 رسد. دیگر کار به بعد نمی، بگیرد یش راجا بیاید جلوجا ببندد و همانهمان

،  شود شود و این مسائلی که برای ما حاصل می حالا این خطوری که در ما پیدا می 
های منظّم  شده با برنامه   ای است؟ ناشی از یک عالَم حساب تمام اینها ناشی از چه مسئله 

دادن سریع است که میلیاردها    گیری و پاسخ قدر در سرعت و نتیجه و مرتبط است که آن 
یک خطور  ] یک نتیجه! همین تا  ،  یک خطور ؛  تواند به گردَش برسد کامپیوتر هم نمی 

تا یک خطور    هم   نتیجه ،  رفت   [ در ذهن  قبض  ،  شود پیدا می آمد!  دلتان احساس  در 
سرِ سوزن   حتّی یک ذرّه و یک   و   2ن و یک اِپسیل   1یک میکرون، ،  یعنی یک ثانیه ؛  کنید می 

این    . آید همراه با او پاسخ هم می ،  آید که این خیال می همین ؛  از این مسئله تفاوت ندارد 
 بینیم. خب این را که داریم می   . چیست   برای چیست؟ حالا باید ببینیم    برای 

 عامل دوری از پروردگار، توجّه انسان به مادّه

تصوّر ما بر این است که خدای متعال وجودی است خارج از وجود ما و در  
قرار دارد  از محیط زمین و محیط آسمان  نقطۀ دوری خارج  به ،  یک  واسطۀ آن ولی 

قدر تصوّر  این تصوّر ما از خدا است و ما این   . بیند قدرت و إشرافی که دارد ما را می 
کار و برنامۀ زندگی خود را  توانیم تصوّر کنیم و طبعاً کنیم و بیش از این دیگر نمی می 

به هر اشتباهی  ،  کنیم خواهد می هر کاری دلمان می ؛  دهیم در ارتباط با این خدا قرار می 
 

1. Micron  :محقّق(  متر.هزارمِ میلی یا یک متر مِ یونیلی مکیبرابر با ، کرومتریم یمیقد نام( 
2 .Epsilon)مجازاً به معنای بسیار اندک و ناچیز. )محقّق : 
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می  می که  دست  است  اشتباه  می   بر،  زنیم دانیم  عمل  تکالیف  خلاف   بر ،  کنیم خلاف 
چیزی    وقت خود را به هر ،  دهیم خواهد انجام می هرچه دلمان می ،  کنیم دستور عمل می 

، ترک نماز،  معصیت،  خلاف ،  قمار ،  رشوه ،  به أعمال خلاف مثل دزدی ،  گذرانیم می 
حج  می ،  ترک  دست  الهی  دستورات  ترک  و  نمی ؛  آلاییم ترک صوم  و نماز  خوانیم 

:  گوییمگیریم و می خورد؟!« روزه نمی نماز چیست؟ به چه درد می ،  »آقا:  گوییم می 
»چرا پولمان را بدهیم :  گوییم دهیم و می انجام نمی   « حج. های فقیر است »روزه مال آدم 

 کنیم.کار می   « و دیگر همه. آن زمان است   مربوط به به یک مُشت عرب بخورند؟ این  
تا یکصبر می،  کندصبر می،  کندخدا صبر می میکند  یک ،  »آی:  بینیمدفعه 

اوّل   روز  خب  گرفت!«  درد  مسئله:  گوییممیجایم  نیست»حالا  دوّم  .ای  روز   »
اینکه درد   مثل،  بینیم نهروز چهارم می،  خُرده بیشتر روز سوّم یک،  خُرده بیشتر یک

:  زدند کهحال به ما میبه  هایی که تاکنیم! حرف  رهاتوانیم  درد را که دیگر نمی  و   است
چه ها چیست؟  ول کن! این حرف،  »آقا:  گفتیمکردیم و میول می،  انجام بده«،  »آقا
آمده؟  سکچه  ی رفته؟  سک این سکچه  ی  بهشت چیست؟ جهنّم چیست؟  ی دیده؟ 

ی  سکچه  ی رفته؟  سکچه  »:  شود بگویی ها چیست؟« ولی درد را که دیگر نمیحرف
 . شود کرداش هم نمیرود بالا و کاریصدای ناله هم می، گیرددرد میدارد آمده؟« 

میمی مراجعه  دکتر  به  یک،  کنیمرویم  و  فلان  این آزمایشِ  و خُرده  طرف 
میآن پایین  و  بالا  و  می  کندطرف  آقا،  دانم»نمی:  گویدو  است!  مشکوک  ، مسئله 
، کمال تأسّف باید به شما بگویم بیماری شما بیماری خوبی نیست!« ای دادِ بیداد با

طرف این  افتد.میپایین    و هراس و بالا  و  پَرد و دیگر به هول رنگ از جمال مبارک می
، جا برویمهمه،  خارج برویم،  انگلیس برویم،  امریکا برویم،  طرف برویمآن،  برویم

 کنیم!کار میکنیم و چهرویم فلان میمی؛ طور است و اینجا نیستآنجا تکنیک این
ای پیش آمده بود و یک شخص چنین مسئلههم یک،  چندی پیش جایی بودم

گویند تا  این چیزی که اینها می،  جان  »آقا:  گفتداد و میمی  یداشت به آن یکی تسلّ 
اند چند مرتبه تکنولوژی و تکنیک موقع و تا آن أجل و مدّتی که پزشکان گذاشتهآن
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بار عوض می،  شود عوض می تا آنهر چند سال یک  موقع مسئله حل شود و قطعاً 
 ها چیست؟« خلاصه دیگر شد آنچه که باید بشود. است! این حرف

 نتیجۀ اتّکاء صِرف به مادّه 

طرفِ خدا در  مادّه است و اصلًا بهطرف  بینید تمام ذهن کجا است؟ همه به  می
اش  همه،  اش مادّههمه؛  عالَم غیبی در کار نیست،  ای در کار نیستملائکه،  کار نیست

 به او رود آنجا  اش چه و چه! میهمه،  اش پیشرفتهمه،  اش تکنولوژیهمه،  تکنیک
آقا:  گویندمی برنمی،  »نه  کاری  هم  ما  دست  و از  شد  مستأصل  آنجا  وقتی  آید!« 

دیگر اینجا تخت  ؛ بفرمایید بیرون، »آقا: بیمارستان پرونده را به دستش دادند و گفتند
نکنید« اشغال  و سفره می،  را  ابا الفضل  یاد حضرت  که یک  تلفن می؛  افتدآنجا  کند 
 . یک روضه بخوانید، یک سفره بیندازید، گوسفند بکُشید

و   رود ی م  کا ی که به امر   یی آقا چه شد تکنولوژی؟ چه شد تکنیک؟ برو دیگر! این 
دو تا    ن ی و ا   م ی بردار   از او    دو تا عکس ی ک ی اگر از موقع رفتن و برگشتن  ،  گردد ی برم   ران ی به ا 

فراخ و قامتِ    ۀ ن ی با س ،  رود ی که دارد م   ی آن عکس ؛  شود ی م   ی عال   ی ل ی خ   م ی را کنار هم بگذار 
،  اند قول را داده   ن ی ما ا   به آنجا  ،  مطلب تمام است   گر ی »آنجا د :  د ی گو ی است و م   د ی کاملًا رش 

ا  آنجا  ا   ی اِم آر آ ،  است   طور ن ی إسکن  است   شش ی آزما ،  است   طور ن ی آنجا  ،  فلان 
بخواهد  اگر  ،  چطور است   مارستان ی وضع ب ،  اند فلان   ش ی ها نِرس ،  چه هستند   ش ی ها پزشک 

است؟! آنجا فقط    طور ن ی ! کجا ا دهد ی نشان م   را هم   ون ی ل ی م   ک ی در    ی سلّول خاط   ک ی 
  ی آقا   ن ی ا ،  دارد   دن ی بزرگوار خند   ی آقا   ن ی ا ،  د ی آ ی که دارد م   ی موقع آن   مّا است!« ا   طور ن ی ا 

 به ماوراء مادّه ندارد.   ی و اصلًا نظر   ند ی ب ی که فقط مادّه را م   یی آقا   ن ی ا ،  جاهل و مغرور 
داری از آنجا دارند تو در هر قدمی که داری برمی،  ای مسکینِ بیچارۀ بدبخت

توانی یک قدم با اختیار خودت برداری؟! در هر نفَسی  کنند. مگر میمی  1را ساپورت
در هر پلکِ چشمی که داری ؛  کنندمداد میااز آنجا دارند تو را  ،  کِشیکه داری می

ش را از  رفتن  قدرت  و،  روم«»آنجا می:  کنی کهحتّی این فکری که داری می  و  زنیمی
 

1 .Support :(محقّق) حمایت.، پشتیبانی 
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آیی آن را  امّا تو می،  شودامداد میاین  از آنجا دارد    و   دهندآنجا دارند برای تو قرار می
]که کار از کار گذشته به حقیقت[ خلاف قرار بدهند! حالا  آنها  اینکه  نهپیچانی،  می
بیدادمی کو آن قدرت؟ کو آن شهامت؟ کو آن تکنولوژی؟ کو آن  ،  رسی؟! ای داد 

 تکنیک؟ کو آن افراد مجرّب؟ کجا است؟! 
 سیرۀ علامّه طهرانی در رفتن به بلاد کفر برای معالجه 

ابتلائات مبتلا می امراض و  به  آقا  من در  ،  شدنددر طول دورانی که مرحوم 
ای بوده که ایشان مبتلا شدند و من در جریانش  خدمت ایشان بودم و شاید کم بیماری

در  ،  مبتلا شدند  1دوکنبودم. وقتی که ایشان به آن ناراحتی کبدی و انسداد مجرای کُلِ 
 بیمارستان قائم مشهد بودند و من هم در همان بیمارستان بودم. 

از معمّمین و ،  عوام هر کسی از عوام و غیردیدم که  من در اطاق بودم و می
اوّلین مطلبی ،  شدندتا مطّلع می،  آمدزد یا برای دیدن ایشان میبه ایشان تلفن میعلما  
معمّمین  که   همین  بود  ندگفتمیحتّی  دارید،  »آقا:  این  امکانات  که  که  ،  شما  شما 

اینجا هستید؟!  ،  دوستانی دارید  امریکاچرا  به  بروید خارج!«  ،  بروید  نیامد  نفر  یک 
کنید؟ حال و اوضاعتان چطور است؟ در مشهد با امام رضا حال می،  »آقا:  ایشان بگوید 

؛ من که ندیدمحدّأقل  ،  طور بودندحالا اگر نخواهیم بگوییم همه این  کنید؟«کار میچه
 شدند. اصلًا متعرّض نمی هم که هابعضی و

خواهید  می،  »آقا:  به ایشان تلفن کرده بود  مرحوم آقایکی از اقوام خیلی نزدیک  
خندیدند. بعد  ؟« آقا هم میبروید  انگلیس یا امریکا  بههمین الآن برایتان جور کنم تا  

 هم خلاصه یک شوخی با آقا کرده بود و ایشان هم جوابشان را داده بودند. 
 فرمودند: کردند این را میایشان وقتی که با من برخورد می

 !کند و بلند شود کجا برود؟  رهااینجا    در  انسان امام رضا را،  سیّد محسن آقا
خور؟! بلند شود برود پیش یک مُشت   بلند شود برود پیش یک مُشت عرق

دین و مسیحی؟! بلند شود برود پیش کفر؟! یک عالِم دین و عالِم اسلامی  بی
 

1 .Choledochal:  (محقّقسۀ صفرا به روده. )یلوله و مجرای ک 
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اینجا رسیده به  به ،  است  و یک عالِم شیعه حالا که کارش  عنوان  بلند شود 
 برود[؟!به آنجا  عنوان نیاز ]التجاء و به

کنید توجّه  است!  ؛  خوب  حسّاس  خیلی  فحش  انسان  مسئله  مدام  حالا  تا 
می،  دادمی مدام  فلان:  گفت تا حالا  بر  مرگ  آنجا،  »ای  بر  مرگ  همۀ ،  ای  بر  مرگ 

را به    شما»:  گوید رسیده می  لبشمرگ بر همۀ فلان!« امّا حالا که جان به  ،  کشورها
خدا بیایید مرا عمل کنید! شما را به خدا بیایید مرا شفا بدهید!« خب آنها به ریش من 

 گویی تا پایش بایست! خندند؟! اگر راست میو شما نمی
است و ما فقط گذرا گفتیم. چه خودمان برویم و چه از   زیاد  و در اینجا مطلب

 کند! عبارت ایشان به من این بود:آنجا پزشک بیاوریم تفاوت نمی
عنوان که بلند شود به   ستیآور نشرم  عهیعالِم ش  کی  ی برا  ایآ،  محسن  دیّ آقا س

احت  ازین ن  ،اجیو  بهبه  ازیدست  و  کفر  اسمت  ا  نیسمت  و  ظالم   نیافراد 
 1دراز کند؟! جائره یهاحکومت 

 فرمودند: خدا لعنت کند این انگلیس را که مرحوم آقا می .سیحکومت انگلیعنی 
ای در عالم گویم! هر فتنه من به انگلیس می، هر کس هرچه به امریکا بگوید
 هست زیر سر انگلیس است! 

اینها خیلی خیلی ناجنس    و   امریکا هم بازیچۀ انگلیس است :  این را شما بدانید 
از آن آب زیرِ   هستند  نه امریکایی   امّا ؛  خیلی عجیب هستند ،  هستند   هاکاه  و  آنها ،  ها 

 ایم. چون بالأخره ما با همه برخورد داریم و داشته   ! های سادۀ نفهم و قلدری هستند آدم 
های در دنیا زیر سر انگلیس است. مرحوم آقای حدّاد هم به این تمام این فتنه

ها در دنیا از سر انگلیس بلند  »همۀ فتنه :  فرمودند مسئله تأکید داشتند و ایشان هم می
 2طور است. شود!« الآن هم همین می

 
،  از رفتن به خارج جهت معالجه  ـ رضوان الله علیه علّامه طهرانی ـاستنکاف    لعل. جهت اطّلاع از  1

 تعلیقه.، 216 ـ 212ص ، روح مجرّد رجوع شود به  
 .199ص ، 3ج  ، اسرار ملکوت . رجوع شود به  2
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 مرحوم آقا فرمودند: 
آنها    سویآور نیست که بلند شود دست نیاز ]به شرم برای یک عالِم شیعه  این  

خوانِ  که در همین ایران ما پزشکانِ مسلمانِ متعهّدِ نمازحالتی در  ؟!دراز کند[
 برویم؟!به آنجا برای چه بلند شویم  .مجرّبِ خوبی داریم

 ا د عامل انحراف از خدا به غیر خ

و یک حساب دیگری آن یک بحث و مطلب  ،  اینجا نیست  در  وقت کسی یک
از اوّل اصلًا  این مطلب    ،گونه افرادبرای اینولی  ؛  کندو تکلیف شرعی اقتضا میاست  

انحرافیک؛  آیددر ذهنشان نمی به  اوّل فکر  از  به،  رودمی  مرتبه  اوّل فکر  سمت از 
اطّلاع دارم.   ،امچون من در خیلی از جاها بوده!  رودمی  رجوع به ظلم   و   رجوع به کفر

جا ما در همین،  »بلند شوم بروم خارج!« خب آقا:  گویدمی  گیردتا چشمش درد می
 طور هم نیست!مسئله دیگر این؛ متخصّص داریم، پزشک داریمچشم،  پزشک داریم

خاطر اینکه ما یک عمر با انحرافِ از  رود؟ به می   به آن سمت  چرا از اوّل ذهن 
؛ خدا در زندگی ما نقش نداشته است ،  است   خدا در زندگی ما نبوده ،  ایم گرفته  خدا خو 

آن را ، تمام زندگی ما توجّهِ به دنیا و توجّهِ به کثرات و زد و بست و بند و این را ببین 
ها و این چه و این چه بوده و خدا این وسط نبوده  بازی این روابط و این پارتی ،  ببین 
این ؛  است  در  می لذا  پیدا  مشکلی  تا  نیست!  کار  در  خدایی  هم  مواقع  ،  شود گونه 
سمت همان اتّجاهات و همان اهداف و غایاتی که در  رود به مرتبه ذهن و نفس می یک 

 نفس رسوخ کرده و حک شده است و تمام زوایای وجود و قلب ما را پر کرده است.
 ظهور التجاء واقعی کودک به مادرتمثیل زیبای 

می پیدا  بچّه  برای  مشکلی  که  وقتی  می،  شودچرا  را  زود  مادرش  دامن  رود 
آید برایش غذا مادر می،  کنداز مادرش کسی را ندارد! تا گریه می گیرد؟ چون غیرمی
، شودتشنه می،  شودگرسنه می؛  کندآید او را استمالت میمی،  خوردزمین می؛  آوردمی

اگر  ؛  در مخیّلۀ خودش فقط مادر را دارد  وا  دهد.به او می  آیدمی،  خواهدچیزی می
کند  نگاه می،  دگیرخورد و یک دستش درد میمیبه زمین  تا  ،  دنتا زن در اینجا باش صد
اید سراغ که مادر است! هیچ دیدهرود  میآن کسی  تا فوراً به سراغ   از میان این صدو  

سراغ یک زن دیگر برود؟! چون در تمام وجود او فقط مادر یا پدر ،  کس دیگر برود
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 قرار دارد و کسی دیگر قرار ندارد. 
 ست؟ ا و پناه ما خداآیا ملجأ 

صدم؟!   یک  [فقط ]در وجود ما قرار دارد؟!  خدا  ،  بچّهاین  صدمِ   یکاندازۀ  آیا به
چون بچّه همۀ وجودش مادر  ؛  خیلی زیاد است  گویمصدم که من دارم می  این یک

کند بیرونش  خانه  داخل  از  مادر  اگر  می،  است!  خانه می  !رود؟جایی  در  دَم  آید 
کجا برود؟ در    دهند!و جایی راهش نمی  چون جایی ندارد،  کندگریه می  و  ایستدمی

مأوای ،  بیندمنزلش را اینجا می؛  تواند بروددر خیابان که نمی،  تواند برودکوه که نمی
تمام زوایای وجودیِ خودش ،  بیندملجأ خودش را اینجا می،  بیندخودش را اینجا می

از این   پُر کرده است و غیرـ  و البتّه برای بچّه طبعاً مادر ـوجود پدر  را وجود مادر یا
 .بیندی در اینجا نمیدیگر  چیز

تا یک مشکلچیز می  همه؛  نیستیمطور  اینما  ولی   از خدا!  غیر  یک   و  بینیم 
پس کِی سراغ خدا برویم؟!   !«برویم فلانی را ببینیم»:  گوییممی،  شودپیدا میقضیّه  

حال  به  تا حالا نبوده است! وقتی تا  چون؛  نباید هم باشد  و  خبری نیست،  خدا؟! نه
سمت این نفس هم با آنچه که مأنوس نیست آموخته نشده و به ،  است  نبودهخبری  

جا بخورد و   اینکه به یک  مگر؛  اُنس داشته است  آنحال با  به  رود که تاآن چیزی می
 .تمام این ظواهر و تمام این اسباب و مسبّبات همه از کار بیفتند

آزمایشوقت   یک :  گویندمی از  زیادبعد  به  ،  های  نسبت  حیوانات  محبّت 
میمون از  علاقۀ  کردند. بعد از آزمایشات متوجّه شدند که  فرزندانشان را تجربه می

بچّه با  را  مادر  میمون  آمدند  است.  بیشتر  خودش  فرزند  به  حیوانات  در  همۀ  اش 
این  کردن و داغ  ای گذاشتند و شروع به گرممحفظه این محفظه کردند.    مادر   کردن 

بُرد دید داغ است به آنجا پناه میبعد می، بُردبه اینجا پناه میو کرد اش را بغل میبچّه
طور دائماً در حال حرکت بود تا جایی که تمام این اسباب و مسبّبات  و خلاصه همین

اش را گذاشت و خودش ! بعد دیدند بچّهرسید  از او گرفته شد و به آن نقطۀ آخر
چه بسیار مادرهایی که حتّی خودشان ؛  طور نیسترفت روی آن ایستاد! ولی مادر این

 است. هی مثال شب نینظر به ا کیاز  مسئله نیالبتّه ا !اندرا فدای فرزندشان هم کرده
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 اسباب مادّی سلببازگشت انسان به حالت فطری بعد از 

نقطه  به  بشر  این  او گرفته شوداگر  از  اسباب  و  این علل  تمام  که  برسد  ، ای 
ها مخفی شده  سال  چهآن  گردد.برمی  کند به او دفعه آن وجدان و فطرت شروع مییک

آن و  را هفت چبود  درِ آن  بود و  بوده در صندوق گذاشته  قفل زده  و گردد  برمی،  تا 
 اصغر یک حضرت علی ،  »ما یک حضرت ابا الفضل هم داریم :  افتد که مرتبه یادش می یک 

 کند. مییک نذر و نیازی هم داریم!« و شروع به نذر و نیاز ، هم داریم
خاطر اینکه از اوّل راه را کج رفته است! آن کسی که راه را  طور است؟ به چرا این 

وقتی  ،  رود آن کسی که راه را کج می ؛  گردد رسد برمی ای می وقتی که به نقطه ،  رود کج می 
،  رود آن کسی که راه را کج می ؛  شود افتد یاد خدا در او پیدا می که به ورشکستگی می 

یاد  و رحمت خدا  موقع یاد خدا  آید آن العلاجی به سراغ او می   وقتی مرض صَعب  و 
وقتی که برای او گرفتاری و شدّتی  ،  رود آن کسی که راه را کج می ؛  کند عوالم غیب می 
از اوّل فکرش  ،  امّا اگر کسی از اوّل درست برود ؛  کند موقع به خدا توجّه می پیدا بشود آن 

 . [ گردد کند و به او برمی می خدا    همان موقع یاد درست باشد و از اوّل او را دور نبیند ] 
 رضایت به قضای الهی نسبت به پروردگار واهمّیت اصلاح فکر 

او را  شاءالله در جلسۀ آینده عرض خواهیم کرد که چطور میإن انسان  شود 
انسان راه   اگر  او نزدیک است؟  نبیند؟ و چرا  اوّل  دور  از  ،  درست کندو فکرش را 

دیگر نیاز به رَفض و نفی این اسباب و أدوات و وسائل ندارد و هر قِسمی که خدا  
بیاورد اینجا    .برایش مساوی است،  برایش پیش  بیاورد و  ناراحتی پیش  برایش  اگر 

؛ مساوی است،  خارج از استان باشد؛  مساوی است،  طهران برود؛  مساوی است،  بماند
هیچ کجا نباشد و اصلًا به این ناراحتی از دنیا ؛  مساوی است،  خارج از کشور باشد

مُردن   بلکه،  برایش مساوی است! دیگر مُردن برای او مَهلکه و هلاکت نیست ،  برود
، دیگر فشار و مشکلات برای او ابتلاءِ سوء نیست  .برای او تعویض و تبدیل است

 . کند مُزکّیٰ می وبلکه ابتلاءِ حَسَن است و او را تصفیه 
پیدا میدیده ابتلاء  »چه کنیم؟  :  گویندگویند؟ میشود مردم چه میاید وقتی 

اگر  ،  کندای نیست!« مثلًا وقتی کسی فوت میاز صبر که چاره غیر؛  صبر کنیم باید  
ای »غیر صبر که چاره:  گویندگویند؟ میمی  هتسلّی بدهند چ   بخواهند به اوخیلی هم  
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، جرئت بیشتری هم داشته باشند  قدری  بخواهند  اگر!« یا اینکه  صبر کرد  باید؛  نیست
 اند: ام که گفته بنده خودم شنیده

 ؟ایغیر تسلیم و رضا کو چاره                               
 

کف ِ    1ای خونخواره     ینر ِ   شیر              ِ   در 
گوییم  و هرچه ما میکند  ن  یو هیچ کارپس باید خدا دست روی دست بگذارد   

جایش بماند و عمرها همه صد هزار سال و دویست  گوش بدهد و تمام نظام عالم سرِ 
تا تبدیل به یک موجود بسیار پاک و خیلی منزّه   هزار سال و یک میلیون سال بشود

موقعِ آخر هر کس دیگری که  ،  از کسی که بخواهد با اختیار برود بالأخره غیرو  ؛  بشود
 خدا ،  « و اگر رفت.طور هستیمما همین؛  رویمما نمی،  »نه:  گویدمی،  رسدبعمرش  

 تکلیف خدا! از هم اینخب  « شیر نر خونخواره!»: شود می
 های راضیکلام امیرالمؤمنین علیه السّلام در وصف انسان 

اینها را   امتحان  امّا آن کسی که همۀ  برای و خدا  از جانب محبوب  تربیت و 
سخت  ،  کردن! بله  نه با أخم،  کندبا آغوش باز این امتحان را استقبال می،  بیندمی  دوخ

 .ولی آغوشِ باز دارد؛ است
 است               هردن به نزدش تهَلک  که م ُ   آن
 

به دست                        تُلقُوا  لا  نهیِ   او   2بگیرد 
مُردن  اگر  نبود  ومَهلکه    برایش  ولی  می]،  هلاکت  قول    .[کند استقبال  به 

 فرماید: امیرالمؤمنین علیه السّلام که می
َلُ الّذی  الأج َ لولا و تَستَقِرَّ أرواحُهُم فِی أجسادِهِم طَرفَةَ عَیٍن   لهمُ لمَ  اللهُ  کَتَب 

 3شَوقًا إلَی الثَّواب و خَوفًا مِن العِقابِ!
 

 . 545، ص دفتر ششم)میرخانی(،  مثنوی معنوی. 1
 

 :492ص ،  دفتر سوّم، )آذر یزدی( همان. 2
 آن که مردن پیش چشمش تَهلکه است                    

 
ا  یرد او به دست                                                                      امرِ ل        تُلقوا بگ

 
 

 :288ص ، دفتر سوّم، )میرخانی( مثنوی معنوی
 آن که مردن پیش جانش تَهلُکه است                            

 
ا  یرد او به دست                                                                      امرِ ل        تُلقوا بگ

 
 

 :133ص ، 1ج ، معاد شناسی. 303ص ، )صبحی صالح( البلاغة نهج. 3
 ←   از شدّت ،  فرمود های معهود را معیّن نمی اگر خداوند سبحانه و تعالَی اجل ،  در میان مردمان متّقی »
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هر    د ی است و با   ی اله   یِحتم   ر ی تقد   ک ی که بالأخره آن    ـاگر آن أجل و مدّت نبود  
آن نظام أحسن و نظام    ن ی شخص و ب   ن ی که ب   ی و ارتباطات   ی شخص بر طبق آن نظام کلّ

در    ه ی ثان   ک ی و    قه ی دق   ک ی   نها ی ا    ـ برود   ا ی از دن   نکه ی به آن أجل برسد تا ا ،  عالَم هست   یِ کلّ
به خدا شاکی هستند  ،  اینها از این أجلی که خدا برایشان قرار داده است   نبودند!   ا ی دن   ن ی ا 

 خواهی ما را ببری؟! همین الآن ببر!« سال دیگر می  برای چه دو ،  »خدایا :  که 
 خدای  .درست رفتنداز اوّل  طور هستند؟ چون اینها راهشان را  چرا اینها این 

گشایش برای آنها همان خدای    در حال  خدای،  یُسر برای آنها همان خدای عُسر است
خدای ،  خدای در مرض استهمان  خدای در سلامتی برای آنها  ،  در حال ضیق است

همان  خدای در مرگ است و خدای در انبساط برای آنها  همان  در حیات برای آنها  
نظر برای آنها ندارد! و وقتی شخص   هیچ تفاوتی از این نقطۀ  و   خدای در قبض است

برای  وضع و حالتش نسبت به مشیّت الهی یکسان است و  دیگر  ،  به این حالت باشد
 . کنداو تفاوت و فرقی نمی

 وصال و ضرورت انابه به درگاه جود پروردگار  ریمس  یکوتاه

 فرماید: امام سجّاد علیه السّلام در اینجا می
سمت تو را در پیش دارد کسی که سفرِ به»؛  و أنّ الرّاحِلَ إلَیک قَریبُ المَسافَة

 .« [است ریکوتاه و قص یلیسفرش خ]
خود را در لباس بشری ،  کتاب را بیان کرد  و  بعد از اینکه آمد حسابحضرت  

و این سفر  خواهد راه خود  و در عالم مادّه و گرفتار در کثرات فرض کرده است و می
 . سمت خدا شروع کندبه را 

فِی  :  ند فرمود   قبلاً أنّ  ِ»و  مَنعِ    اللّهف  مِن  عِوضًا  بقَِضائِک  ضا  الرِّ و  جودِک  إلٰی 
  پیش چه کسی بیندازم؟ خب باید پیش خدا   آن را در   من بارم را کجا بیاورم و   « . الباخِلینَ

سمت تو  »من باید به :  فرماید چرا امام علیه السّلام می   . که عرض شد دلیلش چیست ،  آمد 
 

یک چشم   ۀاندازبه ،  اشتیاقی که آنان به ثواب خدا دارند و از شدّت خوفی که از عذاب خدا دارند  ←
 « !نمودماند و یکسره به عالم قدس پرواز میهای آنها در کالبد بدنشان نمی م زدن جان هبه 
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 نه جای دیگر«؟! ،  سمت تو تذلّل و خشوع و خضوع داشته باشم ناله کنم و به   و إنابه  
   مروّتِ دنیا                                     اربابِ بی                          بر در            ِ 

 1؟ درآید      ی زچند نشینی که خواجه ک                         ِ  
می  نمی:  فرماید حضرت  بیمن  ارباب  دَرِ  بر  برومخواهم  دنیا  من ،  مروّت 

،  اش را بخوردخواجه صبح بلند شود صبحانه  اینکه  خواهم بر درِ آنها بنشینم تانمی
البتّه قلیان و سیگار که  ـ  سر و صورتی تمیز کند و قلیانی هم بکشد،  حمّامش را برود

کم لباس بپوشد و  یک شربت و یک چای بخورد و بعد کم  یا  ـ دخان است و حرام
کنند   و جارو  وقتی  آب  که  بایستیم  برویم  زودتر  هم  ما  بلند نُ   یاساعت هشت  و  ه 

 .آماده باشیمما ، بیایدبیرون  که شودمی
 ا یق اهل دناز تملّ پرهیزو  یانسانو شرافت ت حفظ عزّ

بروم بر درِ    !کنمچنین کاری را نمیهمسال یک صدمن  :  فرماید حضرت می
سمت چه شخصی ی بایستم؟ تملّق پیش چه کسی بکنم؟ دست نیاز بهسکچه  خانۀ  

این خضوع  ، اگر قرار است خضوعی بکنم، ای هم بکنمدراز کنم؟ اگر قرار است ناله 
 کنم که بیارزد! را فقط به درگاهی می
هم مثل تو   او،  کنیسمت او ناله میآن کسی را که تو داری به،  آخر ای احمق

،  قدّش اندازۀ تو است،  های سفید و قرمزش عین تو استبه خدا قسم گلبول ؛  است
مغزش اندازۀ تو است یا کمتر است و  ،  وزنش اندازۀ تو است،  مویش اندازۀ تو است

فعلًا چیزی که  ؛  چون اگر کمتر نبود که به این وضع و حال نبود،  قطعاً کمتر است
ناله کنی اگر می  نیست مغز است! ناله کن که بیارزد،  خواهی  ارزش داشته    و   جایی 

 آنجا کجا است؟ آنجا فقط درگاه پروردگار است! .باشد
پیش کسی ناله نکن و این عزّت و شرافت انسانی  :  فرمایدامام علیه السّلام می

پیش جبرائیل هم نباید إنابه  ،  نکنناله  حتّی پیش ملائکه هم  ؛  را بیخود به هدر مده
کرد! جبرائیل چه کسی است؟! عزرائیل چه کسی است؟! اسرافیل چه کسی است؟!  

 
 .232غزل ، )قزوینی( دیوان حافظ. 1
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 .اینها هم اسباب و ادوات جریان مشیّت خدا هستند !ی هستند؟سانکچه ملائکه 
 ابتهال صِرف به پروردگار در داستان حضرت ابراهیم

در عراق شهری است به نام بابِل که ما هم از  ،  اندطبق آنچه که در تواریخ گفته
کردههمان عبور  استجا  بوده  نمرود  شهر  همان  شهر  این  و  امیرالمؤمنین   1ایم  که 

عصر را نخوانده   به بابِل که رسیدند نماز،  علیه السّلام وقتی که از جنگ صفّین برگشتند 
 ر گفتند: کبه لش و بودند

طرفِ نهر  ولی من باید از این شهر عبور کنم و به آن،  شما اینجا نماز بخوانید
 چون بر پیغمبر و وصیّ پیغمبر حرام است که در اینجا نماز بخواند!؛ بروم
آمدند از همین ،  دوازده نفرطبق بعضی از تواریخ  اتّفاق هشت نفر یا    حضرت به

دیگر وقت دیر شده بود و خورشید  رسیدندنهر فرات عبور کردند و به آن سمت که 
قشنگ مثل یک آدم مؤدّب ،  کرد. حضرت اشاره کردند و خورشیدداشت غروب می

»حالا وضو بگیرید  :  انداخت و آمد آن بالا ایستاد! حضرت فرمودند پایین  سرش را  
»حالا دوباره برو  :  فرمودند وضو گرفتند و نماز خواندند. بعد  افراد    «.و نماز بخوانید 

 الشّمس شد.  این دفعۀ دوّمی بود که برای حضرت ردّ  2جایت!«  سرِ 
مدینه در  اوّل  مرتبۀ  کرده  3در  تخریب  را  مسجدش  که  که  بود  وقتی  ما  اند. 

شدیم که    دیدیم،  مشرّف  است  نیم  و  سال  ردّ یک  و    مسجد  شده  تخریب  الشّمس 
ولی  ،  کنیماند که درست میالبتّه گفته   .روی هم استطور  همینها  ها و سنگخاک

خاطر اینکه مسجد مربوط به امیرالمؤمنین است و این معجزه در آن اتّفاق به ظاهراً  
 . قصد بناء و اصلاحش را ندارند، افتاده است

از آن جایی که حضرت ابراهیم را  همان،  این جای دوّم در شهر بابِل بوده است
 

النّفیسة.  1 الممالک؛  199ص  ،  الأعلاق  استعجم؛  86ص  ،  اصطخری،  مسالک  ما  ،  1ج  ،  معجم 
 .77ص ،  مستوفی، نزهة القلوب؛ 219 ص
 .204و  203ص ، 1ج ، من لایحضره الفقیه. 2
 .203ص ، 1ج ، من لایحضره الفقیه؛ 562ص  ،  4ج ، الکافی. رجوع شود به  3
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کشید  آتشی بود که لهیب میچون  ؛  داخل آن آتش پرت کرده بودند  به  با مَنجنیقبالا  
یعنی حضرت ابراهیم را مثل این    توانستند جلو بروند.داد و نمیو دیگر اجازه نمی

و از  گذاشتند  داخل منجنیق  ،  کردندوسیلۀ منجنیق پرت میهایی که در سابق به بسته
وسط هوا بود و این گرما و  در  که  ! همینبرود  وسط آتشبه    تامنجنیق پرت کردند  

حاجتت  ،  »ای ابراهیم:  همان بالا جبرائیل آمد و گفتدر  ،  لهیب آتش به او خورده بود
 خواهی؟« حضرت گفت: چیست؟ چه می

تر عالم   به حال من نسبت به من  داند و»خدای من بهتر می؛  رَبّی أعلَمُ بحِالی
 1نیاز به گفتن ندارد!«  .است

می ،  ببینید  قرآن  نبود!  پیغمبر  لَهُ:  فرماید هنوز  يُقَالُ  يذَۡكُرُهُمۡ    2؛ إبِرٰۡهيِمُ﴾    ۥٓ﴿فتَٗى 
،  شود به شخص مُسنّ هم گفته می   »فَتیٰ« گرچه    . یعنی یک جوان بود و هنوز پیغمبر نبود 

 موقع یک جوان و شاب بود! ولی از قرائن معلوم بود که حضرت ابراهیم در آن 
بالأخره خدا ،  خدا جبرائیل را فرستاده بود یا اینکه خودش آمده بودحالا چه  

طور نگاه کن ببین من چه کسانی دارم!« و واقعاً این،  »بیا:  خواهد به جبرائیل بگویدمی
آنجا هر طنابی  ؛  آنجا دیگر جای شوخی نیستچون  ،  خواست شوخی کندنمی  و  بود

 کند!چه جبرائیل باشد و چه عزرائیل باشد فرق نمیحالا ، گیردباشد آدم می
بیفتد:  مَثَلی هست برای  ،  »اگر کسی در چاه  به سفید و سیاهیِ آن طنابی که 

 خواهد بگیرد و بالا بیاید!موقع فقط میدر آنیعنی « .کندآزادی او بیاید نگاه نمی
رفته  چند سال پیش  در یک سفر خارج که  این آتش خیلی عجیب است!  ،  آقا

این قضیّۀ حضرت  واقعاً  یک شب یک جریان و تصادفی دیدیم که من در آنجا  ،  بودیم
 آمد.  [به ذهنم]دفعه این قضیّه یعنی جدّاً یک؛ ابراهیم را تصوّر کردم

 
 .432ص ، 2ج ، سمرقندی، تفسیر السمرقندی  . رجوع شود به1
 : 580ص ، افق وحی. 60( آیه 21. سوره انبیاء )2
 «کند.جوانی است که از خدایان به بدی یاد می»
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های ترکیه ـ در یکی از راه  خدا حفظش کند با همین رفیقمان ـشب ساعت ده  
از دور دیده  اصلًا جادّه  قدر دود هست که  مرتبه دیدیم اینیک  که  رفتیمداشتیم می

نزدیکنمی قدری  شدیمشود!  دود  وارد  و  شدیم  که  کردیم،  تر  چه  ،  وای:  نگاه 
تازه واژگون شده بود و از   یشهاای؟! یک اتوبوس مسافربری با تمام سرنشینصحنه

آتش از فاصلۀ  و آن گرمای  خاطر لهیب  رفت و ما بهتمام این اتوبوس آتش به هوا می
؛ سوختیمرفتیم میهشتاد متری یا بیشتر اصلًا نتوانستیم نزدیک بشویم و اگر می  هفتاد

شده بودند بمانَد! افرادی را در آنجا دیدیم که اصلًا ذغال،  چه دیدیماینکه  و خلاصه  
یعنی واقعاً محشری بود و چه وضعی بود! دیگر بعد از یک ساعت آمدند و   ! ...و

 کردند.  رسیدگی
می که  کنید  تصوّر  را  خودتان  شما  اتوبوس  حالا  این  داخل  را  شما  خواهند 

می بیندازند   هوا  به  آتش  اتوبوس  این  تمام  از  در که  را  ابراهیم  حضرت  رفت! 
رَبّی  »:  گویدچنین جایی میهمآنجا در یکوقت  آنانداختند!  چنین جایی میهمیک
وضع تو این  ،  »خیلی خوب:  گویدداند!« خب خدا هم میخدا بهتر می ؛  بحِالی أعلَمُ 
:  ما را هم ببینکار  حالا وضع ما را هم ببین! حالا که تو این کار را کردی پس بیا  ،  بود

َٰمًا ﴿ينَٰارُ كُونِي برَۡدٗا   ٰٓ إبِرٰۡهيِمَ﴾  وَسَل  هم سرد شو و هم با سلامت باش!“« ،  ”ای آتش  1؛عََلى
 که در روایت داریم:

َٰمًا﴿:  گفتاگر خدا نمی حضرت ابراهیم یخ زده بود و منجمد شده  ،  ﴾ وَسَل 
 2بود! 

َٰمًا ﴿آن   بعدش  ﴾وَسَل  پایین به  در  را  دما  و  درجه  خیلی  که  است  این  خاطر 
بسته به خود  ؛  بیست درجه بایست و آنجا خوب است،  همان هجده درجه؛  نیاوری

ها  بعضی  و  پسند هستند   ها سردبعضی  چون  ، حضرت ابراهیم که تا چند درجه بخواهد
 

 . 69( آیه 21. سوره انبیاء )1
 .432ص ، 2ج ، سمرقندی، تفسیر السمرقندی. 2
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ابراهیم تنظیمش کرد طبق همان میزانهم  خدا  ؛  پسند هستند  گرم : الحرارۀ حضرت 
َٰمًا  ﴿برَۡدٗا   ٰٓ إبِرٰۡهيِمَ﴾وَسَل  یخچال و  منجمد شده بود و آنجا  ،  گفتنمی  طور. اگر اینعََلى

 خدا. مربوط بهاین خب شده بود! سیبری 
حالا حضرت ابراهیم    .کنداش فرق نمیاین حضرت ابراهیم در هر حالی قضیّه

هم رو    جبرائیلحتّی به    !از خدا برود؟ غیر  سمتبهآیا  ،  خواهد إنابه کندوقتی که می
 ! ی را داریم؟سکچه  جبرائیلاز دیگر بالاتر نینداخت! ما 

 عین توسّل به خدا  السّلام هی توسّل به امام عل

می فرق  مسئلۀشان  آنها  که  اولیا  و  ائمّه  از  غیر  به  و   کندالبتّه  است  جدا  و 
وجودشان مُندک در ذات پروردگار است و توسّل به امام علیه السّلام عین توسّل به  

 فرماید: می  که فارضبه قول ابن  و در آن هیچ مطلبی نیست. خدا است
َعَ  ه  لیک   ِف ً ا صِرب ِ م َ ا و إن ش              َ  ها زج َئت
 

ع  َ فع  َ   ِالحَ  لمِ ن ظَ دلکُ   1لمُ الظ ُّ  هوَ   بیب   
بخواهیم    پایینفقط  اگر  خدا  از  بیاییمکمی  حضرات  ،  تر  و  ائمّه  از  دیگر 

جبرائیل هم باشد! و اگر حضرت ابراهیم به  اگر    حتّی؛  معصومین نباید تجاوز کنیم
ولی حضرت ابراهیم  ، کردداد و آتش را سرد میجبرائیل انجام می، گفتجبرائیل می

بود!  در   باخته  میجبرائیل  اینجا  و  است  آمده  خدا  طرف  از  کنم؟  :  گویدهم  »چه 
تو هم هشتت گرو  ؛  به تو ندارم،  »نه:  گویدمیحضرت  حاجتی داری؟ نیازی داری؟«  

»به او هم  :  گوید»به او چطور؟« می:  گویدتو هم مثل من هستی!« می،  ات است هجده
 حساب روشن شد.پس دیگر ، « خیلی خوب.بیندچون او دارد می، ندارم

،  »إنابه را فقط به این درگاه بیاور! حالا که إنابه کردی :  فرمایدحضرت سجّاد می 
 

 :345ص ، روح مجرّد . 184ص ، فارضدیوان ابن . 1
 یخواست  اناًیح ا( و اگر  یگرید  زیمحبوبه )و عدم تجاوز و تنازل از آن به چ  سِ بر تو باد به ذات و نفْ »

مخلوط و    یدگر  زیمجرّد و نور را به چ  سِ رف و نفْ صِ   او تنازل نمایی و آن ذاتِ   سِ از ذات و نفْ 
محبوبه   و آن را با ذاتِ ،  فقط به آب دهان او تجاوز کن  صورتنی در ا:  متوجّه باش که،  یممزوج کن
؛  است بزرگ  ی ستم  نیآن توجّه نمایی که ا  ریغ  یزیبه چ  ی از آب دهان وری! و مبادا غزیامیدر هم ب
 !« ظلم و ستم است گانهیبلکه 
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 کند هم راضی باشی!« که این مطالب همه او و آنچه که برای تو تقدیر می   ی باید به قضا 
این   . است  أنّ الرّاحِلَ إلیکَ قَریبُ المَسافة وقت نتیجۀ این مسئله چیست؟  گذشت. آن 

 .مجلس بعدشاءالله تتمّۀ مطالب برای قبلی است. إن   رۀ نتیجۀ آن دو فق
درگاهش پاکان  برکت  به  متعال  خداوند  و  ،  امیدواریم  ما  نقصان  بر  واقعاً 

های ما ننگرد و ما را جزء تابعین مسیر و طریق این اولیای خودش قرار بدهد  خلاف
دانیم حق در اینجا دانیم و در اینکه میاین را می  .دانیم حق اینجا استکه واقعاً می

 و امام سجّاد ؛  [ شکّی نداریم ] حق در این کلمات است    و   حق در این مطالب است ،  است 
 منتها از زبان خودش!، گویدشرح حال ما و وضعیّت ما را میدارد واقعاً 

گفته یطورهمان رفقا  بارها خدمت  ابوحمزه ،  امکه  دعای  این  در  امام سجّاد 
تو همین هستی!«  ،  »تو این هستی:  گویدمی؛  کندآورد رو مییکِ ما را میپروندۀ یک

ما همین هستیم! اگر  ؛  گویدو به جان شریف خود و شما قسم که حضرت راست می
یک خدا  کم عنایت  باشد   و  سرِ سوزن  هیچ ،  زیاد  دیگر  افراد  با  و  معاصی  اهل  با  ما 

 هیچ! ؛ کنیمتفاوتی نمی
ما را از زمرۀ شیعیان آنها و متابعین طریق ،  خداوند به برکت وجود این پاکان

 الله قرار بدهد!   و مسیر إلی
 محمّدٍ اللَهمّ صلّ علٰی محمّدٍ و آلِ 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 مجلس هشتاد و یکم

 

نسبت به عالم  پروردگارکیفیّت ارتباط و احاطۀ 
 وجود 

 
 
 
 





 

 
 
 
 
 
 

ّ أعوذُ   میالرّج طانِ یباِللَه مِن الش 
 الله الرّحٰمن الرّحیم  بسِمِ 

 و آلهِ الطّاهرینَ  و صلّی الله علَی سیّدنا و نبیّنا محمّدٍ 
 و لَعنةُ الله علَی أعدائِهِم أجَمعینَ

 
ضا بقَِضائِک عِوَضًا مِن مَنعِ الباخِلیَن و مَندوحَةً  و أنّ فِی اللّهفِ إلٰی جودِک و الرِّ

 عَمّا فِی أیدِی المُستَأثرِینَ. 
جُبَهُمُ   و أنّک لا،  و أنّ الرّاحِلَ إلَیک قَریبُ المَسافَةِ  تَجِبُ عَن خَلقِک إلّا أن تَح تَح

 الأعمالُ دونَک. 
 فرماید: امام علیه السّلام در اینجا می

به که  بود،  کندمیسفر  تو    سوی»کسی  خواهد  کوتاه  مسافتش   و  سفرش 
نیست بعیدی  به   .مسافت  که  تو  کسی  تو  بهو  حرکت  سمت  هجرت  سوی 

انتخاب میکند و راه خودش را بهمی زیاد    و  راهش طولانی،  کندسوی تو 
آنچه که  بلکه  ،  کنیو تو خود را از خَلقت پنهان و مخفی نمی  .نخواهد بود

می پنهان  خلق  از  را  کارهاییتو  و  بندگان  اعمال  انجام    است  کند  آنها  که 
 شود که تو از دیدگان آنها پنهان شوی!«دهند و موجب میمی

کنیم دقّت  قدری  فقره ،  اگر  دو  این  الرّاحِلَ...»]  :بین  أنّ  أنّک »با    «و  و 
تَجِبُ... لا  .کنیمیک ارتباط و یک عُلقۀ وثیقی احساس می [ «تَح
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؛  متعدّد است ،  مسافات « خب  . است   قَریبُ المَسافَة سوی تو  »سفر به :  فرماید می 
از اینجا تا مشهد صد و چند فرسخ است و  ،  فرسخ است   24یا    25مثلًا از اینجا تا طهران  

بُعد مکانی و کمّیت اخذ و  ،  زیاد دارد. چون در این مسافات   و   طور مسافات کم همین 
اینجا احساس می   و   لذا کم ،  است   لحاظ شده  با دو  یک ؛  شود زیاد در  متر   متر و ده  متر 
،  پروردگار   سوی طور! امّا در سفرِ به متر تفاوت دارد و همین  متر با بیست  ده ،  تفاوت دارد 

 اینکه انسان او را قصد کند؟   و پروردگار کجا است تا   ، نزدیکی و بُعد چه معنا دارد 
 تصوّر کودکانۀ ما نسبت به خداوند 

شد که تصوّر ما وقتی که   ضرعبه این موضوع    قدری راجع   در مجلس قبل
الهُویّه   کنیم بر این است که او عبارت است از یک موجود مجهولخدا را تصوّر می

نمی را  ماهیّتش  بگویمحالا  خواهید  می  .شناسیمکه  به شما  من  اگر  کنیم؟  : امتحان 
دهید؟ به تعداد افرادی که در اینجا »خدا چه موجودی است؟« شما چه جواب می

برای خدا می تعریف  را  ،  گویدهر کس یک چیزی می؛  آوریمهستند  هر کس خدا 
 .کند و یک برداشت داردجور تصوّر می یک

کهکشان مافوق  خداوند  که  است  این  بر  ما  نقطۀ  تصوّر  یک  در  و  است  ها 
یعنی جِرم هم در ؛  دور دست خارج از مادّه و جایی است که دیگر مادّه وجود ندارد

در عالَم خیال به یک سقف برسیم که    .حتّی انرژی هم در آنجا نیست ،  آنجا نیست
از آن ،  شویمیعنی از کُرات رد می؛  شوددیگر مادّه در آنجا قطع می،  بعد از آن سقف

از آن أتمُسفری که دوْر کره را گرفته است رد ،  شویممحیط مغناطیسیِ کُرات رد می
ای رسیم که فرضاً دیگر کُرهکنیم تا به جایی مییک عبور می  طور یکشویم و همینمی

 «خدا آن بالا است!»:  گوییمکنیم و میما آن نقطه را خدا تصوّر می؛  وجود نداشته باشد
»خدا آن  :  گوید»خدا کجا است؟« می:  کندجانش سؤال می  وقتی که بچّه از آقا

تصوّر بسیاری از مردم و حتّی بسیاری از اهل علم  بالا است.« ما هم همین هستیم و  
اگر    .رسد این مسئله قدری شوخی و مزاح به نظر می  که  نکنید  تصوّرهمین است و  
،  وحدتِ وجودی شدی ،  »آقا:  گویندمی،  »خدا در این مکان هست«:  به آنها بگویید

: گوییم« می! ...باید استکانت را آب کشید و،  نجس شدی،  مُرتد شدی،  کافر شدی
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 آیا در کرۀ زمین هم نیست؟« ، خدا در این اطاق که نیست،  »بسیار خوب
خدا که  ؛  مال جماد است،  مال حیوان است،  کرۀ زمین مال انسان است،  نهـ  

 مادّه نیست! ، جماد نیست
 ؟در این آسمان باشد خدا پس بایدـ 
 این هم نیست! ، نهـ 
 پس چیست؟ـ 
 است.  1خدا خارج از عالَم مادّه و عالَم عناصِرـ 
 پس بنابراین در این عالَم خدایی وجود ندارد؟!ـ 
بالا إشراف دارد و قدرت و آن حالت ،  نهـ   از آن  نیست! خدا  این عالم  در 
اینکه خودش بیاید و در این کُره حضور پیدا  نه ،  اش زمین را گرفته استمغناطیسی

 طور نیست! این؛ کند
 عدم پاسخگویی خلفا به شبهات

گفت و  مدینه  آمد  کتاب  :  یهودی  در  پیدا  خوانده  تورات»اخیراً  اطّلاع  و  ام 
 ام سؤالاتی از او بکنم!« آمده؛ ام که پیغمبر آخرالزّمانی با این خصوصیّات داریمکرده

 پیغمبر از دنیا رفته است.ـ 
؛ گذاردجا میوصی بهیک  داریم که پیغمبر آخرالزّمان از خودش    توراتما در  ـ  

 آن وصی کیست؟
 خواهی بپرس!هرچه می؛ رسول خدا استو وصی  هایشان خلیفـ 

آمد جلو   فرمودند.خدا تشریف داشتند و افاضه می ایشان هم بالای منبر رسول
 «.»بله: »شما خلیفۀ رسول خدا هستی؟« خیلی با سرافرازی گفت: و گفت

 . شوماگر پاسخ سؤالاتم را دادید مسلمان می؛ من سؤالاتی از شما دارمـ 
 سؤالاتتان را مطرح کنید.، بفرماییدـ 

 
 حیصح  «عناصِر»؛  جمع ببندند  ستندیو بلد ن  ندیگوی م  هایامروز  یغلط است که بعض  «عناصُر. »1

 عناصِر.: شودی! جمع عنصر مالیمَتِر، ۀمادّ   یعنیعُنصر ؛ مواد  یعنیعالَم عناصِر  .است
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 خدا در کجا است؟ـ 
نُٰ ٱ﴿»: گفت؛ این هم یکی دوتا آیه از قرآن بلد بود حۡم ِٱعََلى  لرَّ   1؛ ﴾سۡتَوَىٰ ٱ لعَۡرۡش 

زمین خدا ندارد؟!« فکری دیگر  »پس بنابراین  :  گفت  یهودی  خدا روی عرش است!«
»این مُلحد را بزنید از داخل مسجد بیرونش  :  گفت؛  کرد و ندانست چه جواب بدهد

 2گوید!« دارد کفر می؛ کنید
 گو جو و حق مکتب اهل بیت، تنها مکتب حق 

چوب و  جوابش ، همیشه عدم پاسخ به حق؛ طور بوده استهمیشه همین، آقا
بوده بودجوابش  ،  است  چماق  به ؛  است  هطرد  همیشه  که  مکتبی  و تنها  حق  دنبال 

میدنبال حقبه بود،  گشتگو  امام صادق  اهل ،  مکتب  امام صادق مکتب  بود!  بیت 
جُو فهم داشته   یک،  اش برودخواست یکی را پیدا کند که حرف حق داخل کلّهمی

باشد یک،  باشد ادراک داشته  انتقاد کند و بعد جواب    .جُو  بیاید  نفر  مانده بود یک 
 این کار امام صادق است! .بدهد

این که  بقیّه  نبودندامّا  این   .طور  نبودند؟ مشخّص استچرا  امام :  طور  چون 
 بودنِ  دنبالنه به ؛  دنبال امام باشداینکه به  مگر،  همین است  نیستهر کس امام    نبودند!
مکتب    [پیرو]ظاهراً نگوید که ما  فقط  دنبال امام قرار بدهد!  بلکه باطنش را به ،  ظاهری

 بلکه ؛  سر را هم پایین بیندازد و دستی به محاسن بکشدبعد  ،  تشیّع هستیم   و  بیتاهل 
و این هم  ؛  سویدایش را در اختیار امام بگذارد  و   ضمیرش را ،  سرّش را،  واقعاً قلبش را 
عهدۀ این امتحانات با توفیق و عنایت   شاءالله خدا قسمت کند که ازإن  . امتحانات دارد

 خودش بربیاییم که بعضی از اینها واقعاً مشکل است!
بله   مردکِ »این  :  گفت  کنید!«  بیرونش  بزنید  را  مرتد  و  هم  ،  کافر  مرتد  چون 

زود   خیلی  هم  اعدامش  حکم  می ]هست  حکم :  گفتند   ! [ شود صادر  الآن  که  »برو 
خواست که می چون مرتد شدی!« زود بیرون آمد. همین ،  کنیم اعدامت را هم صادر می 

 
 . 5( آیه 20. سوره طه )1
 .201ص ،  1ج ، الإرشاد . رجوع شود به  2
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لام   عَلَی» :  از دَم در خارج شود گفت  دیدیم   .« فاتحۀ اسلام را هم خواندیم ؛  الإسلامِ السَّ
 هم پیغمبرتان!این ،  هم اسلامتان این ،  اسلام چه خبر است 

 ترین فرد تاریخ السّلام، مظلوم  امیرالمؤمنین علیه

  بایست یک دقیقه اینجا  ؛  »بایست کارَت دارم :  آنجا بود گفت   که در   اباذر یا سلمان 
بیا  ، »یا علی : گفت  و  ایستم.« رفت درِ خانۀ امیرالمؤمنین »باشد می : تا من بیایم!« گفت 

،  سال آبرو جمع کرده بود   23عمّ تو پیغمبر   تمام شد!« هرچه پسر   که   برس اسلام  به داد  
داد   شخص   این  باد  به  را  دقیقه همه  برد   فقط در دو  بین  از  دارم  ) !  و  را من  این  البتّه 
البتّه این را هم  ) !  آیند می   سراغ ما   ع ق ا این مو   1« باشد. ،  »چشم :  حضرت گفت   ( گویم. می 

 خیلی عجیب! ؛  امیرالمؤمنین خیلی عجیب بود   ( . گویم و حضرت نگفت من دارم می 
آن سالی که مرحوم آقا ناراحتی قلبی پیدا کردند و دکتر به ایشان گفته بود که باید  

جایی به نام أخلَمَد رفتیم  ما در موقع تابستان دو هفته به  ،  کنند   تنفّس قدری در هوای آزاد  
. یادم است  هفتاد کیلومتر خارج از مشهد است   هوای خوبی دارد و تقریباً شصت   و   که آب 

  حضرت به امیرالمؤمنین و بعضی از کارهای    یک شب بعد از سفره نشسته بودیم و راجع 
و قاطر  ها یک بَغله  مناسبتی این مسئله پیش آمد که امیرالمؤمنین در جنگ   صحبت شد. به 

وقت  شدند و حضرت هیچ می  آن سوار بر ،  جای اینکه سوار بر اسب بشوند داشتند و به 
قاطر بسیار قوی بود. من یک جمله گفتم  یک  البتّه قاطر هم    2. ند شد سوار بر اسب نمی 

 « مرحوم آقا گفتند: . آورد »البتّه این قاطرش هم کم از اسب نمی :  که 
آمدها   و رفت  ها و درمسئله این نیست! امیرالمؤمنین در جنگ،  جان آقا  خیرنه

 خاطر این!نه به، شدندبرای تواضع سوار قاطر می
 بعد سَری تکان دادند و فرمودند: 

آمد و او  این جدّ ما چه کاری بود که نکرد؟! چه کاری بوده که از او برمی
 ! ؟انجام نداد

 
 . 132ص ، شاذانابن ، الفضائل . رجوع شود به  1
 .902ص  ، 2ج ،  میکتاب سل؛ 403ص ، نیوقعة صفّ ؛ 450ص  ،  1ج ، یالکافرجوع شود به  . 2
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بود این مسئله،  واقعاً عجیب  امیرالمؤمنین علیه السّلام   و  و  روش و حرکات 
 اُسوه و الگو باشد! ، باید برای ما درس باشد

ترین تاریخ بعد از زمان پیغمبر تا زمان غیبت را این مدّتِ تاریخ امیرالمؤمنین  مهم 
هایی  کدام از دوره وجود آمد در هیچ چون قضایایی که بعد از پیغمبر به ،  دهد تشکیل می 

کیفیّت  ،  آزارها ،  ها اذیّت ،  موارد خطیر ،  موارد حسّاس ؛  که برای سایر ائمّه بود پیش نیامد 
ترین فرد تاریخ امیرالمؤمنین بود! آن کاری را که  توانیم بگوییم مظلوم مسائل! واقعاً می 

به سر  می  آنها طوری    عین   در امّا  ،  آوردند امیرالمؤمنین  توانستند  با  که    عمل حال  کرد 
هم اشتباه  آن ؛  تسنّن را به اشتباه انداخته است عملکرد او حتّی بسیاری از بزرگان اهل 

که نکند امیرالمؤمنین حکومت آنها را قبول داشته که    است   جدّی! به این اشتباه انداخته 
 ای است! یعنی مسئله خیلی مسئلۀ پیچیده   1کرد؟! طور با آنها برخورد می این 

 روزهای ،  کرد های آنها شرکت می در خطبه ،  کرد در نماز جماعت آنها شرکت می 
  2. خواند ایستاد و نماز می سر ابوبکر و عمر می   پشت ،  رفت آنها می   ت ع ا جمعه به نماز جم 

انداخته کدام شخص؟! همان عمَری که عمامه به گردن امیرالمؤمنین  سر    پشت آخر  
رفت و  یعنی امیرالمؤمنین با پای خودش نمی ؛  کشاندند سمت مسجد می به   او را   و بود  

 3توانید تصوّر این قضیّه را بکنید؟! آوردند! اصلًا شما نمی او را می 
 عدم ادراک امیرالمؤمنین با فکر ناقص بشری 

آنجا این قضیّه برایم  در  دفعه  سه روز پیش من در مشهد مشرّف بودم که یک  دو
صدای خیلی  و در صحن نشسته بودم که دیدم یک سر  و   تداعی شد. تقریباً شب بود

مرتبه دیدم یک مرد را که تقریباً آید و عدّه و جمعیّتی آمدند و آمدند تا یکعجیبی می
کشاندند و طور روی زمین میبند زده بودند و داشتند همین  دست،  سنگین هم بود

 
،  الشّیعة و اهل البیت؛  42و    41و    38، عبدالرّحمن سلیمی، ص  خلافت و انتخاب. رجوع شود به  1

 .78احسان الهی ظهیر، ص 
 . 94 ص،  1ج  ،  الاحتجاج؛  129ص  ،  اشعری،  النّوادر؛  159ص  ،  2ج  ،  تفسیر القمی. رجوع شود به  2
به  3 شود  رجوع  فدک ؛  83ص  ،  1ج  ،  الاحتجاج.  و  نهج؛  72ص  ،  السّقیفة  ،  البلاغة  شرح 

 .57ص ، 2ج ، الحدیدأبی ابن



 165 ی با فکر ناقص بشر نیرالمؤمنیعدم ادراک ام

محوّطۀ مسئولین میبه داد میطرف همان  او هم  و  کار چهدانم  نمی! حالا  زدبردند 
نکند حضرت را هم  :  گفتم  و با خودم  جا یاد امیرالمؤمنین افتادمکرده بود. من همان

 طوری آورده بودند؟! این
  خواهد امیرالمؤمنین را شماتت نویسد و می ای برای امیرالمؤمنین می معاویه نامه 

 گوید: و استهزاء کند و کوچک بشمرد. به امیرالمؤمنین می
، کشاندندیادت رفته تو را می»  1قادُ الجَمَلُ المَخشوشُ! یُ إنّکَ کُنتَ تُقادُ کما  

او مهار  ]اند و بر سر و بینی  مانند آن شتری که ریسمان بر گردنش انداخته 
 !« او را نَحر کنند تاکشانند سمت مَسلَخ میو دارند او را به [اندزده 

 گویند:حضرت در جواب می
امّا نفهمیدی که داری مرا تحسین  ،  خواستی بر من عیب و عار ببندیتو می 

 2کنی!می 
بعضی که  است  یادم  نمیمن  قبول  اصلًا  افراد ها  از  بعضی  الآن هم  و  کردند 

کاره  طور ببرند؟! مگر چهشود امیرالمؤمنین را اینمگر می،  »آقا:  گویندهستند که می
زنی؟ چون  جان! چرا تو این حرف را می نه آقا  !«طور بنشیند نگاه کند؟بود که همین
در  ،  هزار باد و بود داری،  تو هزار انانیّت داری،  تو فکر علی را نداری،  تو علی نیستی

 
به  1 شود  رجوع  آل.  الأشراف؛  165ص  ،  3ج  ،  علیهم السّلام  طالبأبی  مناقب  ،  2ج  ،  أنساب 

 .186ص ، 15ج ، الحدیدأبیابن ، البلاغة شرح نهج؛ 82ص  ، 5ج ، العقد الفرید؛ 278 ص
 :387صالح(، ص  ی)صبح نهج البلاغة. 2
و لَعَمرُ الِله لَقَد أرَدتَ أن تَذُمَّ فَمَدَحتَ    .مَلُ المَخشوشُ حتّى أُبايِعَ كُنتُ أُقادُ كَما يُقادُ الجَ  ...و قُلتَ إنّی»

َ  :165، ص 2ج  ،ی امام شناس  «! ...و أن تَفضَحَ فَافتَضَحت 
اى كه مرا مانند شترى كه چوب در استخوان بينى او نموده و او  خود نوشته   ۀامّا آنچه در نام  و...»

سوگند به خدا كه خواستى مرا بدين سرگذشت مذمّت  .كشيدندرا مهار كرده باشند براى بيعت مى
  ستهو ندان  ،و خواستى مرا رسوا كنى  ؛اىلكن نفهميده مرا ستايش نموده و تمجيد كرده  ،و عيب كنى

و تو كه خود    .ستا  )چون عدم بيعت من از روى اختيار، دليل بر بطلان آنها  !اىخود را رسوا كرده
 («.اىخود اعتراف نموده و خود را رسوا كرده ۀبر بطلان خود و سير ،دانىرا تابع آنها مى 
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 طور نیست!امّا او که این؛ هزار جور تصویر داریعالَم فکر ناقص خودت 
نماز ؛  خواندرفت نماز میشد میوقت این امیرالمؤمنین با این وضع بلند میآن

چه ،  علی »یا:  کردندآمدند با او مشورت میرفت! مینماز ابوبکر می،  رفتر میعمَ 
این  ،  آن کار را انجام بدهید،  »این کار را انجام بدهید:  دادکنیم؟« حضرت جواب می

 1«.آن به نفع اسلام نیست، به نفع اسلام است
چه ،  علی »یا:  گویدآید میطور به راحتی میر همینکنید این عمَ شما خیال می

َ »لَولا:  گویدآید میمیهم  کنم؟« و بعد   لَک  تا جان    ر هزاراین عمَ اگر    2؟!ر«مَ عُ   علٌی لَه
،  یک پا و یک قدم جلو قرار گرفته استنبیند که امیرالمؤمنین  اینکه    داد تامی،  داشت

  بیند خلافتشخاطر اینکه می کند؟ به آید با امیرالمؤمنین مشورت می وقت چطور می آن 
، بیند! او می[خطرناکی است]وضعیّت  ،  بیند وضعیّت خاطر اینکه میبه؛  در خطر است

ا!«   لیٌّو عَ  ةُ العِلمِ »أنا مَدین َ:  که فرمودشنیده  از رسول خدا    او،  دانداو می داند او می  3بابُه
نیست امیرالمؤمنین  مانند  نمی،  کسی  امیرالمؤمنین  مانند  مانند ،  فهمدکسی  کسی 

وقت آن؛  ندفهمیدابوبکر می  ور  عمَ همین  ،  امیرالمؤمنین ادراک ندارد! از همۀ ما بهتر
 . کرد حضرت در تمام این مسائل و در تمام این مراتب شرکت می

 اسلام  یقیعنوان صاحب حقبه  شی از خو السّلام هی عل نیرالمؤمنیام یِتلقّ

بر شیعه می نویسندگان مصری  که  اشکالاتی  از  این است که  الآن یکی  کنند 
 

،  الإرشاد رجوع شود به  ،  های امیرالمؤمنین علیه السّلام در زمان خلفاء. جهت اطّلاع بر قضاوت 1
،  40 ج،  بحار الأنوار؛  373 ـ 356ص  ،  2ج  ،  علیهم السّلام  طالب أبی مناقب آل؛  212 ـ 199ص  ،  1 ج

 .317 ـ 218ص 
به 2 به.  شود  رجوع  نمونه  العیّاشی :  عنوان  ؛  424ص  ،  7ج  ،  الکافی ؛  75ص  ،  1ج  ،  تفسیر 

و    111ص  ،  1ج  ،  الاختصاص؛  36ص  ،  4ج  ،  من لایحضره الفقیه؛  453ص  ،  2ج  ،  الإسلام دعائم 
،  2ج  ،  علیهم السّلام  طالبأبی  مناقب آل؛  50ص  ،  10و ج    306ص  ،  1ج  ،  تهذیب الأحکام؛  149
، الحدیدأبیابن،  البلاغة  شرح نهج؛  111ص  ،  ابن شاذان،  الفضائل ؛  366و    365و    363و    362ص  
 .205ص  ، 12و ج  141و  18ص ، 1ج 
 .33ص ، 1ج ، الإرشاد؛ 68ص ، 1ج ، یالقم  ریتفس. 3



 167 اسلام یقیعنوان صاحب حقبه شی  السّلام از خوهیعل  نیرالمؤمنیام یِ تلقّ 

گویید؟! مگر همین علی نبود که  »شما برای چه مدام از عمر و ابوبکر می:  گویندمی
تقیّه بوده  ،  »آقا:  مدام بگوحالا  خب راست هم هست!    1کرد؟!« در مجالس شرکت می

است؟!  »:  گویندمی«  .است بوده  تقیّه  کجا  چه؟!  یعنی  نمی  اصلاًتقیّه  رفت اگر 
اسلام  ]کرد که  برخورد میجوری  یعنی امیرالمؤمنین با اینها    !«کردند؟کارش میچه
 . نگه دارد و حفظ کند [را

این  بود؟  چرا  امیرالمؤمنین طور  که  بود  این  جهتش  که  ،  یک  را  ابوبکر  و  عمر 
الآن    که   دید می   و   دانست خودش را صاحب اسلام می بلکه  ؛  دانست صاحب اسلام نمی 

او به ظاهر آمده و رفته محراب و منبر و حکومت را  .  است   خودش استوار اسلام روی  
است و    این علی ،  آن صاحبِ اصلی امّا  ؛  کند   غصب   خب بگذار برود ،  غصب کرده است 

بکر  او اصلًا ابی ،  بیند قرار داده است! او اصلًا عمر نمی   او خدا این مسئولیّت را روی دوش  
،  بیند و آن خدا است او فقط یک نفر را در مقابل خودش می ؛  بیند او عثمان نمی ،  بیند نمی 

 . [ کند کمک می ] آید  لذا در تمام موارد مدام می ؛  بیند مکلّف می   و و خود را مسئول  
دستور إعدام این زن  .  آورده بودند پیش عمر  که زنا کرده بود  را  زنِ دیوانه    یک 
بروید سنگسارش کنید!«  ؛  زنا کرده است و باید إعدام شود ،  »بله :  گفت   داد و بدبخت را  
چنین شخصی افتاده که بین آدم عاقل و دیوانه  هم دست یک این حکومت به ،  یعنی مردم 
 خیلی جالب است!   . اند ها هم نوشته سنّی ؛  در تاریخ نوشته است ،  گذارد! آقا فرقی نمی 

سنّت برای این مسئله اسناد متعدّدی از خود اهل   الغدیرمرحوم علّامه امینی در  
نویسند؟! واقعاً عجیب  را در کتابشان میمطالب    کشند اینخجالت نمی  2. آورده است 

خندید که خلیفۀ مسلمین بیاید عجیب است! اصلًا الآن شما دارید همه می  اًجدّ ،  است
 »بروید سنگسارش کنید!«: برای یک دیوانه بگوید

می را  بدبخت  این  دارند  هم  حالا  او  و  نمیبرند  اصلًا  دفعه یک،  فهمدکه 
 

 .1، تعلیقۀ 164رجوع شود به ص . 1
 .148 ـ 145ص ،  6ج ،  الغدیر. 2
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  »این دیوانه زنا کرده :  گویندروید؟« می»چه شده است؟ کجا می:  گویدحضرت می
کنیممی؛  است مأمورین :  « حضرت گفت.رویم سنگسارش  و  کارتان!«  پیِ  »بروید 

کرد و ما را برگرداند.«   رها»علی زن را  :  »چرا برگشتید؟« گفتند :  برگشتند. عمر گفت
 بفرستید علی بیاید ببینم!« ؛ کند»علی کارِ بیخود نمی: گفت

 کردی؟!رهایش چرا ، این زن کار خلاف کرده است، علی ـ یا
»قلم تکلیف از چند نفر برداشته شده  :  که فرمودندای  نشنیدهمگر از پیغمبر  ـ  

 ؟!یکی دیوانه تا وقتی که عاقل شود«؛ است 
 1یادم آمد!، بلهـ 
 حکم طور  وقت یک حاکم مسلمین اینآن؛  خنددساله به این کار می بچّۀ ده،  آقا

خدا با   سیّدنا!«، رمَ »سیّدنا عُ : کنندتسنّن دارند به این آدم افتخار میکند و این اهلمی
 ! محشورشان کند همان عمر
کردند. این عمر در  شرکت می   ها در این نماز   و وقت حضرت در این جلسات  آن 

 امیرالمؤمنین نگذاشت بیاید و گفت:   امّا ،  بیاید   خودش هم   خواست جنگ با ایران می 
و اگر مردم ببینند سردارشان کشته  ؛  شویکشته می ،  خواهی برویتو که می 

 2.کنندهزیمت پیدا می ، ممکن است کشته بشوند یا شده 
این مرد در چه افقی بود؟! در چه عالمی از عقل و    .طوری بودیعنی قضیّه این

برای ،  درایت و فهم و نورانیّت و اتّصال بود که آنچه که بر ما غیر ممکن و محال است
برای او قابل هضم بود؟! کم  ،  گنجدو آنچه که در ظرف تصوّر ما نمی؛  او ممکن بود
 چیزی نیست! 

 
،  1ج  ،  الإرشاد ؛  175و    94ص  ،  1ج  ،  الخصال ؛  456ص  ،  2ج  ،  دعائم الإسلام. رجوع شود به  1

،  حاکم نیشابوری،  المستدرک ؛  339ص  ،  2ج  ،  داود سنن أبی ؛  154ص  ،  1ج  ،  مسند أحمد؛  203 ص
 .269ص ، 4ج ، بیهقی،  السّنن الکبری؛ 389ص ، 4ج 
،  البلاغة شرح نهج؛  209ص  ،  1ج  ،  الإرشاد ؛  203ص  ،  )صبحی صالح(  البلاغة نهج. رجوع شود به  2

 .100ص ، 9ج ، الحدیدأبی ابن



 169  السّلامهی عل نیرالمؤمنیپاسخ ام ۀواسط به یهود یمسلمان شدن 
 السّلام   امیرالمؤمنین علیه واسطۀ پاسخبه شدن یهودی  مسلمان

بیا به داد  ،  علی  »یا :  و گفت   آمد پیش امیرالمؤمنین ]خلاصه یکی از اصحاب[  
  ؛ سال ]زحمت او را از بین برد[ و قضیّه را تمام کرد   23برس که این آقا آبروی پیغمبر و  

و عمامه  انداخت  ش  ش و د مگر تو بیایی این مسئله را جمع کنی!« حضرت عبا را روی  
!« آمد دید یک  ه است کار کرد »راه بیفت برویم ببینیم چه :  و گفت گذاشت را بر سرش 

  : « گفت . ترسم بزند »من می :  « گفت برویم.   »بیا داخل :  یهودی دَم در ایستاده است. گفت 
برویم ،  »نه  نباشد ؛  بیا  کارَت  ابوبکر گفت . تو  رفتند  خوش    علی  یا ،  به »به :  « داخل که 

 روزی مباد که چشم من به جمال تو نیفتد!« ،  علی  چه خوش آمدی! یا ،  به آمدی! به 
امیرالمؤمنین و گفت،  وقتی نشستند به  هایی  سؤال،  علی »یا:  یهودی رو کرد 

:  گفتم  .به من گفتند که از دنیا رفته استامّا  ،  بپرسمدارم که آمدم از پیغمبر آخرالزّمان  
کنم  خواهممی سؤال  او  وصیّ  این،  از  جواب  در  فرمودنداو  کرد!« حضرت  : طور 

می بپرس!«»هرچه  من  از  است؟«  :  کردپرسیدن    به  شروع  خواهی  کجا  در  »خدا 
 حضرت فرمودند: 

خدا در  ، خدا در سمت راست است ،  خدا در پایین است،  خدا در بالا است
جا در همه خدا  ؛  سر است  خدا پشت،  رو است خدا روبه ،  سمت چپ است

 هست! 
توانی برای این مسئله مثالی در »شما می:  رو کرد به حضرت و گفت  یهودی

، هیزم آوردند و آتش زدند  «.»هیزم بیاورید:  دنیا به من ارائه بدهی؟« حضرت فرمودند
 این آتش کدام طرف است؟«صورت  »:  رو کردند به یهودی و گفتند  حضرت  بعد

طرف که هم از آن،  کنی آتش استطرف که نگاه می»همۀ اطراف! هم از این:  گفت
 « بعد شروع کرد سؤالات دیگری کردن و وقتی سؤالاتش !  هم از بالا و... ،  کنی نگاه می 

 تمام شد گفت:
ُ  إلهَ إلّا اللهُ أشهَدُ أن لا َ و أشهَدُ أنّ محمّدًا رَسول  وَصیُّ رَسولِ    الله و أشهَدُ أنّک 

ِّ  دهم که تو وصی هستی!« شهادت می  »...؛ العالَمینَ رَب 
خدا نیاورَد ،  علی »یا:  گفتند  بعد  صلوات فرستادند و تکبیر گفتند و  همان افرادبعد  
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های ها و کلکبازی  این حقّه  1ای پیش بیاید و تو در آن نباشی!«روزی را که مُعضله
 .بوداین روش امیرالمؤمنین  امّا در مقابل،؛ متعارفی است که طبعاً بود

: فرماید »خدا کجا است؟« و حضرت می:  گویدبه حضرت می  هیهودی آمد
شود داخل مگر می، »عجب: گویندوقت حالا آقایان میآن 2جا هست!«»خدا در همه 

خدا خیلی با ما فاصله دارد!« امّا اگر  ؛  خدا خیلی بالا است،  این اطاق خدا باشد؟! نه
شویم که حق با همان امیرالمؤمنین متوجّه می،  تر به مسئله فکر کنیمما قدری دقیق

 جا حضور دارد و با همۀ اشیاء معیّت دارد!جا هست و در همهخدا همه؛ است
امّا مسئله را  ،  های حِکَمی و فلسفی موجب ملالت استشدن در آن بحث  وارد

 کنیم:نحو اختصار و در حدود چند جمله بیان میبه
 تر از علّت انسان نیست! چیز به انسان نزدیک  هیچ جا و علّت نزدیکی انسان به خدا  چرایی وجود خداوند در همه

،  جا هست و چرا ما به خدا نزدیک هستیم؟ طبق قاعدۀ فلسفیچرا خدا در همه
تر از علّتِ قریب و نزدیکِ به آن معلول نخواهد بود.  نزدیکچیز    هیچبه هر وجودی  

نه تناسب عِلّی! من با غیر خود ،  جنبۀ دو تناسب معلولی است  بین من و بین غیر من
؛ ولی من با علّت خود معیّت دارم ،  رسیمدو معلول هستیم که هر دو به یک علّت می

مستند به آن وجود ،  آن علّتی که مرا خلق کرده و وجود حادث و باقی و مستمرّ من
اضافۀ إشراقیۀ پروردگار بر قوالب    هم وجود حادث ناشی از آن وجود است به  .است

این  ،  ماهیّات نباشد  او  اگر  او است و  به  باقی و مستمر! هر دو مستند  و هم وجود 
نیست هیچ  . وجود  انسان    پس  به  ـتر  نزدیکچیز  انسان  علّت  وجود   از  همان  که 

 3. ـ نیست پروردگار است
 تشبیه خداوند متعال از نزدیکی خود به انسان 

اینجا   نزدیکی  در  انسان   د و خ خدای متعال  کند و  می تشبیه  به رگ گردن    را   به 
 

 .204ص ، 1ج ، الإرشاد. 1
 215 ص،  2ج  ،  إرشاد القلوب؛  132ص  ،  شاذانابن ،  الفضائل ؛  201ص  ،  1ج  ،  الإرشاد:  . مأخوذ از2
 .211و  210ص ، جامع الأسرار؛ 319 ـ 316و  216و 
 .372 ـ 368و  229 ـ 226ص ، 2ج ، الحکمة المتعالیة . رجوع شود به  3



 171 انسان به خدا  یکیوجود خداوند در همه جا و علّت نزد ییچرا 

ورید آن رگی است که خون را    1« . تر هستیم »ما از رگ گردن به انسان نزدیک :  گوید می 
همان دو رگ اصلیِ  که سُرخرگ و سیاهرگی است،  شریان و ورید    . اندازد به جریان می 

تر از هر چیزی به وجود  اینها نزدیک ؛  گردد برمی رود و[  ]خون با آنها می قلب هستند که  
بعدش فوت    ۀ دو دقیق   همان یکی ،  انسان هستند. اگر شما ورید یک شخص را قطع کنید 

شود. مادّۀ حیاتی و بقای انسان همان خونی  آید و دیگر تمام می خونش می یعنی  ؛  کند می 
افتد  مغز از کار می ،  ها در جریان است. اگر چهار دقیقه خون به مغز نرسد است که در رگ 

میان  ؛  میرند هایش همه می و سلّول  این حیات در  باعث بشود که  باید  این خون  پس 
 . تر نیست چیز از خون به انسان نزدیک   ها و در میان بدن رواج پیدا کند و هیچ سلّول 

جذب   طوریهمینخورید باید تبدیل به خون بشود و آب  شما آب هم که می
بشود،  شودنمی جذب  خون  بعد  و  بشود  خون  به  تبدیل  باید  وقتی   .بلکه  شما 
بخوریدمی نان  یک،  خواهید  میاگر  چه  کنید  رگتان  داخل  را  نان  فوراً  دفعه  شود؟ 
برود در معده و در روده هضم شود و وارد کبد شود و آن  می نان  این  باید  میرید! 

بعد کبد آن را تجزیه و تحلیل کند و همۀ موادّش  ، أعمال شیمیایی در آن انجام بگیرد
 شود! طوری که نمییکی بگیرد و به تناسب احتیاج بدن وارد خون کند. همینرا یکی

این هوا باید وارد ریه شود و    بلکه ؛  طوری نه ولی همین ،  بدن به هوا احتیاج دارد 
های قرمز بشود و از آنجا در یک  اکسیژن هوا جذب گلبول ،  بعد این خون بیاید در ریه 

 . مایع وارد بشود که شبیه آب دریا است تا آن مایع این هوا و غذا را به سلّول برساند 
در این مطلب را  خدا هم  ؛  تر نیستچیزی از خون به بدن انسان نزدیک  هیچ

: گویندمیکه  اید  . نشنیده[حیات ندارد]اگر کسی خون نداشته باشد    . گویدقرآن می
 

نسٰنَ ٱ﴿وَلقََدۡ خَلقَۡنَا  :  16( آیه  50. سوره ق )1 ِ
ۡهِ مِنۡ    ۥنَفۡسُهُ    ۦوَنَعۡلَمُ مَا توَُسۡوسُِ بهِ ِ  لۡإ قۡرَبُ إلَِي

َ
ۡنُ أ وَنَح

 :87ص ،  1ج ، معاد شناسی. ﴾لوَۡريِدِ ٱحَبۡلِ 
اندیشه از  و  آفریدیم  را  انسان  ما  او  »و سوگند که حقّاً  با  پیوسته  )که  او  نفس  او و وساوس  های 

 !« تریمو ما نسبت به او از رگ گردن او به او نزدیک، کند( باخبریموسوسه می 
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آید. خدا در رگ است!« یعنی هیچ خاصیّت ندارد و خاصیّتی از او برنمی»فلانی بی
« یعنی چه؟ یعنی همان خونی که .تر هستیم»ما از خون به تو نزدیک:  گویداینجا می
ما با همان  ،  کنی موجب بقای تو است و موجب استمرار حیات تو استتصوّر می

او بالا می؛  خون معیّت داریم با  پایین می،  رویمما  او  با  او وارد سلّول  ،  آییمما  با  ما 
در تمام اینها یک نیرو و یک قدرت در   ! ...شویم وما با او وارد قلب می،  شویممی

 حال سریان و در حال گردش است.
همین  است قلب  همین ،  طور  است ریه  همین ،  طور  است روده  طحال  ،  طور 

طور است!  اعصاب همین ،  طور است مغز همین ،  طور است کبد همین ،  طور است همین 
کند با  شویم و بعد با این اطّلاعات و برگشتی که می ما با این اطّلاعات وارد مغز می 

شود ما با او  کند ما با او هستیم و وقتی که بسته می زبان که حرکت می   . همان هستیم 
  طور همین و  ؛  با هر دَمی ما هستیم و با هر بازدمی ما هستیم ،  شود تنفّسی که می ؛  هستیم 

در اعصاب و در تمام اینها ما حضور داریم و آن هویّت و  ،  در مغز ،  در گوش ،  در چشم 
همان وجودی است که منبعث از ذات پروردگار  ،  حقیقت و اصلِ آن حقیقتِ خارجیّه 
 شود. دقیق می ،  های فلسفی حالا دیگر در بحث   . آید است و به این صوَر مختلف درمی 

می انسان  که  وقتی  بنابراین  کندپس  مسافرت  می،  خواهد  کجا  خواهد  به 
  ! ؟راه برود  طرف خداخواهد بهچند فرسخ می  !طرف چه کسی؟به   !مسافرت کند؟

خدا با او دارد حرکت  ،  خواهد حرکت کندکه میهمین  !دویست فرسخ؟  !صد فرسخ؟
نیستدیگر کجا می؛  کندمی دیگر مسافتی  اصلًا  برود؟! پس  امام    .خواهد  ای  پس 

،  »و أنّ الرّاحِل إلیکَ قَریبُ المَسافَة«:  فرماییدفرمایید؟! شما که میشما چه می،  سجّاد
 ایم.خب مای طلبه درس خوانده شود؟!چگونه می

 و عاقبت آن به حضرت اباالفضل  عالم جسارت یک حکایت

به    شروع کرد   ]اصطلاحاً موتور مغزش[   یکی از همین آقایان معروف گویند:  می 
»حضرت ابوالفضل  :  گفته بود که   چرندی کردن و سیم وصل کرده بود و یک    سه کار  دو 

« و شاید  !  ... تفسیر و ،  تاریخ ،  فقه ،  اصول :  ایم ما درس خوانده ؛  که درس نخوانده است 
معلوم نیست که چه  ،  ای باشد خدا هم نظرش این بود که اگر مقام و مرتبه   این آقای بنده 
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شب خواب  :  گویند چنین مسائلی! می هم و یک ،  باشد   تر کسی بالاتر و چه کسی پایین 
و   بودند  پرسیده  او  از  اصولی  مسئلۀ  یک  بودند  آمده  ابا الفضل  که حضرت  بود  دیده 

حضرت    . پا افتاده بود که خلاصه جایش را خراب کرده بود   و   چنان به دست خدا آن   بنده 
 این قضیّه شوخی نیست و یک قضیّۀ واقعی است!   »بلند شو برو پیِ کارَت!« :  فرمودند 

:  گفته بود است  بنده شنیده بودم که یک شخص نسبت به یک نفر که از دنیا رفته  
حتّی از حضرت ابوالفضل!« این را بنده  ،  »او بعد از معصوم تا الآن بالاترین فرد است 

 . کتابی دارد   و   حال هر سخنی یک مسئولیّت و یک حساب کلّ خب علیٰ   . شنیده بودم 
هستند علم  معدن  یک    .اینها  فقط  امام حسین  بین  و  ابا الفضل  بین حضرت 

اصل و حقیقت همۀ حقایق در وجود حضرت ابا الفضل است!    .امامت فاصله است
اولاد ائمّه علیهم السّلام که البتّه آنها دارای یک  ،  اکبرحضرت علی،  حضرت ابا الفضل

 مراتب و ]مقاماتی[ بودند. 
 السّلام از مسافت بین بنده و پروردگار منظور امام سجّاد علیه

 کنیم:طور عرض میحالا ما به امام سجّاد این
سوی خدا کم است.« عرض ما این است »حرکت و مسافت به:  فرمایید شما می

خدا در آنجا  ،  خواهد بیایدکه اصلًا مسافتی وجود ندارد! همین فکرِ حرکت که می
خواهیم برویم؟! بالأخره خدا باید یک جایی باشد. حالا گیرم حضور دارد! کجا می

پس  ،  بینیمخب ما در اینجا اصلًا بُعدی نمی؛  بُعد معنوی حتّی باشد،  که این بُعد هم 
میقدم  خواهیم  می  کجا قدمی  چه  نزدیک برداریم؟!  خدا  به  که  برداریم  خواهیم 

 خواهیم بکنیم که به خدا نزدیک شویم؟! شویم؟! چه فکری می
مسافتی باید یک  ـ،  یک هدفی،  بالأخره  مکانی  و یک  غایتی  مکان   یک  ولو 

سمت او ـ یا یک ظرفی در نظر گرفت که انسان به نه مکان مادّی،  روحانی و معنوی
آن خدایی که    .اصلًا خدایی در مقابل نیست  که  بینیمخب ما در اینجا می؛  حرکت کند

ونَ﴾:  گوید می ُ ۡهِ مِنكُمۡ وَلكِٰن لَّا تُبۡصِر قۡرَبُ إلَِي
َ
ۡنُ أ قۡرَبُ :  فرمایدیا می  1،﴿وَنَح

َ
ۡنُ أ ﴿وَنَح
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ۡهِ مِنۡ حَبۡلِ   این    پس بنابراین،،  تر هستیم«»ما از رگ گردن به شما نزدیک  1؛ ﴾لوَۡريِدِ ٱإلَِي
راجع باید  چطور  است؟  مسافتی  چه  حضرت    مسافت  کرد؟  فکر  قضیّه  این  به 

،  خواهد برودهجرت کند و می  وحرکت  سمت تو  به خواهد  »کسی که می:  فرمایدمی
 «. این حرکت کم است و زیاد نیست مسافتِ 

و جواب از این اشکال ،  دهدتوضیح این عبارت حضرت را عبارت بعدی می
 : فرماید می در این عبارت است که

َ َ لا  و أنّک  تَجِبُ عَن خَلقِک  جُبَهُمُ   تَح َ  إلّا أن تَح   و»تو محجوب  ؛  الأعمالُ دونَک 
 « . بلکه آنچه که بین ما و تو فاصله انداخته اعمال ما است ؛  پنهان از خلق نیستی 

انداخته است و    در مجلس بعدشاءالله  إن این اعمال چگونه فاصله  ببینیم که 
حضرت هم  ،  وجود آورده است؟ شما الآن گفتید که مسافتی نیستچگونه مسافت به 

ببینیم چطور این مسافت  :  اوّلاً  .«ولی مسافت کم است،  ستهمسافت  » :  فرمایدمی
ببینیم این اعمال چطور فاصله انداخته است؟ و این فاصله نسبت :  کم است؟ و ثانیاً

 ؟ زیاد است یا اینکه همه به یک اندازه است  و  به هر شخص آیا کم
شاءالله امیدواریم که خداوند همه را تأیید کند و این مسافت را هرچه زودتر إن
خداوند متعال را به ارواح پاکان درگاهش قسم بدهیم که گرچه ما لایق    .طی کنیم
در جایی که بزرگان و پاکان درگاهش اگر انسان بیاید  کردن این راه نیستیم و    برای طی

می انجام  کاری  داریم  هم  ما  که  بشود  مدّعی  گذاشتند  قدم  آنجا  واقعاً در  دهیم 
امّا از آنجایی که لطف او عمیم است ،  ماندشرمندگی و خجالت برای انسان باقی می

این دو سه مطلب دست به دست ،  و رحمت او واسع است و طمع ما هم زیاد است
 شود. شاءالله مشکلات حل میدهند و إنهم می

 محمّدٍ اللَهمّ صلّ علٰی محمّدٍ و آلِ 
 

 
 بینید.«تریم ولکن شما نمی »ما از شما به او نزدیک ←
 .16 هی( آ50سوره ق ). 1
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ّ أعوذُ   میالرّج طانِ یباِللَه مِن الش 
 الله الرّحٰمن الرّحیم  بسِمِ 

 و آلهِ الطّاهرینَ  و صلّی الله علَی سیّدنا و نبیّنا محمّدٍ 
 و لَعنةُ الله علَی أعدائِهِم أجَمعینَ

 
تَجِبُ عَن خَلقِک إلّا أن و أنّک لا،  و أنّ الرّاحِلَ إلیکَ قَریبُ المَسافَةِ  جُبَهُمُ   تَح تَح

 . الأعمالُ دونَک
  پیماید و مسافت مسافت چندانی را نمی ،  بندد سمت تو بار سفر می »کسی که به 

است قریب  و  نزدیک  پرده ،  او  و  حجاب  در  خود  خلق  از  را  خود  تو  و 
 «.اعمال آنها موجب شده که تو در حجاب باشی بلکه، نیاوردی

 تقرّب مطلق پروردگار به انسان مالکیّت و 

مطالبی عرض شد.  ،  پروردگار قریب است سمت  بهسفر  چرا  به این فقره که    راجع 
هیچ  ،  طور براساس مبانی شهود صحبت به اینجا رسید که طبق قاعدۀ فلسفی و همین 

یعنی اگر ما همین بدن مادّی خود را  ؛  از پروردگار به خود ما نیست تر  نزدیک وجودی  
،  پوشد تر است؟ وقتی یک شخص لباس می این بدن چقدر به خود ما نزدیک ،  لحاظ کنیم 

،  ]که این لباس من است[   ادّعا کند   و   بیاید   حالا اگر یک شخص ؛  مالک این لباسش است 
خواهی این  کنی و می من مالک این لباس هستم! تو چطور ادّعا می ،  »نه :  گوید می او  

 کند. احساس مِلکیّت می ،  « یعنی نسبت به آن لباس و پیراهنِ خود ! لباس را ببری؟ 
چیز   از همهکند و  بر تن می  از این لباسی که  انسانفیزیکی  خودِ بدن و جسم  
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 »ما از همین بدن :  فرماید حالا خدای متعال می  ؛تر استنزدیک  انسانروح و نفس  به  
نزدیک  هم تو  هستیمبه  گردن  ،  تر  رگ  همین  نزدیکهم  از  تو  هستیم!«به  و    تر 
آنِ آن حقیقت و ذاتی خواهد بود که نسبت  از،  کلّی اختیار و انتخاب و مالکیّت  طوربه

قلمی  ،  کنیمء از دیگران اولویّت داشته باشد. چون ما لباسی را که تهیّه میبه یک شی
  آنها نسبت به    کنیم منزلی را که تهیّه می،  کنیممدادی را که تهیّه می،  کنیمرا که تهیّه می

 .هستیم هانآلذا ما مالکِ ؛ میاولویّت دار از دیگران
 به ذات حق  آنو اختصاص  تیّمِلک قتیحق

دیگران نسبت به این  ،  آوردمرد زنی را به حِبالۀ نکاح خود درمیچرا وقتی یک  
زن یک نوع احساس مالکیّت دارد و خداوند  آن  زن حرام هستند؟ چون مرد نسبت به  

حتّی   و  ولایت مرد را بر زن تکلیف کرده که ولیِّ زن مرد است،  متعال بر این اساس
اگر پدرش او را امر  ،  کندیعنی وقتی که زن شوهر می؛  دیگر ولیِّ او نیست  ش هم پدر

امر پدر را اطاعت   که  دیگر حرام است،  کند  شوهرِ او امر به خلاف  لیبه چیزی کند و 
حرام است که با   گرانیلذا بر دشده است!  منتقل  چون دیگر ولایت به شوهر  ؛  کند

و اسلام    شودیم  یتلقّ   ریتصرّفِ در حق و مِلک غ  نجا یچون در ا؛  زن ازدواج کنند  نیا
 . نکرده است زیحرام کرده و تجو

مالکیّت زمین و   مثلنه  البتّه  ؛  احساس یک نوع مالکیّت است،  این احساس   و
معنای مُلک   به معنای یک نوع اختصاص!   بلکه ،  آن قِسم صحیح نیست  که  ساختمان
آیۀ   مُلكُۡ  در   ِ مٰوٰتِ ٱ﴿وَلَِلّه ِٱوَ   لسَّ رۡض 

َ استهم    1﴾ لۡأ آسمان  ؛  اختصاص  و  زمین  یعنی 
خدای متعال که آسمان  إلّا    و،  مختصّ به این ذات است و به کس دیگری تعلّق ندارد

 . اینکه مالک آن بشود  و زمین را نخریده است تا
 ش یخو  تیّانسان بر جسم و حدود تصرّف در مالک تیّحاکم

نیستچنین  هم  مستثنیٰ  قاعده  این  از  هم  انسان  این ،  بدن  أتمّ  مصداق  بلکه 
امروز    [توانیمچون می]؛  ما اختیار بدن خود را داریم یا نداریم؟ بله داریم  .قاعده است
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بخوریم را  غذا  بخوریم،  این  را  غذا  آن  بخوریم،  فردا  آب  دیگر ،  الآن  ساعت  یک 
داشتن   بدن را  شویم این دارو را مصرف کنیم. این اختیارِ امروز مریض می،  نخوریم

 کند.است و اینها همه اختیاراتی است که انسان در جهتِ مالکیّتِ بر جسم إعمال می
به زور و  حتماً  که  روید  آیا شما می،  فرض کنید اگر یک نفر در خیابان راه برود

اختیار او    و   به شما ارتباطی نداردچون  ! چرا؟  رویدنمی  ؟! نه بریزیددر دهانش غذا  
خواهد از گرسنگی اصلًا می  .است  او  اختیارش مال خود  بلکه،  در دست شما نیست

خواهد برود خودش را از کوه  به شما چه ارتباطی دارد؟! یکی می؛  خب بمیرد،  بمیرد
خب برود ؛  خودش را بکُشدبرود  خواهد  خب برود بیندازد! یکی می؛  پایین بیندازد

، بکُشد! طبق قاعدۀ اوّلی هیچ ارتباطی به ما ندارد و هر کس اختیار خودش را دارد
 کنیم.تحت یک قاعدۀ دیگری بیاید که آن را بعداً عرض می اینکه در مگر

 هایی از سطح توحّش بشر نمونه 

 بشر  الملل است و الآن حقوق قوانین بین   همان ،  کنم این مطلبی که من عرض می 
»اگر کسی خواست خودکشی  :  گویندمی  . کنندطور حکم میالملل اینو قوانین بین 

اختیارِ خودش را دارد!« این خودش    چون،  تواند جلوی او را بگیردکسی نمی،  کند
خاطر همین بود. به ،  کنیم«»ما بر سر این قضیّه دوئل می:  گفتندقانون دوئلی هم که می

طبق این    که برصورتی  دربستند بر اینکه طرفین  قرارداد می  و دو نفر شرط  دوئل یعنی  
کنند   حرکت  بکُشند.قانون  را  همدیگر  دارند  به  وقتآن  حق  حرکت   پشت  هم 

مرتبه یک  رفت ومی  طرفرفت و آن هم به اینطرف میاین چند متر به آن،  کردندمی
خیلی راحت زدند و  با تیر میهمدیگر را  گشتند و  برمی،  شدها تمام میوقتی آن قدم

نمیمی را  آنها  جلوی  هم  قانون  و  میگرفتکشتند  قانون  خودشان »:  گفت !  آنها 
الآن این قضیّه منسوخ شده است، ولی سابقاً توحّش   .«خواستند نکنندمی،  اندخواسته

 دادند. قدر حاکم بود که انجام میو بَربَریّتِ غرب آن
قانون دوئل اوّل در فرانسه آمد و بعد به اتریش و سایر جاهای دیگر هم سرایت 

وقتی که    تکند! حیوانا حیوان هم همین کار را میچون  ؛  کرد. این قانون حیوان است
،  تجاوز کند  دیگریبخواهد به حریم    وانیح   مثلًا یک ـکنند  بر سر یک چیز دعوا می
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دست    یا از  را  طعمه  بخواهد  می  ـ بگیرد  دیگرییکی  پاره بلند  را  همدیگر  شوند 
کند. این انسانِ در این عصر بَربَریّت هم  بالأخره یکی بر دیگری غلبه می  و  کنندمی

 !حیوان است
امروزه  ن  ی ا  دارد هم  مسئله  بازی   مثال باب من ؛  وجود  و  همین  نوع  ها  یک 

هیچ قانونی هم نیست که جلوی آن    و   شود گیرند و منجر به مرگ می هایی که می شتی کُ 
،  بعضی از انواع این مسابقات ،  طور نیست؟ الآن در کشورهای خارج مگر این   . را بگیرد 

حالا  ؛  جلوی آن را بگیرد   که   هم نیست کسی  شود و هیچ  منتهی به مرگ می درصد    35
بالأخره    امّا ،  میرد یا بعد از یک هفته می   و   شود یا مرگِ آنی در همان محلّ مسابقه پیدا می 

 گذارد. نمی   او را سالم و خلاصه  طرف مقابل بمیرد  کند که  طرف کاری می 
دقیقه تماشا  پنجفقط  ایران بودم و یک فیلم را    خارج ازوقت در جایی   من یک

یک حیوانِ به تمام :  توانیم بگوییممیکردم و اصلًا نتوانستم بقیّۀ آن را ببینم! واقعاً  
واقعاً صد رحمت به پلنگ!   ؟صد رحمت به ببر! پلنگ بگوییم  ؟معنا! یعنی ببر بگوییم

شود گذاشت که انسان احساس کند الآن حریفش در یک وضعیّت  اسم این را چه می
جا بمیرد؟!  نامناسب قرار دارد و بعد با آن وزنِ کذا چنان بر او فرود بیاید که او در

د بگذارد؟! صد رحمت به شیر و پلنگ! واقعاً یک تواناصلًا انسان اسم این را چه می
در ذلّت و هبوط واقع شود که بیاید  چقدر باید  نظر انحطاط اخلاقی    شخص از نقطۀ

به یک ندارد!  هم تن  اشکالی  هیچ  و  قانون هم هست  الآن  و  بدهد؟!  مسائلی  چنین 
ب : گویند می؛  همین حیوانیّت است،  کس که الآن در خارج هستوهمین مسابقات 

تا ضربه   یعنی چه؟! خب اگر دو،  عجب  «قدر به همدیگر بزنیم تا بمیریم!نآبیاییم  »
 اند!و خیلی از اینها مرده؛ شوخی ندارد و  میردافتد میمی، بخورد شخص بر مغز این

،  کنندزنند و تشویق مینشینند و دست میآیند میکه می  هم   آن تماشاچیانی
همین کار را انجام ،  دستشان برسد  شخص  اگر مثل این  و  آنها هم عین همین هستند

 زنند. دست و کف می، توانندنمی چون حالاامّا ؛ دهندمی
می  تاریخ  در  وُسطیٰ  شما  قرون  در  که  جائر  خوانید  شهرها  حُکّام  میدان  در 
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کردند  که از سایر کشورها از دشمن اسیر می   افرادی را   آن   و کردند  جاهایی را درست می 
کردند که  کردند و یک شیر هم ول می ها رها می در آن میدان ،  انداختند و در زندان می 

آمدند  أعیان و أشراف و مردم می   با   شان و ۀ خود زن و بچّ   با   اینها را بخورد و    آنها بیاید  
این می  شیر  این  اینکه  از  و  پاره   اسیر   نشستند  می  را  می پاره  لذّت  کیف    بردند کند  و 
ند!«  ا ه ند؟! چقدر حیوان بود ا ه هایی بود »واقعاً عجب آدم :  گفتیم وقت می ! آن کردند می 

هستند! این کسی که الآن نشسته و دارد این صحنه    طور همین الآن هم همین ،  جان   نه آقا 
با آن قرونِ وُسطایی چه  واقعاً  ،  کُشد را می   دیگری دارد    شخص   کند که این را تماشا می 

 کند. دواتش فرق می ا سباب و  ا   فقط ؛  مُردن است ،  فرقی کرد؟! مُردن 
 گردد، نه عقل! دنیا بر مدار جهل می 

نه عقل! و آنچه ،  همۀ اینها ناشی از این است که جهل بر این انسان حاکم است
 مدار جهل است.، گرددکه فعلًا دنیا بر مدار آن می

، است  کردهنتُم ترقّی و رشد  ا تُم و غیراواسطۀ قرنِ  تنها بشر به پس بنابراین نه 
آمده این ابزار را به خدمت    است که  تر شدهپست  هم  بلکه خیلی هم بدتر و خیلی

نه در خدمت عقل! این وسائط به خدمت عقل ،  حیوانیّت و أهواء نفسش گرفته است
؛ به خدمت نفس و شیطنت و حیوانیّت و بهیمیّت درآمده استبلکه  ،  درنیامده است

دارید میطوریهمان در همین روزها  الآن  که یک کشور زورگو میکه  و  بینید  آید 
حالا «  .خاطر اینکه فلان سلاح را داردبهجا حمله کنم    خواهم به فلان»می:  گوید می

این حرف اینکه همۀ  از  قضیّه  بگذریم  اهداف دیگری پشت  و یک  ها کشک است 
  کشور  خواهید سلاح مرگبار را از اینگیریم. شما واقعاً میما ظاهر قضیّه را می؛  است

  او چرا سراغ ؛ های مرگبار داردتا از این سلاح  بگیرید؟! خب الآن کشور یهود سیصد
  روید؟! مگر هند ندارد؟! مگر پاکستان ندارد؟! مگر سایر جاها ندارند؟! حالا از نمی
 و بعد هم جای دیگر!   ؟!این شدفقط همۀ اینها   بین

چنین مطلبی هست؟ چون غرور موجب شده است هماین چیست و چرا یک
زور و تکنیک و تکنولوژی به خدمت هوای نفس   .که عقل در صحنه خودآرایی نکند

است عقلنه،  درآمده  به خدمت  از  اینکهنه  و  دربیاید  اینکه  نفس  جهت   به خدمت 
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دربیاید نورانیّت  و  از،  روحانیّت  نفس  خدمت  به  از بلکه  و  بهیمیّت  جهت  جهت 
 کند! حیوانیّت درآمده است و همه را هم مبتلا می

 هامنطق اسلام در مواجهه با انسان 

بوده   این قضیّه هم  بنابراین  »خودش مالک خودش :  گفتندکه میاست  پس 
کاری نداریم!« امّا اسلام این را   ما؛  خواهد خود را به کشتن بدهددلش می  و  است
 گوید؟ شعرش را بخوانید:اسلام چه می .گوید نمی

اعضای یکدیگرند                                                   بنی              آدم 
 

ینش ز یک گوهرند                                     که در آفر
وزگار                      چو عضوی به درد آورد ر

 
ا نماند قرار                                                                 دگر عضوها ر

یگران بی                             محنت د  غمی      تو کز 
 

 1نشاید که نامت نهند آدمی                                                  
 این اشعار را از کلمات و فرمایشات پیغمبر اکرم صلّی الله،  جناب شیخِ أجل 

 سلّم گرفته است که حضرت به این مضمون فرمودند:   و   علیه و آله
هَرِ  اعَ آدمَ کجَسَدٍ واحدٍ إذا اشتَکیٰ عضوٌ تَدَ إنّ بنی  ی مَعَهُ سایرُ الأعضاء فِی السَّ

 2.و الحُمّی ٰ
]دیگر اعضا ،  وقتی که یک عضو درد بگیرد،  مانند »مردم مانند جسد واحد می

 «.گیرد[خوابی و تب فرا میرا بی
تمام بدن ]حتّی[ ناخن پا هم تب  وقت  آن،  گیردبینید گوش درد میشما می

آن عضو  »:  بگوید  عضو   طور نیست که حالا این این  .کندانگشت پا هم تب می،  کندمی
اینجا    در  چرا من،  متر با هم فاصله داریم به من چه مربوط است؟! ما دودرد گرفته  

تمام سلسلۀ اعضا و اعصاب و سلسلۀ  پس  شود!  آن هم گرمش می،  گرمم بشود؟!« نه
 منطق اسلام است.، این منطق همه حکمِ عضو واحد را دارند.، جهاز

 
 .10حکایت شمارۀ ، باب اول، )ایزدپرست(  گلستان سعدی. 1
 :39ص ، المؤمن. 2

ى هَرِ و الحمَُّ هم و تَعاطُفهم کَمَثَل الجَسدِ إذا اشتَکَی تَدَاعَى لَهُ سائِرُهُ باِلسَّ هم و تَراحُم  .المؤمنون فی تَبارِّ
دیگر  هم مصادر  در  است:چنین  آمده  اختلاف  قدری  مسلم  با  صحیح  ؛  20ص  ،  8ج  ،  صحیح 

 . 440ص ، أعلام الدّین؛ 5ص ،  6ج ،  إحیاء علوم الدّین؛ 77ص ،  7ج ،  البخاری
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، سال پیش است«  1400»اسلام مال  :  گویندکه الآن دارند در دنیا میافرادی    این
قدری چشمشان را باز کنند و این عبارات را ببینند و ببینند که الآن دنیا در چه وضعیّت 

،  نامدکند! آن کشوری که خود را مهد تمدّن و آزادی میأسفناکی دارد حرکت می
پا را به جلو گذاشته و می  نفَ :  گویدقلدرانه آمده  کِشی اگر قدرت دارد جلو  س »هر 

 .آید و بالأخره هم کار خودش را خواهد کرداش برنمیعهده  بیاید!« و کسی هم از
»همۀ مردم حکم واحدی  :  فرماید پیغمبر می ؛  کردند طور نمی ولی پیغمبر که این 

است   دارند.«  مفصّل  خیلی  بحث  اینجا  در  دفاع   و   ها این جنگ دیگر  :  که  همه  این  ها 
حالت اتّحاد و احساس    براساس آن عِرق حمیّت و آن ،  دلسوزی است   و براساس رأفت  

وحدتِ در اصل وجود و بقای وجود و استمرار وجود و کمالاتی است که مترتّب بر این  
دَیدن اهل جهل و اهل    و   نه براساس کشورگشایی و کشورگیری که این دأب ،  وجود است 

،  تواند به انسان تعدّی کند لذا کسی نمی   1. ظلم و تعدّی است و طبعاً به این کیفیّت است 
کار  بدنش را در اینجا به ،  آنجا برود   یا   اختیار انسان دست خودش است که اینجا برود 

 . قدمش را در اینجا بگذارد یا در آنجا بگذارد ،  کار بیندازد بیندازد یا در آنجا به 
 مالک بدن انسان  صاحب اختیار و ،خداوند

شد طرح  که  مبنایی  این  براساس  مطلب ،  حالا  این  از  بالاتر  پلّه  یک  به  ما 
،  تر باشدوقتی قرار بر این شد که خدای متعال از این بدن به خود ما نزدیک:  رسیممی

هر  توانیم  نمیافتد! ما دیگر  افتد؟ دست خدا میمی  سیک چه  پس اختیار بدن دستِ  
توانیم کاری کنیم که بدن نمی،  توانیم نقصی بر بدن وارد کنیمنمی،  کاری با بدن بکنیم

بدن مریض شود  و،  مریض شود که  دهیم  انجام  انجام  ،  اگر عمداً عملی  کار حرام 
استعمال ؛  حرام است،  دارویی بخوریم که این دارو برای ما مضرّ باشدمثلًا  ؛  ایمداده

؛  حرام استاین هم  ،  دخانیات کنیم که این استعمال دخانیات برای بدن مضرّ است
: گوییمما که می؛  خودش هم برود جواب بدهد،  »حلال است«:  گویدهر کس میحالا  

 
اسلام1 در  جهاد  فلسفۀ  پیرامون  بیشتر  اطّلاع  جهت  به  ،  .  شود  قرآنرجوع  ملکوت  ،  3ج  ،  نور 

 .59 ـ 47 ص
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است!«   بدنش  یا  »حرام  به  که  بدهد  قرار  وضعیّتی  در  را  خودش  ای صدمهانسان 
هم  ،  بخورد نیستاین  ما  دست  بدن  اختیار  چون  چرا؟  است!  دست    بلکه،  حرام 

عهده و توان تو   »باید بدنت را طبق شرایطی که در:  گویدمیوقتی    و  دیگری است
 باید اطاعت کنی!، در وضعیّت صحّت و اعتدال مزاجی قرار بدهی«، است

»اگر جنگی بشود باید این :  گویدطرف میاز آن،  گویدطرف این را میاز این
گوید. حالا اگر کسی  هم این را می و گویدبدن را در راه خدا فدا کنی!« هم آن را می

 و فرار از جنگ ، کنم«»نمی: کنم!« اگر بگویدمن این کار را نمی، »نه: تواند بگوید می
»مالک  :  گویدچرا؟ چون خدا می  2این در حکم کفر است!،  بکند  1فرار از زحف   و

حال به تو به  که تا طوریمالک این بدن ما هستیم! همانبلکه  ،  این بدن که تو نبودی
 فدایش کن!«: گوییمالآن هم می،  آن را حفظش کن: گفتیم

 شهادت اعضای بدن انسان در روز قیامت 

این جهت می،  روی  توجیه  اسلام  قوانین  همۀ  تمام  و  توجیه آشود  بردار  نها 
سرِ سوزن شکّی   مطالبی است که یک،  کنماینهایی که من خدمتتان عرض می  .است

قیامت می روز  و  نیست  آن  از یکیدر  زبان سؤال ؛  کننداینها سؤال می  یکیِ آیند  از 
به :  کنندمی انداختی»این زبان را در چه راهی  باید    و  کار  این زبانت چه گفتی؟«  با 

خواست دلم می،  »این زبان مال خودم بود:  اگر به خدا بگویی  .بیایی جواب بدهی
بدهم می،  فحش  بخندمدلم  می،  خواست  میدلم  کنم!«  استهزاء  :  گوید خواست 

 زبان مال تو نبود!«؛ خیره»ن
ها لرزد! یا باید این حرفخیلی کار سخت است! واقعاً انسان بدنش می،  آقایان

خداحافظ شما!« یا  ؛  ها دروغ استاین حرف،  خیر آقا»نه:  را نپذیرد و صاف بگوید 
این حرف میاگر  را  باشیم،  پذیریمها  مواظب  باید  امشب  از  مالک ؛  دیگر  دیگر  ما 
 بدنمان نیستیم!

 
 جهاد و برخورد با دشمن. )محقّق( : . زحف1
 .87ص ، 15ج ، وسائل الشّیعة؛ 278ص  ،  2ج ، الکافی. رجوع شود به  2
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این گوش خودت را به چه واداشتی؟ به شنیدنِ هر حرف »:  [کنند سؤال می]
 !«تهمتی؟هر غیبتی؟ به شنیدن هر حرامی؟ به شنیدن هر لغوی؟ به شنیدن 

ما  ،  آمد صدای موسیقی می،  بیکار بودیم  .طوری آمدیم نشستیمهمین،  ـ هیچ
 .خُرده هم کیف کردیم هم گوش دادیم و یک
 ـ غلط کردی! 

 گوید؟ببینیم چه می:  گفتیم   .ما هم نشستیم،  کندیک نفر دارد غیبت میدیدیم  ـ  
 ـ بیخود کردی!

ما هم نشستیم گوش  ،  زندـ دیدیم یک نفر دارد به یک کس دیگر تهمت می
 گوید. ببینیم چه میتا دادیم 

 ـ چرا؟ به تو چه ربطی دارد؟!
جا ما هم نشستیم گوشمان را در همان،  کندـ دیدیم شخصی دارد نمّامی می

 کار انداختیم.به
 حق نداشتی!، ـ نه

یک بهقلبت را یک  و  مغزت را ،  چشمت را،  دستت را،  پایت رادر روز قیامت  
 آورند[! آیۀ قرآن است: ]به شهادت می

يدِۡيهِمۡ﴾
َ
لسِۡنتَُهُمۡ وَأ

َ
»در روز قیامت دست آنها و زبان آنها    1؛ ﴿يوَۡمَ تشَۡهَدُ عَليَۡهِمۡ أ

 .«دهدشهادت میعلیه آنها  بر آیدمی
 علیه آنها!  یعنی بر؛ ﴿تشَۡهَدُ عَلَيۡهِمۡ﴾
تاریخ این کلام خلاف را با من فلان  در    شخص  این،  خدایا»:  گوید زبان می

نابکار،  »عجب:  گویندمیآنها    گفت!« تو  ،  سال داخل دهان من بودی تو هفتاد،  ای 
بودی  من  بر،  مال  داری  می  حالا  شهادت  من  خیال ،  »نه:  گویدمیدهی؟!«  علیه 

 .دهد شهادت می  شعلیه خود  یعنی انگار خود انسان دارد برکردی مال تو هستم!«  می
 

 . 24 هی( آ24سوره نور ). 1
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أنطَقَکُم؟!:  قالوا نطَقَنَا    1مَن 
َ
أ ِيٓ ٱ  لَلهُٱ﴿قاَلوُٓاْ  ءٖ﴾  لَّذ ۡ َّ شَي نطَقَ كُل

َ
نطق    2؛أ به  را  ما  »خدا 

 انداخته است!« 
، کردیموقعی که تو داشتی با من غیبت فلان کس را میهمان  »:  گویدزبان می

می تو  به  داشتم  بیچاره:  گفتممن  عمل،  ”ای  این  داری  را  و  چرا  فعل  من   این  از 
فهمیدی که با این صحبتی  و نمی  رفته بودی کِشی؟!“ ولی تو در خواب غفلت فرومی

خری! حالا چه آتش و چه مصیبتی را برای خودت می، کِشیکه الآن داری از من می
الآن  ،  وقت داخل دهان من بود این زبانی که یک،  »عجب:  میگویبیا تماشا کن!« می

چه ،  وجود آورده است! این چشمی که در سرِ من بودچه آتشی را در مقابل من به
چه آتشی را! پا چه آتشی ،  وجود آورده است! این گوشی که در سرِ من بودآتشی را به 

 . دهندشهادت مییک یکرا! دست چه آتشی را! مغز چه آتشی را!« اعضا و جوارح 
 شدن انسان در روز قیامت  واقع مورد سؤال

ۡ َۡٔ‍   ﴿لَا يسُ  ا يَفۡعَلُ وَهُمۡ يسُ  کسی سؤال   دهد انجام می»از آنچه که او    3؛لُونَ﴾َٔ‍   لُ عَمَّ
 «.از او همه مسئول هستند ولی غیر، کندنمی

 کنند: آیند سؤال میدر روز قیامت می
ي ِّ ذنَۢبٖ قتُلِتَۡ﴾  *سُئلِتَۡ   دَة ُۥلمَۡوۡءُ ٱ﴿وَإِذَا  

َ
شده و در  »وقتی که از بچّۀ دفن  4؛بأِ

تو را در خاک به چه حقّی    و  ”به چه گناهی:  کنندشده سؤال میخاک پنهان 
 کردند؟!“«

 
 « )محقّق(“ چه کسی شما را به سخن درآورد؟!” : گویندمیترجمه: » .1
 : 21 هی( آ41لت )سوره فصّ . 2

نطَقَنَا  
َ
ُلوُدهِمِۡ لمَِ شَهِدتُّمۡ عَلَيۡنَا قَالوُٓاْ أ ِيٓ ٱ   لَلهُٱ﴿وَقَالوُاْ لِج ۡهِ    لَّذ ةٖ وَإِلَي لَ مَرَّ وَّ

َ
ءٖ وَهُوَ خَلَقَكُمۡ أ ۡ َّ شَي نطَقَ كُل

َ
أ

 :195ص ،  7ج ، معاد شناسی .ترُۡجَعُونَ﴾
های بدن در  پوست“  چرا شما علیه ما شهادت دادید!؟” :  گویندهای بدنشان می»این افراد به پوست

آن خداوندی که همه چیز را به نطق در آورده است  ؛  خداوند ما را گویا کرده است ” :  گویندپاسخ می
 «!“ و گویا نموده است

 . 23 هی( آ21) اءیسوره انب. 3
 . 9و  8 یه( آ81) ریسوره تکو. 4



 187 !«دی این یهستم که خون از دماغ کس ی: »تا وقتیعلّامه طهران

همین بچّه در و پدر باید بیاید جواب بدهد.  »به چه حقّی؟!«  :  گویدخدا می
واسطۀ وجود آوردی که به تو مرا در این دنیا به،  »خدایا:  گویدآید میروز قیامت می

این پدر مرا در خاک کرد و مرا از رسیدن به ولی  ،  حیاتِ در دنیا به کمالاتی برسم
« و مرد باید جواب بدهد که به چه حقّی و برای چه این کار را .کمالات محروم کرد

از اوّل رفتی ازدواج کردی؟ تو  چرا  ،  را دفن کنی  بچّه  خواستی اینکردی؟ تو که می
ی که حالا بیایی او را دفن کنی! تو بیخود کردی نکاح کردی  ردغلط کردی ازدواج ک

ن آ بعداً  ،  کنیآیی موجودی را درست میرا زنده به گور کنی! تو می  وکه حالا بیایی ا
بعداً این وضع  ،  پذیریآیی مسئولیّتی را میکنی؟ تو میگور می به زنده  و  داریبرمیرا  
 آوری؟!وجود میاین اوضاع را به  و

 »تا وقتی هستم که خون از دماغ کسی نیاید!« : علامّه طهرانی

های آخر عمرشان در مشهد ـ در سال رضوان الله علیه یادم است مرحوم آقا ـ
به   »چرا شما راجع :  در جریانی با یکی از آقایانِ علما صحبتی داشتند. او به ایشان گفت

 کنید؟!« ایشان فرمودند: دهید و مطلب را بیان نمیفلان مسئله نظر نمی
 وإلّا دیگر نیستم!، من تا وقتی هستم که خون از دماغ کسی نیاید

 خیلی حسّاسی است! حالا دیگر انسان خودش   و مشکل  خیلی  قضیّۀ    ، قضیّه این  
 !دانمنمی: گوید خب انسان می .باید جواب بدهد و خودش باید پاسخ بدهد

دیگر  ،  طور است؟ چون خدا مالک است و وقتی که خدا مالک شد چرا قضیّه این 
:  کنند یک از ما سؤال می به یک   . خواهد انجام بدهیم ما حق نداریم هر کاری دلمان می 

»چرا امشب آنجا رفتی؟ چرا فردا آنجا رفتی؟ چرا در آنجا قدم گذاشتی؟ چرا او را  
 دیدی؟ چرا آن را شنیدی؟ چرا این صحبت را کردی؟ چرا آن کار را کردی؟« 

یک یک از  می دانه  ]سؤال  یکدانه  حتّی[  و  درز کنند  لای  از  هم   ش دانه 
هم    ه یک صفح  و  رودنمی پرونده  نمیپنهان  از  این هیچ! ورق؛  شودو مخفی  های 

چه آنچه که بوده   پرونده چنان دقیق و محکم و متقن است که هیچ دستگاهی در دنیا ـ
ها و  ها و فایلـ امکان ندارد به این دقّت همۀ این پرونده آنچه که خواهد آمدچه  و  

 برای این فایل است  مربوط به  این حرف که    .کاغذها را در جای خودش قرار بدهد



 مجلس هشتاد و دوّم /  5ج های معرفت  آموزه 188

 برای   دیگری  جا وآن  برایآن    طورو همین؛  گذارداینجا است و داخل آن یکی نمی
 گوید: کنند. خدا مییکی باز میآورند و یکی! روز قیامت همه را میجای خودش

ٰ بنَِفۡسِكَ   َوۡمَ ٱ ﴿كَفَى ؛  دیگر نیاز نیست که ما بیاییم و بگوییم»  1؛عَليَۡكَ حَسِيبٗا﴾  لۡي
حساب    نگاه کن و خودت حسیب خودت باش و  به کتاب أعمالتخودت  

 برس!«  خودت را
 ! چه بگوید؟به خدا واقعاً  .اندازدمیپایین وقت انسان سرش را آن

 افتیم.به این قضیّه ادامه ندهیم که از مطلب دور می  دیگر بیش از این راجع
 دلیل عقلی تقدّم ملکیّت خدا بر انسان 

به این دلیل عقلی  ،  تر است پس بنابراین خدای متعال که از خود ما به ما نزدیک 
 طور که همان ،  مالک ما خواهد بود و مِلکیّت او بر مِلکیّت ما تقدّم طبعی و تقدّم رتبی دارد 

مقدّم بر  ،  لحاظ و حیثیّت علّیت   تقدّم علّت بر معلول تقدّم طبعی دارد. طبعِ علّت به 
 یعنی رتبۀ او مقدّم بر این رتبه است.؛  معلول است و تقدّم آن رتبتاً است 
،  دارد؟ هیچ چه مسافتی  انسان بین خود و بین خدا  ،  حالا با توجّه به این مسئله 

ای یعنی خدا در فاصله ؛  مسافتی نیست   و   صفر! مسافت بین انسان و خدا صفر است 
از صفر باید    . فاصله صفر است   و   سمت او حرکت کند قرار نگرفته که انسان بخواهد به 

خواهد که می همین   و   ای نیست فاصله چون  ؛  شروع کند و به صفر هم باید ختم بشود 
قبل از اینکه بخواهد   و اصلاً  کار بیندازدخواهد فکرش را به که می همین ،  حرکت کند 
 برود؟!کجا  خواهد  دیگر انسان می پس  ؛  او حضور دارد ،  کار بیندازد فکرش را به 

 لام السّ مراد از مسافت بین بنده و پروردگار در کلام حضرت سجّاد علیه

امّا مسافت ،  مسافت هست؛  قَریبُ المَسافَة»:  فرمایندپس چرا امام سجّاد می
حضرت این مشکل را حل    جواب این مسئله چیست؟ عبارت بعدیِ   ؟!نزدیک است«

 فرماید: کند که میمی
َ َ لا  و أنّک  تَجِبُ عَن خَلقِک  َ إلّا أن   تَح جُبَهُم الأعمالُ دونَک  تو خود را از خلق  و  » ؛  تَح

 « . أعمال ما باعث شده است که تو مخفی باشی بلکه  ،  پنهان و مخفی نکردی 
 

 . 14 هی( آ17سراء )إسوره . 1



 189 بنده و پروردگار در دو مرحله  نیارتباط ب هیتوج
 توجیه ارتباط بین بنده و پروردگار در دو مرحله 

دگار ررسیم و آن این است که ارتباط بین انسان و پرواینجا داریم به مسئله می
 شود: و ارتباط بین پروردگار و انسان در دو مرحله توجیه می

 ل: ارتباط ربوبی پروردگار و بنده مرحلۀ اوّ

ارتباط ربّ است نسبت به  ،  ارتباط ربوبی است نسبت به مربوب:  ارتباط اوّل
کند نورش بر همۀ  خورشید طلوع میوقتی  ارتباط پروردگار است نسبت به ما!    و  بنده

 بینید که بر شما مسلّط استشما سرتان را بلند کنید خورشید را می  اگر  تابد.عالم می
امّا اگر  ؛  بر شما نور انداخته است و گرمای خودش را بر همه پراکنده کرده است  و

به بخواهید  نه!شما  است؟  راحتی  همین  به  آیا  بروید  خورشید  از   چون  سمت  او 
ها راه  امّا شما نسبت به او دور هستید و باید سال،  نظر گرما بر شما مسلّط است  نقطۀ

طوری! چند کیلومتر است؟ ظاهراً هشت دقیقه و سیزده ثانیۀ  هم نه این آن؛  طی کنید
شما باید این مسافت را طی    1. شودکنید ببینید چقدر می  هزار   ضرب در سیصد؛  نوری
 . امّا او چطور؟ او فوراً إشراف دارد، کنید

بین  ،  مسافتی را که امام سجّاد علیه السّلام بین عبد و بین ربّ نسبت  در اینجا  
می نظر  در  پروردگار  بین  و  و حجب ،  گیرندبنده  نفس  از  عبور  و  معرفت  مسافت 

 .نفسانیّه و رسیدن به مقام پروردگار و مقام معرفت است
 بنده با پروردگار  دوّم: ارتباط عبودی مرحلۀ

هر وقت و در هر  در  ،  نظر التفات  نظر توجّه و از نقطۀ  امّا از نقطۀ  ]ارتباط دوّم[:
 »لبّیک!«: گویداو می »یا رَبّ«: ساعت و در هر لحظه بنده بگوید

خاطر بهبود که    یها طورکردند سیموقتی تلفن مینیست که  طور مثل سابق  نآ
صدا یک دقیقه بعد به آن ،  «سلام»:  گفتندمثلًا الآن که می،  ء آن وسائط کُندی و بُط 

الآن هم بعضی از کشورها هستند که ارتباطاتشان خیلی سریع نیست   . رسیدشهر می
دفعه صدا به  اینکه بعد از چند ثانیه یک   بیند مثلمی،  کندو وقتی که انسان صحبت می

 
هزار   ۳۰۰و نور با سرعت  است    لومتریک  ونیلیم  150ط  طور متوسّ به   نیتا زم  د یخورش  ۀفاصل  .1
کشد تا    یطول م  هیثان  20و    قهیدق  8  ،نور  بر سرعت  لهفاص  میکند. با تقسحرکت می  هیبر ثان  لومتریک

 )محقّق( برسد. نیبه زم خورشیدنور 
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رود و خلاصه  داخل همدیگر میصدا  طور! گاهی اوقات هم  و او هم همین،  او رسید
خاطر این است که وسائطی که صحبت به  هاآید. ایندرمی  یکی دیگراز وسط حرف  

می رِله  نمی،  کنندرا  سریع  خیلی  و  نیستند  جدیدی  اینوسائط  را    صحبت  توانند 
 بدل کنند.   و   ردّ 

»ای خدا«  :  محض اینکه بگوید  به  یست ون  طوربا خداوند این  انسانرابطۀ  امّا  
اصلاً خدا«  و  »ای  نگفته  می  که  بیندمی،  هنوز  می  »لبّیک!«:  گویداو  او  :  گویدچرا 
 واقعاً  اینکهالبتّه نه ،  ایستاده است  انسان  کنارهمین  در  او    .؟ چون مُشرِف است»لبّیک«
این استاو نزدیک  زیرا،  این تشبیه است  باشد و  ایستاده  در کنار از  بلکه یعنی ؛  تر 
بههمین متمایل  قلب  میکه  مبدأ  مبدأ ،  شودسمت  توجّهِ  از  عبارت  تمایلش  همین 

 . افتددر آن نمی ایو هیچ فاصله، است  نسبت به او
 تفاوت اسلام با سایر ادیان در ارتباط با خداوند 

تواند دعا کند و در هر وقتی از اوقات در اسلام انسان در هر وقتی از اوقات می
  و  ستیطور نمسیحیّت این  امّا،  این اختصاص به اسلام داردتواند نماز بخواند.  می

شود  هم صبح تا ظهر و دیگر ظهر که میآن،  دارند  در هفته  ها فقط یک روزمسیحی
مقدار  دهند و یکچند دلاری می  .شوندروند و از همۀ گناهانِ یک هفته پاک میمی

و خلاصه فروشد  بهشت را میهم    یکیخرد و  می  جهنّم را   یکی  ،گیرندتخفیف می
آیند مانند اینکه از مادر متولّد و ظهر که از داخل کلیسا بیرون میکنند  با هم مصالحه می

روز از    و  بر وجود اینها نیست  هم   یک ذرّه گناهیحتّی  هیچ گناهی و  دیگر  ،  اندشده
 . تا هفتۀ دیگر خدا بزرگ است، نو روزی از نو

هفته  فقط  آناینها  روز  یک  میای  روز  نصف  یکهم  و  کارهایی    سریروند 
گویند  می  عباراتی رازنند و  خوانند و موسیقی میخُرده شعر می یک،  دهندانجام می

 این کار مسیحیّت است.  .آیند گویند و بیرون میآمین میبعد و 
همین الآن به خدا توجّه خواهی  میدر اسلام اگر    یست.نطور  این ولی اسلام  

خواهی یک ساعت دیگر میاگر  ؛  نماز بخوان  و   وضو بگیربلند شو  همین الآن  ،  کنی
در باز  ،  انجام بدهیخواهی این کار را  شب می  نصف  اگر؛  در باز است،  انجام بدهی



 191 توبه در صورت عدم اطّلاع شخص مُغتاب  تیکفا

میاگر  ؛  است اذان  از  را  قبل  کار  این  بدهیخواهی  است،  انجام  باز  ظهر    اگر؛  در 
هر وقت  روز    تمام اوقات شبانهدر    .در باز است،  انجام بدهیخواهی این کار را  می

به   هم در باز است و حتّی یک لحظهبرای توبه و انابه  و برای رجوع به خداخواستی 
نینداز که سرت کلاه می این گناه را کردمحالا  »:  رود! نگوتأخیر  هفتۀ    یا  فردا،  من 

 تا هفتۀ دیگر مُردی! شاید  ،  « نه آقا .طلبماز او حلالیّت می  و  بینماو را میروم  دیگر می
 کفایت توبه در صورت عدم اطّلاع شخص مُغتاب

همین الآن و همان  ،  ایبینی که برادر ایمانی خودت را ناراحت کردهاگر می
بلند شو! بله ولی این غیبت به گوشش نرسیده ،  وقت غیبتی کردی اگر یک،  موقع 

»اگر غیبت کردی :  گویندگویند؟ میصدایش را هم درنیاور! مردم عوام چه می،  است
البتّه اصلًا  هیچ ؛  « ولی این خلاف است.برو حلالیّت بطلب وقت این کار را نکنید! 

مِن    أشد ُّ»غیبت حرام است و گناه آن    چون،  کنید  غیبت  گویممن نمی؛  غیبت نکنید
داند که به گوش آن ولی اگر چنانچه انسان مرتکب این خطا شد و می؛  است  1«الزّنا

وقت نرود به او بگوید!  یک،  شخص مُغتاب و کسی که غیبت او شده نرسیده است
 . بخشداو را می هم خداوند؛ در دلش توبه کند که دیگر این کار را نکندباید 

غیبتخود  چون   اظهار  و  گناه  به ،  اظهار  سوء  اثر  مییک  آن وجود  و  آورد 
شما غیبت  که  کند. اگر من ندانم  ایمانی را نسبت به همدیگر کم می  انظنّ برادر نسحُ 

دیگر نسبت به شما حالتی ندارم و مثل سابق با همان صفا و صمیمیّت ،  ایمرا کرده
اید و بعد هم مسئله تمام شده حرفی زدهجا از من   در یکشما هم  ؛  کنمبرخورد می

افراد  است.   یک غلطی   و  ! ما یک اشتباهییدوقت جایی نگو  یک،  »آقا:  گوییدمیبه 
در فلان مجلس ،  »آقا ببخشید:  « حالا اگر شما بیایی به من بگویی.کردیم و تمام شد

از یادم   مسئله  من تا عمر دارم دیگر این،  این و این را گفتیم« ،  ما غیبت شما را کردیم
اش دیگر کاری،  بگوید! ولی اگر این غیبت به گوش او رسیدنباید  لذا انسان  ؛  رودنمی
و  نمی برود  شود کرد  بلند شود  باید  او را راضی کند  انسان  به هر نحوی  او  و  از  و 
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 1چون اثر سوء دارد.، و آن آثار سوء این مسئله را برطرف کندحلالیّت بطلبد 
می انجام  انسان  که  را  عملی  این  که  حال  توجّه ،  است  توجّه  هماندهد  این 

از حضور است  که ؛  عبارت  هر وقت  و  دارد  پروردگار حضور  نزد  در  انسان  یعنی 
 .تواند این را تدارک کندبخواهد می

 السّلام با حُرّ برخورد کریمانۀ امام حسین علیه

حرّ بن یزید ریاحی که بود؟ کسی بود که تمام جریان کربلا زیر سر این مرد 
و   2طرف یمن رفته بودند امام حسین به ،  گرفترا نمیامام حسین    جلوی  و اگر ا  و   بود

 اصلًا کربلایی در کار نبود. 
امّا نفسش  ،  برق این دنیا قدری او را گرفتار کرده بود   و   گرچه تعلّقات و زرق 

قضیّه   کرد که تا حالا خیال می   . خوب و صاف بود و آن صفای خودش از بین نرفته بود
 و  دید مسئله جدّی است   و   که در روز عاشورا آمد وقتی    امّا ،  یک قِسم دیگر است   به 

  که   طرفِ قضیّه پسر پیغمبر است  یک   و در   نبات و حلوا نیست آب   و   شوخی نیست 
: کار کنی؟« گفت چه خواهی  می » :  گفت و  سعد   آمد پیش عمر ،  او را بکُشند   خواهند می 
هزار نفر لشکر را به اینجا آوردیم. یا  بیکار نبودیم که سی   ! کار کنم؟ چه خواهم  می » 

یا باید تسلیم یزید و عُبیدالله  و  ،  کنم که کمترینش این باشد که سرها جدا شود کاری می 
رویم آنجا در جلوی عبیدالله نگه  می   و   بندیم طور عین اسیر می دستش را همین و    شود 
اینکه عبیدالله بیاید برای امام حسین نه نخواست نبخشد!  ،  او خواست ببخشد ؛  داریم می 

که در جنگ بدر همین کار را طوری همان   .«طاق نصرت بیندازد و گوسفند قربانی کند 
بلند شوید بروید   3الطُّلَقاء؛  إذهَبوا فَأنتُمُ » :  ها با آنها کردند و پیغمبر آمد و گفت مسلمان 

 .مثل این مردم فرومایۀ دنیا است  هم   امام حسین  که  نده بوداینها خیال کرد  «کارتان! پیِ 
آمد پیش امام ،  شوخی نیست  و  ه قضیّه و مسئله جدّی استکدید  وقتی  حرّ  
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 نکه یانه البتّه    1توانم توبه کنم؟« من می؛  ةٍ هَل لی مِن تَوبَ »:  حسین و به آن حضرت گفت
  نیا  گذاشتیگناه خودش آمده بود و نم  ینیبلکه عظمت و آن سنگ،  حرّ باور نکند

انسان  اگر  ،  آقا  کرده است!  یکار بزرگ  یلی خ  یلیچون خ؛  مجسّم بشود  ش یبرا  تیّ واقع
نفر به هلاکت    ک یرا انجام بدهد که    یکار  یا  ندازدیبه هلاکت ب  خودیرا ب   وانیح   کی
این  باشد! حالا    وانیح اینکه  مگر  ؛  رودینم  رون یاز فکرش ب  نیتا عمر دارد ا،  فتدیب

را با زن و بچّه و اصحاب در محاصره    غمبریپسر پ  دیاینفر ب  کیکه    دیتصوّر کنرا    هیّ قض
معلوم    گریو عاقبت کار هم دو سه ساعت د   ندازدی داخل تله و دام ب  اوردیقرار بدهد و ب

 د یبا  یچه جهنّم  و  بگذرد  دیبا  ییچه غوغادر نفسش    گرید  ن یا؛  است چه خواهد شد
، دیایب  تواندیکه انجام داده است؟ و اصلًا نم  یعمل  نیا  ینفس بپا شود برا  نیدر ا

اگر    دیبا،  اگر انسان بخواهد آن حال حرّ را تصوّر کند  .آمدن ندارد   یاصلًا پا   یعنی
او قرار بدهد و    یجا   درببرد و    تیّ تواند خودش را در آن واقعه و در آن وضعمی
 ! نه؟  ایبرگردد    نیامام حس  سمتبه   که  رو دارد  گریو اصلًا د  تواندیم  ایآ  ندیوقت ببآن

 السّلام مظهر عطوفت و رحمت پروردگارامام حسین علیه 

کران غفران و رحمت پروردگار در کنارش دریا و اقیانوس بی  ،طرفولی از آن
مَظهر خدا است امام حسین  امام حسین کیست؟  مَظهر عطوفت و رحمت ،  است. 

است نمی؛  پروردگار  نگاه  اینجا  در  که  احضرت  که  است  وکند  کرده  به    بلکه،  چه 
اینکه قبلًا چه کرده است؟ ولی ما نه ،  کندالآن چه می  که او   کندنگاه می  موقعیّت فعلی

نیستیماین را   »این:  گوییممی؛  طور  درمی،  کردی  کار  را  پدرت  کن  آورم!  صبر 
 طور نیست. امام حسین که اینامّا طور توبه؟ این که نشد کار!« همین

انگار ،  »تو که الآن توبه کردی :  دنگویمیگویند؟  حالا حضرت در اینجا چه می
و خیال نکنید امام حسین با او   ای!«هیچ کاری را انجام نداده؛ ایعملی را انجام نداده

،  یک قِسم با او مماشات کند که دلش را نشکندبه  خواست مثلًا  کرد و میشوخی می
 از این نبود! اصلًا در نفس امام حسین غیربلکه 
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مطرح  آخر یک و  عنوان  دیگری  طور  دیگران  را جلوی  مطلب  انسان  وقت 
ولی ،  ای نیست«ها چیست؟ مسئلهاین حرف؛  اشکال ندارد،  »نه آقا:  گویدو می  کندمی

تو ،  کار کردیتو چه،  تو پدر ما را درآوردی،  فلان شدهای فلان  »:  گویددر دلش می
، تنها امام حسین! نهچیه  هیچِ هیچِ ؛  فلان کردی!« امّا امام حسین در دلش صفر بود

»من با امام حسین طرف :  گوید حالا حرّ می  .طور بودحضرت زینب هم همینبلکه  
حضرت زینب هم آمده و او    بیند کهکار کنم؟!« ولی میاین زن و بچّه را چه،  هستم

 انگار!   نه  اصلًا انگار؛ طور استهم همین 
انسان در حیرت می اینها چه خانوادهواقعاً  بودند؟! یعنی در چه ماند که  ای 

مرتبه از مراتب کمال و مراتب شهود و مراتب فعلیّت قرار گرفته بودند که یک بشر  
تواند کارهای آنها را در درونش هضم کند و در مقیاس و ملاکی قرار بدهد!  اصلًا نمی
و زن و    خودشن  شد  هکه یک نفر باعث کشت  انجام بدهدتواند این کار را  انسان نمی

:  گویندباینها  انگار؛    نه   اصلًا انگار،  دی آمیکه    وقتیولی  ،  دوشببچّه و اصحاب و همه  
 شرط این است!؛ خوش آمدی!« چرا؟ چون درست آمده است، »بفرما

 شدن مسافت انسان به پروردگار شرط نزدیک

جُبَهُم الأعمالُ«  »إلّا أن :  فرماید می   این عبارت امام سجّاد که در اینجا   کم  کم ،  تَح
،  حالا که درست آمد   و ،  کند. حرّ چطور آمد؟ درست آمد معنای خودش را پیدا می دارد  
باید  ،  سوی امام حسین حرکت کند خواهد به یعنی وقتی که می   قَریبُ المَسافَة! شود  می 

 . شود می نزدیک  وقت مسافت  آن ،  وقتی درون را پاک کرد ؛  اوّل درون خود را پاک کند 
 ـ سلامٌ علیکم!
علیکم سلامٌ  آمدیبه!  به   ،ـ  دنبالت  ،  خوش  داشتیم  بودی؟  کجا  حالا  تا 

 آمدی! میباید اینجا طرفی بودی؟ چرا آن .گشتیممی
 خُرده شوخ بود و با او شوخی هم کرده است. اصلاً لابد امام حسین هم یک

که  به  حضرت است  خودش    حرّ   قِسمی  هم  ،  »عجب:  گویدمیبا  کاری  من  مگر 
  کند کهگردانند که خود انسان هم شک میچنان مسئله را ]برمییعنی آن  «ام؟!کرده
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 کاری کرده است[! اصلًا مگر
کنم و  مزاح هم نمیتقریباً  ،  گویمیعنی اینکه می؛  است  خانواده  این   اینها کار

  «بزرگی»قدر بزرگوارند که  قدر اینها بزرگ هستند و ایناین  .طوری استکار اینها این
ای نیست که اصلًا بتواند  کلمه  «بزرگواری»لفظی نیست که بر این قامت قرار بگیرد و  

افتد که  خود انسان هم به شک می  که  کنندطوری برخورد می  .حقّ معنا را أداء کند
 ام؟!مگر من کاری کرده
حرکت المَسافَةحرکتِ  ،  این  علیه السّلام   .است  قَریبُ  سجّاد  امام  حضرت 

چه نحوه  باید  ،  سمت او حرکت کنیخواهی به خواهند این را بفرمایند که وقتی میمی
وقت خدا را  آن،  اگر طبق قوانین مسافرت و طیّ مسافت به راه افتادی  .حرکت کنی

حرکتی است که تو را زود به  ،  وقت این حرکتآن  و  بینیدر کنار خودت نزدیک می
 . رساندمطلوب می

 واسطۀ صداقت رضائی به رستگاریِ طیّب حاج

رسد کرده بود! یک طیّب که بود؟ آدمی بود که هر کاری که به نظر شما می
امّا ارادت و  ،  بودو آدم معروفی هم  دار  خانه  دار و قهوهباباشَمَل در طهران که پاتوق

روز در  و صد رحمت به اینها تا بقیّه!    ؛جایش بود  اخلاصش هم به امام حسین سرِ 
 بساط و بزمش هم به راه بود.  خبولی ، جات داشتعاشورا و تاسوعا دسته

»چه کسی به تو :  جریان پانزده خرداد آمدند ایشان را گرفتند و گفتند  آندر  
 « .خودم کردم؛ »کسی به من نگفت: گفت این کار را بکن؟« گفت

 ـ برای چه کردی؟
آمدیم و قیام  بیرون  ما هم  ؛  بیایندبیرون  مردم    گویدمیدیدم مرجع تقلید  من  ـ  

 . کردیم
 پول نگرفتی؟ـ 
 نه!ـ 
 ام!باید بگویی گرفته ـ 
 ایم؟!ایم چرا بگوییم گرفته گوییم! ما که پول نگرفتهما دروغ نمی، نهـ 
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 کنیم! میه چ زنیمت و میـ 
 کنید بکنید!هر کاری میـ 

 »بکنید!«: کنیم!« گفت »اعدامت می: بعد گفتنداینکه بردند تا بالا کم مسئله را کم و 
خودش را  دارد مدام  ،  کندکند؟ دارد مدام مسافت را کم میکار میدارد چه  وا

خدا را شکنجه   آمدند و واقعاً این بندۀ  .کندبه آن نقطۀ صفر و نقطۀ وحدت نزدیک می
« .امام و این کار را کرده»باید بگویی من پول گرفته:  کردند و در تمام این مدّت گفتند

« این صفایش آمد نجاتش داد و  .زنمام و به سیّد هم تهمت نمی»من نگرفته :  گفت
 فرمودند: ـ می رضوان الله علیه بالأخره اعدامش کردند. مرحوم آقا ـ

 طیّب در آن مدّتی که در زندان بود راهش را طی کرد!
، گیرند می .یکی کنار گذاشتها را یکیخاطر اینکه آمد و این حجابچرا؟ به 

، »نه:  گویدطرف وجدان می»بگذار بگویم!« از آن:  گویدزنند و مدام با خودش میمی
، زمین،  »عِقار:  گویندآید و میمی  چرا بگویی؟« دوباره یک کتک و یک شکنجۀ دیگر

 1«!کنیمهایت را چه میبچّهموقعیّت و 
عمر گفت آن  که  بود  بدبخت  می:  سعدِ  را  من  حضرت.گیرند»زمین    هم   « 

باید  هم  ما  اینکه  جدّاً و واقعاً    2« .دهمهای مدینه یکی به تو می»من از زمین:  فرمود
بینیم خطر خیلی زیاد است بترسیم از اینکه می؛  امیدوار باشیمباید  بترسیم و هم  خیلی  

امیدوار هم باشیم به رحمت خدا! آخر انسان باید به چه و  ،  طور نیستو مسئله این
بگیرد و  از او تا را  تا چهار وو دبدبختی و به چه مصیبتی مبتلا شود که خدا این عقلِ د

 تا!«   شود سهتا می  دو   دو؛ تا  هفتشود میتا  دو   »دو : بگوید
هر دو هم صاحب  ،  داریکی هم طیّب! هر دو هم عنوان ،  سعد عمرخب یکی  

 
، عنوان بصری ؛  231ص  ،  18ج  ،  امام شناسی؛  42 ـ 39ص  ،  وظیفۀ فرد مسلمان. رجوع شود به  1
 . 161ص ، 1ج 
 . 347ص ، 1ج ، خوارزمی، علیه السّلام مقتل الحسین. رجوع شود به  2
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طور آیند اینهر دو هم دو نفر آدم بودند! این را میبالأخره  ؛  مکنت و هر دو هم آدم
: گوید ایستد و میتا آخر می  امّا،  کنندکنند و بعد هم اعدام میمیشکنجه  زنند و  می
کند و با آن مدام کم می،  کند کند؟ دارد مسافت را مدام کم میکار میدارد چه  وا  نه!

که راه خودش   شودیعمل موجب م   نیا  و  زندکنار مییکی  یکیها را  صدقش حجاب
 فرمودند: لذا ایشان می .دیایکند و جلو ب یرا در عرض چند روز ط

 ها از دلش کنار رفته بود!بود حجاب [در زندان] در آن مدّتی که
اغلب   در،  شدم حضرت عبدالعظیم مشرّف میزیارت  موقع که من با ایشان به  و در آن
 . رفتند[می هم به قبر طیّباوقات ]

 السّلام  اهمّیت زیارت حضرت عبدالعظیم علیه

زیارت حضرت عبدالعظیم را یادتان نرود که حضرت عبدالعظیم کم شخصیّتی  
، اللهرسول»یا ابن:  النّقی و گفتنیست! وقتی که راوی آمد خدمت حضرت امام علی

نمی بروممن  کربلا  به  بشود؟«  ؛  توانم  نصیبم  امام حسین  زیارت  ثواب  که  کنم  چه 
امام هادی علیه السّلام فرمودند ندارید؟!»:  حضرت  و بعد   «مگر شما عبدالعظیم را 

 فرمودند: 
عَبدَ  زارَ  برَِ  مَن  بکَربلاالعظیم  الحسیَن  زارَ  کمَن  حضرت  ؛  یّ  که  »کسی 
مانند کسی است که جدّ من حسین را در ،  زیارت کند در ریّ  عبدالعظیم را  

 1« .کربلا زیارت کرده است
 

 :324ص ، کامل الزّیارات. 1
العَطّارِ عَ ن محمّ عَ » یَی  َدِ بنِ یَح یِّ قال    السّلام الحسََنِ العَسکَریِّ علیهدَخَلتُ عَلَی أبی:  ن بَعضِ أهلِ الرَّ

َ َ” :  فَقال  ُ  ؟“أینَ کُنت  َ  السّلام. زُرتُ الُحسَیَن بنَ عَلیٍّ علیه:  فَقُلت  أما إنّکَ لَو زُرتَ قَبَر عَبدِ العَظیمِ  ” :  فَقال 
 «السّلام!“ عِندَکُم لَکُنتَ کَمَن زارَ الحسَُیَن علیه

 لامالسّ  هیعل  یبر امام هاد :  که  کند یم  تیروا  یّ از اهل ر  یار از مردعطّ   ییحید بن  »محمّ :  ترجمه
  ی بن عل  نیامام حس  ارتیبه ز:  عرض کردم  ؟“ یکجا بود  ن یاز ا  شی”پ:  حضرت فرمود،  وارد شدم

  شما که نزد    م ی قبر حضرت عبدالعظ  ارتی”قسم به خدا که اگر به ز:  لام رفته بودم. فرمود السّ همایعل
 “« )محقّق(!نموده است ارتیرا ز لامالسّ  هیعل نیکه حس یبود  یهمانند کس، یرفته بود ستا
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 روایت موثّق است و هیچ قابل شبهه نیست!این 
ـ آقا  که   رضوان الله علیه مرحوم  وقتی  بودنددر  ـ  اوّلِ ،  طهران  به    در  ماه  هر 

روند اگر برایشان طهران میبه  رفتند. رفقا هم هر وقت  زیارت حضرت عبدالعظیم می
 .زیارت حضرت عبدالعظیم از آنها فوت نشود، مقدور است

شاءالله اگر خداوند توفیق بدهد در جلسه یا جلسات بعد در کیفیّت حرکت إن
اینکه بتواند مسافت    کردن راه که انسان باید به چه نحو این مسیر را طی کند تا  و طی

مطالبی با آن عقل ناقص و در سعۀ محدود خودمان  ،  بین خود و خدا را نزدیک کند
 کنیم.خدمت رفقا عرض می

 محمّدٍ اللَهمّ صلّ علٰی محمّدٍ و آلِ 
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ّ أعوذُ   میالرّج طانِ یباِللَه مِن الش 
 الله الرّحٰمن الرّحیم  بسِمِ 

 و آلهِ الطّاهرینَ  و صلّی الله علَی سیّدنا و نبیّنا محمّدٍ 
 و اللّعنُ علَی أعدائِهِم أجَمعیَن إلَی یَومِ الدّینِ 

 
 جهت فطری توجّه به بالا در هنگام دعا

تَجِبُ عَن خَلقِکَ إلّا أن و أنّ الرّاحِلَ إلیکَ قَریبُ المَسافَةِ و أنّک لا جُبَهُمُ  تَح تَح
 1الأعمالُ دونَک. 

ای  گذشته صحبت بر سر این بود که آیا بین ما و بین پروردگار فاصله   جلسات در  
نه  ،  یعنی فاصلۀ معنوی   که   فاصلۀ ملکوتی   و   فاصلۀ مکانی ،  وجود دارد؟ فاصلۀ زمانی 

 کند؟ و چطور انسان بین خود و بین پروردگار رابطه برقرار می   . فاصلۀ ظاهری 
ذهنشان ،  »خدا«  شودعرض شد که مردم را تصوّر بر آن است که وقتی گفته می

کأنَّ خدا را از یک فاصلۀ بعیدی طلب  ،  کندبه یک سَمت و سوی بعید توجّه پیدا می
نیاورندحتّی  ،  کنندمی بالا  هم  را  بالا   .اگر سرشان  را  دستمان  دعا  در  معمولًا  خب 
وقت هیچ آیا    .این بالا استخدا    [که  انگار]کنیم  آوریم و به آسمان هم نگاه میمی

یک جهت طبعی ،  کار  بیندازیم و دعا کنیم؟! البتّه اینپایین  سر را    که در دعا  شده است
عُلوّ رتبه و  به محسوس است که آن  از باب تشبیه و تمثّل معقول  و فطری دارد و 

 
 ای از دعای ابوحمزۀ ثمالی.فقره ، 583ص ، 2ج ، مصباح المتهجّد. 1
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، کند که انسان در توجّهاقتضا می،  إشراف بر عالم مُلک توسّط ملکوت و مبادی خلقت
به درک و شناخت صحیح   ولی صحبت راجع؛  توجّه داشته باشد نه به حضیض  به عُلوّ 

 مسئله است که واقعاً خدا کجا است؟
 رابطۀ خداوند نسبت به بندۀ مؤمن

 فرماید: آیۀ شریفه می
جِيبُ دَعۡوَةَ  

ُ
لكََ عِبَادِي عَنِّي فإَنِِّي قَريِبٌ أ

َ
اعِ ٱ﴿وَإِذَا سَأ نِ فلَيۡسَۡتَجِيبُواْ    لدَّ إذَِا دَعَا

ؤُۡمِنُواْ بِي لعََلَّهُمۡ يرَۡشُدُونَ﴾   1.لِي وَلۡي
 «.  ...من نزدیک هستم، کنندمرا طلب می، »وقتی که بندگان من

 گوید: حضرت موسی علیٰ نبیّنا و آله و علیه السّلام به خدا می
ِّ َ،  یا رَب  قریب هستی   تو،  »خدایا  2؟ أ قَریبٌ أنتَ مِنیّ فَأُناجیَکَ أم بَعیدٌ فَأُنادیَک 

بعید هستی تا تو را صدا بزنم و تو را یا    که درِ گوشی ]با تو مناجات کنم[؟
 یک از این دو هستی؟« کدام ؟ندا کنم

 . کردن  با هم صحبتآهسته    و  آید. نجوا یعنی درِ گوشیاز مناجات و نجوا می  «أُناجی»
 

 :215ص ، 2ج ، انوار الملکوت .186( آیه 2بقره )سوره . 1
کنم دعای دعا کننده اجابت می   !پس من به آنها نزدیکم،  من از من سؤال کنند  »و زمانی که بندگانِ 

بنابراین باید آنها اجابت کنند مرا در طاعات و ایمان و در  ؛  را در زمانی که مرا بخواند و دعا کند
و باید به من ایمان آورند که امید است ،  ستا  آنها   دعا کردنِ   سِ آنها نفْ   که اجابتِ ،  دعوت به دعا 

 صورت در راه رشد و صلاح به مقصد برسند.«در این
 :496، ص 2ج ، ی الکاف. 2
َ جَعفَرٍ علیهحَمزَةَ الثُّمالیِّ عن أبین أبیعَ » أنّ موسَی سَألَ :  تُغَیَّر مَکتوبٌ فی التّوراةِ الّتی لمَ” :  السّلام قال 

َ هُ فَقال  ِّ:  رَبَّ َ،  یا رَب  ، یا موسَی:  جلّ إلَیهِ  و فَأوحَی الُله عزّ   ؟أ قَریبٌ أنتَ مِنّی فَأُناجیَکَ أم بَعیدٌ فَأُنادیَک 
 :224ص  ، 4ج ، یمعادشناس« .“ !...أنا جَلیسُ مَن ذَکَرَنی

کند که:  ثمالی از حضرت باقر العلوم علیه السّلام روایت می  ۀبوحمزابا سند متّصل خود از    کافی»در  
حضرت موسی از پروردگارش  :  در کتاب تورات اصلی که تحریف نشده است چنین وارد است که” 

  و آهسته سخن   ا طور نجو آیا تو به من نزدیک هستی که با تو به ،  سؤال کرد و گفت: ای پروردگار من 
 طور ندا و فریاد گفتگو کنم؟ گویم، یا دور هستی که با تو به 

 .“«  !... نشین هستم با هر کس که یاد من کند من هم ،  سوی او وحی فرستاد: ای موسی ه خداوند عزّوجلّ ب 
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المُؤمنِ بی عَبدیَ  قَلبِ  عندَ  بندهأنا  آن  قلب  در  من  دعا .  دارد  که  هستم  ای 
 ایاز چه زاویه  ویعنی این دعا از کجا    وجود دارد.  اسرار زیادی  مسئله  در این   کند.می

خیزد؟ این دعا و این خواست از قلب و ضمیر و سینۀ انسان  از زوایای وجود ما برمی
می  و  آیدمی جا  نفس  میدر  جاری  زبان  به  بعد  و  می  .شودگیرد  از »:  گویدخدا 

 .«جا است ام و جای من همانجا نشستههماندر  من  ،  کنیجایی که داری دعا میهمان
 وارد است:  هم در حدیث قدسی
»آسمان و    1بَل یَسَعُنی قَلبُ عَبدِیَ المُؤمنِ بی؛ ،  سَمائی  یَسَعُنی أرضی و لا لا

  ،گنجایش جلوات جمال و جلال مرا ندارند   و   توانند مرا تحمّل کنند زمین نمی 
خَ  جنبۀ  و  )اینها  قیود  و  حدود  به  محدود  خلقی  جنبۀ  و  دارند  دارای  لقی 

ظرفیّت محدود است( امّا آن بندۀ من که از وجود و ذات من بدون واسطۀ 
تواند تحمّل جلوات  او می،  است  تحقّق و تخلّق پیدا کرده،  در مراتب غیب

 « .تواند مرا تحمّل کند( مرا داشته باشد )یعنی او می
 که  تصوّر کنیدشما  دانید معنای این حرف یعنی چه؟ معنایش این است که  می

توانید روی گُردۀ یک مرغ باری را روی یک مرغ بگذارید. شما چقدر میخواهید  می
حالا اگر خیلی بخواهد  ؛  توانید بگذاریدکیلو که دیگر نمی بیشتر از نیم  بار بگذارید؟

امّا همین بار را یک   .یک بارِ یک کیلویی روی آن بگذارید ،  به خودش زحمت بدهد
یا یک گوسفند می پنج،  تواند تحمّل کندبز  پانزده کیلو هم   حتّی  کیلو و ده کیلو و 

گذارید  طور آن باری را که شما روی یک اسب میتواند تحمّل کند. بعد همینمی
اسب    یک  گذاریدیا باری را که روی شتر می ،  تواند تحمّل کندطبعاً یک گوسفند نمی

 تواند تحمّل کند و هکذا.نمی
گذارند و با ها میفیلروی  ،  کَنندهای عظیم را که مین درختآ در هندوستان  

تواند بَرند. خب طبعاً یک حیوان مثل اسب و قاطر نمیطرف میطرف و آنفیل به این
  را   فیلی،  تنۀ درخت بزرگ  آن؛  چنین تنۀ درخت به این بزرگی را تحمّل کندهمیک

 
 اختلاف. یبا قدر،  7ص ، 4ج ،  عوالی اللئالی . 1
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 اینکه بتواند این بارها را تحمّل کند.   تا داردوزن  تُن دوازده خواهد که حدود دهمی
اینجا می های وقتی که جذبات جلال و جمال من و آن جنبه:  گوید خدا در 

او میتجرّد که بر یک ذات و بر یک شیء وارد می از  ،  بیاید  گیردشود و هستی را 
 فرماید[: تواند تحمّل کند. در قرآن می]فقط قلب مؤمن می

ٰ رَبُّهُ  َلَّى ا تَج ٰ صَعقِٗا﴾  ادَك  ّٗ  ۥللِجَۡبَلِ جَعَلهَُ    ۥ﴿فلََمَّ »وقتی پروردگار    1؛ وَخَرَّ مُوسَى
تکّه شد و حضرت موسی ن کوه از هم منفجر و تکّهآ،  متعال بر کوه تجلّی کرد

 «.هوشی افتادبه حال بی
مثلًا به  ،  دهند کارهایی را انجام می   سریها هستند که با ارادۀ خود یک بعضی 

توانند آن را از یک جا به جای دیگر منتقل کنند بدون اینکه  کنند و می یک شیء نظر می 
طرف با بعضی از طرف و آن طور کارها در این خب از این   . از نظر ظاهری دست بزنند

توانند بعضی از افتد و حتّی مرتاضین هم می ریاضات حتّی غیر شرعیّه هم اتّفاق می 
بدهند  انجام  را  بزرگ ؛  کارها  کار  افراد  نمی ولی همین  را  بدهند تر  انجام  اگر  ،  توانند 

نمی سنگین  باشد  بدهند تر  انجام  نمی اگر  ،  توانند  باشد  بیشتر  انجام حجمش  توانند 
 تواند انجام بدهد.تر باشد می اگر او قوی   امّا ؛  بدهند 

 معنا و انواع تجلّی

، حالا اسمش را انرژی بگذاریم فرستد ـاین جنبۀ اراده و آن نیرویی که این می
ـ به آن نیرو   شوداسمش را نیروی غیب بگذاریم و هر توجیهاتی که در این زمینه می

ء کند و به آن عین و به آن شیتجلّی! آنچه که از نفس شخص تراوش می:  گویندمی
 تجلّی! : گویندبه این می، آوردتحتِ تسخیر خودش درمی  کند و او را دربرخورد می

است   جمالیّه  یا  جمالیّه و  تجلّیات  تجلّیات  در  جلالیّه.  انبساط  ،  یا   و حالت 
؛ سِعه لازم است  وو در این تجلّیات هم باز ظرفیّت  ،  حالت شادی و نشاط قرار دارد

اید بعضی از اوقات که یک  دیده  .نفس گنجایش ندارد،  اگر از یک حدّ بیشتر باشد
دفعه یک تواند تحمّل کند و  نمی،  آیدمیپیش  الوصفی برای یک شخص    شادی زائد

 
 . 143( آیه 7عراف )أسوره . 1



 205 ه یّ جمال اتیدر باب تجلّ  یتیحکا

 ؟شودبحران می و دچار ناراحتی از خوشحالی 
 حکایتی در باب تجلّیات جمالیّه

آزمایی وجود داشت که برای قمار   های بختاز این بلیط   ،در همان زمان شاه
شاءالله که الآن از این چیزها نیست. موقع بود و إنبازی بود و البتّه مربوط به آن  و قمار

 به  که کارگر بود و بار ـخدا   یک بندهبه  گفتند در اینجا  رفتیم که میما یک جایی می
برنده شدی!« یک  :  گویندمی   ـ بُردطرف میطرف و آناین بلیطی که خریدی  »این 

  جا مُرد  سکته کرد و درجا  هماندیدند  ،  محض اینکه گفتند  قیمت زیادی هم بود. به
 آزمایی محشور شد.   اش را برداشتند بردند دفن کردند و با همان بلیط بختو جنازه

اُجرت یک بنّا  موقع  آن  در  یادم است  .الوصف را نداشت  یعنی تحمّل این شادی زائد
  اگر   کرده و حسابی! خب  هم بنّای کارآن؛  ده تومان یا دوازده تومان بود و بیشتر نبود

، »آقا:  دفعه بگویندیک،  کندهشت تومان کار می  یا  به یک شخص که روزی پنج تومان
 .تواند تحمّل کندشود و نمیاصلًا منفجر می، شما صد هزار تومان برنده شدی«

از شدّت شادی و از شدّت  ،  خورَد می به انسان  این تجلّیات جمالیّه است که وقتی  
،  قهر ؛  خلافش هم تجلّیات جلالیّه است   . کند می   کُن فَیَکون   مرتبه شخص را انبساط یک 

 . بگویند به انسان  مرتبه  گذارنده که یک   أخبار تأثیر   و   کننده أخبار ناراحت ،  غضب 
 حکایتی در باب تجلّیات جلالیّه 

بعداً دیگر ارتباطی ای بودند و  رههدر بُ که البتّه    ـیکی از دوستان مرحوم آقا  
بازار یک کار خاصّی داشت که خیلی زود می  ـ نداشتند شد در مَعرض آتش و در 

همهآتش نیمسوزی  عرض  در  و  برود  بین  از  نمانَد.  اش  باقی  چیزی  دیگر  ساعت 
موقع تان در بازار آتش گرفته است!« آنمغازۀ،  »آقا:  آمدند دَم منزل و به ایشان گفتند

، گویندمحض اینکه می  اش هم در بازار بود. بهمنزلشان نزدیک منزل ما بود و مغازه
عجب شاگردانی!  ،  بهبه  .کندکند و غش میمرتبه شروع به خون دماغ شدید مییک

نبود آقا  از شاگردان  بود.  بلکه  ،  البتّه  آقا  و رفیق  بود  خب از شاگردان کس دیگری 
 در آن زمان با بعدها فرق داشت.وضعیّت 

می  حالش  به  می ،  آورند خلاصه  می ،  آورند شربت  تقویت  را  خون  ،  کنند آقا 
افتد رود در بازار و تا چشمش می شود می آورند و سوار ماشین می دماغش را بند می 
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 شود.جا خون دماغ می دوباره همان ،  اش هیچ باقی نمانده است بیند دیگر از مغازه می و  
 !تجلّیات جلالیّه :  گویند به اینها می 
بعضی  امّا برای  میهمین  جمالیّهها  بودبچّه:  گویندمی  .شود  ایستاده    و   اش 
،  بهکرد که به بیشتر کیف می  وا،  رفتیعنی هرچه این آتش بالا می؛  خندیدهِرهِر می

و   میردرود بالا! حالا پدرش دارد میطور مدام میاین همین،  چه آتش قشنگی است
  خندد که مدام دارد می  بچّه  این  امّا،  طور در بازار افتاده استجناره و نعشش همین

آتش لوازم    این  این  و  است  قشنگ  مغازه  .شودآب میچه خوب  چقدر  اش لوازم 
این چیزها بود که آب شده بود و وسط بازار سیل راه افتاد بود و آبش  از  پلاستیک و  

 . رفتطور میهمین
اش همین  شود جلال! همه می   شخص   برای این   امّا ،  جمال است   بچّه   برای آن 

می اگر  ؛  است  کند  فکر  است آدم  همین  دنیا  می   . بیند  را  جلالیّه :  گویند این  ؛  تجلّیات 
،  خدا   ۀ بند   ای   . ها را ببُرد وابستگی   و   ها را قطع کند خواهد عُلقه آید و می تجلّیاتی که می 
 « . بالأخره راحت شدیم ،  الحمدللّه،  »بهتر :  بگو   ! شوی؟ چرا خون دماغ می ؛  خب شد دیگر 

ایشان  ،  که در نظرم هست طوری آن  داد که  انجام می موقع  در آن این کاری که 
رئیس همۀ اینها    که شد به یک فرد یهودی یا بهایی  مربوط می ،  بود   ی پلاستیک وسایل  

با اینها    ۀ ارتباط و مراود »این شغل را نداشته باشید.  :  مرحوم آقا به ایشان گفته بودند   . بود 
 دانم چه شد و ظاهراً بعد شغلش را عوض کرد. حال نمی کلّ شرعاً اشکال دارد!« علیٰ 
تجلّیات  توانند  زمین و آسمان و تمام این کُرات نمی:  فرماید خدای متعال می

پای یک متر و شصت سانتیِ شصت کیلویی یا  امّا قلب یک انسانِ دو،  تحمّل کنندمرا  
 تواند تحمّل کند!می، کمتر

 جایگاه پروردگار ، قلب انسان

آید و آن وجود یعنی آن اراده و آن نحوۀ إنفاذ مشیّت و تقدیر مشیّتی که می
از خودش میشی را  را قطع میء  بین وجود  ماهیّت و  بین  تعلّق  و  البتّه   کند ـگیرد 

برد و صِرف ربط را  ـ و آن جنبۀ استقلال را از بین می ماهیّت که امر موجود نیست
،  تواند اینها را بگیردامّا بندۀ مؤمن می؛  اینها هیچ دوام ندارند،  خواهد باقی بگذاردمی
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اش هم  جایش هم بایستد و طوری قطع علاقه برایش پیدا بشود و بعد سرِ ،  تحمّل کند
این    !ای برای او حاصل بشودآن آثار در او پیدا شود بدون اینکه مسئله  یعنی؛  نشود

 .را انجام بدهد کار تواند اینمیبندۀ مؤمن 
خواهد  جایی که انسان می یعنی از همان ؛ پس خدای متعال در قلب انسان است 

  سویی و به یک شکلی   و   اینکه به یک سَمت نه ،  جا خدا را بیابد باید در همان ،  دعا کند 
به آسمان  نظر خودش را    و   نباید توجّه ،  »خدایا« :  گوید جا که می همان   توجّه داشته باشد. 

هفتم و هشتم که آن بالا هست یا در تُخوم و اعماق زمین منعطف و معطوف کند. وقتی  
خواهد ذهنش را  وقتی که انسان می   . جهتی در نظرش بیاید نباید  ،  »خدایا« :  گوید می 

:  گوید جایی که می از همان   . هیچ جهت و هیچ سَمتی را در نظر بگیرد نباید  ،  متوجّه کند 
،  »خدایا« :  گوید ای که می و از همان نقطه ،  »لبّیک« :  گوید جا خدا به او می از همان ،  »إلهی« 

 جا! از همان ؛  کند شنود و احساسش را می از همان نقطه جوابش را می 
 عامل فاصلۀ انسان با پروردگار ، و انانیّت های ظلمتپرده

امّا   .معنا ندارد  ایفاصلهصفر است و هیچ  ،  پس بنابراین فاصلۀ بین ما و خدا
مسافتِ بین ما و پروردگار  ؛  »مسافت وجود دارد:  فرماید امام سجّاد علیه السّلام می

، به ذات پروردگار داریم  نسبت  عبارت است از آن بُعدی که ما نسبت به پروردگار و
های ظلمت و غرور که در این دنیا بر نفس و بر دیدگان ما  ب و پردهواسطۀ حُجُ به

 «.افتاده است
آن را تماشا   شما دهند و  ب به شما نشان  را از فاصلۀ دور  کند که باغی  چه فرق می 

باغی است   جاآن بینی؟  می ها را داری  آن سبزی آنجا در بلندی  ،  »آقا :  گویندب   و بعد  کنید 
افرادش  ،  طور است هایش این سبزه ،  طور است أنهارش آن ،  طور است که درختانش این 

همه من باید این آیا  » :  گویید« می شما باید ده فرسخ راه بروی تا برسی.  و   طور است آن 
باغ   آن   بَرند دَم چاره نداری!« یا اینکه شما را می ،  »بله :  گویند را طی کنم و بروم؟!« می 

می  پرده نگه  آن  از  پرده  یک  و  باغ  دارند  بین  و  بین شما  در جلوی شما  کلفت  های 
نه  ،  نه تیغ ،  نه چاقو،  کند نه باران خرابش می ،  کند اندازند که نه آفتاب خرابش می می 

شما پرده را    اگر ،  . بله ضدّ گلوله و ضدّ آفتاب است   و   تیر و هیچ در آن کارگر نیست 
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بین این دو  حالا  شود.  پرده سوراخ نمی   آن   ولی ؛  رسد سوراخ کنید دستتان به باغ می 
فرقی می  نمی قضیّه چه  تفاوت  ندارد و هیچ  فرقی  در هر دو   چون ؛  کند کند؟! هیچ 

 رسد.دست شما به باغ نمی ،  صورت 
مَثل پروردگار با ما مَثل انسانی است که کنار این باغ ایستاده و یک پرده جلویش  

گذارد دست  همین یک پرده نمی کند  هر کاری می ولی  ،  ای ندارد هیچ فاصله   و   است 
توانیم بگوییم که فاصلۀ بین این شخص  طرف می  از یک   . ای ندارد و هیچ فایده   برسد 

تان که صفر  دستی   مثل فاصلۀ بین شما و بین بغل ،  ای ندارد و فاصله   صفر است و بین باغ  
تر  هرچه این پرده نازک   . توانیم بگوییم که فاصله بعید است می   هم   طرف  از یک ؛  است 
  ولی پردۀ بسیار کلفتی که اگر توپِ،  یک پرده است گرچه    . تر است فاصله نزدیک ،  باشد 

 . شود و صاف ایستاده است اش نمی تانک هم بخورد طوری 
  محوری   پردۀ خود،  پردۀ انانیّت است ،  این پرده   ها بیندازند! خدا نکند از این پرده 

زدنِ حق و    پردۀ زمین،  قبال حق است  پردۀ ایستادن در،  خواهی است  پردۀ خود،  است
پردۀ  ،  پردۀ غرور است،  پردۀ جهالت است،  پردۀ فرعونیّت است،  کردنِ ظلم است  بلند

داریم و هر    ی زیاد   یهاای است! پردهپرده این پرده خیلی بد؛  توغّل در کثرات است
بین او و    و  افتد رویش میآید  مییک پرده  دهد  عمل زشتی که انسان انجام می  و  گناه

 اندازد. بین این باغ فاصله می
،  صاف ؛  ای ندارد آید هیچ پرده به دنیا می بچّه  وقتی که    . اوّل یک پرده است در  

و   گناه بی   و   معصوم ،  پاک  هیچ   است  نفسش  غَلّدر  و   و   گونه  نفاق  و  اینها    امثال   غشّ 
بگیرید :  گویند می   . نیست  یاد  بچّه  از  را  پروردگار  می ؛  صفات  ،  دهد می ،  کند انفاق 

ساله را در نظر بگیرید که یکی از آنها پدرش   ج پن   تا بچّۀ چهار   شما دو   . کند دردی می هم 
؛  ثروتمندترین مرد روی زمین باشد و یکی از آنها پدرش فقیرترین مرد روی زمین باشد 

آن هم اصلًا  ،  فهمد ثروت چیست اصلًا نمی   این   کنند و با هم بازی می روند  می هر دو  
مال  ؛  این ثروت و این تعلّق مال ما است   . چرا؟ چون تعلّق ندارد   . فهمد فقر چیست نمی 

مال ما که این قضیّه آمده جلوی چشم را گرفته و ما را از آن صفا  ،  ایم خته ا ما که پرده اند 
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ها فاصله انداخته و اساس  ساقط کرده و در عالَم غرور فرو برده و بین ما و بین واقعیّت 
 برای این است.   تعلّق   آن   . و مدار امور ما را بر این اساس قرار داده است 

 تخیّلات و اعتبارات، مانع حرکت به عالم تجرّد 

صورت دایره نشسته بودند و داشتند پیغمبر اکرم در مسجد با اصحاب به روزی  
می غنی صحبت  فرد  یک  کنار  در  و  آمد  مستمندی  مرد  یک  موقع  این  در  کردند. 
جور کرد.    و مقدار جمع مرتبه احساسی برای او پیدا شد و خودش را یکنشست. یک

 فرمودند:  ند ورسول خدا خیلی ناراحت شد 
آیا ترسیدی که از فقر او به تو چیزی برسد یا از ثروت تو به او برسد؟ آیا  

هیچنمی آمدید  دنیا  به  که  وقتی  دوی شما  هر  که  یک   دانی  کدامتان حتّی 
روید بیش  و وقتی که هر دو از این دنیا می،  لباس از این دنیا به تن نداشتید 

 از یک تکّه پارچه سهم ندارید؟ چرا این کار را انجام دادی؟! 
 1.کنم بعد آن شخص ثروتمند توبه کرد و گفت که من چه می

موقع هر دو راحت بودید و  آن  !وقت رفتن  در  و نه  که به دنیا آمدید  موقعنه آن
یکی از کمر  ،  دارندپا برمیموقع رفتن هم یک تکّه پارچه سر تا  ؛  مان راحت بودیمهمۀ

و بعد   إله إلّا الله لابعد هم ، تا زانو و یکی هم سرتاسر سرشانهبه پایین و یکی هم از 
قبر  :  گویندمی بخوانید و خداحافظ شما!بگذارید  داخل  فاتحه  چند روزی   و یک 
و بعد هم اصلًا فراموش  آدم خوبی بود.«  ،  »خدا رحمتش کند:  گویندو می  آیندمی
 . روندشود و میمی

پرده دور این برای چیست؟ برای این است که ما خود را از آن عالَم تجرّد و بی
من ،  »من پرده ندارم:  گویدخدا می  .ایمایم و مدام پرده و سِتار بر خود انداختهکرده

ندارم بنده ،  لباس  بین  و  خود  بین  نینداختممن  حجاب  و  پرده  رفیقم،  ام  من  ،  من 
هستم که دارید از من   ترسناکآخر مگر من  ؛  من با همه هستم،  من خوشم،  خندممی

 «.کنید؟! من خوب هستمفرار می
 

 .405و  404ص ، 2ج ، تفسیر القمی. رجوع شود به  1
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اندازید؟! مدام خودتان را در افکارتان حبس  آیید مدام پرده میچرا شما می
خود را در زندان تخیّلات و  ،  تندکنید و مانند عنکبوت که تار به دور خودش میمی

 کنید؟! چرا؟! اعتبارات گرفتار می
کنید و خود را بر سر  ها پرواز نمی چرا مانند عقاب و مانند شاهین بر فراز آسمان 

نشانید و به هر زمین و به هر باغ و به هر درّه و به هر صحرا که میلتان باشد پَر  هر قلّه نمی 
بندید و مدام با این  می تار  آیید مانند یک عنکبوت مدام روی خودتان  کشید؟! چرا می نمی 

با  ،  کنید؟! ای مساکین و ای بیچارگان تارها خودتان را از عالَم واقعیّات و أعیان جدا می 
آن شاهین دارد  ؛  دهد نه خارج را! خارج دارد کار انجام می ،  این کار خود را گرفتار کردید 

هرچه بیشتر تار ببندی بیشتر گرفتار   . حالا تو مدام دور خودت تار ببند ،  گردد در بالا می 
هرچه بیشتر بیایی و این اعتبارات را در زندگی و    . کردن آن مشکل است   شوی و باز می 

 . تر است و خیلی مشکل است آمدن از آن سخت   بیرون ،  در کار خودت دخیل کنی 
بده با همین  را  مَنیبستان  انسان یک عمر  و  ما  و  نباید ها  آن  و  باید  این  و  ها 

رعایت  باید  این است و  من  موقعیّت    ؟به من این را گفت  اوچرا  »  :اینکهو  گذراند  می
طور  طور مَرعیٰ بدارند و جوانب کار و ملاحظات را ایناحترام را نسبت به من این 

 شود؟ خب در نتیجه چه می  «طور بشود!طور لحاظ بشود و آنبکنند و موقعیّت من این
 حکایتی از صداقت میرزا هاشم آملی و تفاوت ایشان با عالم معروف دیگر 

در ایّام نوروز بود  ،  اوضاع آشفتۀ ایران  در همانو  قبل از اینکه انقلاب بشود  
میرزا  بازدید مرحوم آیةالله آقابه    یک روزما  قم مشرّف شده بودند.  به  که مرحوم آقا  

ایشان کوچۀ منزل ما بود.   همان سرِ در  که منزل ایشان  رفتیم  هاشم آملی لاریجانی  
هوایی بود. مرحوم آقا هم از  شود گفت که تقریباً مرد بیمرد خیلی خوبی بود و می

 :گفتندکردند و میروحیّات او تعریف می
: گفتدید میهر وقت ما را می ایشان  هوایی است.  آدم صادق و صاف و بی

  مغنیمن  ،  وقتی که پدر شما در عراق بودند  .من شاگرد پدر شما هستم،  آقا»
 .«پیش پدر شما خواندم ( یا باب اوّل یا باب رابع) را 

 گفتند: گفت. مرحوم آقا میو این را تا آخر می
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چنین حرفی را بزند؟ این آقایان اگر پنجاه سال هم هم آید یکچه کسی می
؛ امدرس خوانده  شخص  گویند که من پیش اینپیش یکی درس بخوانند نمی

 ام!گوید که من شاگرد پدر شما بوده دارد می شانوقت ایآن
یادم است در همان :  ضمن بگویم اتّفاقاً این قضیّه را هم فراموش نکنم و در

دارد،  موقع فعلًا حیات  که  آقایان خیلی معروف  این  از  یکی  برای دیدن ،  یک روز 
ای که حالا جزء کتابخانه شده است. من هم پدرمان آمده بود در همان منزل در کوچه

 آنجا نشسته بودم. 
از این مطلب چه   شان دانم مقصودنمی   مرحوم آقا از ایشان سؤالی پرسیدند که 

خواستند  چون ایشان که قطعاً در طرح مطالب اهدافی را در نظر داشتند و شاید می ؛  بود 
سنّ  تقریباً هم که  ایشان  چه افرادی بودند؟« شما »اساتید : گفتند . ما مثلًا ]متنبّه شویم[ 

یکی از اساتید ما مرحوم کرد که    شروع به گفتن   ، مرحوم آقا بود و در یک حدّ بودند 
فلان  دیگرمان  استاد  و  بوده  کاظمی  محمّدعلی  شروع    یحاج  و  است  به  بوده 

 . ... طور بود و این خصوصیّات را داشت و که مرحوم کاظمی این کرد  کردن    تعریف 
»قدری هم  :  فقط یک جمله گفت،  شد[آن آخرِ آخر که دیگر ]داشت تمام می

توجّه نکردیم.   آنقضیّه گذشت و ما هم که به  و تمام شد. این  پیش آقای خوئی!«  
 وقتی رفت پدر ما گفتند:

 هایش را پیش آقای خوئی خوانده است! ایشان اکثر درس 
آن آقا ؛  کندمسئله و مطلب چیست! خیلی فرق میکه  بشناسیم  باید  ما  ،  ببینید

»پدر شما استاد ما بودند و به گردن :  گویدتا آخر می،  خوانده است  مغنییک  که فقط  
اغلب آن را پیش آقای  ، هایش رااگر نگوییم تمام درس  شخص   و این،  ما حق دارند«

قدری هم پیش آقای خوئی!« این  »یک:  گویدر میولی آن آخَ ،  خوئی خوانده است
خب   .گویمزیاد نمی  و  عین عبارت ایشان است و خدا شاهد است که یک کلمه کم

 دیگر تو خود حدیث مفصّل بخوان از این مجمل!
 از وجود انانیّت حتّی در علما  برانگیز تأمّل حکایتی

موقع پیش همین آقای آملی رفته بودیم و چون یک نسبت ما در آنخلاصه  
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لذا وقتی که رفتیم دیدیم که ،  سببی هم بین ایشان و بین آقای مطهّری برقرار شده بود
ایشان مرحوم آقای مطهّری را هم دعوت کرده بود و ایشان هم آمده بود و یکی از  

 آقایان دیگر هم بود و خلاصه چند نفری بودند. 
از مراجع تقلید از آقایان معروف آن زمان در طهران و  به سفر عتبات ،  یکی 

گونه موارد رفته بود و خب این آقایان هم که دیگر در ارتباط هستند و معمولًا در این
آقا عطسه فرمودند ،  آقا بیدار شدند،  »آقا خوابیدند:  دقیقه است دقیقه پنج  گزارش پنج 

رفتندآقا حمّ ،  آقا وضو گرفتند پنج.ام  متداول است که  و  دیگر معمول  این  دقیقه   « 
 ! ها به این کیفیّت هستدقیقه تلفن و ارتباطات و این حرف پنچ

خبر رسیده بود که ایشان در نجف به دیدن یک شخص از آقایان مراجع معروف 
حالا قضیّه از چه قرار بوده است؟ قاعده بر این است که وقتی یکی از    .اندنجف نرفته 
افراد معتبر  ،  رؤوس آن بلاد ،  حقّش این است که آقایان آن شهر ،  رود جا می  علما به یک 

،  عنوان مسافر و زائر چون حق دارد و طبعاً به ؛  آنها به دیدن بیایند ،  ف از علما یو معار
 انسان او که نباید به دیدن  ،  آید حقّی در اینجا هست. مثلًا کسی که از سفر کربلا می 

جنبۀ آن  ،  سفر عتبات   در مورد البتّه این مسئله  ؛  انسان باید به دیدن او برود بلکه  ،  بیاید 
نظر خود شخص    ولی از نقطۀ ؛  است   مقدّسه   ب را دارد که عبارت از همان اعتا   1مَزور

 اش هم همین است.این است که انسان به دیدن برود و قاعده ،  و احترام شخص 
از یک   اش این بود که علمای نجف به دیدن ایشان بیایند. همه آمدند غیر قاعده 

دیدن    به   لذا او ،  نفر و جهتش این بوده که پسر آن شخص در همان زمان فوت کرده بود 
باید    شخص   یعنی این ؛  شود طبق قاعده قضیّه در اینجا عکس می خب  آید.  ایشان نمی 

اش  قاعده ،  آمد اگر این مصیبت پیش نمی ،  بله دیدن آن شخصِ صاحب مصیبت برود.  به  
حسب قاعده این است    بر ،  امّا حالا که این مصیبت پیش آمده است ؛  این بود که او بیاید 

این  اینجا موقعیّت و مسئله و منزلتِ ؛  برود   او   به دیدن   شخص   که  صاحب    چون در 
 

 شده است. )محقّق( مزور در اینجا به معنای مکانِ زیارت. 1
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مسائلی    سری و بین آن شخص یک   شخص   امّا چون بین این ،  شود مصیبت عوض می 
 این آقا به دیدن آن صاحب مصیبت نرفت! ،  بود 

زدند که ایشان نرفته است و مدّت اقامت در نجف ساعت به ساعت تلفن می
تمام می دارد  اثرات  هم  نگیرد چه خواهد شد و چه  انجام  این ملاقات  اگر  و  شود 

بار خواهد شد و دولت شاه   این قضیّه  استفاده  چه سوءممکن است  سوئی  از  هایی 
 . چطور اینکه قبلش یک قضیّه اتّفاق افتاده بود؛ بکند

ناراحتی به   شدّت و با  حرارت و با  مرحوم آقای مطهّری در آن مجلس خیلی با
خواست کاری انجام بدهد که ملاقاتی حاصل بشود. خیلی با حرارت هر طوری می

رد و  کایشان هم گاهی به ما نگاه می،  خندیدمزد و من هم طبق معمول میحرف می
 کمکم   و  کردزد و شروع میخوابید و دوباره استارت میخُرده از این حرارتش می یک
به دویست کیلومتر    کمکم به خندیدن می،  رسیدمیوقتی  کردیم و دوباره ما شروع 
طور نوسان داشت. آمد تا پنجاه کیلومتر و چهل کیلومتر و همینمیپایین  خُرده   یک

هیچ  کردند و  اصلًا صحبت نمیطور نشسته بودند و سرشان پایین بود و  آقا هم همین 
 نه!: گفتندو نه می، بله: گفتندنه می؛ زدندحرف نمی

غرضی بود و اگر حق نیّت و بیمرد بسیار خوش،  آقای مطهّری آدم خوبی بود
فکری مرد بسیار خوش،  تقوا و متهجّد بود  و مردی بود که با،  پذیرفتدید میرا می
 : کرد کهایشان به آقای آملی خیلی اصرار می .خدا رحمتش کند؛ بود

که از طهران رفته را ) شما همین الآن به نجف تلفن کنید و آن شخص زائر  ،  آقا 
 (.که صاحب مصیبت بود ) الزام کنید که به دیدن آن فرد از علما برود   ( بود 

داد و مدام دستش را روی دستش خدا مدام سرش را تکان می  ایشان هم بنده
شاءالله خداوند تصحیح  إن  الله! إلّا إله لاچه کنیم آقا؟! ، »بله:  گفتگذاشت و میمی

اینها می  کند!« انجام  وقتی نمی  امّا،  رسندها را میحساب  وفهمند  خب  تواند کاری 
 کار کند؟بدهد چه

 گفت: دوباره می هماین آقای مطهّری 
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گذرد! چندی پیش فلان دیگر وقت دارد می،  تلفن بزنید،  انجام بدهید،  آقا
بغداد به سفارت ایران در بغداد   ازقضیّه در زمان عبدالسّلام اتّفاق افتاد که  

نرفته   به دیدن فلان شخص  آمده و  داد که فلان کس  بشارت  تلفن کرد و 
 مبادا بگذارید این قضیّه تکرار بشود! .است

مدام سرش را  هم  آقای آملی  خدا    ۀکرد و بنداصرار میی  خلاصه ایشان خیل
دید کاری از  طرف می از یک  .برد و بدجوری گیر افتاده بودطرف میطرف و آناین

به حرفش    شخص  نه این،  ها استیعنی قضیّه فراتر از این حرف؛  آیددستش برنمی
ی مطهّری  اطرف هم اصرار ]آقاز آن؛  دهدشخص گوش می  دهد و نه آنگوش می

گفت بالأخره  می:  بود[.  استخاره  بر  را  و .گذاریم»بنا  خوردیم  را  ناهار  رفتیم  ما   »
 برگشتیم که بعد ایشان گفت: 

آن شخص  » :  حال من تلفن زدم و گفتند عین   ولی در ،  استخاره میانۀ بد آمده است 
و دیگر به نجف  است  سمت کربلا و کاظمین رفته  از نجف بیرون آمده و به 

 .« گردد برنمی 
 یعنی کار از کار گذشته است.

من در آنجا کنار مرحوم آقا نشسته بودم. دیدم آقا آهسته و بدون اینکه کسی 
جای آن شخص »اگر شما به:  بفهمد سرشان را آوردند پیش آقای مطهّری و گفتند

رفتم.« »من به دیدن ایشان می:  کردید؟« ایشان گفتصاحب مصیبت بودید چه می
 «.طور استهمین،  بله، »بله: گفتندمرحوم آقا 

، کنیکار میخواستند آقای مطهّری را متوجّه کنند که بفهم داری چهایشان می
کنی! گذاری و چه مسیری را داری طی میمتوجّه باش که داری پا در چه میدانی می

»اگر  :  گفت،  هوایی بودنفْس و آدم بیانصاف و آدم خوش  آدم باایشان  که   از آنجایی
« خدا رحمتش  .رفتمحال میعین  ولی در،  من بودم ولو اینکه صاحب مصیبت هستم 

 کند. 
هم حجابی که گلولۀ تانک که آن؛  اندازندآورند جلوی انسان میحجاب می

طرف به رود آنطرف دنیا میهایی هم بزنند که از ایناگر مستقیم از این موشک،  هیچ



 215 ت یّ فاصله عبد با پروردگار بر حسب نوع عمل و ن

آورد و شود و ابداً خم به ابرو نمیسوراخ نمی  حجاب  باز داخل آن،  خورد زمین می
هیچ  پرده  این  مبارکِ  روی  به  هیچ اصلًا  و  نقابی  مسئلهگونه  نمیگونه  و ای  گیرد 

 . طور استوار ایستاده استهمین
 نوع عمل و نیّت  بر حسبفاصله عبد با پروردگار 

بین تو و بین خدایت »:  فرماینداین مسئله است که امام سجّاد علیه السّلام می
حسب نوع عمل و نیّت    بر،  ای که بین ما و بین خدا استفاصله  .«فاصله انداخته است

 کند. ما تفاوت می
ها را  ها را کم کند و این حجابدعا کنیم و از خداوند بخواهیم که این فاصله

»تو خود حجاب :  گویدیک بردارد و آن حجاب اصلی ]را بردارد[ که حافظ مییک
،  هزار توبه اثر ندارد،  آن حجابی که با وجود آن حجاب  1خودی حافظ از میان برخیز!« 

هزار ناله و انابه اثری ندارد و هزار حج و هزار عمره و هزار سعی و هزار انفاق و هزار  
کردن در پیشگاه عظمت و غیرت و عزّت پروردگار متاعی نیست که عرضه   آزاد بنده

 . بدارند
نخرد ای                                   زیعزبر سر بازار عشق کس 

 2کشف و کرامات را          ،  و هزاراز تو به یک جُ    
هایی تمام کشف و کرامات در آنجا همه پوچ است و همه باد است و همه پنبه 

 است که در هوا منتشر است. 
  . خواهند هوایی و یک جُو صفا و خلوص می یک جُو بی ،  در آنجا یک جُو عبودیّت 

 ،  ...انفاق کند و،  روضه بخواند،  تشکیل بدهد  هاهمدام انسان بیاید مجالس و حسینیّ 
آمده بر آن ،  تمام این کارهایی که انجام داده،  شود که عجبوقت متوجّه می یکامّا  

است کرده  کلفت  مدام  را  آن  و  است  کرده  اضافه  اصلی  امام    .حجاب  برای  روضه 
 

 :266غزل ، )قزوینی( دیوان حافظ .1
 میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست                               

 
 تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز 

  

 .16ص  ، دیوان وحدت کرمانشاهی. 2
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بلکه آمده مدام بر آن ؛  ولی این روضه نیامده از آن حجاب کم کند،  خوانَدحسین می
 . حجاب اضافه کرده است

 راه نجات از حُجُب ظلمانی، توسّل به پاکان و عبودیّت

اینجا است که انسان باید دقّت کند و متوجّه باشد و حساب کار خود را برسد 
اش کجا  گیرد و ریشهای انجام میگیرد از چه ریشهو بداند این عمل که دارد انجام می

آیا ریشه به کثرت دارد؟ دراست؟  یا ریشۀ آن سَری  به توحید دارد  عین   اش سَری 
کنند خیزد و مردم خیال میجا برمی اینکه هر دو عمل یکی است و هر دو عمل از یک

نماز   شخص  ببین چقدر آدم خوبی است! این ،  »آقا:  گویندمیمردم    .که یکی است
گویی؟! می  بد   شخص   قدر به این چرا شما این ؛  خواند هم نماز می   شخص   آن ،  خواند می 
این کار را  ،  خوانددعا به این خوبی می،  خواندنماز را به این خوبی می  شخص  این
دانند که هر کدام  کجایش خراب است؟! کجایش اشکال دارد؟!« دیگر نمی،  کندمی

، خواندو ای کاش اینها را نمی؛  کنددارد یک پرده اضافه می،  هااز این نمازها و روزه
 کرد! قدر بارِ خود را زیاد نمیشد و اینای کاش در این مسائل وارد نمی

خواهیم که توفیق بدهد با کمک پاکان و بزرگان و اولیای خودش از خداوند می
 . [برودـ ]این حُجُب کنار  نه به کمک ما ـ

کدام نفس؟ کدام ،  اعتماد به نفس!« آقا،  »اطمینان به نفس:  گویندآیند میمی
تواند با اعتماد به خود قدمی بردارد؟ همین نفس  اطمینان؟ کدام اعتماد؟ مگر انسان می

د با اعتماد به این نفس عبور کند؟!  توانوقت میآن،  است که پدرش را درآورده است
 شود؟! مگر جمع بین ضدَّین و نقیضَین می

با اعتماد به پاکان درگاه او و با اعتماد به عنایت اولیای خودش و با اعتماد  شاءالله  إن 
 ـ  ۀ سوی درگاه ربوبی و عَرض کردن به   و دست توسّل و نیاز دراز  که اگر قرار   مقام بندگی 

های ما را حل و حجب ما  ـ خداوند این گرفتاری  فقط و فقط همین راه است و بس ،  باشد 
 ! را برطرف و این سِتارهای جهل و غرور و غفلت را از جلوی دیدگان ما کنار بزند 
 محمّدٍ ِ‌اللَهمّ صلّ علٰی محمّدٍ و آل
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 عبد به پروردگار

 
 
 
 





 

 
 
 
 
 
 

ّ أعوذُ   میالرّج طانِ یباِللَه مِن الش 
 الله الرّحٰمن الرّحیم  بسِمِ 

 و آلهِ الطّاهرینَ  و صلّی الله علَی سیّدنا و نبیّنا محمّدٍ 
 و لَعنةُ الله علَی أعدائِهِم أجَمعینَ

 
ِو أنّ فِی   ضا بقَِضائِک عِوَضًا مِن مَنعِ الباخِلیَن و مَندوحَةً   اللّهف  إلٰی جودِکَ و الرِّ

تَجِبُ  عَمّا فِی أیدِی المُستَأثرِینَ. و أنّ الرّاحِلَ إلَیک قَریبُ المَسافَةِ و أنّک لا تَح
جُبَهُمُ الأعمالُ دونَک.  عَن خَلقِک إلّا أن  تَح

 انسانپروردگار به  إشراف و ولایت

عرض شد در ارتباط انسان با پروردگار و ارتباط پروردگار با انسان دو حالت 
 وجود دارد. 

  ی است ت ی إشراف و ولا  ]است که به نحو[   ارتباط پروردگار با انسان ]ارتباط اول[  
و إشراف ذات بر آثار ذات    ی عِلّ   ۀ طر ی و س   یی عِنا و    ی ربوب   ۀ جنب   ۀ واسط متعال به   ی که خدا 
  طور ن ی خود إشراف دارد، هم   ۀ ذات بر صفات و مَلکات و اراد   که ی طور مان [ ه یعنی   ]دارد، 
اشراف  نیز از مقام اسماء و صفات است ]   ۀ متعال نسبت به آثار ذات که وجود نازل  ی خدا 
و به اسماءِ    ه یّ به صوَر جزئ   ه ی مقام اسماء و صفات کلّ   د ی [ همان ذات در تحد را ی ز   ؛ دارد 
]بر مخلوقات[    ی علم   ۀ احاط   ک ی مطلب عبارت است از    ن ی ا   ۀ [، و لازم د ی آ ی م   ]در   ه یّ جزئ 

  چ ی و ه   ی علم   چ ی که[ ه   طور علم است به نفس! ]همان   ن ی تر ک ی که نزد   ی به علم حضور 
 . ست ی ن   تر ک ی انسان به خود انسان نزد   نش ی و ب   ی در انسان از آگاه   ی نش ی و ب   ی آگاه 
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ام  من در حافظه،  من چشم دارم،  من دست دارم که  کنید  احساسی که شما می
همۀ اینها ،  کنیداحساسی که نسبت به مسائل خارجی می  و  اماین علوم را ذخیره کرده

نسبت به خود و    ، یعنی نفس؛  است  هایی متأخّر از احساس نسبت به خوداحساس
ها در بزرگ،  ها هم هستنسبت به وجود خود یک آگاهی دارد که این آگاهی در بچّه

 .هم هست هادر جوان، در پیرمردها هم هست، هم هست
دارد علم  خود  وجود  به  نسبت  کسی  دارد،  هر  علم  ؛  آگاهی  را  آگاهی  این 

ترین آگاهی و بینشی است که یک فرد گویند. این علم حضوری نزدیکحضوری می
 به خودش و ذات خودش و صفات و مَلکات خودش دارد. 

 کیفیّت آگاهی و علم پروردگار به مخلوقات

آگاهی و علم حضوری است ،  نسبت به خلق داردخدای متعال  ای که  آگاهی
اش جنبۀ خلأ و نقصان و  کند که لازمهیعنی از جای دیگر علم پیدا نمی؛  نه حصولی

خود خدای متعال نسبت  بلکه،  در نتیجه برگشتش به امکان و سقوط از وجوب باشد
مخلوقاتش همۀ  به  نسبت  و  بندگانش  و    ،به  دارد  آگاهی  علم حضوری  علم  در  به 

هیچ  که  هم  نیست.حضوری  غفلت  و  نسیان  است  هیچآیا    گاه  شده  شما  که  وقت 
رود! انسان ممکن است یادش نمی  که  یادتان برود؟! دیگر انسان خودش  را  خودتان
ولی ؛  اشیائی که در ذهن خودش ذخیره کرده فراموش کندیا  ،  یادش برود  شمحفوظات 

 کند. دیگر خودش را که فراموش نمی
ذاتی و    ی لازمۀ غنا ،  این آگاهی و این بینش و این علم لازمۀ ذات ربوبی است 

و لازمۀ عدم ثبوت صفات سلبیّه در ذات پروردگار است  ،  است   صمدیّت او از هر جهت 
نسبت به همۀ    به همان کیفیّت ،  که بر ذات خودش آگاه است چنان خدای متعال هم که  

نسبت به  ،  نسبت به ذهنیّاتشان ،  نسبت به خطوراتشان ،  نسبت به کارهایشان ،  مخلوقاتش 
به هر چیزی که در مخلوقات حدوث و تطوّر    و نسبت   نسبت به صفاتشان ،  مَلکاتشان 

و این در یک رتبۀ متأخّر  است  اینکه آن مقدّم بر این  نه ؛  آگاه است   زیاد   و   پیدا کند بدون کم 
 با علم پروردگار نسبت به آثار ذات یکی است. ،  بلکه علم پروردگار نسبت به ذات ،  است 

ای بین ارادۀ او و شعور او  دیگر فاصله ،  نظر خدای متعال  پس بنابراین از نقطۀ



 221 عالم وجود و اسماء و صفات خداوند اتیّ جهل انسان نسبت به خصوص

 و ادراک او و علم او با مخلوقاتش وجود ندارد. 
 جهل انسان نسبت به خصوصیّات عالم وجود و اسماء و صفات خداوند 

نظر تجرّد نفسی و تجرّد   ما نسبت به پروردگار از نقطۀآیا ، نظر ما  حالا از نقطۀ
صفات کلّیۀ    و روحی و قرب به آن مقام و موقعیّت و ادراک آن عوالم و ادراک اسماء  

ای  ای و مرحلۀ لامرحلهاو و بالأخره ادراک ذات و رسیدن به آن مرتبه که مرتبۀ لامرتبه
لابشرطِ  به  به است  آقایان،مَقسمی  بی  1اصطلاح  یا  داریم  قرار  مسافت  مسافت  در 
این مسئله را  بتوانند  پس معنایش این است که همه  ،  مسافت هستیمهستیم؟ اگر بی

و نسبت به  که همه نسبت به این مقام  درحالتی،  ادراک کنند و این علم در همه باشد
نسبت به اسماءِ الهی   و   همه نسبت به صفات پروردگار،  در جهل هستنداین موقعیّت  

به خصوصیّات عالَم وجود در جهل هستند و باکشان هم همه نسبت  ،  در جهل هستند
 . طوری نیست، باشیم که باشیمدر جهل حالا : گویندمی؛ نیست

 شیخ محمّدعلی کاظمی در باب شناخت پروردگار  نقد کلام مرحوم 

صاحب تقریرات نائینی این عبارت حکیمانه    ، شیخ محمّدعلی کاظمی   از مرحوم آقا 
 گوید: ! ایشان می ! ها را با آب طلا نوشت! واقعاً باید این عبارت   که   نقل شده است 

رویم این است که ما را با  دنبال فلسفه و عرفان نمیعلّت اینکه ما اهل علم به 
چه پروردگار  کلّیه    !کار؟شناخت  اسماءِ  دارای  پروردگار  که  چه  ما    و به 

است کلّیه  است،  صفات  نامحدود  خدا  حضوری  ،  علم  یا  است  حصولی 
مقوله ،  است چه  از  پروردگار  است؟قدرت  یا   !ای  است  مادّه  مقولۀ  از  آیا 
مادّه است؟ به ما چه مربوط است؟ عبد را فضولی در کار مولا نشاید و   غیر

 
مَ  لا.  1 فلسف  یاصطلاح  ی،قسمبشرط  مفهوم  یاسلام  ۀدر  به  که  م  یاست  بدون    شودیگفته  که 
مفهوم   نیا  ل،یدل  نی. به همشودی لحاظ م  ـ بودن«  دیقی»ب  دیق  یحتّ  ی ـو شرط  دیق  چیگرفتن ه نظر در
گوناگون حضور داشته باشد.    یهای ژگیها و وو افراد خود با وجود تفاوت  قیمصاد  ۀدر هم  تواندیم
 .دانندیم مقسمی بشرط لا ۀرا نمون «یعیطب ی»کلّ  ا ی «یه یه بما تیّ لسوفان، »ماهیف
آن    ،هسفلاف  یو سپس برخ  ا بعدها عرفاامّ   رفت،ی کار م به  تیّ ماه  ۀاصطلاح در آغاز تنها دربار  نیا

ن به مفهوم وجود  ا  می تعم  زیرا  بر  به خودِ مفهوم وجود   یبشرط مقسم اساس، وجود لا  ن یدادند. 
و    اردمراتب و اقسام وجود حضور د  ۀ که در هم  یمفهوم  .شودی گفته م  یو شرط  دیق  چیبدون ه

 )محقّق( .رندیگیآن شکل م یۀبر پا زیموضوعات علوم مختلف ن
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حالا    .هرچه مولا گفت گوش بدهد  و  بنده باید فقط در مقام اطاعت برآید
 !دیگر به او چه مربوط است؟، ی نیستس کچه ی هست و سکچه مولا 

این دیگر به ،  تا پا دارد  سه،  تا شاخ دارد  دو   آیا،  ای استمولا از چه مقوله  اینکه
کار می  یعبد  بخرد،  »آقا:  گویندندارد.  برود  و  چشم  بگوید  باید  بخر!«  نان   . برو 

جوری   این مولا چه  اینکه  حالا؛  برود دوغش را بخرد  باید  »برو دوغ بخر!« :  گویندمی
  جاهل است به این   و یا  عالِم است،  چند کیلو وزنش است،  دو متر قدّش است،  است
مان این ما هم وظیفۀ  .اش را انجام بدهدخدمتکار باید وظیفه  ! چه مربوط است؟  عبد

 .بخوانیمو »نماز بخوان« : بگویند؛ است که نماز بخوانیم
این کلام شما را با طلا نوشت و قاب کرد و واقعاً باید  :  باید به ایشان گفت

،  خواهد نماز بخوانددر جای دیگر گذاشت! این عبدی که میبلکه  ،  البتّه نه در جلو
خواند؟! این عبدی نماز می  دارد  یسکچه  ی و برای  سک  سمت چهنباید بفهمد به آیا  

اطاعت می اطاعت کندکه در مقام  را  آیا  ،  خواهد  بفهمد که دارد چه شخصی  نباید 
کند؟! آیا در مقابلش گوسفند است یا در مقابلش پروردگار است؟ آیا دارد عبادت می

انتها و  رسم و بی  حدّ و لا  کند یا به یک وجود لاخم می کند و سربه ستون عبادت می
»نماز :  انداینها یکی است؟! گفتهآیا  واجد همۀ کمالات و همۀ اسماء و صفات کلّیه؟!  

دیوار  اگر  ؛  دیگر به ما مربوط نیست،  ی هستسحالا طرفت هر ک؛  بخوان« خب بخوان
معنای عبودیّت ، این معناآیا  مربوط! آدم است به ما چه و اگر، مربوط  است به ما چه

 اند؟!ما را این قِسم تکلیف کرده، است؟! و آیا در روایات و در شرع
ا لمَ»:  آن کلام امیرالمؤمنین علیه السّلام که فرمودند خدایی را که    1؛أرَه لَم أعبُد رَبًّ

هیچ نکردم«ندیدم  عبادت  بگویندمعنایش  ،  گاه  امیرالمؤمنین  به  است؟  بیخود :  این 
قدر هم زحمت خواستی نمازت را بخوانی و اینمی،  قدر زحمت کشیدیکردی این

کنیم و تفاوتی با هم هیچ فرقی با هم نمیامّا  ؛  تو دیدی  و  نکشی! برای چه؟ ما ندیدیم 
 

 با قدری اختلاف در مصادر.، 342ص ، شیخ صدوق، الأمالی ؛ 98ص ،  1ج ، الکافی . 1



 223 قرآن ریطلّاب به قرائت و تفس یازینیاز علما در ب یکی بیکلام عج

 . خوانیمما هم نماز را میخب ، اش اطاعت استعبد وظیفه .نداریم
به رفتنپس  معارف  این  علیه السّلام این،  دنبال  صادق  امام  از  روایات  همه 

معرفت  راجع کسب  در  اینو    1به  امیرالمؤمنین  از  که  کلماتی  در   البلاغه نهجهمه 
به اینکه   راجع  2کند است و حضرت خصوصیّات متّقین را بیان می  آمده  اوصاف متّقین

 3]اینها برای چیست[؟، دارای فلان خصوصیّات هستند  و  اینها دارای مقاماتی هستند
 قرآن و تفسیر طلّاب به قرائت  ینیازبیدر  علماکلام عجیب یکی از 

، مرحوم آقا در آن زمانی که در نجف بودند یا در آن سفری که بعد رفته بودند
در آن مجلس حضور    هم  افراد و آقایان  که بسیاری از  حضور داشتند  در یک مجلس

 فرمودند: می .داشتند
 کرد: استدلال می ( که ایشان اسم نبردند) ترین آقایان یک نفر از مهم 

یک از  است  عبارت  قرآن  اوّلًا  بخواند؟!  قرآن  چه  برای  طلبه  سری »اصلًا 
آن  .  سری مسائل اجتماعی و مسائل اخلاقی و تاریخیالأحکام و یک آیات

تاریخی که  مطالب  بهاش  ما    مربوط  به  و  دیگر گذشته  است و  زمان سابق 
ارتباط ندارد قوم عیسی هرچه ،  قوم موسی بوده که بوده   .مربوط نیست و 

مسائل اخلاقی   .ما فعلًا در این زمان و در این موقعیّت هستیم؛  بودند که بودند
رسد که ببینیم در ارتباطات و در مراودات چه کنیم. قدر عقلمان میهم آن
سری کلّیات است همه یکچون  ،  خورددرد نمی الأحکامش هم که به آیات

 4بگذاریم!« کنار پس دیگر ؛ و ما باید به روایات مراجعه کنیم
 

به1 به  .  شود  رجوع  نمونه  ،  1ج  ،  المحاسن؛  100 ـ 98و    90 ـ 87ص  ،  1ج  ،  الکافی عنوان 
صدوق،  التّوحید؛  242 ـ 237 ص الأخبار؛  290 ـ 283ص  ،  شیخ  ؛  5و    4ص  ،  شعیری،  جامع 

 .319 ـ 221ص ، 4ج ، الأنوار بحار
 .306 ـ 303ص ، )صبحی صالح( البلاغة نهج. 2
 . 411ص ، 2ج ،  اسرار ملکوترجوع شود به ، . جهت اطّلاع بر پاسخ به این اشکال3
 : 249ص ، 2ج ،  ولایت فقیه در حکومت اسلام. 4
  ولی ،  گفت شنبه و جمعه تفسیر قرآن می های پنج یکی از أعاظم در شب ،  من که وارد نجف شدم »

  ←بعضی از آیات  ،  گفتو در بالای منبر که تفسیر می؛  دامه پیدا نکرد و تمام شدابیشتر از یک سال  
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می استدلال  میجدّاً  و  به »:  گفتکرد  نمی قرآن  طلبه  از  این  «خورد!درد  هم 
واقعاً پناه بر خدا    !!همان مطالب حکیمانه است که بایستی با کیمیا و از اکسیر نوشت!

من  ،  خیلی عجیب است،  همه نفهمی! واقعاً عجیب استشعوری و اینهمه بیاز این 
 کنم!واقعاً تعجّب می

 در جامعه  البلاغه نهجمهجوریّت قرآن و 

را هم باز   البلاغه نهج بسیاری از ما حتّی لای    که  تواند قسم بخوردانسان می
، در این مدّت چهار سال حکومتآیا    .ببینیم امیرالمؤمنین چه گفته است  تاایم  نکرده

یعنی شعور و ادراک ما از   !برای در و دیوار بوده است؟  البلاغه نهجاین مطالبش در  
 

 کرد!می ءقرآن را اشتباه أدا ←
م  وقت از مراجع درجه دوّ که خدا رحمتش کند فوت کرد و در آن ـ  یک روز یکی از أعاظم نجف

به مناسبت دیدن یکی از آقایان که در منزل ما وارد    ـ شدبود که اگر بود مسلّماً یکی از مراجع می
به او  ،  آن آقایی که از طهران آمده بود و میهمان ما بود،  در میان مذاکرات  .به منزل ما آمد،  شده بود

ها با قرآن  طلبه،  قرآن تفسیر بشود ،  روی قرآن بیشتر کار بشود ،  خوب است در این حوزه” :  گفت
 “ بیشتر سر و کار داشته باشند.

ها معطّل کنیم! قرآن عبارت از  ها را به این حرف چرا ما طلبه ” :  او گفت )عین عبارتش چنین است(
 مسائل عملیّه.، خلاقیّهامسائل ، مسائل توحیدیّه: سه چیز است

َ إلَِّا هُوَ﴾  لَلهُٱ﴿  1،﴾لوٰۡحِدُ ٱ  لَلهُٱ﴿هُوَ  :  مثل،  ا در مسائل توحیدیّهامّ  إلِٰه  ٓ معلوم است که خدا واحد   2،لَا
 داند که خدا یکی است.هر عالم و جاهل و عامی می؛ است

 آید.دست می هفراد باو نوعاً برای ، اینها امور خیلی مهمّی نیستند، خلاقیّهاا در مسائل امّ 
امّ  نماز و زکات و  ،  ا در مسائل فرعیّهو  دارد،  مثال آنامثل  اینها  از  قيِمُواْ :  قرآن فقط مجملاتی 

َ
﴿أ

لوَٰة َٱ كَوٰة َٱ﴿ءَاتوُاْ    3،﴾لصَّ حَلَّ    4،﴾لزَّ
َ
َيۡعَ ٱ  لَلهُٱ﴿أ ندارداغیر از    5،﴾لۡب چیزی  که  است   .جمال  مهم    آنچه 
ست تشویق و  ا   ها را نباید برای مسائلی که موجب معطّل ماندن آنهاتفصیلش در فقه است. ما طلبه 

 «“ چیز است! اینها مُغنی از همه، دهیموقتی ما به آنها فقه و یا اصول یاد می؛ ترغیب کنیم
 .4( آیه 39( سوره زمر )1
 و بسیاری آیات دیگر.  255( آیه 2( سوره بقره )2
 و بسیاری آیات دیگر.  43( آیه 2( سوره بقره )4و  3
 .275( آیه 2( سوره بقره )5



 225 مردم یتوجّهیاز ب امتیقرآن در روز ق  تیشکا

قندوزی در هشتصد   ؟!ای استامام در چه مرتبه اگر میرزا غضنفر  سال پیش   حالا 
کِشیم و بسط و آبش  آوریم و میچنان میآن،  در یک مسئلۀ فقهی زده باشدحرفی را  

کتاب امیرالمؤمنین   البلاغه نهجامّا  ؛  نویسیمدهیم و هشتاد صفحه هم شرح آن را میمی
 کنید؟التفات می .ایمعلیه السّلام لایش را باز نکرده

ای از افراد است که مدّعی نیابت و مدّعی متابعت و مدّعی قیادت  این فهم عدّه 
،  خورد؟« بله »قرآن به چه درد ما می :  هستند سوی شریعت و دین رسول خدا    و   سمت   به 

اوّل  ،  یکی اینکه هر وقت بخواهیم منزل عوض کنیم :  دهیم کارهایی که با قرآن انجام می 
قرآن می  و  کند ؛  بریم آینه  بخواهد مسافرت  نگه  ،  هر کسی هم  بالای سرش  را  قرآن 

یک قرآن  ،  میرد دارد می   شخصی اگر هم  ؛  وقت یک مو از او کم نشود  داریم تا یک می 
خوانند و موقع  در مجلس فاتحه هم می ؛  اش که راحت جان بدهد گذارند روی سینه می 

هم    و ا ،  خواند آید و آن خطیب که دارد خطبه می شود عروس خانم می عقد هم که می 
شاءالله زندگی را با شادی و شادکامی شروع و از مواهب الهیّۀ  خواند که إن قرآن می 

 امّا در بقیّۀ اوقات نه! ؛  مند بشوند دنیویّه و اُخرویّه متمتّع و بهره ،  ظاهریّه و باطنیّه 
 توجّهی مردم شکایت قرآن در روز قیامت از بی

 : داریم در روایت از امام صادق علیه السّلام
خصوص آن قرآنی که در هر منزلی وجود دارد  در روز قیامت قرآن و به

برای موارد خاص استفاده کردند و گذاشتند  فقط  »مرا  :  گویدآید و می می 
 1روی طاقچه و حقّ مرا أداء نکردند!« 

 
 :613ص ،  2ج ، الکافی . 1
َ عَبدِاللهِ علیه ن أبیفَضّالٍ عَمّن ذَکَرَهُ عَ ن ابنِ عَ » ّ و ثَلاثَةٌ یَشکونَ إلَی الِله عزّ ”:  السّلام قال  مَسجِدٌ  :  جل 

ٌ بَیَن جُهّالٍ ؛  فیهِ أهلُهُ یُصَلَّی خَرابٌ لا  « !“یُقرَأُ فیهِ  و مُصحَفٌ مُعَلَّقٌ قد وَقَعَ عَلَیهِ الغُبارُ لا؛ و عالِم
 :239ص ، 7ج  ، معاد شناسی

ل مسجد خرابی که اهل آن مسجد در آن  اوّ :  کنند»سه دسته در نزد خداوند عزّ و جلّ شکایت می 
م قرآنی که سوّ ؛  برندجاهل باشد و از او بهره نمی  م عالمی که در میان مردمِ دوّ ؛  خوانندنماز نمی 

 کنند.« آویزان شده و غبار بر روی آن فرا گرفته است و مردم آن را قرائت نمی
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 . شعور دارد، فهم دارد، حیّ است، چون زنده است؛ دهدآید شهادت میمیقرآن 
 مراتب شناخت بین انسان و پروردگار 

این مراتب که بین انسان و بین پروردگار وجود دارد چه مراتبی است؟ ما در 
نیستیم که  پروردگار  ذات  شناخت  بعضی  ؛ مرتبۀ  میحالا  میها  راه  و  و  آیند  افتند 

؛  ول کنید،  آقا  »نه:  گویندها میامّا بعضی،  رسندگیرند و میمی آیند و پیدنبال میبه
ی شنیده؟!« اگر خیلی بخواهند حقّ سکچه  ی دیده؟!  سکچه  ها چیست؟!  این حرف

ما همین ،  آوریمدرنمی »ما از این مطالب سر:  گویند حدودی أداء کنند می  مطالب را تا 
دیگر بیش از این وظیفه و مسئولیّت ،  کندخوانیم کفایت میدو رکعت نمازی که می

تا دکتر نرود و    صد ،  درنیاورَد تا سر،  کندوقتی که یک جایش درد می  ولی«  .نداریم
»همین یک نماز که :  رسدامّا به مسائل دینی که می؛  کندتا آزمایش نکند ول نمی صد
به مسائل ضروری و می ادراک مردم نسبت  نهایت  این  تمام!«  خوانیم بس است و 

 نسبت به مطالبی است که باید به آن اهمّیت داد.
ما  به  نسبت  پروردگار  بنابراین شناخت  و ،  پس  آثار  به  نسبت  ذات  شناخت 

شناخت ما نسبت به پروردگار چیست؟ امّا  قدر نزدیک!  اینیعنی  ؛  لوازم ذات است
باطن شناخت  آن  یعنی  شناخت  فقط ،  این  فکری!   نه  شناخت  و  مغزی  شناخت 

باطن نفس  روشن  یعنی  شناخت  در  وجود  عالم  حقایق  و  ،  شدن  مراتب  به  رسیدن 
های جهل و غوایت و ضلالت در عبور از کریوه،  مراحل تجرّد و خلوص در نفس

های جهل و ظلمت از برابر دیدگان نفس! این حرکت و این شدن پرده  برداشته،  نفس
ـ   شودکه از آن تعبیر به وصل و از غیرش تعبیر به هِجر می شعور وجدانی و شهود ـ

 تا چه حدّ برای افراد حاصل شده است؟
 معنای مسافت بین انسان و خداوند 

مسئله زیاد  ،  راه زیاد است بینیم که  کنیم می وقتی به خود و نفس خود مراجعه می 
تکاملی پیدا  ،  معرفتی در نفس حاصل نشده ،  گِرهی باز نشده ،  مطلبی باز نشده ،  است 
وقتی    . سال پیش تفاوتی پیدا نشده است  با ده ،  با یک سال پیش تفاوتی پیدا نشده ،  نشده 

نظر ادراک نسبت به مقام    نظر ارتباط و از نقطۀ   بینیم از نقطۀ می ،  رسیم به سنّ هشتاد می 
؛  هیچ فرقی برایمان پیدا نشده است   و   ایم با بیست سالگیِ خودمان تفاوتی نکرده ،  تجرّد 
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ها و این مسافت عبارت است حجب و پرده  .پس معلوم است مسافت وجود دارد
واسطۀ توغّل در کثرات و میل به کثرات و میل به مادّیات و میل به دنیا  که به   سِتارهایی
 . پوشاند می   و   پوشاند مدام می و  ،  آید می و    آید مدام می 

 تی موحککلام علّامه طهرانی در مورد عاقبت ورود در امور 

 فرمودند: مرحوم آقا می
طور نیستند که مثل آخر  اوّل این ،  روند کسانی که در امور دولتی و حکومتی می 

دارند   و اوّل یک صفا  بلکه  ؛  باشند  می   و   خلوصی  که  اوّل  روز  آن  رود  حتّی 
« فردا ناراحت  . مقدار برایم غفلت پیدا شد  »امروز یک :  خُرده ناراحت است  یک 

 . ناراحت است ،  بیند حالش تفاوت کرده می   وقتی   گذرد و یک هفته می ،  است 
، »آقا:  گفتمن خدمت مرحوم آقا بودم که یک نفر آمده بود پیش ایشان و می

انحطاط استمی به  مدام رو  ما  این وضعیّت و حال  که  فرمایید؟ چه چه می  .بینیم 
ما این ذکر را بگوییم؟« مرحوم آقا  خلاصه  دهید که  چه ذکری می  و  دهیددستوری می

 .پذیرفت دادند هم نمییعنی اگر می؛ هیچ جوابش را ندادند
بلکه  ،  خواهد هیچ ذکر نمی بلند شو برو بیرون!  خب  فرمایید« یعنی چه؟!  »چه می 

»حالا  :  گویی بعد هم می ،  ای دستی سفت چسبیده  ذکر شما این است که بیایی بیرون! دو 
بفرمایید  آقا . ذکر  نه  اگر می ،  «  بیرون!  بیا  اگر نمی ؛  الله بسِم ،  توانی بلند شو  توانی و  و 

؛  دستوری بفرمایید ،  »آقا :  گویی خب بفرما برو بیرون! می ،  کنم گویی انحطاط پیدا می می 
در چنتۀ ما اذکاری که موجب بشود    . ما اصلًا اینجا ذکری نداریم ،  « نه . ذکری بفرمایید 

 بلند شو برو بیرون! ؛  نظر تحوّل پیدا کند وجود ندارد   انسان از این نقطۀ 
که   یک است  او  نائب  که  کسی  یا  علیه السّلام  امام  دستور  به  انسان  وقت 

از این به بعدش صورت  این که در  دهدرود عملی را انجام میمی،  کامل است ولیّ 
وقت امام  آن  !باید مراقب باشد  که  حالنی در ع  ؛نیست  وعهدۀ ا  عهدۀ امام است و به  به

 هم قضیّه را مراقب است.
 السّلام ورود علیّ بن یقطین به امور حکومتی به دستور و در تحت تربیت امام علیه

، زندآید پیش امام کاظم علیه السّلام در میمیمثل جریان علیّ بن یقطین که  
امّا با اینکه وزیر  ،  آیدمی  هم  « فردا.»حضرت جوابت را ندادند:  گویدآید میخادم می
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»برو به حضرت بگو من :  گویدبه خادم می  .دهند حضرت راهش نمی،  هارون است
 ام؟!«چه گناهی از من سر زده است که مشمول غضب شما واقع شده و امچه کرده

 گویند:به خادم می؛ دهندحضرت راهش نمی
و تو با پرخاش او را آمد  آن شخصی که اهل کوفه بود و پیش تو  :  برو بگو

دانی کیست؟ او از شیعیان ما بوده است!  می ،  از دارالإمارۀ خودت رد کردی
 چرا با او این کار را انجام دادی؟ چرا نسبت به او اهانت کردی؟

کار کنم؟«  حالا چه:  »برو به حضرت بگو:  گویدکند به آن خادم و میرو می
 گویند: حضرت می

برو در منزل او حلالیّت بطلب    و  این جَمَلی که در اینجا هست سوار شوبر  
 بیا!اینجا  به و بعد

این شتر    .آید سه دقیقه از مدینه تا کوفه می  شود و در عرض دوسوار بر شتر می
بلد است تندتر رفته است و راه را هم که  از موشک هم  از راه دور بوده و  ،  کنترل 

آید و  آن شخص می  زند.در می  ه وآید درب منزل این مرد فقیر شیعمی  راست  یک
 ی پشت در است؟« سکچه »: گوید می

 . من علیّ بن یقطین هستمـ 
 ؟!«دارد کاربا من چهوزیر هارون  نیقطیبن  یّ عل»: گویدبا خودش می

 در را باز کن! ـ 
 شود. پاچه می  کند و دستدر را باز می

و من به تو این اهانت آمدی  دارالخلافه و دارالإمارۀ من    بهتو    .من کاری دارمـ  
 .را کردم
 ها چیست؟!این حرف، نه، نهـ 

روی زمین  علیّ بن یقطین  گوید فایده ندارد.  هرچه میآن شخص فقیر  خلاصه  
»باید پایت را بیاوری روی صورت من بگذاری و فشار بدهی :  گویدو میخوابد  می

 و من را حلال کنی!«
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 ابداً! مردن بهتر است! ـ 
 روم مگر تو بیایی این کار را انجام بدهی!من از این خانه نمیـ 

 ۀ هم دست پرورد   ن ی قط ی بن    یّ عل   ن ی خب ا ،  حساب دستشان بود   و   اینها رِند بودند 
برو کفش بپوش  ،  »با پایت نه:  گوید خوابد و میآید روی زمین میمی  امام کاظم است.

باید فشار  ؛  فایده ندارد،  »نه:  گویدمی  ولی او،  آیدمیهم  و با نعل بیا!« این مرد فقیر  
 « . »راضی هستم :  گوید »از من راضی شدی؟ بگو راضی شدم!« می :  گوید بدهی!« بعد می 

 به خدا راضی هستم!« : »بگو: گوید می
اش را از آن  دهد و زندگی شود و یک کیسۀ طلا به او می خلاصه بعداً بلند می 

مدینه درب منزل امام    به شود و دوباره شتر به دو دقیقه  کند و سوار شتر می وضع آباد می 
رسد.  کند و خدمت حضرت می ن خادم در را باز می است که آ در نزده  آید. هنوز  می 

،  خوش آمدید   مَسّاکُم الله باِلخیَر! سلامٌ علیکم! حال شما؟  ،  به »به :  فرماید حضرت می 
 1کند. شروع به صحبت می نشیند و با حضرت  « می .  ... بنشینیم اختلاط کنیم و 

به    ۀ حالا چون وابست   نکه ی ا نه ،  کنند ی م   ت ی ترب   ی طور ن ی ا   و   طوری بودند اینها این 
وقت    ک ی هارون است    ر ی او را داشته باشد و چون وز   ی حضرت هوا ،  حضرت است 

،  ست ی ها ن حرف   ن ی ا ،  نه ؛  ناراحت شود   ر ی جناب وز   ن ی بزند که ا   ی مثلًا حرف   که   نکند 
 ! م ی ها را ندار حرف   ن ی ما ا ،  است   ن ی هم ،  ا ی ن   ی خواه ی نم ،  کارَت   یِ برو پ :  گوید می 
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 ـ  شاه و محمّدرضا   ندیمِ رضا   2مقام رفیع،   قائم  ،  که البتّه آدم نمازخوانی بود  شاه 
 

 .101و  100ص ، عیون المعجزات . رجوع شود به  1
( معروف به  ش طهران  . ه  ۱۳4۲ش رشت ـ متوفّی   . ه  ۱۲۶۸رضا شریعت زاده گیلانی )متولّد  .  2

دوست و  ،  ی قاجار و پهلو   ۀ در دور   ران ی ا   ی اس ی الملک از رجال س ب به قائم مقام و ملقّ   ع ی حاج آقا رضا رف 
پهلو   م ی ند  سال   ی رضا شاه  عهده و  نما ها  شورا   ی ندگ ی دار  مجلس  در  دوران    و   بود   ی ملّ   ی تالش  در 

م  در ادوار دوّ   ی تالش در مجلس بود. و   ۀ ند ی نما   ، هفدهم   تا   چهاردهم   ی ها در دوره   ز ی ن   ی درضا پهلو محمّ
سپس    . د ی به اتمام رسان   لان ی و سطح را در گ   ی مات مقدّ  لات ی حص ت سناتور شد.    ز ی م مجلس سنا ن و سوّ 

  ←   ولی در ،  م بود ابتدای سلطنت رضا پهلوی معمّ   ۀ حصیلات خود را تا حدود اجتهاد ادامه داد و تا دور ت 
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ترین افراد  ـ وقتی از دنیا رفت با وجود اینکه پسر ایشان از نزدیک  ولی خیلی مقرّب بود 
خیلی از افراد از شاگردان    . مرحوم آقا در تشییع او شرکت نکردند ،  به مرحوم آقا بود 

 آقا فرمودند: ،  شرکت کردند و هرچه به آقا گفتند   و مرحوم آقای انصاری در تشییع ا 
شاه بوده   شاه و رضا ندیم محمّدرضا  وآیم! انمی  شخص  من در تشییع این

 آیم!تشییع او بیایم؟! ابداً نمیبه وقت بنده آن ، است
 عیقائم مقام رفگلپایگانی به  الدّین سیّد جمال جواب تند مرحوم آقا

و  رود  می گلپایگانی    الدّین   سیّد جمال   همین شخص در نجف پیش مرحوم آقا 
و وجوهاتی هم می می  کند  ایشان صحبت  با  نمی   . بَرد خواهد  قبول  بعد  ایشان  و  کند 

ما  ،  »آقا :  گوید « می !  ... این مال دولت است و ،  »این اموال نجس است :  کند دعوایش می 
رسیم! مگر علیّ بن یقطین وزیر هارون نبود؟!«  ما به امور مردم می ؛  جهت نیستیم آنجا بی 

 ایشان فرمودند: کرد.  بایستی هم نمی   در   سیّد جمال خیلی حرّ بود و هیچ رو   مرحوم آقا 
»علیّ بن  : گویندمدام میبعد خورند و  هست می ... هر غلط کن! غلط کن!
چه؟ آن علیّ بن یقطین امام   نیقطیبن    یّ عل« تو را به  !نیقطیبن    یّ عل  یقطین!

؛  ]سر خود[ نبود   نیقطیبن    یّ عل  سر تو کیست؟! پشت،  سرش بود کاظم پشت
 1او حساب دارد!

آیید بیرون؟! البتّه خدا در اواخر شما میآیا  حالا بفرمایید بیرون!  ،  بوبسیار خ
مقدار کمکش کرد و دیگر فاصله گرفت. ظاهراً یک جریانات و اصلاحاتی  عمر یک

مخالفت کرد و از هم فاصله    و خواست آن اصلاحات را انجام بدهد و ابود که شاه می
تا کرد  قطع  را  ارتباطش  دیگر  و  کرد  قهر  و  خدا   گرفتند  خب  رفت.  دنیا  از  اینکه 

 طوری است. حال هر کس یککلّ مقدار به او کمک کند و علیٰ  خواست یک
 

  ی به اقتضای شرایط روز لباس شخصی بر تن کرد. ضمناً زبان روس   این عصر عمامه از سر برگرفت و   ← 
  ن ی از مخالف   ی و   . داشت   ی ا در رشت مناسبات حسنه   ه ی روس   ی نسولگر ک و با    دانست ی م   ی به خوب   ز ی را ن 
بود و بارها نظر مخالف خود را به شاه ابلاغ کرد و لذا در اواخر عمر    ی قانون اصلاحات ارض   ی اجرا 
 مسعود رفیع(. )محقّق( ،  زندگی سیاسی و اجتماعی حاج آقا رضا رفیع . )رجوع شود به  شد   ن ی نش خانه 

 .406و  405ص ،  2ج ،  مطلع انوار. رجوع شود به  1



 231 صفا و خلوص  زان یانسان با خدا به م ۀفاصل 
 انسان با خدا به میزان صفا و خلوص  فاصلۀ

آیند در یک موقعیّت قرار  این افراد وقتی که می:  حالا شاهد مثال ما اینجا بود
کم آن صفا و آن خلوص مدام ضعیف کم،  کمکم ،  کمیک هفته کم  از  بعد،  گیرندمی
می،  شودمی ضعیف  میمدام  ضعیف  مدام  و  ضعیف   . شودشود  مدام  دارد  اینکه 
 اد یز  و  شودمی  ادیز،  شودزیاد میدارد  یعنی چه؟ یعنی مدام فاصله با خدا    شودمی
هرچه آن صفا   .شودفاصله با خدا بیشتر می،  شودهرچه آن خلوص کمتر می  .شود می

شود آن شود و هرچه حالت توجّه کمتر میاین فاصله مدام بیشتر می،  شودکمتر می
 . شودفاصله مدام بیشتر می

نزدیکیِانسان  چرا   احساس  خدا  به  نسبت  رمضان  ماه  می  در  کند؟ بیشتری 
مدام آن حالت صفا ،  واسطۀ مراقبهۀ امساک و به واسطبه،  واسطۀ روزهخاطر اینکه بهبه

، شودرحمتش بیشتر می،  شودرقّتش بیشتر می ،  کندکم در خودش تحصیل میرا کم 
می بیشتر  می  کمکم و  مدام    .شودعطوفتش  نزدیکی  تحصیل  احساس  مدام  و  کند 

 فرمایند: لذا پیغمبر اکرم می .کند می
قیَّ مَن ح ُ هرِ العَظیم   اللهِ[  ضوانَ ]رِ فرانَ  غُ   مَ رِ فَإنّ الشَّ »شقی آن کسی    1؛ فی هَذا الشَّ

 « . است که ماه رمضان بر او بگذرد و مشمول رحمت خدا واقع نشده باشد 
یعنی خداوند در این ماه وسائل را آماده  ؛  لذا در ماه رمضان خیلی باید دقّت کنیم 

بهانه چیست؟    . گرفته است   انسان بهانه را از    و   کرده است و دیگر جای بهانه نیست 
»من ماه رمضان را  :  گوید خدا می   .  ... ورود در غفلات و ،  ورود در شهوات ،  شکم سیر 

وجود  شدن به من برای تو به   نخور! این شرایط برای نزدیک :  به تو گفتم   و   برایت آوردم 
 !« چرا از آن استفاده نکردی؟ چرا مدام سرت را به این و آن گرم کردی؟   . آمده است 

 معنای حجاب بین انسان و پروردگار 

پروردگار  به  نسبت  انسان  که  بُعدی  از  است  عبارت  حجاب  بنابراین  پس 
 سفر عبارت است از مقدار مسافتی که انسان با خدا دارد.  و؛ کنداحساس می

باید این مسافت را طی کند یا نه؟ این مسافت باید طی   انسان  خب بالأخره
 

 . 93ص ، شیخ صدوق، الأمالی . 1



 مجلس هشتاد و چهارم /  5ج های معرفت  آموزه 232

با چوب  ،  ایم و اگر طی نکردیمطی کرده،  حالا اگر با دست خودمان طی کردیم  ؛شود
و چه خوب است که انسان خودش با دست خودش  ؛  رسندو چماق حساب ما را می

 . ها را کنار بزنددر این دنیا این مسافت را طی کند و این حجاب
 حکایتی از عنایت و توجّه دائمی اولیای الهی به شاگردان 

 ـ به یک نفر فرموده بودند:  رضوان الله علیه مرحوم آقای حدّاد ـ
 . وقت مرا بخوانی من در آنجا حاضرم هر؛  وقت غافل از تو نیستممن هیچ
 گفت:آن شخص می

خواستم به عراق برگردم امّا گذرنامۀ من دچار اشکال  من آمدم ایران و می
داشتند مسائل دستی  این  در  که  افرادی  به  با اینکه  و  بود  کرده    شده  رجوع 

طوری بود که من  گرفتاری بهاین  شد و پیچ خورده بود و  درست نمی،  بودم
از درست اینکه کِی درست می  آنشدن   اصلًا  و   .شود مأیوس شده بودم و 

هایی هم نسبت به من برده شده بود  یک گمان،  واسطۀ یک تشابهات اسمیبه
 که کار ما را مشکل کرده بود. 

دفعه  یأس که بودم یک  ظهری بود که دراز کشیده بودم و در همین حالِ  از بعد
  « .کارمان گیر کرده است،  آقا؛  الله بسِمِ »:  گفتمبا خودم    .یاد کلام ایشان افتادم
ز ا،  آن شخصی که از طرف من رفته بود  پنچ دقیقه بعد،  تا این فکر را کردم

 .ادارۀ گذرنامه تلفن کرد و گفت که همین الآن درست شد
نمی شوخی  که  می  .کنند اینها  بخوانی »هر:  گوید وقتی  مرا  غافل   وقت  من 

 . گویدمعلوم است راست می، «نیستم
حالا  ،  این آقای حدّاد بود   . تر است هم دقیق از این ،  قضیّه دربارۀ خدای متعال و ما 

طور است؟! پس  این ،  »عجب :  گوییم ما می ؛  شما ببینید خدا کیست! امّا ما قبول نداریم 
آقای حدّاد  ده ؛  کند بالأخره کاری می برویم سراغ کسی که  ،  برویم سراغ  درصد   حالا 

خدا پیش خودت  ،  کاری پیش خودت است  اصلِ ،  آقا «  ! تر پنجاه درصد پایین ،  تر پایین 
 ! رویم می   دنبال این ظواهر به مدام    و   ایم این را ول کرده ؛  ایستاده است 

 تصحیح فکر و راه، روش اولیای الهی

،  کشانند به این کیفیّت می   و نحو    به این   و سَمت    این بزرگان و این عرفا ما را به این 
آورند  یعنی فکر را از توجّه به مظاهر می ؛  کشانند ما را به تصحیح فکر و تصحیح راه می 



 233 حق ی السّلام در تجلّ هیعل نیتفاوت ما با امام حس

،  توسّلات به ائمّه علیهم السّلام همۀ  و حتّی در  ،  در توجّه به اصل ظهور و مبدأ ظهور 
داند که  حال می عین   ولی در ،  کند توسّل به امام حسین می ؛  کنند جنبۀ آلیّت را لحاظ می 

 . دهد او دارد انجام می ،  دهد دارد انجام می امام حسین  این کاری را که  
ولی  ،  ما هم آینه هستیم   .امّا آینۀ صاف است،  امام حسین فقط یک آینه است

چنان افتد آنعکس چطوری است! یک عکس که در آینه می  که  دانددیگر خدا می
مثل  ،  افتدیک عکس هم وقتی در آینه می؛  زند افتد که با آن اصل خودش مو نمیمی

ها حالا این موج  .کندقدر موج پیدا مییعنی این؛  شودپلّه می  طور پلّهتا پلّه همین  پنجاه
 شود آن مسافت!این می؛ یکی برطرف شودباید یکی

 در تجلّی حق  السّلام ما با امام حسین علیه تفاوت

فرق بین امام حسین علیه السّلام و ما این نیست که امام حسین خودش قدرت 
، دهدخودش این عمل را انجام می،  خودش قوی است،  خودش استقلال دارد،  دارد

تواند کاری انجام  سرِ سوزن هم نمی امام حسین یک،  نه؛  کند و... خودش شفاعت می
دهد هر عملی که انجام می  شده و  نمای پروردگار  امام حسین آینۀ صاف و تمام  .بدهد

 .نیستیمطور اینولی ما ؛ کنداو است که دارد در این آینه تجلّی می
شود این می  ، چوندهدامام حسین دارد این کار را انجام می :  وقت نگویید یک

در این یکی   و  دهدآن خدا در این آینه انجام می  .دهدفقط خدا انجام می  بلکه ؛  شرک
امام حسین ؛  دهدخدا در این مرآت دارد انجام می  .دهددهد یا کم انجام میانجام نمی

 .صاف کرد ، آینه کرد، خودش را مرآت کرد
نقش    دیگری کرد و  قضیّۀ نقّاشان چین و روم را دارد که یکی صیقل می مولانا  

او خودش را صیقل کرد و    1بسته شد.   ]در طرف صیقلی[   کرد و بعد تمام این نقش می 
های  لذا بزرگان برای تصفیۀ باطن راه   . از میان برداشت فاصله را  ،  واسطۀ این صیقل به 

 اند. متفاوتی پیشنهاد کرده 
 روش متفاوت بزرگان در تصفیۀ باطن

اند که دیگر اینجا بحث زیاد  جلو آمده   « مراقبه و عملِ به ضد » ها در مقام  بعضی 
 

 .155و  154ص ، دفتر اوّل، )آذر یزدی( مثنوی معنوی. رجوع شود به  1
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و   نمی الآن  است  مرتبه  این  اینکه[   . شویموارد  رذیله   ]اجمالًا  با صفات  مقابلۀ  برای 
اینکه   ای را انجام بدهد تاهر صفت رذیله ضدّ  باید  انسان  اند که  ضدّش را مطرح کرده 

قدر زیاد است که به نتیجه برسد. بر این مسئله اشکال وارد شده که صفات رذیله آن 
نمی  کفاف  انسان  مسئله  ؛  دهد عمر  نیست فقط  وانگهی  این  به  س  نفْ   زیرا ،  منحصر 

آیا انسان به تمام زوایای    . بسیاری از صفات مخفیّه دارد که انسان اصلًا اطّلاع ندارد
مقدار احساس  یک   فقط   ه کن ای نفس إشراف دارد تا بتواند ضدّ اینها را انجام بدهد؟! یا  

مقدار حسّ حسادت  یک مثلًا  ؛  کند که شاید نسبت به مسائل نگرش صحیحی ندارد می 
مقدار   یک ،  مقدار حسّ بخل وجود دارد  یک ،  در او وجود دارد و بخواهد مقابله کند 

دارد  امساک وجود  دارد یک ،  حسّ  انانیّت وجود  مقدار خودیّت وجود  یک ،  مقدار 
امّا مسئله  ؛  تواند بیاید مخالفت کند و کارهایی انجام بدهد ای می در یک محدوده   . دارد

صد بلکه  ، فهمد منحصر نیست فهمد و عقل می می  و مقدار محدودیّتی که ا فقط به این 
 .خبر ندارد نسان برابرش در نفس است که ا 

 سلوک در صورت عدم تربیت  و خطر سیر

در نفس  ،  های خیلی از مسائل در همین محدوده و مرزهای صفات رذیله ریشه 
]انسان   ندارد  امکان  ابداً  که  پیدا است  انجام   نفس یک   . کند[   اطّلاع  را  کارها  از  مقدار 

،  کسی که در راه سیر و سلوک است :  گویند لذا می   . ها هنوز هست ولی آن ریشه ،  دهد می 
در  نباشد    اگر  تربیت  است تحتِ  بیشتر  برود خطرش  جلوتر  ریشه ،  هرچه  را  چون  ها 

تواند ارزیابی کند و وقتی نتوانست ارزیابی کند در آن مسیری که حرکت  خودش نمی 
درست مثل میکروبی  ؛  شود تر می آن ریشه مدام قوی ،  به موازات این ،  کند با حفظ ریشه می 
 . کند آن مدام شروع به تقویت می خب  ،  بیوتیک لازم را به او ندهید ماند که شما آن آنتی می 

 گفت: یکی از رفقا می
»باید  :  بیوتیک داد و گفت من ناراحتی ریوی پیدا کرده بودم و دکتر به من آنتی 

یکی را یک ساعت دیرتر  ؛  بخوری!« من گوش ندادم تا آخرش  وقت   همه را سرِ 
ولی یک ماه  ،  خوردم تا این ریۀ من خوب شد دو ساعت دیرتر می ،  خوردم می 

،  برابر  »باید دو :  برابر کرد و گفت  بیوتیکم را دو دفعه آنتی این   . بعد دوباره برگشت 
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،  خوردیم می ؛  دفعه هم گوش ندادیم !« ولی دوباره این بخوری   وقت و تا آخر  سرِ 
دفعه دیگر  »این :  تا خوب شدیم. دفعۀ سوّم گفت   خوردیم می   ولی یکی در میان 

 « . ات را برداریم باید عمل بشوی و ریه بیوتیک فایده ندارد و  آنتی 
باید ،  وقت« »سرِ :  گویندحالا خوب شد؟! وقتی می؛  اش را برداشتندیک ریه

 . زیاد نکنی  و وقت بخوری و دیگر کم سرِ 
ها  هایش در نفس است و آن ریشهریشه،  دهداین اعمالی را که انسان انجام می

ها را ارزیابی شود و فقط باید یک استاد کامل باشد تا بتواند آن ریشهمدام قوی می
یعنی به ؛  اوقات خیلی هم سخت است البتّه گاهی  .جا بزندکند و ضربه را به همان

!«:  گفت   .که دیگر خدا باید حفظ کندزند  مییک جاهایی   واءِ الکَیُّ گاهی   1»آخِرُ الدَّ
سوزانند! خب می،  وقتی که مسئله با دارو حل نشود:  گویندمی  .رسداوقات به داغ می

شود. حالا  طوری میاید؟ گاهی قضیّه این شما کباب دیده  .سوختن هم سوختن است
از توکّل بر خدا   یعنی غیر؛  ولی خدا خودش حفظ کند،  خندیم گوییم و میما هم می

 . و اعتماد بر خدا جدّاً هیچ راهی نیست
 الله منازل و مراحل سیر إلی

باز این هم    که  انداین مطلب را در اذکار و در اوراد بیان کردهحلّ   راهها  بعضی
 امّا نسبت به بعضی از موارد ناقص است.، نسبت به بعضی از موارد مفید است

حلّ این را   ها راهبعضی،  انداین مطلب را در مراقبه بیان کردهحلّ   راهها  بعضی
حلّ این را در عشق یافتند و خلاصه هر کدام در این زمینه   ها راهبعضی،  در فکر یافتند

 . بیان شده است یطُرق زیاد ، و برای قطع این مسافتاند مطالبی بیان کرده
ها صد منزل مثل بعضی،  اندها منازل سیْر را شصت منزل تصوّر کردهبعضی

هم  مرحوم آقا  و    2ها هفت منزل،بعضی،  چهل منزلها  بعضی  ،مرحوم خواجه عبدالله
 

 .55ص ، علیهم السّلام طبّ الأئمّة. 1
  اند: عطّار نیشابوریمختلف بیان نموده   الله را إلی  الهی تعداد منازل طریق  . قابل ذکر است اولیای2
منزل    12به  تبع ایشان علّامه طباطبائی   سیّد بحرالعلوم و به؛  (381 ـ 284ص  ،  منطق الطّیر)  منزل   7به  
  ←أولی  رساله لبّ اللباب در سیر و سلوک و    110  ـ 60ص  ،  رساله سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم )
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  1«.یک قدم بر هر دو عالم نِه که گامی بیش نیست»:  اندگفته ها  بعضی  که   فرمودندمی
سر آدم   ر با این یک قدم چه ب  اینکه  حالا  2یک قدم بردار از خودیّت و بگذار در تجرّد!

  طورتواند بردارد و همین ولی خب اگر خدا کمک کند انسان می   ؛ اند دیگر نگفته   ، آید می 
 آن قدم عبارت است از تسلیم! .هم هست

 سلوک و تسلیم، قدم اساسی در سیر

یعنی ؛  »و أنّ الرّاحِلَ إلیکَ قَریبُ المَسافَةِ«:  فرماید امام سجّاد علیه السّلام که می
سمت تو بیاید اگر با حَربۀ  خواهد بهکسی که می  .مقام تسلیم است،  مقاماین  تسلیم!  

، کند  رهایعنی دیگر خودش را کنار بگذارد و    .تسلیم بیاید ]مسافتش نزدیک است[
نبیند و خودش را فقط یک آلت   دیگر ،  فقط یک وسیله تصوّر کند  ودیگر خودی 

؟  انجام بدهمچطوری  ،  این کار را بکنمباید  برای خودش شأنیّتی قائل نشود که اگر  
 انجام بدهد. بیندازد و برود    پایین  صاف سرش را ،  »این کار را بکن«:  گویندوقتی می

وقتی   [.»بد است؟ خوب است؟ اثراتش چیست؟« اینها ]در کار نباشد:  حالا اینکه
بده،  »آقا :  گویندمی انجام  را  کار  این  را نکن،  آقا؛  برو  کار  این مطلب درست ؛  این 

 .خودش را در نظر نیاورد، آن مطلب درست نیست«؛ است
،  آید رجوع می  ارباب که    وقتی اید؟  دیده نشینند  که در اداره می این مأمورین را  

 
؛  ( 6و    5ص  ،  أوصاف الأشراف منزل )   31به  خواجه نصیرالدّین طوسی  ؛  (83 ـ 59ص  ،  الألباب  ←

  السّائرین  منازل منزل )   صد به  خواجه عبدالله انصاری  ؛  منزل   40به  ـ  طبق قول منسوب  ـ  ابوسعید ابوالخیر  
 علیهم اجمعین. )محقّق(   الله  رضوان   ( 26ص  ،  منازل السّائرین )   به هزار منزل و ابوبکر کتّانی  ؛  ( صد میدان و  
 :34ص ،  الدّین عضد یزدیدیوان جلال . 1

 از تو تا مقصود چندان منزلی در پیش نیست                                  
 

  
 ست               ین  شیب  یقدم بر هر دو عالم نِه که گام            کی     

است                                      کمال نیستی  ار خواهی  درویش   معنی 
 

  
 که را هستی خود باقی است او درویش نیست                 هر  

  

تعلیقۀ علّامه طهرانی  ، 139 ـ 135ص ، رساله سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم. رجوع شود به  2
 سرّه. قدّس
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رجوع کیست؟ چند سالش است؟ چطور است؟ نماز   د این ارباب ن کن دیگر نگاه نمی 
،  »آقا :  گویند می   . خواند؟ او آنجا نشسته است که مشکل را حل کند خواند یا نمی می 

« او فقط کارش  . سند منزل در اینجا گیر کرده است ؛  فلان مشکل را دارم ؛  گرفتاری دارم 
اش کند و اگر  کرده جریمه   خطایی اگر  ؛  این است که برود پرونده را بیاورد بررسی کند 

  آیا دیگر به این کاری ندارد که    . برود منزلش را بسازد مثلًا  نکرده جواز را صادر کند تا  
غیر   شخص   این  یا  است  مسجد  می  اهل  نماز  است؟  نمی مسجد  یا  خواند؟  خواند 
او باید    المَأمورُ مَعذور! :  گویند خویش نیست؟ بعد هم می   و   خویش است یا قوم   و   قوم 

و برود و نسبت به این مطالب    اش را انجام بدهد در همین محدودۀ کاری خودش وظیفه 
»به  :  گوید می ،  توانم« کار من پیچ خورده و نمی ،  »آقا :  حتّی اگر بگویند ؛  هیچ کاری ندارد 

آنچه که مربوط به من است این    . من چه مربوط است؟! برو در یک ادارۀ دیگر حل کن 
  . برود   شخص   دنبال کار این تا به شود  بلند نمی که  « دیگر خودش  . است که انجام دادم 

 . شود وقت هم بلند می  نشیند و سرِ می آید  می وقت   سرِ ،  شناس باشد   اگر خیلی وظیفه 
 قید و شرطتسلیم یعنی عمل بی 

؛  نکن ،  نکن ؛  بکن ،  بکن :  انسان در ارتباط با پروردگار باید مثل یک مأمور باشد 
حالت تسلیم  ،  طور حالت خوب است! این ،  این خوب است ؛  بد است ،  این بد است 

می دیگر    . است  انجام  که  را  مطلبی  این  نکند  چه  فکر  بعد  دارد؟  عواقبی  چه  دهد 
،  این کارها را بکند اگر  زیرا  شود؟  ارتباط او چه می   و   دارد   و هایی برای ا العمل عکس 
 کند.شود و مطلب تغییر پیدا می می   شود و مسئله لُوث قضیّه خراب می ی  طور کلّاصلًا به 

آقا وجهی یک مرحوم  گفتند  را  وقت  و  دادند  من  فلان :  به  به  را  »این وجه 
و بین او و بین مادرش نقار   « از بستگان نزدیک بود.به مادرش بدهد  تاشخص بده  

  اینآقا  »:  من رفتم به او گفتمخواستند این نقار برطرف بشود.  بود و مرحوم آقا می
،  نشست فکر کرد  آن شخص«  .شما این را به مادرتان بدهید:  را دادند و گفتند  وجه

و نرفت بدهد و خب تبعاتش هم   «.»شما خودت برو بده:  فکر کرد و گفت،  فکر کرد
 بلکه این قضیّه و قضایای دیگر! ، خاطر این قضیّهحالا نه به؛ نصیبش شد
به من خواستند  اگر میآدم احمقی هستی! خب خود آقا  خیلی  ،  خدا  ۀبندای  



 مجلس هشتاد و چهارم /  5ج های معرفت  آموزه 238

، ولی به من نگفتند؛  شودرحمی هم می یک صلۀضمن   درتو برو بده و    که  گفتندمی
من بروم    اگر  کند کهرا میفکر  این    شخص  ! حالا اینی بده  یتو برو  که  گفتند   بلکه
 .رو بشومروبه وخواهم با ا؟ من نمیچطور بدهم، بدهم

 تمام شد! دیگر قضیّه را نپیچان ؛  برو بدهخب دیگر  ،  »برو بده«:  گویند میوقتی  
بیشتر  ،  پایین کنی و  هرچه بالازیرا  ؛  پایین نکن و  مدام بالا  و  فکر نکن  آن  مدام روی  و
و دیگر در وضعیّتی قرار    رویمیتخیّلات و اعتبارات فرو    این باتلاق  در  وگِل    در
یکمی که  میگیری  نگاه  می  کنیدفعه  کهو  می  بینی  دور  دارد  دیگر  سرت  و  زند 
دربیایینمی را  ؛  توانی  کوهی  انگار  دربیایی  بخواهی  هم  و  گذاشتهرویت  اگر  اند 
 خواهی کوهی را کنار بزنی!می

راحت بودی و از    صورت که در این ،  کردی بهتر بود از اوّل فکرش را نمی ،  آقا 
و فکرت را  ،  چشم :  بگو ،  »برو این را انجام بده« :  وقتی از اوّل گفتند   . شدی قضیّه رد می 

خداحافظ  ؛  »بفرمایید : و بگویی  درِ خانه برسی به  بینداز برای یک مسائل دیگر تا وقتی 
 شما!« 

 آورد فکر می،  آوردفکر می  مدام و مدام،  مدام  با خودش  و  آیدامّا این فکر می
رود  می  وا  .کردی  طورتو فلان روز آن،  آن کار را با تو کرداو آن روز  »:  آورد فکر می  و

های کیسه  و  اینها بارها  .«ناز من را بکِشد  تا   آمده پیش منفلانی    که  گویدمیبه دیگران  
را روی زمین    اوآید و  می  شخص  کیسه روی سر این  کیسهطور  همیناست که  شن  
 .تواند بلند شودخوابانَد و دیگر نمیمی

 ﴿قُلِ الُله ثُمَّ ذَرْهُمْ﴾ نتیجۀ آیۀ شریفۀ 

  و  »بگو خدا  1؛ثُمَّ ذَرۡهُمۡ﴾   لَلهُٱ ﴿قُلِ »یک قدم بر هر دو عالم نِه« یعنی این! یعنی 
ول ،  ول کن همۀ دشمنان را ،  ول کن همۀ آنها را ؛  ﴿ذرَۡهُمۡ﴾ چیز را کنار بگذار!«    همه 

ها ول کن همۀ بت ،  ول کن همۀ اصنام را ،  ول کن همۀ اعتبارات را،  کن همۀ معاندین را 
ول کن همۀ آن ، گیر را  پا   و  ول کن همۀ چیزهای دست، ها را ول کن همۀ خودیّت ، را 

 
 . 91 هیآ (6) نعامأسوره . 1



 239 ی همدان یو ملاقاتش با مرحوم انصار یگنداب یعل یواقع ۀداستان توب 

 بندند.می   پا و گردن انسان را به دیوار   و  آیند و دست قیدها و بندها و سلاسل را که می 
نتیجه است  ﴾ثُم َّ﴿این    .دنریزآنها می،  »خدا«:  اگر بگویی؛  ﴾لَلهُٱ﴿قُلِ   ؛  برای 

البتّهشود آن پیدا میاز  بعد    ﴿ذرَۡهُمۡ﴾دفعه  یک،  »الله«:  بگوییاگر  یعنی   را   اللهباید    . 
بگوییم ما  ،  درست  نمی  »الله«ولی  درست  لا»  فرمود:  .گوییمرا  اللهُ قولوا  إلّا    إله 

 که فلاح باید در نتیجه باشد. 1،«تُفلِحوا
رود و بعد انسان وارد اش کنار میهمهوقت  آن؛  ﴿ثُمَّ ذرَۡهُمۡ﴾ ،  را بگو  »الله«این  

بهجت عالم  انبساط،  یک  عالم  می  و   یک  صفایی  واقعاً  عالم  این    و   شودیک  از 
می  وها  گرفتاری بیرون  باز میمسائل  و  باز  .شودآید  است،  شدن  این  تجرّد  ؛ همان 

شود مَلکه می  اینکه آن تجرّد برایش   پلۀ سوّم تا  و  پلۀ دوّم،  نزدیک شد  به آن تجرّدیعنی  
 . آید و از مقام حال به مقام فعلیّت مطلق درمی

 همدانی  علی گندابی و ملاقاتش با مرحوم انصاریواقعی داستان توبۀ 

مرحوم   .خیال نکنید که اتّفاق نیفتاده است  و  طور هم اتّفاق افتاده استخب این
 فرمودند:آقا می

داش  آن  از  بود  همدان  در  نفر  یک  انصاری  آقای  مرحوم  زمان  و  مشتی در  ها 
یال لات  خلاصه  و  چاقوکش  بابا کوپال   و   های  و  عدّه شَمل   دار  که  هم  هایی  ای 

 گندابی.  علیِ :  گفتند دار محلّه هستند. به او می اصطلاح پاتوق دورشان هستند و به 
از همۀ مسائل کرده بود  های همدان بود  از معروف  وا و و دیگر هر کاری 

گندابی   اسم علیِ و  ،  کنماو را صدا می:  گفتبود و طرف می   ایمسئله وقتی  
 .لرزیدها میهمۀ بدندیگر ، آمدمی

آورد  وجود می اینکه خداوند برای او تنبّه به گذرد تاها از این قضیّه میمدّت
طور بودم؟! چرا شود که چرا من با این وضع و با این کیفیّت و اینو متنبّه می
 طور کردم؟!تا حالا این
  :گوید کند و می با مرحوم آقای انصاری برخورد می ،  شود طور می وقتی که این 

 
 : 170ص ، 9ج ،  امام شناسی. 168ص ، 1ج ، الطّبقات الکبری. 1

 « !معبودی جز الله نیست که رستگار شوید: یدی»بگو
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ایشان می کنم؟«  آن حقّ :  فرمایند»من چه  بروی  و   »باید  بپردازی  را  النّاس 
 « .الله است باید توبه بشود آنهایی که مربوط به حقوق

اگر حقّی از افراد گرفته بپردازد    که  کندتواند سعی میدیگر تا آنجایی که می 
، بیایدجلو  خواهد حسابی  )چون دیگر می  .فروشدو حتّی منزلش را هم می

 خُرده بیاییم و رعایت بعضی چیزها را هم بکنیم.( اینکه یکنه
خواب  ،  گیرد آرامش را از او می   مسئله   الله ]هنوز بوده[ و این   ولی بالأخره حقوق 

گذرانده و خلاصه  اینها می امثال  اش به گریه و  بیداری نداشته و همه ،  نداشته 
به بیرون شهر همدان    و   ها در شهر نبوده قرار بوده است و اصلًا مدّت خیلی بی 

چه در شب و  صدای گریۀ او را ،  رفتند در بیابان و وقتی افراد می رفته است می 
 . یعنی واقعاً انقلاب عجیبی برایش پیدا شده بود ؛  شنیدند می چه در روز  

آید که بلند شود برود در عتبات  آن زمان هم زمان جنگ بوده است و به ذهن او می 
،  ست ا   شاه رفیق بوده   وقت با رضا  ظاهراً یک چون  اتّفاقاً    . ابتهالی کند   ناله و و آنجا  
کربلا و  به  خواهم  »می :  گوید و می رود  می شاه    سراغ رضا   و به   آید طهران لذا می 
ای؟! دیوانه  ؟! خُل شده موقع جنگ این    در   »آخر :  گوید می شاه    رضا «  بروم.   نجف 
 « . ب و »بسیار خ :  گوید « می . خواهم بروم »می :  گوید می او  ای؟!«  شده 

  رود. می  نجف  به  اعتاب و   به  و کنند و بالأخره اای برایش درست میگذرنامه
: گویدکند به خدا و میرو می، داخل همان ایوان و در وارد حرم نشده هنوز 
افتد و به رحمت خدا جا می این علی را به این علی ببخش!« همان،  »خدایا

 شود. اش قبول میرود و توبهمی
آقا  ه یّ قض  نیا مرحوم  آقا[.  فرمودندیم  یانصار  یرا  در    ]مرحوم  را  او  هم 
 بودند.  دهیهمدان د

گذشته    ]از خودش[  خیلیاینکه واقعاً    طور بوده است؟ برایچرا این  وخب ا
طور خودش را  اگر انسان واقعاً این  .یعنی دیگر خودش را کنار گذاشت؛  بوده است

بگذارد نکند،  کنار  را  جهاتی  و  لحاظ  ملاحظۀ  دیگر  فاصله  آن،  یعنی  قَریبُ »وقت 
 . شودمی «المَسافَة

 عامل فاصلۀ انسان با خداوند ، حجاب عدم تسلیم

،  »و أنّ الرّاحِلَ إلیکَ قَریبُ المَسافَة«:  فرمایندپس امام سجّاد علیه السّلام که می
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عبارت است از همین ،  جهت این است که آنچه که بین ما و بین خدا فاصله انداختهبه
 . گذارد دیدگان ما به جمال معبود و محبوب روشن شودآید و نمیهایی که میحجاب

حساب   و  بیاید از این مطلب بگذردهر کسی در هر موقعیّتی که دارد  امّا اگر  
 سوی خدا خیلی کم شد.بیند که دیگر مسافت بهوقت میآن، خودش را کنار بگذارد

دیگر در ارتباط با   و  حساب خودش را واقعاً کنار بگذاردخودش و  مرد بیاید  مثلًا  
، کندنو استعلاء و زورگویی و تحکّم نسبت به زن و بچّه نگاه    از جنبۀ عُلوّ ،  مسائل
»چون من مرد هستم  :  بگوید  اینکهنه ،  در ارتباط با آنها فقط خدا را در نظر بگیردبلکه  

بکنی را  کار  این  باید  میخب  «  .تو  هم  را  :  گویداو  کار  این  هستم  زن  من  »چون 
، « نه.مرد هستم تو باید حرف من را گوش بدهیمن »چون : بگوید اینکه« نه.کنممی

نیست صحیح  حساب  است    بلکه؛  این  کرده  مأمور  را  او  خدا  که  کند  فرض  باید 
فقط همین! اگر بیش از این بخواهد  ؛  این حیات را اداره کند  واینکه این زندگی    برای

 .روز قیامت جواب بدهددر باید فردا  ، از اینجا تخطّی کند
 حسابرسی دقیق اعمال در قیامت

که خلاف  صورتی   البتّه در   ـهرچه مرد بگوید    به   زن باید از مرد اطاعت کند و ،  بله 
  خواهد بکند طور هم نیست که مرد هر کاری دلش می ولی این ،  گوش بدهد ـ   شرع نباشد 

،  « نه . گوییم می ما هم دیگر مدام به تو زور  ،  گوش بدهی تو  »حالا که قرار است  :  و بگوید 
 . کِشند روز قیامت از زورگوییِ مرد حساب می در  این درست و صحیح نیست و فردا  

رسول  ،  ترین صحابۀ رسول خدا بود و وقتی که از دنیا رفت سعد بن معاذ از بزرگ 
خوشا  ،  »سعد :  مادرش گفت   . خدا حتّی خودش رفت در قبر و برایش لحد درست کرد 

 به حالت که رسول خدا آمده و برای تو لحد درست کرده است!« حضرت فرمودند: 
این خبرها نیست! رسول خدا چیست؟ الآن قبر چنان او را در هم گرفت    ،نه

 های او خُرد شد! که استخوان 
 1کاکا برادر!«، »حساب حساب است: ولی، آدم خوبی است یعنی با اینکه 

 
 المثل. . ضرب1
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 فرمود:حضرت رسول خدا؟!«  ای»چرا :  مادرش گفت
ا  بچّه   و چون  و  زن  به  می نسبت  ظلم  و  اش  تحکّم  و  دعوا  و  اخم  با  و  کرد 

 1.لذا الآن این عذاب قبر او را گرفت ،  کرد اش عمل می بد اخلاقی با زن و بچّه 
خود را تسلیم خدا کند و بعد با آنها طرف   ،پس مرد باید در ارتباط با خانواده

: و بگوید  زن باید چطور باشد؟ زن در اطاعت از مرد باید خود را تسلیم کند  . امّابشود
عهدۀ خودت!« و اگر او این کار   مسئولیّتش بر؛  دهمگویی من گوش می»هرچه تو می

طور نسبت به  دیگر ببینید چه خواهد شد! و همین،  را بکند و این هم این کار را بکند
این ،  نسبت به بیرون و نسبت به افراد دیگر،  نسبت به همسایه،  نسبت به شریک،  همه

تواند کار انسان را  می،  کردن  آمدن و فقط تکلیف را لحاظ  جنبۀ تسلیم و از خود بیرون
 ببَرد. جلوخیلی 

کشد[. به این قضیّه ادامه بدهیم ]مطلب به درازا می  بخواهیم راجعما باز  اگر  
 از جلسۀ بعد به فقرات بعد بپردازیم.، شاءالله اگر خداوند توفیق بدهدإن

این حقایق کندإن به  امیدواریم که خداوند متعال ما را متحقّق  ما را ،  شاءالله 
مشمول لطف و عنایت خاصّۀ خودش قرار بدهد و مسافت ما را به خودش نزدیک  

است  .کند مانع  که  آن حجبی  و  ظلمانی  بزند،  آن حجب  کنار  را  شاءالله إن  و  آنها 
 . دیدگان ما را نسبت به راهمان باز کند

 محمّدٍ اللَهمّ صلّ علٰی محمّدٍ و آلِ 
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ّ أعوذُ   میالرّج طانِ یباِللَه مِن الش 
 الله الرّحٰمن الرّحیم  بسِمِ 

 و آلهِ الطّاهرینَ  و صلّی الله علَی سیّدنا و نبیّنا محمّدٍ 
 و لَعنةُ الله علَی أعدائِهِم أجَمعینَ

 
هتُ إلَیک بحِاجَتی و جَعَلتُ بکِ استغِاثَتی  و قَد قَصَدتُ إلَیک بطَِلِبَتی و تَوَجَّ

لی مِن غیرِ ستمِاعِک مِنیّ.  و بدُِعائِک تَوَسُّ  1استحِقاقٍ لِا
نکاتی    امام سجّاد علیه السّلام  در رابطه با عباراتی که در مجالس قبل گذشت،

 یکی اینکه:  .را متذکّر شدند
دیگر نیازی به انابه و ابتهال به جود و   ،در انابه و ابتهال به جود و بخشش تو

کند که دست خود و روی  نیازی میبخشش دیگری نیست و انسان احساس غنا و بی 
 خود را به پیش دست و روی دیگری دراز کند. 

 در برابر ارادۀ پروردگار حقیقی لزوم تسلیم 

تواند راه او را باز کند و واقعاً این معنا را بیابد که واقعاً خدای متعال می  بایدو  
 

 ای از دعای ابوحمزۀ ثمالی.فقره ، 583ص ، 2ج ، مصباح المتهجّد .1
سمت تو با حاجت خودم روی  ترجمه: »خدایا، من تو را به طلب و خواست خودم قصد کردم و به 

آوردم و استغاثۀ خودم را به تو قرار دادم و توسّل من به دعا و خواندن تو است، بدون اینکه مستحق 
 باشم تو این مطلب را از من بشنوی!« )محقّق(
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مقدار برای   یک،  خودش را گول بزند،  اینکه دروغ بگویدنه،  خودش را به او بسپارد
امّا ؛  درست کن،  »خدایا:  بگوید  مثلاً؛  مقدار به خدا بگوید خودش نگه بدارد و یک

که من میل دارم!  طوریولی آن؛  راه ما را باز کن،  خواهم! خدایاکه من میطوریاین
که مورد نیّت من و مورد   طورولی آن؛  ما را به نعمات و الطاف خودت برسان،  خدایا

همیشه  ،  فکر من و مورد آرزوی من است!« چون اگر انسان فکر خود را تصحیح نکند
در نیّت و عملش با خدا قاطی و خلط دارد و خدا هم که مقامش منیع و عزیز و رفیع  

 است از اینکه غیر خود را در آن مقام راه بدهد. 
قصدش ،  اگر شخصی نماز بخواند و قصدش در این نماز غیر خدا هم باشد

کردن صحیح   داءاقصدش در این نماز  ،  کردن صبحگاهی هم باشد  در این نماز ورزش
حالا اگر خودش تنهایی    .عبارات و کلمات در حضور دیگران هم باشد ]فایده ندارد[

می یک  بخواندنماز   است ،  خوانَدجور  جمع  جلوی  در  که  وقتی  در   »عین« ،  امّا 
ِّينَٱوَلَا  ﴿در    »ضاد«،  کندداء میارا از تَه حلقش    ﴾نسَۡتَعيِنُ﴿ آل  را کاملًا از مخرج    ﴾لضَّ

بالاتر ]رعایت میداء میاخودش   را چند درجه هم  آن وقار  و  ، کندکند و طمأنینه 
امام جماعت شده امام جماعت؛  است  چون[ حالا دیگر  این  اگر  برای عدّۀ   بودن  و 

 رعایت موازین ،  طبعاً به همان ضریب،  باشد و هرچه جمعیّت بیشتر بشودهم  بیشتری  
قاطی است و وقتی که    واخدا و خلق در نیّت  ،  طور باشداگر این  .رودبالاتر می  هم

 گوید: بَرند خداوند میملائکه این نماز را بالا می
است  داده  قرار  شریک  مرا  غیر  نماز  این  در  شخص  خوب  ؛  این  هم  من 

بروید این نماز را  )  .بخشمسهم خودم را به آن شریکم می  و   شریکی هستم
 1( مال خودت!: بر سرش بزنید و بگویید
 

 :255ص ، 4ج ، الدّرّ المنثور. 1
«َ ُّنّال  قال  ُم یَ کُ رب َّ  نّ ”إ:  ملّ و س]و آله[   الله علیه  لّیص  بی  ٍشَر  أنا خیرُ:  قول  َفمَ   یک  له  مَ  عَ عی فِیمَ   کَ ن أشر

َا مِ أحدً  ُرَ ی تَ لقِ ن خ  َالعَ   کت  ًلِی  ا کانَ  مَ لّاإ ل  أقبَ  ه و لمَه لَ ل َّکُ   مل   ← :240ص  ،  1ج  ،  الله شناسی   « !“ ا  خالص 
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آن شریکی است که از سهم خودش هم  ،  بهترین شریک که خیلی خوب است
« و  .ما کاری نداریم؛  بود،  هرچه بود،  »آقا:  بگوید  و   نقل نکند  و  بگذرد و دیگر حرف 

،  این روزه مال خودت،  »این نماز مال خودت:  گویدنیاز است و میخداوند هم بی
چون در این ؛  اش مال خودتهمه،  این عمل خیر مال خودت،  این حج مال خودت

و افراد در این    کندشرکت فرق می  « منتها نسبتِ .مسئله غیر را شریک با من قرار دادی
 پنجاه درصد! ، سی درصد، بیست درصد: مسئله متفاوت هستند

یعنی خود  ؛  کند باید واقعاً تسلیم باشدسمت او رجوع میپس انسان وقتی که به 
نیاز رجوع نیاز است و انسان به یک بیرا در اختیار او قرار بدهد و بداند که او بی 

به یک محتاج  ،  کرده است صورتش فرق    فقط   که  بیچاره و بدبخت مثل خود  ونه 
فردا او در لباس کهنه ،  امروز این لباس کهنه دارد و او بر مسند نشسته است:  کند می

 فقیر و ]نیازمند[! ، است و مانند این
 انگیز برامکه  سرگذشت عبرت

عزّت و شوکت بخشید خیلی  بَرامکه در دستگاه هارون بودند و هارون به اینها  
اینها ضدّ اسلام   البتّه  اینها خیلی رشد کردند.  و    وو  بودند  خالد  رئیسشان  زرتشتی 

خواسته آداب زرتشتی را آمده بوده و تقریباً مییحیی  بَرمکی زرتشتی بوده و پسر او  
 

پسندیده   من شریکِ :  گویدپروردگارتان می...”   :رسول خدا صلّی الله علیه ]و آله[ و سلّم گفت»  ←
من  ،  پس کسی که در کردارش احدی را از خلق برای من شریک قرار دهد؛  ای هستمو برگزیده 

پذیرم مگر  و من عمل را نمی،  نمایمتمام عملی را که بجا آورده است برای آن شریک واگذار می
 « “ !آنکه خالص برای من بوده باشد

 :252ص ،  1ج ، المحاسن
ٍ عَ عَ » َ اللهِ علیهعَبدِ ن أبین هِشامِ بنِ سالِم ّ و یَقولُ الُله عزّ ” :  السّلام قال  یکٍ فَمَن عَمِلَ لی  :  جل  أنا خَیُر شَر

 « !“و لغَِیری فَهوَ لمَِن عَمِلَهُ غَیری
عل:  ترجمه م:  فرمود  لامالسّ  هی»امام صادق  و  :  دیفرمایخداوند عزّوجلّ  انتخاب شده  ”من شریک 

من تمام آنچه انجام داده به آن ،  من کار کند  ریکسی که در کردارش برای من و غ؛  ای هستمبرگزیده
 “« )محقّق(!کنمیواگذار م ریغ
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 .داخل در اسلام کند
،  تقریباً از زمان منصور دوانقی به بعد یا زودتر از آن در زمان عبدالملک مروان

ها وارد در دستگاه خلافت شدند و دیگر در زمان هارون به اوج خودش رسید ایرانی
 ، ها آمدند و خلافت را از محمّد امین به مأموناینکه بعد در زمان مأمون عملًا ایرانی  تا

خلفای بعد هم خیلی   خلیفۀ عباسی برگرداندند و سپاه بغداد را شکست دادند و در
 ها بودند. ایرانی، از وزرا و حکّام آنها

این خاندان خیلی در دستگاه هارون رشد کردند و یحیای خالد بَرمکی همان  
دست هارون زندانی  واسطۀ توطئۀ او به بهموسی بن جعفر علیه السّلام  کسی بود که  

ای که پیش  واسطۀ قضیّه شد و بعد به قتل رسید و خداوند هم جزایشان را داد و به
هارون بر آنها غضب کرد و جعفر بن یحیای بَرمکی را گردن زد و پدرش یحیای ،  آمد

 1بَرمکی در زندان فوت کرد و فضل هم در همان زندان بود تا از دنیا رفت.
یکی از شعرای هارون که از نُدَمای جمعه  یک روز  در  :  کننددر تاریخ نقل می

 و خواست حمّام برود و گفته بود که حمّام را برایش قُرق کنند. خب امی،  بود  او هم
را    و ا  تا  پردازد. آن شخصی که آمده بودنَدیم هارون است و طبعاً پول زیادی هم می 

به و  کندبشوید  دلّاکی  بود،  اصطلاح  شاعر  .جوانی  ندیم  شروع  کم  آن  به  کم 
مربوط به زمان و مکر و غَدر زمان و تبدّل احوال و   که  کرده بودکردن اشعاری  زمزمه

آید و انسان نشیبی بود که در روزگار برای انسان پیش می  و  پایین و فراز  و  اطوار و بالا
به این مسئله اشعاری را که گفته    داشت راجعاو  از فردای خودش هیچ اطمینان ندارد.  

کرد یک مرتبه این جوانی که داشت او را تنظیف میکرد که یکبود زیر لب زمزمه می
 .افتدزند و میداد می
المزاج    »این آدم ضعیفُ:  گوید کند و میحمّامی را صدا می  .کندتعجّب می  وا

 
؛ 307 ـ 287ص  ،  8ج  ،  یالطّبر  خیتار؛  172 ـ 121ص  ،  کتاب الوزراء و الکتّابرجوع شود به  .  1

 .429ص ، 2ج ، یعقوبیال خ یتار؛ 387 ـ 368ص ، 3ج  ، مروج الذّهب
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گرما او را گرفته؟ حمّام او را گرفته؟  ای؟!  غَشی برای ما آوردهرا برای ما فرستادی؟!  
! مشکلی نداشت  این،  »نه:  گفت  حمّامی«  او را چه شده است؟هم خورده؟    حالش به

« .طور شده استکرد و این اوّلین مرتبه است که اینتا حالا داخل این حمّام کار می  وا
»شما :  طور شدی؟!« گفت»چرا امروز این :  گویدآورد و به او میخلاصه به حالش می

»من این اشعار را در ولادت پسر فضل  :  ای؟« گفتاین اشعار را برای چه کسی گفته 
« یعنی همان جوانی که داشت او را  .»آن من هستم:  « گفت.امبن یحیای بَرمکی گفته

من هستم! و خود همین جوان آن اشعار را بلد بوده و    که آن پسر   گفت،  شستمی
هستی؟!«    پسر »عجیب! تو آن:  گوید کند و میدانسته است. این خیلی تعجّب میمی

 و مخفی بود. خب پسر فضل بن یحیای بَرمکی شده بود دلّاک حمّام
»پدرم که فوت  :  گوید»منزلت کجا است؟« می:  گوید آید بیرون و میبعد می

مادر فضل و جعفر یحیای برمکی.    یعنی«  .کنم کرده و من پیش مادربزرگم زندگی می
 !«ببر من را پیش مادربزرگت .»شما به گردن من خیلی حق دارید : گوید می

های که آدمبیند در منطقۀ صعالیک  رد. میبَ خلاصه او را پیش مادربزرگش می
یک اطاق که نصفش خراب است    در یک منزل با،  هستندبضاعت در آنجا  فقیر و بی

بیند که یک پیرزن رود در آنجا و می! میکنندزندگی می  است  و جُغد آنجا لانه کرده
 ، کندسلام می  در آنجا است.  فلاکتی  چههای پاره و مُندَرس با  خیلی فرتوت با لباس

و میمی که هستی؟« می:  گویدنشیند  بَرمکی  :  گوید»شما  و جعفر  مادر فضل  »من 
متأثّر می.هستم آمده خیلی  پیش  که  اوضاع  این  از  »من  :  گویدمی  و  شود« خلاصه 

 «.نشیب روزگار و از این مسائل از شما حکایتی بشنوم  و  خواهم از فرازمی
پسرم جعفر ،  است   ۀ فلان»در همین وقتی که تو آمدی که روز جمع :  گفت 

چهارصد کنیز در اختیار من گذاشته بود و من از او راضی ،  بَرمکی در چند سال قبل 
می  و  را  :  گفتم نبودم  مادری  حقّ  نکرد ا ”تو  محتاج   امّای!“  ا ه داء  نان شبم  به  امروز 

 «. هستم 
»من دست کردم داخل جیبم و یک دینار طلا درآوردم و به  :  گویدآن شاعر می
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 1کرد!« از خوشحالی داشت سکته می؛ او دادم
 پهلوی شاه آمیز محمّدرضا عاقبت عبرت

 بینیم و در زمان گذشته هم دیدیماین وضع مردم است و خودمان هم داریم می
چه افرادی آمدند بر این مملکت حکومت و ریاست کردند و وقتی که صحبت    که
زمان شاه  همین کند! در یک فرعون دارد صحبت می: گفتکردند واقعاً انسان میمی

ما چه ،  ما فرمودیم،  »ما دستور دادیم:  گفتهای ایشان این بود که مدام می در صحبت
نبود  حرف   کردیم!« بلد  اینها خیال می  .زدن هم  ایران و مملکت نه  که  کردندو  تنها 

و چنان پردۀ غفلت   .بلکه اصلًا دنیا مال اینها است، ایران و ملّت ایران مال اینها است
، ای پیش بیایدکردند مسئلهو جهالت چشمان اینها را گرفته بود که اصلًا تصوّر نمی

 . زمان عوض بشود و دوران تغییر پیدا کند
نطق  یک  در  خودش  سلطنت  اواخر  همین  در  ایشان  که  شنیدم  خودم  بنده 

 گفت: رادیویی می
می درست  حزب  یک  مبانی ما  به  که  باشد  حزبی  باید  حزب  این  و  کنیم 

باشد معتقد  ایران  شاهنشاهی  و  این   .پادشاهی  داخل  است  مایل  کسی  هر 
دهیم به او گذرنامه می، و هر کسی مایل نیست؛ در ایران بماند، حزب بشود

 2.که از ایران بیرون برود
معنایش این است! ؛  زمین مال ما است،  یعنی چه؟ یعنی مِلک ایران مال ما است

دهیم گذرنامه می؛  پس همۀ ایران مال ما است،  یعنی شما در زمین ما نباید زندگی کنید
 بروید بیرون!

ببینید  ،  کنیدحالا که شما ادّعای مِلکیّت می،  »بسیار خوب:  خب خدا هم گفت
گردنی زدند و همه  شما مالک هستید یا ما مالک هستیم؟« چنان این بیچاره را با پس 
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گشت که راهش  جا می دنبال یکدر بهرا به بیرون انداختند که در این کشورها دربه
 1بدهند!

این  از  مَناعت؟  به  کو آن عزّت؟ کو آن شوکت؟ کو آن رَفعت؟ کو آن  طرف 
این ،  طرف آن  آن از  به  می طرف  احوالاتش  در  من  ناراحتی :  خواندم طرف!  که  وقتی 

آید ترسیدند آن پزشکی که دارد می خانوادۀ او اصلًا می ،  داشت و قرار بود عمل بشود 
بردند قدر در اضطراب و در تشویش بسر می یعنی اینها این ؛  او را بکُشد ،  او را عمل کند 
 ما چه قضاوت کنیم؟ ؛  داند با خدای خودش دیگر خودش می   2.تا بالأخره مُرد 

 ریشۀ غفلت انسان 

خاطر این آید؟ این به شود و از کجا میاین جهالت و غفلت از کجا پیدا می
ایم و فرع  جای فرع گذاشتهاصل را به ؛  ایمگرفته است که همۀ ما اصل را با فرع اشتباه  

به  کردهرا  اتّکاء  اصل!  بر خودمان جای  کرده،  ایم  أقران خودماناتّکاء  بر  اتّکاء ،  ایم 
خودمانکرده رفقای  بر  کرده،  ایم  خودماناتّکاء  دوستان  بر  کرده،  ایم  بر اتّکاء  ایم 

قوای مسلّحۀ خودماناتّکاء کرده،  بگیرانِ خودمان  مواجب بر  بر  اتّکاء کرده،  ایم  ایم 
 اینها همه اتّکاء است دیگر!؛ ارتش خودمان 

کند و تا تا آخر تضمین می شخص  این  که    دانید می آیا  ،  کنید شما که اتّکاء می 
تا آخرین درجه   شخص  این که  دانی می آیا ،  کنی ماند؟ شما که داری اتّکاء می آخر می 

به یک آبنبات  ؛  نهاینکه  و تا آخرین قطرۀ خون و تا آخرین رگ حیاتش پایدار است؟ یا  
می ،  گردد برمی  عقیده  تغییر  آبنبات  یک  یک ،  دهد به  حکایت  یک  اعتقادش با  دفعه 

با دو دقیقه صحبت تمام آنچه را که بافته و مبنا درست ،  کند نسبت به یکی تغییر پیدا می 
 رسد سلامبه آدم می که  فردا  ،  دیروزی رفیق  شود و این آقای  دفعه عوض می کرده یک 

کار کرده است؟! مگر چه ، ! عجب دهدکند فحش هم می و بعد شروع می  کند نمی  هم 
 !شدی فدای ما می   و   رفتی دیروز داشتی قربانِ من می که تا  تو  ،  چه شد؟! آقا 
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قضیّه این  با توجّه به  می،  حالا  کسی  آیا  به  انسان  که  از خدا  ارزد  اعتماد  غیر 
وثوق داشته باشد؟! اگر  غیر از خدا  د؟! به کسی  بیاورَ  روغیر از خدا  کند؟! به کسی  

باید به فردی وثوق داشته باشد که در آن ،  هم قرار است که انسان وثوق داشته باشد
به  ،  باید به اولیای خدا وثوق داشته باشد،  باید به امام وثوق داشته باشد؛  راستا است

باشد  اندمسیر و شریک هستند و راه رفته افرادی که هم  افراد  در  وإلّا  ؛  وثوق داشته 
یک نفر    و  آیدمی،  تَه دارد و یک حرف که اصلًا نه منشأ دارد و نه سرمرتبه  یک،  عادی
 . کندرو می  رو به آن  از این و  کندرو و عوض می و را زیر

نیازی باید در اینجا  سوی غیر خدا نباید رفت و بیفرماید که بهپس حضرت می
 باشد. 

 رجوع انسان به پروردگار برای رفع حُجُب نفسانی 

باید راضیِ به    : خدایا، که حضرت به ما فرمودند این بود که دیگری  و از مطالب  
گویند رضای  این را می ؛  کنی به صلاح ما است می تو  تو هم بود که هر حکمی که    ی قضا 

اینکه انسان تسلیم شد  از  حالا  ؛  بعد راضیِ به قضا هم خواهد شد ،  به قضا! یعنی بعد 
  هایی هست بین او و بین خدا چه حجاب ،  عجب :  پردازد آید به گرفتاری خودش می می 
بیند  گذارد می چه موانعی وجود دارد! دست به هر کجای از خود و وجود و نفس می   و 

! جهل و غفلت سراپای  د تعلّق دار   د بین به خود می ،  د تعلّق دار   د بین به تعلّقات می ؛  ایراد دارد 
مقدار که انسان به دنیا توجّه  آن ،  گرفته  سستی و تکاهل همۀ وجود را فرا ،  وجود را گرفته 

وقتی انسان به این   . گذارد سوی او نمی دهم آن را برای توجّه به او و حرکت به   دارد یک 
مجموعِ  ،  کند هایی که افتاده و مانع از دیدن جمال محبوب است نگاه می حجب و پرده 

آید سراغ خدا  دهد و می هم می  دستِ  به  دست ،  ند ر سه مطلبی که حضرت در اینجا دا این  
شود  از تو نمی  سوی غیر طرف تو! به حالا آمدم به ؛  و قَد قَصَدتُ إلیکَ بطَِلِبَتی :  گوید و می 
مسئله هم    صورت ،  ها را هم ما داریم این حجاب ، تو هم باید بود   ی به قضا   یِ ض ا ر ،  رفت 

است  روشن  خ ؛  که  همین چه   حالا،  ب و بسیار  باید  کنیم؟  دست کار  دست   روی  جور 
می  را  مسئله  انسان  که  وقتی  کنیم؟!  نگاه  و  می بگذاریم  ادراک  و  دیگر  ،  کند داند 

 کردن یعنی چه؟! دیگر معنا ندارد!   دست گذاشتن و نگاه  روی  دست 
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 فرماید: می حال پس از ذکر این نکات، امام سجّاد علیه السّلام
 عدم استحقاق انسان برای توجّه و استماع پروردگار 

من تو را به طلب و خواست خودم قصد  ،  »خدایا؛  و قَد قَصَدتُ إلیکَ بطَِلِبَتی 
 « .کردم

هتُ إلیکَ بحِاجَتی  و  « .سمت تو با حاجت خودم روی آوردم»و به؛ تَوجَّ
تو را غوث و    .»و استغاثۀ خودم را به تو قرار دادم؛  و جَعَلتُ بکِ استغِاثَتی 
 نه افراد دیگر را و نه أشکال دیگر را!« ، دادن قرار دادم پناه و طلبِ برای پناه

لی  « .خوانمتو را می؛ »توسّل من به دعا و خواندن تو است؛ و بدُعائکَ تَوَسُّ
بدون اینکه مستحق باشم تو این مطلب  »؛  استحِقاقٍ لاستمِاعِک مِنیّ   مِن غیرِ

 «.استحقاق این مسئله را ندارم؛ را از من بشنوی
خیلی   و  خیلی عبارت کوبنده  نّی«استحقاقٍ لاستمِاعِک مِ   »مِن غیرِاین عبارت  

تنبیه است! میدهنده  عبارت  می،  »خدایا:  گوید ای  دارم  بهمن  را آیم  تو  و  تو  طرف 
 «.ولی قابل نیستم؛ کنمطلب می

 تسویلات شیطان برای انسان 

 .زدن خیلی خوب وارد است   در گول   و   زند آید گول می آخر شیطان خیلی می 
سینما نرفتی!   و   مسجد آمدی ،  »هان :  گویدآید می شیطان می ،  رود مسجد می   انسان به 

اینها مشغول   امثال  لعب و   و  در لهو   و   کشند ببین مردم الآن دارند در سینما صف می 
، الحمدللّه»خب  :  گوید می   انسان با خودش !«  الله بارِک؛  ای رفته   مسجد به  امّا تو  ،  هستند 

دارد ،  »خداوند توفیق داد« :  گوید« امّا اینکه می . خداوند توفیق داد که ما مسجد آمدیم
نه سِرّ و ضمیرش! دلیلش ،  »خداوند توفیق داد«:  گویدنفسش دارد می ؛  گوید دروغ می 

مسجد به  امشب  ما  »:  گوید و می   کند به دیگران افتخار می   گردد برمی این است که وقتی  
« صحبت بنده را شنیدن . شما نیامدید   و   امروز رفتیم صحبت آقا را شنیدیم ما    . رفتیم 

 آمدن در اینجا و در این مجلس که افتخار ندارد!؛  که افتخار ندارد 
افتخار کنیم اگر می  اینجا  آن کسی که نمی بدانیم  ،  خواهیم  از ما که  بیشتر  آید 

برویم به ،  آییممی اینجا    به   اینکه وقتی نه ،  ایم ثواب برده است! این را باید بدانیم آمده 
اید!  شما هنوز نیامده ؛  ما آمدیم اینجا و خلاصه مقبول واقع شدیم ،  »بله :  دیگران بگوییم
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رودربایستی بی ،  « آقا .  ... اید و اند و شاید شما گرفتار بوده شاید شما را قبول نکرده ،  بله 
تا   همۀ اینها نفس است! نفس هزار :  گویم گویم و به خودم هم می دارم به همۀ شما می 

صد رحمت به آن کسی که نشسته ؛  صد رحمت به آن کسی که نیامده است   . راه دارد
 شود و راحت است!در خانه و أقلًا این خیالات شیطانی برایش پیدا نمی 

داشتند برای ما آن   اًن جمع نبودم و بعدآوقت یک جمعی بود که من در   یک
جا بودیم که یک عدّه از  ما در مشهد در یک:  گفتندکردند. میمیحکایت  قضیّه را  

کار    و  »سر:  گفت  و  مقدار اظهار لِحیه کردن آنجا یک نفر شروع کرد یکدر  رفقا بودند.  
آنجا  به  کند و تفاوت دارد. ما وقتی  با امام رضا با شما فرق می  ما  کتاب  و  و حساب

اجازه دادند داخل میمی،  رویممی ما  به  را   مانطور سرهمین؛  رویمایستیم و وقتی 
 « .اندازیم پایین و برویمنمی

را شنیده بودند خیلی منفعل و ناراحت شده   مطلب  بعد این بندگان خدا که این
  طورما همین ؛  کنیم فهمیم و احساس نمی نمی   را   چنین خبرهایی بودند که خلاصه ما این 

اللَهمّ إنّی وَقَفتُ عَلٰی بابٍ مِن أبوابِ بُیوتِ نَبیّک صَلَواتُک عَلَیهِ و »  رویم در حرم ومی
َ آلهِِ و قَد مَنعَتَ الناّسَ أن هَا : یدخُلوا إلّا بإِذنهِِ فَقُلت  يُّ

َ
ٰٓأ ِينَ ٱ﴿ي ءَامَنُواْ لَا تدَۡخُلوُاْ بُيُوتَ   لَّذ

يِّٱ ِ ن يؤُۡذَنَ لكَُمۡ﴾  لنَّب 
َ
ٓ أ بخوانیم  :  اندگفته  چون،  رویمخوانیم و میرا إلیٰ آخر می  2و 1« إلَِّا
ایستیم و وقتی  رویم میما می  بلکه؛  رویمنمی  داخل  طورما این،  »نه:  گفت  . اوو برویم

 « .رویممیداخل اجازه دادند 
بودیم که همان شخص  در یک مجلس  این    یبعد  که  بود مطلب  هم  گفته    را 

غریبه شخص  وقتی  ،  »خب بله:  گویند.« گفتمطور می»این:  گفتیکی  .  حضور داشت
امّا وقتی کسی ؛  رودنمی  داخل   باید در بزند و تا در را باز نکنند،  رودی میسمنزل ک  به

ایشان   .روداندازد پایین و میسر را می؛  خواهداذن دخول نمی  وزدن    در،  خودی است
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مان حرم امام رضا خانۀ،  ولی ما نه؛  چون غریبه هستند باید بایستند و اذن دخول بگیرند
علیکم  سلامٌ :  گوییممیو  ایستیم  می  لذا؛  خواهدخودی که اذن دخول نمی  آدمِ   و  است

،  خیلی خوب:  گویدمی  هم  شویم. امام رضاو لُری وارد می،  یا علیّ بن موسی الرّضا
 « .کاری نداریم، بیاید؛ لُر است دیگر

 نفوذ مخفیانۀ شیطان در جمیع اعمال و نیّات انسان 

تو یک  اگر  که  بود  این  این حال هم منظورم  بیایی  نباید  که  داری  چنین حالی 
، شود شیطان! ببینید شود چه؟ می وقت این حال می آن   . خودت را به رخ دیگران بکِشی 

،  ایستد آید می او می ؛  کند او که آدم را ول نمی   . شیطان در حرم امام رضا هم آمده است
  . آیدخواندن هم می   موقع نماز ،  آید داخل صحن هم می ،  آید داخل خود حرم هم می 

در  ایستاده    شخص  می و  بالاسر  نماز  مدام ،  خواند دارد  و  این به  چشمش    امّا  طرف 
ِّينَٱ ﴿وَلَا  تو    . رودآید و چه کسی می کند که چه کسی می طرف کار می آن  آل  خودت   ﴾ لضَّ

ی وارد س ک چه  رود و  ی می سک چه  ،  آید ی می سک چه  کار داری که  با چشمت چه ؛  را بگو 
دهد  آورد به او می را درمی   اشکارت حسینیّه ،  آید بعد هر کسی هم که می   ! شود؟ می 

ات آیی در حرم تا برای حسینیّه تو می   . بیت است برای اهل ،  که روزها روضه داریم 
 آیی زیارت کنی؟!وارد جمع کنی یا می 

جا هست! همه؛ شیطان داخل صحن هم هست، شیطان داخل حرم هم هست 
اینکه به آن نه،  آمدنِ در اینجا و در جاهای دیگر باید از آن روح انانیّت انسان کم کند

»ما در فلان مجلسِ آقا شرکت  :  و افتخار بفروشدبدهد  برود به دیگران پُز    و   اضافه کند
حالا ،  شاءالله خدا به شما هم توفیق بدهدإن،  ما در صحبتشان شرکت کردیم،  کردیم

 « .شاءالله شما هم مورد ]توجّه قرار بگیرید[بالأخره إن، شما نیامدید
یقیناً بدانید آن کسی :  رودربایستی هم ندارم،  گویمصاف دارم می،  جان  نه آقا

نمی که در خودش می،  آیدکه  حِرمانی  آن حال  و  انکسار  که  ،  بیندآن حال  از شما 
ها را شنیدید بالاتر است! بیخود هم افتخار  یک ساعت این حرف  و   اینجا   در  آمدید

 نکنید و اجر خود را از بین نبرید!
استحقاق ندارم  ،  کنم با این کارهایی که من دارم می ،  خدایا » :  فرماید امام سجّاد می 
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ستمِاعِکَ مِنیّ :  که تو حتّی به حرف من گوش بدهی  چه کسی  «  . مِن غَیِر استحِقاقٍ لِا
کاره هستم که بیایم و از خدا طلب  گفته که تو باید به حرف من گوش بدهی؟! من چه 

روی؟! بلند  کجا داری می ،  بایست و گوش بده! بایست ،  حالا که من آمدم ،  یا »خدا :  کنم 
اگر ندهی  ؛  باید بایستی گوش بدهی و حاجتم را بدهی ،  ام آمده ام از اینجا تا مکّه  شده 
 برای چه آمدی؟! برگرد!« ؛  جایت  »برگرد سرِ :  گوید شود!« خدا می نمی 

 .ـ آمدم داخل مسجد نماز بخوانم
شو   بلند،  بلند شو برو بگرد؛  شو برو کار دیگر بکن نماز نخوان! بلند  خبـ  

 برو تفریح کن!
؛ ایمایم پای منبر و یک ساعت وقت خود را در اینجا گذرانیده آمده،  ـ خدایا

 . توانستیم برویمجای دیگر هم می
ات  شو برو جای دیگر! ما دعوت و نامۀ فدایت شوم که درِ خانه ـ خب بلند

 نفرستادیم که بگوییم بیایی اینجا!
  ؛ خُرده لوس هستیم  خاطر این است که ما یک طور است؟! این به چرا مسئله این 

خُرده لوس هستیم! خب البتّه حالا  چهار،  خُرده سه،  خُرده ببخشید دو،  خُرده نه یک
شاءالله اگر توفیق پیدا کنیم نسبت به این قضیّه  قبول است و إن مقدار از آن قابل یک
ما موقعیّت خود را در  : امّا اصل مسئله اینکه؛  هایی هم باید بیان کنیمتبصره سرییک

ارتباط با وجود خود و در ارتباط با کمالات خود و در ارتباط با آیندۀ خود و عواقب  
 .ایمدرست ارزیابی نکرده، خود و مسائل بعد

 ب حال سوز و نیازاستکالزوم 

مورد  حالا میمسائل جسمی    در  سؤال  مثال  کنمیک  این  واقعاً  خیلی که  ها 
 دجسمی پیدا کنی  اگر یک ناراحتیِ :  تواند مطلب را برای انسان روشن کندخوب می
فوراً هم بیاورید!«  ؛  باید این آزمایش را بیاورید،  »آقا:  گویدبپیش دکتر و او    و بروید

  جا »این:  گوییدآیا می،  اندبینید که پنجاه نفر در صف ایستادهبروید آزمایشگاه و  بشما  و  
ایستید؟! یا وقتی که  پنجاه و یکمی می  سر نفر روید پشتمی،  شلوغ است« یا اینکه نه

هم  شما  ،  دیگر وقت تمام شده و ظرفیّت پر شده است«،  »آقا:  گویدمیاو    و  رویدمی
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این ،  این اورژانسی است! آقا،  تو را به خدا این یکی را قبول کن! آقا،  »آقا :  گوییدمی
آقا است!  می،  اضطراری  وبیشتر  می! ...دهم  التماس  چرا  می«  چون  دانی  کنی؟ 

فردا هم  باید آزمایش را برداری ببری و فردا باید  .میری و قضیّه شوخی هم نداردمی
کنند نمی؛  عمل  عمل  دکتر  آن  باشی  .کند اگرنه  داشته  قند  نمی،  اگر  اگر  ؛  کندعمل 

  . باید اوّل متوجّه بشود چه مرضی داری   و  کندعمل نمی،  داشته باشی  یمرض دیگر
روی تا بالأخره انجام  آن آزمایشگاه می، این آزمایشگاه نشد  اگر  کنی؟کار میچهشما 

شما  «  .کنم»من وقت ندارم و امروز عمل نمی:  گویدبخود پزشک  اگر  بدهی. یا اینکه  
دهم! هرچه بخواهی من می؛  کاری کن  بیا اضافه،  ! آقابیا  به خدا  تو را ،  »آقا:  گویی می
ها را  رود رابطه می،  کندبا تمام وجود التماس میانسان  دهم!« یعنی  برابر می دو،  آقا
 .بیایند و این کار را انجام بدهند همه تادهد دستاویز قرار می و آوردمی

شود؟ چون موقعیّت خودش را ارزیابی کرده و دیگر جاهل  چرا این کار انجام می 
فردا  پس اگر  ،  فردا عمل نشود خطر است   و اگر   بردار نیست داند قضیّه شوخی می   و   نیست 

 طوری هستیم؟! نسبت به خدا هم این ببینیم که آیا ما  انجام نشود خطر است! حالا  
می  شما  که  می وقتی  حافظ  عجز  بینید  این  با  را  اشعار  این  دلش  سوز  از  آید 

و چه    چه چیزی احساس کرده   1و نیاز است«،   عجز گی و  بیچار ز ما همه  و » :  خواند می 
طور  این بینیم امام سجّاد  خواند؟ وقتی که ما می می   طور که دارد این   مطلبی را دریافته است 

امام  ،  کند آید ناله می طور می این ها شب امیرالمؤمنین  ،  کند آید به درگاه خدا ابتهال می می 
 اند[؟ ]اینها چه مطلبی را دریافته ،  آید طور می امام حسین آن ،  آید طور می صادق این 

چه  آنجا  در  که حضرت  ببینید  را  عرفه  روز  از  دعای  را  است! خدا  کرده  کار 
طرف برده برده برده در آخرین نقطۀ کمال و عزّت و مناعت و غنا و صمدیّت قرار  این 

خودش را آورده آورده آورده پایین در آخرین مرتبۀ حضیضِ ذّلت و تواضع  ؛  داده است 
 

 :40غزل ، )قزوینی( دیوان حافظ. 1
 از وی همه مستی و غرور است و تکبّر                    

 
 وز ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است                   
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امام حسین که  ،  امام حسین که با خدا شوخی ندارد   . و خضوع و خشوع قرار داده است 
اند فیلم بازی کنند و  اینها چه چیزی را احساس کردند؟ آیا آمده ؛  کند با الفاظ بازی نمی 

 ادراک آنها همین است؟!   و هنرپیشگی دربیاورند؟! یا اینکه واقعاً خواست آنها  
 اهمّیت رعایت ادب و مقام تخاطب در دعا 

آورد و رو  های نفس ما را کاملًا میکاری و ظرافتآید و ریزهامام سجّاد می
،  کنی داخلش کلک است تو خدا را هم که قصد می؛  »این پروندۀ تو است:  کند می

حاجتی را هم که از خدا  ،  خواهی بکنی داخلش کلک استطلبی را هم که از خدا می
من طلب و  ،  خدایا”:  خواهی داخلش کلک است و غیر هم داخلش دخالت داردمی

 “«ولی حواست باشد که باید بدهی!، سمت تو آوردمحاجتم را به
که  به   تا وقت  هیچ آیا   است  شده  می حال  دعا  در  وقتی  وجودی  واقعاً  کنیم 

کنم! من نسبت به  خودمان نبینیم و خودمان را عدد و رقمی فرض نکنیم؟! گمان نمی 
بیا نگاه ،  »خدایا :  عی هستیک توقّ   دعایمان   آن تَه در  ؛  کنم بعید است خودم که نگاه می 

توانی انکار کنی! از این  دیگر نمی ؛  شب بلند شدیم   بالأخره در این نصفکن و ببین که  
 کاری کنی!«   دیگر باید ؛  جمعیّت چند تا مثل ما هست؟ ببین من آنجا نرفتم و اینجا آمدم 

خیلی راحت ،  کنم«من حاجت تو را روا نمی،  جان »نه آقا:  حالا اگر خدا بگوید
خ:  گوییممی نمی،  بو»بسیار  مگر  شما!«  مگر  خداحافظ  نگفتند؟!  مگر  گوییم؟! 
نداد:  گویندگویند؟! مینمی را  «  .ما رفتیم،  خداحافظ ؛  »رفتیم منزل فلانی جوابمان 

زدیم به فلانی    ی را»رفتیم یک حرف:  گویندمی  .خیلی راحت! خب خدا خیرتان بدهد
 ب!و« بسیار خ.ما هم رفتیم، توجّهی نکرد و 

این  ،  »خدایا :  گویند تر! می کنند و از این هم راحت جور معامله می همین با خدا هم  
  و   کار کردیم سال چه  دو ،  چهل روز فلان کردیم ،  آن کار را انجام دادیم ،  کار را انجام دادیم 

 ؛ بفرمایید. هیچ خبری نیست   ، خداحافظ شما!« نه ؛  اینکه خبری نیست   مثل   . نتیجه ندیدیم 
، »خدایا:  وقت شده به خدا بگوییمبایستیم؟! هیچ   هم   باز  که  وقت شدههیچآیا  

از   ما غیر ،  »خدایا :  بگوییماست که  وقت شده  « آیا هیچ .رویمبدهی یا ندهی ما نمی
از ،  آییمبام می  از پشت،  آییمما را بیرون کنی از پنجره می؛  را نداریم  ییجا  اینجا هیچ
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حال  به  تا آیا  «  .رویم تر نمیبالأخره از دَم در و کوچه و خیابان آن طرف؛  آییمدر می
 طور و این قِسم در مقابل خدا ببینیم؟! خود را این  است که شده

طرز طلب را هم یاد   وطرز درخواست    وکردن    طرز دعا:  فرماید امام سجّاد می
چون شرط اوّل ؛  جور بخواهی  جور طلب کنی و چه چه،  بیاوری بگیر که چه نحوه رو

 این است که در اینجا رعایت ادب و مقام تخاطب انجام بشود. 
را برای خودت مطرح    یطور خود را کنار گذاشتی و خواستاگر آمدی و آن،  بله

مسلّم  ،  دانم«واقعاً من نمی،  »خدایا:  نکردی و واقعاً عاجزانه آمدی پیش خدا و گفتی
 .کرم و لطف خدا بالاتر است از اینکه محروم کند است و در آن حرفی نیست که آن

 کمال غیرت و کمال عزّت پروردگار رعایت

باشد  هر کسی  هستیم؟!  ما چه  و  او چیست  و  هستیم؟!  که  ما  و  کیست  او 
: و بگویدبیاید  سراغ شما  به  طلبکارانهبا حال توقّع و  اگر یک نفر    .طور استهمین
« ولی اگر ببینید که  .خواهم بدهم»نمی:  دگوییمی،  ر به من پول بده«اقدمفلان  ،  »آقا

 . دهیدبیشتر هم می، آیدنیازمندانه میبلکه ، آیدطلبکارانه نمی
به مراتب در خدا قوی خدا در کمال غیرت و در کمال    .تر استاین حالت 

 در  حتّی،  خورَدوقت در هرجا طلبکارانه رفتی سرت زمین می لذا هر ،  عزّت است
سفر  سفر کربلا و    مثلاً؛  صورت طلبکارانه استهای خدایی و الهی که آنها بهحاجت

این  ؛  باید نیازمندانه باشد،  نه«  بیایم.  سفر امام رضابه  »من باید  :  که بگویی امام رضا  
 ؟!فهمیمرا می مطالب ما اینآیا  .خیلی مهم است

نصیب کند   هم  اگر   و  کندو متوقّعانه نصیب نمی  طلبکارانه  خودش راسفر  خدا  
  ! ایای و آمدهپول حرام کردهو    ایرفتهفقط    بگویم که  رودربایستیبی  . ای نداردفایده

 . بَریچه نبَرد نصیب را می و ببَرد تو را وقت چهآن، ولی اگر نیازمندانه باشد
 تمهید امام سجّاد علیه السّلام در رجوع به پروردگار

ای ]چاره،  رسیدم  آنکه به    ایبعد از توجّه به این سه نکته:  فرماید حضرت می
 بینم که طلب خودم را به تو عرضه کنم[:نمی

 سمت تو بیایم؛فقط بهباید : اوّل
 اینکه ارادۀ خودم را بر تو تحمیل کنم؛نه ، تو راضی باشم یبه قضاباید : دوّم
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بین من و تو از جانب من است نه از جانب    ۀدانم که حجاب و پردمی:  سوّم
 . کاملًا إشراف داری و طور نیستیامّا تو این ؛  به تو برسد تواندنمی مندست و ، تو

طلب  و حاجتبیایم بینم که ای نمیچارهدیگر  در اینجا ، نکات با توجّه به این
از اینجا حاجت   چون غیر«  .طلب ما این است،  »خدایا:  خودم را به تو عرضه بدارم

 شاءالله برای بعد. إن، حالا اینکه این طلب چیستدهند. نمی
 منتهای خداوند و رحمت بی داستان حضرت موسی و قارون

،  افتاد در اینجا حکایات خیلی زیاد است. وقتی که حضرت موسی با قارون در
ای کرد و به یک زن بدکاره پول داد قارون به حضرت موسی تهمت زد. رفت توطئه

«  .شو بیا در میان جمعیّت و بگو که این عمل خلاف انجام گرفته است »بلند:  و گفت
امّا وقتی خواست صحبت کند خجالت کشید. حضرت موسی دید یک ،  این زن آمد

نمی حرف  ولی  شده  بلند  گفت:  گفت  .زندزن  شدی؟«  بلند  چیزی :  »چرا  »یک 
«  .کشم»خجالت می:  »بگو!« گفت:  « گفت.کشمولی خجالت می،  خواهم بگویممی

« حضرت موسی  .»این قارون به من پول داده که بیایم به تو تهمت بزنم:  آخر گفت
حالا دیگر کارت به  ؛  کردی،  »تا حالا هر کاری کردی:  گفت   .دیگر آمپرش بالا رفت

 «انجام بدهیم.اینجا رسیده که تهمت بزنی؟! همین یک کار مانده بود که ما 
توانست نمی  رفت دیگر کسی آمپرش بالا می اصطلاح[  ]به حضرت موسی وقتی  

شد و خلاصه خیلی طرف دراز می،  زدمُشت می پایین بیاورد و از آنها بود که اگر یک
ٰ عَلَيۡهِ﴾  ۥ﴿فوََكَزَه ُ:  قوی بود. در آیه است ٰ فَقَضَى طرف مُرد! و  مُشت زد   یک  1؛مُوسَى

خواهی من  »می:  تا آمد مُشت بزند او گفت،  فردای آن روز با یکی دیگر دعوایش شد
دانم؟! تو همان  ای نمیرا هم مثل آن دیروزی کنی؟ یادت رفته است؟ خیال کرده

  رفت کوه طور و برگشت و دید   هم  وقتی  2هستی که دیروز دخل یکی را آوردی!« 
برادرش را گرفت و شروع به کتک،  اند پرست شدهگوساله   قومش برادر   ریش  زدنِ 

 
 . 15( آیه 28سوره قصص ) . 1
 . 19 ـ 15( آیه 28سوره قصص ). رجوع شود به  2
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 کرد.  اش هارونبیچاره
مَّ إنَِّ    بۡنَ ٱ﴿قَالَ  

ُ
﴾  سۡتَضۡعَفُونِيٱ  لقَۡوۡمَ ٱأ يَقۡتُلُوننَِي دُواْ  ای :  گفت»هارون می  1؛ وَكَا
خواستند من می  و  زدم مردم مرا به هیچ انگاشتند  من هرچه داد،  فرزند مادر
 « ( !؟یاما را گرفته  شیچرا ر)  .را بکُشند

 . رفت[دفعه ]آمپرش بالا مییک  و طور بوداین حضرت موسی خلاصه
»ما قوای  :  !« خدا گفت است   آمده به بندۀ تو تهمت زده   قارون   این ،  »خدایا :  گفت 

اش و تمام  او را با تمام سرمایه ،  »ای زمین :  گفت موسی  «  . زمین را در اختیار تو گذاشتیم 
  . رفت  مرتبه این جناب قارون تا زانو داخل زمین فرو طلا و جواهراتش فرو ببَر!« یک 

توبه کردم!« عرض کردم  ،  ای موسی ؛  غلط کردم ،  »ای موسی :  کرد   بیداد   و   داد   به   شروع 
  . آمد   پایین   فرو ببر!« تا کمرش او را  ،  »ای زمین :  آمد. گفت که آمپر بالا بود و پایین نمی 

رحْم تو کجا است؟ مروّتت    2، عمو بودند(   ای برادر )پسر ،  »ای موسی :  بیداد ،  دوباره داد 
پایین  ببر!«  او را فرو  ،  خیر »نه :  کنم!« گفت من دیگر نمی ،  کجا است؟ من اشتباه کردم 

 بعد خدا خطاب به موسی کرد:   . آمد و آمد تا دیگر سرش هم فرو رفت 
،  کرد من را صدا می   بار یک  قارون  القلبی! اگر این خیلی قسیّ ،  ای موسی

  طور کردی؟! م نیامد که این رحْ   و تو دلت به حال ا   . داشتم عذاب را از او برمی 
 3چرا به حرفش گوش ندادی؟! 

را پایین    حضرت موسی خدا هم در آن حال آمپر  ،  »خدایا« :  گفت می   بار  اگر یک 
هم   دستِ   به   هست که چطور آن عوالم دستمسائل زیادی  و  در اینجا اسرار   . آورد می 
 .که دیگر بماند ،  وجود بیاورند دهند تا یک جریان را در اینجا به می 

 قبال استماع پروردگار انسان در نبودن ستحقم

من فقط ،  »خدایا:  فرمایدولی صحبت در این است که امام سجّاد بعد از این می
طرف تو آمدم و فقط تو را قصد کردم و فقط تو را طلب کردم و توّسل خودم را به  به

 
 . 150( آیه 7عراف )أسوره . 1
 .3005ص ، 9ج  ، حاتمأبی ابن، تفسیر القرآن العظیم؛ 67ص ، 20ج  ،  جامع البیان. 2
 . در مصادر   اختلاف   ی با قدر ،  145ص  ،  2ج  ،  تفسیر القمی ؛  447ص  ،  1ج  ،  ی بر طّ ال   خ ی تار :  . مأخوذ از 3
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به دادمدعای  انجام  تو  غیر. سوی  و  انداختم  جلو  مسئله  این  در  را  تو  یعنی  تو   «  از 
ها با این تتمّه ولی همۀ این حرف.  کسی را در مخیّله و در ذهن خودم راه ندادمهیچ 

 شود: تمام می
ستمِاعِک مِنیّ   مِن غَیرِ من مستحقّ این نبودم که تو به حرف من  »؛  استحِقاقٍ لِا

 گوش بدهی!« 
من چه حقّی بر گردن تو داشتم که تو بیایی به حرف من گوش بدهی و وقتت یعنی  

 را برای من بگذاری؟!
، خواهد به حرف کس دیگر گوش بدهد یا توجّه کندوقتی که یک شخص می

؛ سپاردگذارد و گوش خودش را به مطالب او میطبعاً وقتی از خود را در اختیار او می
او را گوش بدهد.    حرف  اینکه این شخص یعنی آن شخص باید در وضعیّتی باشد تا 

حرفی ،  کار است و به قول معروفخلاف  جانی و اوّلْ  حالا اگر فردی باشد که اوّلْ 
خب    ـ »فلانی حرفی برای گفتن ندارد«:  گوییمطور که میهمان ـبرای گفتن ندارد  

را گوش بدهد و برای چه بیاید وقتش را تلف   شخص  آدم برای چه بیاید حرف این
او چرا انسان بیاید یک ساعت وقت بگذارد؟!  ،  کند؟! این که حرفی برای گفتن ندارد

 اش خلاف است. خب همه ولی، این کار«، این کار، این کار، »آقا: گوید می
،  کند که بایستطلب میاین را  انسان چه حقّی بر گردن خدا دارد که از خدا  

! ما که اصل  ؟گو باشیبیا اینجا و حرف من را گوش بده و باید در مقابل من پاسخ
وجودمان از او است و از وجود خود هیچ نداریم و صفر هستیم و ضدّ و ندّی برای 

ای وجود دارد و چه منّتی بر گردن خدا دیگر در اینجا چه مسئله،  پروردگار معنا ندارد
 ها و مطالب ما توجّه کند؟!باید گذاشته شود که خدا بیاید و به این حرف

 توجّه خدا به انسان براساس لطف و رحمت

اگر خودش می کندحالا  توجّه  است،  خواهد  لطف خودش  براساس  ؛ خب 
توقّع داریم  اینکهنه،  یعنی چون خودش گفته است او  از  ما  طرفه  مسئله یک  .چون 

 وقت اشتباه نکنیم و خودمان را برای خدا لوس نکنیم! یک، ستا
گفته    و  خودش آمده،  شنومکه من مطالب شما را می  است   گفته   و  خودش آمده
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سۡتَجِبۡ لَكُمۡ﴾   دۡعُونِيٓٱ ﴿ :  که است  
َ
لكََ عِبَادِي :  که است  گفته  و  خودش آمده    1، أ

َ
  ﴿وَإِذَا سَأ

جِيبُ دَعۡوَةَ  
ُ
اعِ ٱعَنِّي فإَنِِّي قَريِبٌ أ نِ﴾  لدَّ ﴿قُلۡ  :  کهاست  گفته  و  خودش آمده    2،إذَِا دَعَا

ِينَ ٱيعٰبَِادِيَ   َةِ    لَّذ حۡم نفُسِهِمۡ لَا تَقۡنَطُواْ مِن رَّ
َ
ٰٓ أ فوُاْ عََلى َ سۡر

َ
َٱيَغۡفرُِ    لَلهَٱإنَِّ    لَلهِٱأ نوُب  ِيعًا﴾  لذُّ   3.جَم

  نباید ایم به گردن خدا بگذاریم. چرا ما  و ما نیامده  است  گفته  و  اینها را خودش آمده
قبال او که   خاطر اینکه اصل وجود ما از او است و ما دربه گردن خدا بگذاریم؟! به

 اندام کنیم؟  بیاییم عرض تاهستیم 
بیاید بخواهد  او را چه سِزَد که  ،  کسی که در ذات خودش متدلّی به او است

، ما صفر بودیم؛  قبال خدا تمنّایی کند؟! اصلِ ذات و اصلِ وجود از جانب خدا است  در
او آمد به ما  ؛ ما مَحو بودیم، ما فانیِ محض بودیم،  ما عدمِ مطلق بودیم،  ما هیچ بودیم

متدلّی به او هستیم! این  ،  پس ما در وجودِ خود ؛  او آمد به ما وجود داد،  هستی داد
احتیاجِ محض ،  این وجود؛  امکانِ محض است،  این وجود؛  فقرِ محض است،  وجود
 . نیازِ محض است، این وجود؛ است

ما  ؛  »ما فقیر نیستیم:  فرماید می؛  مرحوم صدرالمتألّهین یک عبارت خوبی دارد
امّا فقر یعنی ذاتش نداشتن و  ؛  فقیر یعنی شخصی که تنگدست است  4« .فقر هستیم

 
 :269ص ،  2ج ، انوار الملکوت .60( آیه 40سوره غافر ). 1
 « از من بخواهید تا استجابت بنمایم!»
 :215ص ، 2ج ، انوار الملکوت .186آیه  (2سوره بقره ). 2

کنم دعای دعا کننده اجابت می ،  پس من به آنها نزدیکم،  »و زمانی که بندگان من از من سؤال کنند
 !«را در زمانی که مرا بخواند و دعا کند

 :127ص ، 9ج ، معاد شناسی .53( آیه 39سوره زمر ). 3
های خود اسراف کرده و به بیهودگی و تجاوز از حدود  ای بندگان من که بر عمرها و جان :  »بگو

 !«آمرزدچون خداوند تمامی گناهان را می؛ از رحمت خداوند مأیوس نباشید، ایدالهیّه افراط کرده
؛  573  و  42  ، ص 1، ج  شرح أصول الکافی؛  280، ملاصدرا، ص  مفاتیح الغیب. رجوع شود به  4

 .75، ص 2، ج الحکمة المتعالیة
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، ای که داردذاتش نیاز است و نیستی بر ذات خودش حاکم است و هستی،  عدم است
 نه هستی از طرف خود! ؛ هستیِ او است 

 عواقب موبقۀ قطع عنایت پروردگار از انسان 

پس بنابراین ما چه توقّعی داریم که خدا بیاید حرف ما را گوش بدهد؟! حالا  
، خدا همین امشب  اگرتوانیم بکنیم؟  کار میچه،  اگر خدا نیاید حرف ما را گوش بدهد

؛  دهم»من امشب به حرف شما گوش نمی:  بگیرد و بگوید  اششب شنبه با ما شوخی
 ،دهید خب گوش نمی »:  گوییم[ ]می کنیم؟  کار می چه ما  ،  «دهم فردا شب هم گوش نمی 

عالم  نمی  گوش   خداحافظ شما!« اسباب  و  علل  تمام سلسلۀ  یعنی  یعنی چه؟  دهم 
می تو  بر  را  است؛  بندموجود  این  این  .معنایش  همه  ]در  پودر  به یکصورت[  آنْ 

 ایم! هوا رفته به ایم و شده
، من دیگر به تو کاری ندارم،  دهم»من دیگر به حرف تو گوش نمی:  گوید می

از امشب دیگر افسارت  ،  کنمدیگر تو را در دنیا متوغّل می،  کنممن دیگر تو را رها می
دیگر سر    و  وقت ببینیم فردا جای من و شما کجا است« آن.اندازمرا گردن خودت می

جایی که شرم  ،  جایی که شرم داریم اصلًا به زبان بیاوریم؛  خواهیم آورد از کجاها در
بیاوریم!  به ذهن  ش را جایی که شرم داریم اصلًا خطور،  فکرش را بکنیماصلًا داریم 

قدر تو را زنده »همین:  گویدبو    بیندازد   خودمان   گردنبر  افسار را  آنْ   یک  اگر فقط 
 !رویموقت ببینید کجا میآن، افتد«ولی افسارت گردن خودت می، دارمنگه می

 کار چهباید  ،  چنین موقعیّتی این حالت برای انسان پیدا بشودهم حالا اگر در یک
وقتی    چون؛  گردن انسان بیفتد و انسان دیگر نفهمدبر  کند؟ وای به آن روزی که افسار  

 بندد! چشم را هم می، اندازدکه خدا افسار را می
تذکّرالبتّه   تنبّه و  برای  اوقات  از  اظهارِ لطف ،  گاهی  با  یک  متناسب  که  هایی 

اندازد این را می.  است  او   نخ دست خود ولی سرِ ،  شودوضعیّت انسان است پیدا می
 نخ را دارد!  ولی این سرِ ، آیی جلومیو 

زنبور بچّه   قساب  در یا  نخ می  را   ها یک گنجشک  و یک  پایش   هم   گرفتند  به 
ن زنبور یا گنجشک  آدستشان بود و    در  کردند. یک قرقره همن را هوا میآبستند و  می
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لۀ  فاص  .است  بچّه  دست این  در  رفت ولی خبر نداشت که نخمیکرد و  پرواز میمدام  
گرفت  او می،  خواست خارج بشودمیهم  خُرده   یک  . اگرزیاد بود که او نفهمد  نخ هم 

می پَر  مدام  هم  این  سرِ و  و  می زد  می  .ایستادجایش  را  قرقره  دوباره  و بعد  کشید 
 داشت. آورد تا نزدیک خودش نگه میمی

 مسئلۀ خطرناک استدراج 

یعنی این گرفتاری و این ؛  است  یطورخیلی از اوقات اینقضیّه و مسئله در  
امّا خدا  ؛  این خوب است  .نخ دست خودش است ولی سرِ ،  شودنشیب پیدا می  و  فراز

کند  خیال می؛  فهمدزند که انسان نمیطور بشود! چنان افسار مینیاورَد که مسئله آن
  . خورَدفهمد دارد از کجا میاصلًا نمیکند و  میکردن    درست است و شروع به مسخره

 ! گویند استدراجاین را می
ِّنۡ حَيۡثُ لَا يَعۡلَمُونَ﴾ کنیم اینها را طوری یواش و  شروع می 1؛ ﴿سَنسَۡتَدۡرجُِهُم م 

چند متر  دارند  در هر ثانیه    که  کننداحساس نمیهیچ  آوریم که اصلًا  آهسته پایین می
می می.  آیندپایین  چطور  به بعد  گرفتاری  شود؟  برایشان  دنیا  مشاغل  و  دنیا  واسطۀ 

اش گیر  همه  و  بندیمجا یک راه را می یک،  کنیمجا راه باز می یک؛  کنیمدرست می
و   جریانات  میامثال  این  همیناینها  دارند  مدام  و  تامیپایین  طور  شوند  اینکه    آیند 

ِهمِۡ غِشٰوَةٞ﴾  لَلهُٱ﴿خَتَمَ    :رسند به آنجایی کهمی بصٰۡر
َ
ٰٓ أ ٰ سَمۡعهِِمۡ وَعََلى ٰ قلُُوبهِِمۡ وَعََلى  2؛ عََلى

؛ خنددبه پیغمبر می،  اگر پیغمبر هم بیاید  .زند و قضیّه تمام استدیگر خدا مُهر می
 در روایت داریم: . کند بیاید قبول نمیهم اگر امام زمان 

همین علمایی هستند که ،  کنند بسیاری از افرادی که با حضرت مخالفت می
 3. کنندآیند مخالفت می اینها می ؛ زننددر دنیا دارند دَم از حضرت می

 
 : 92ص ، 3ج ،  معاد شناسی . 44( آیه 68سوره قلم )؛ 182 آیه (7عراف )أسوره . 1
 « ! که خود آنان نفهمند طوری دهیم( به سوزان نزول می   رفته رفته آنان را پایین آورده )و به جهنّم و دوزخِ» 
 :265ص ، 10ج ، معاد شناسی .7( آیه 2سوره بقره ). 2
 !« ای استهای آنان حجاب و پرده هر زده است و بر چشم های آنان و بر گوش آنان مُ خداوند بر دل »
 .297ص ، ینعمان، بةیالغ ؛ 456و  455ص  ، دلائل الإمامة رجوع شود به  . 3
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 گوید: می که الدّین در علامات ظهور و اوصاف حضرت عبارتی داردمحیی
َّ أنّ  لَولاو  َالس  »اگر در دست او شمشیر   1؛ الفُقَهآءُ بقَِتلِه فتَی لَأ  ی ّهدِ المَ  دِ یَ ب ِ يف 

 دادند!« می او همین فقها فتوا به قتل، نبود
 «.تسنّن هستندفقهای اهل اینها »: گویندکنند و میها تعبیر میکه بعضی

نداد؟!  امام حسین  قتل  به  فتوا  قاضی  طور این  که   اوّل از  شریح    2مگر شریح 
شدبلکه  ؛  نبود بود  .بعداً  عمر  زمان  بردارد،  در  را  او  خواست  مردم ،  امیرالمؤمنین 

مدام آمد پایین و آمد  ،  مدام آمد پایین  3. خب باشد:  صدایشان درآمد و حضرت فرمود
نان معاویه   ونان دولت    چون پایین تا رفت در دستگاه معاویه! در دستگاه معاویه هم  

آمد پایین تا رسید به   و  آمد پایین،  مدام آمد پایین  .کنداینها اثر می،  خورَدرا دارد می
یعنی  ؛  در قضیّۀ امام حسین یک تکانی خورد  .جا که قضیّۀ امام حسین پیش آمد یک

ی بود  ایک ذرّههنوز  ابن،  باقی  تا  بسیار ،  »باشد:  گفتاو هم می،  گفتزیاد میوإلّا 
امّا  ؛  ای مانده بود« پس تَه قضیّه یک ذرّه. باید بروم فکر کنم،  »نه:  ب!« ولی گفتوخ

اش تمام شیطان هم آمد گولش زد و خلاصه مسئله،  کارش خیلی خراب بود  چون
 . شد

يَعۡلَمُونَ﴾  ﴿سَنسَۡتَدۡرجُِهُم  ِّنۡ حَيۡثُ لَا  یواش! این مسئلۀ یعنی مدام و یواش؛  م 
فهمد که دارد به ولی خودش نمی،  افتدای است که انسان به هُبوط میاستدراج مسئله

آدمی را    .آیدبه فکر چاره برمی،  وإلّا اگر انسان بفهمد؛  این خطر است  .افتدهُبوط می
،  ولی آدمی که زنده است؛  فهمد اش هم بکنند نمیتکّهاگر تکّه،  کنندهوش میکه بی

قضیّه چه شده است؟ چرا داری ،  »آقا:  گویدگیرد و میتا یک چاقو بزنند دردش می
 . کند هوشی سقوط میدر حال بی دچار استدراج[ شخص] زنی؟!« اینچاقو می

 
 .336ص ، جلدی( 4) الفتوحات المکّیة. 1
 .12ص ،  2ج ، تذکرة الشّهداء ؛ 89ص ، 1ج  ، ام یسوانح الأ ی جواهر الکلام ف. رجوع شود به  2
به  3 دمشق. رجوع شود  مدینة  نهج؛  27و    26ص  ،  23ج  ،  تاریخ  ، الحدیدأبیابن ،  البلاغة شرح 
 .701ص ،  2ج ، الإستیعاب؛ 29ص ، 14 ج
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ستمِاعِک مِنیّ » :  گویند لذا حضرت می  من استحقاق استماع ؛  مِن غَیِر استحِقاقٍ لِا
 .است  ی مطلب دیگر،  خواهی لطف کنیآیی و می تو خودت می اگر  « حالا  . ندارم

 رسد: به نظر میمطالبی در اینجا 
،  کنم«من تو را طلب می؛  و قَد قَصَدتُ إلیک بطَلِبَتی»:  دنفرمایمی  که  حضرت:  اوّلاً

 دارد؟ یی این طلب در اینجا چه معنا
که می:  ]ثانیاً الَیک بحاجَتی»:  د[نفرمای حضرت  هتُ  تَوَجَّ تو  ؛  و  پیش  را  من حاجتم 
 مقصود حضرت از حاجت در اینجا چیست؟، آورم«می

ستمِاعک مِنیّ مِن غَیرِ»: فرمایندو بعد می  «.ما استحقاق استماع نداریم؛ استحِقاقٍ لِا
امّا مطالب در اینجا خیلی زیاد است ،  سه نکته تَرکّز پیدا کنیم  فعلًا در این دوما  

توسّل به اولیای خدا همان  آیا  خواست اولیای خدا همان خواست خدا است؟  که آیا
پیغمبر را حضرت سجّاد در اینجا  چرا  کند؟  توسّل به خدا است یا در اینجا فرق می

ذکر نکرده است؟ چرا امیرالمؤمنین را ذکر نکرده است؟ چرا حضرت سجّاد در جای 
لُ بَمُحمّدٍ و علیٍّ و  »:  فرماید کند و میدیگر آنها را ذکر می من به آنها    1؛کذاإنّی أتَوَسَّ

شوم[!« این چه مقامی متوسّل می]»فقط به تو  :  گویدامّا در اینجا می،  شوم«متوسّل می
 است و چه تفاوتی در این دو مرتبه هست؟

 برای جلسات بعد. ، شاءالله اگر خداوند توفیق بدهدإن
 محمّدٍ اللَهمّ صلّ علٰی محمّدٍ و آلِ 

 
 
 
 

 
 .108و  107ص  ، 2ج ، الإقبال؛ 694ص ، 2ج ،  مصباح المتهجّد. رجوع شود به  1
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ّ أعوذُ   میالرّج طانِ یباِللَه مِن الش 
 الله الرّحٰمن الرّحیم  بسِمِ 

 و آلهِ الطّاهرینَ  و صلّی الله علَی سیّدنا و نبیّنا محمّدٍ 
 

 توجّه به دو جهت ربوبیّت و عبودیّت در فقرات دعای ابوحمزۀ ثمالی

هتُ إلَیکَ بحِاجَتی و جَعَلتُ بکَِ استغِاثَتی  و قَد قَصَدتُ إلَیکَ بطَِلِبَتی و تَوَجَّ
غَیرِ مِن  لی  تَوَسُّ بدُِعائِکَ  لا  و  و  مِنیّ  ستمِاعِکَ  لِا لعَِفوِکَ   استحِقاقٍ  استیجابٍ 

 رَمِکَ و سُکونی إلٰی صِدقِ وَعدِکَ.بَل لثِقَِتی بکَِ ، عَنیّ 
و متوجّه  ،  سوی تو به خواست و طلب خودم  و سمت»من تو را قصد کردم به 

و استغاثۀ خودم را به درگاه تو قرار دادم و به دعا  ،  تو شدم به حاجت خودم
و خواست تو توسّل خود را انجام دادم بدون اینکه مستحق باشم تو کلام مرا 

اینکه مستوجب باشم بخشش تو را جلب کنم بلکه تمام ؛  بشنوی و بدون 
خاطر وثوقی بود که به کَرم تو داشتم و آرامش و اطمینانی بود که به اینها به

 راستیِ وعدۀ تو داشتم.« 
 نظر عبودیّت   حضرت در اینجا به دو جهت یکی از نقطۀ ،  که اشاره شد طوری همان 

 دهند. نظر ربوبیّت توجّه می  و یکی از نقطۀ
نقطۀ می  از  عبودیّت حضرت  و  نظر  استغاثه  و  توجّه  و  این طلب  که  فرمایند 

کند نمیایجاب  تعهّدی را نسبت به تو  ،  سوی تو انجام دادم و  سمت توسّلی را که من به 
 تو باید استجابت کنی. ، سمت تو آمدمکه حالا چون به
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 تفاوت استماع و سمع 

، در ما به معنای شنیدن است  سَمعکه  یطور . همانکندفرق می  سَمع   با  استماع
مِيعُ ٱهُوَ  ﴿وَ : به معنای شنیدن است در خداوند هم  امّا ، شنوداو مییعنی  1؛﴾لعَۡليِمُ ٱ لسَّ

 شنیدن او با شنیدن ما متفاوت است.
کنند  در آن گوشه دارند با هم صحبت میمثلًا  ،  شنویموقت ما مطلبی را می یک

صدایش به گوش    چه نخواهیمو  طبعاً چه بخواهیم    که  زندحرفی می  شخصیک  و  
را می؛  رسدما می توجّه می یکامّا  .  سَمع:  گوینداین  چه  دارد  ببینیم    که   کنیموقت 

 2. ستماعا: گوینداین را می؛ گویدمی
تاکسی نشسته یک یا  اتوبوس  مثل  دارید  وقت شما در جایی  و  جایی به  اید 

می  و  رویدمی شما  گوش  به  موسیقی  چارهصدای  و  نداریدخورد  هم  را  ؛  ای  این 
، »خاموش کن«:  اگر بگوییدخورد. چون  یعنی به گوش انسان می؛  سَمع:  گویندمی
دیگر زبان  ،  « هیچ.این هم رادیو اسلام است؛  جمهوری اسلامی است،  »آقا:  گویندمی

بسته می نداریم،  »آقا:  گوییممی  .شودما  کاری  به حلال و حرامش  سرمان درد  ؛  ما 
واقعاً  ،  گیرد«می میو  درد  سرم  من  می،  گیردهم  و  ،  »آقا:  گویندولی  است  اسلام 

 .شویمساکت می، « بسیار خوب.شما هم ساکت بشوید، جمهوری اسلامی است
ببیند چه قشنگ   تا  خواهد گوش بدهدمیآید و  خوشش میوقت انسان   یکامّا  

 .ستماعاشود این می؛ زندخوب می و
ندارد گناه  حرام یعنی  ؛  سمع  عمل  از  نتواند  که  باشد  جایی  در  انسان  اگر 

به شرطی که  ،  اگر به گوشش بخورد عیبی ندارد،  و در اختیارش نیست  جلوگیری کند
« .جوری است گوید و چه»حالا ببینیم چه می:  اینکه بگویدنه ،  خودش گوش ندهد

»آن روز گوش  :  گویندو می  نویسندپایش می  به  وقتآن،  اگر بخواهد گوش بدهد
 

 :321ص ،  1ج ، الله شناسیو بسیاری آیات دیگر.  137( آیه 2سوره بقره ). 1
 « ! ست یگانه شنوا و داناا و او»
 .81ص ،  الفروق فی اللّغة. رجوع شود به  2
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 ستماع.اشود « این می.دادی و خوشت آمد 
 حرمت استماع غیبت و لزوم پرهیز از آن

نفر نشسته   مثلاً با هم غیبت می   و   اند دو  توجّه  شما  وقت   خب یک ،  کنند دارند 
های آنها به گوشتان  حال صحبت عین   ولی[ در ،  کنید و سرتان به ]کار خودتان است نمی 
دهید حرام  اینکه گوش می   . گویند می چه  دهیم که دارند  وقت گوش می  یک   امّا ؛  خورَد می 

  1. غیبت برادر مؤمنی را کردن شرعاً حرام است و شنیدنِ آن هم شرعاً حرام است   . است 
؛  باید جلوگیری و ممانعت کند ،  کنند بیند دارند غیبت می اگر انسان در جایی هست و می 

و    2؛ نویسند پای او هم می  کننده را بعینه و تماماً به اگر ممانعت نکند عمل حرام غیبت 
 توجّه نداریم! اصلًا  ولی ما به این مسئله    3، دانید که گناه غیبت از زنا بیشتر است می 

 : دارند خودمرحوم شهید ثانی در کتاب 
استیحاش  ،  خمر«   »شرب :  گویند کنم از افرادی که وقتی به آنها می من تعجّب می 
:  گویند وقتی می ؛  کنند وحشت می ،  »دزدی« :  گویند وقتی می ؛  کنند و وحشت می 

می ،  »سرقت«  می ؛  کنند وحشت  می ،  »ربا« :  گویند وقتی  وقتی  ؛  کنند وحشت 
طور نیستند! یک  این   « غیبت » امّا نسبت به  ؛  کنند وحشت می ،  »زنا« :  گویند می 

 4کردن!  کردن و اسرار یک مؤمن را رو   طور غیبت همین نشینند  می ساعت  
 افشای سرّ دیگران  غیرت الهی نسبت به

وقت انسان گناهی   خدای متعال خیلی غیور است! یک  که   و این را شما بدانید
استانجام می گناهِ شخصی  که  توبه میکلّ خب علیٰ ،  دهد  وقت  یک  امّا؛  کندحال 

می مربوط  غیر  به  نمی  در،  شودگناهش  خدا  آدم  اینجا  کاسۀ  در  حسابی  و  گذرد 
 فهمد از کجا خورد!نمی انسانکه   چنانآن، گذاردمی

حالا چه برسد به  ؛  گیریم مسئلۀ غیبت یکی از آن موارد است که ما خیلی سهل می 
گوییم  از آن می ،  گوییم نشینیم از این می طور می تهمت که آن دیگر واویلا است! همین 
 

 .286 ـ 278ص ، 12ج  ، وسائل الشّیعة . رجوع شود به 1
 .402و  400ص ، غرر الحکم ؛ 293 ـ 291ص ، همان. رجوع شود به 2
 .63ص ،  1ج ، الخصال . 3
 .3و  2ص  ، کشف الرّیبة عن أحکام الغیبة . رجوع شود به 4



 مجلس هشتاد و ششم/  5ج های معرفت  آموزه 274

آن آقا  ،  طور کرد این آقا این ،  آن شخص آن کار را کرد ،  که این شخص این کار را کرد 
ی که خدمتتان  مطالب   کنیم! این و خبر نداریم که داریم با غیرت خدا بازی می ،  فلان کرد 
 روایت داریم: در    . مسائلی است که در عالَم تجربه به ثبوت رسیده است ،  کنم عرض می 

 1کند! خدا سِرّ او را فاش می، کسی که یک سِرّ برادر مؤمنش را فاش کند
دهد که واضح و روشن است و همه  شخصی عمل حرامی را انجام می  وقت  یک 

دانند  می   بینند و رود و همه هم می در خیابان راه می   و   تراشد مثلًا ریشش را می ؛  دانند هم می 
؛  اشکالی ندارد ،  تراشد« »فلانی ریشش را می :  حالا اگر بگویند   2؛ تراشی حرام است که ریش 

 3من این هستم! :  گوید می   و   آید می بیرون  و    دهد این کار را انجام می چون خودش دارد  
یک نمی  شخص  وقت امّا  کسی  که  داده  انجام  چه ـداند  کاری   اینکه  حالا 

برای افراد دیگر بیان  آن کار را  بیاید    اگر انسان  ـ خلاف باشد یا اینکه مناسب نباشد
 

 :71ص ، المؤمن. 1
أبیعَ » علیهعبدن  َ الله  قال  أنّهُ  َ” :  السّلام  ُ  قال  صلّی رسول  آمَنَ :  سلّم و آله و  علَیه الله الله  مَن   َ مَعشَر یا 

بَعَ الُله   تَطلُبوا عَوراتِ المُؤمنیَن و لا لا،  یُؤمِن بقَِلبهِ بلِسِانه و لمَ بَعَ عَثرَةَ أخیهِ اتَّ م فَإنّ مَن اتَّ تَتَّبعِوا عَثَراتِه
بَعَ الُله عَثرَتَهُ فَضَحَهُ و  «!“لو فی جَوفِ بَیتهِ  عَثرَتَهُ و مَن اتَّ

  ی گروه   ی ا :   و آله و سلّم فرمود ه ی  الله عل ی که رسول خدا صلّ   د ی فرما ی لام نقل م  السّ ه ی »امام صادق عل :  ترجمه 
  را ی ز ؛  د ی نباش   ن ی مؤمن   ی ها و لغزش   ب ی دنبال ع به ،  د ی ا اورده ی ن   مان ی ها ا با قلب   کن ی آورده ول   مان ی که به زبان ا 

و هر کس که  ؛ او خواهد بود   ی ها لغزش   ال دنب به  ز ی خداوند ن ، برادرش باشد  ی ها دنبال لغزش که به   ی کس 
 اش باشد!« )محقّق( ولو در قعر خانه   سازد ی او را مُفتضح و رسوا م ،  او باشد   ی ها دنبال لغزش خداوند به 
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َعَ » حَمنِ بنِ سَیابَةَ قال  ُ اللهِ علیه سَمِعتُ أباعَبدِ   ن عَبدِالرَّ هُ  ” :  السّلام یَقول  َ الغیبَةُ أن تَقولَ فی أخیکَ ما سَتَر

ةِ و العَجَلَةِ فَلا، الُله عَلَیهِ   « !“وَ البُهتانُ أن تَقولَ فیهِ ما لَیسَ فیه، و أمّا الأمرُ الظّاهِرُ فیهِ مِثلُ الِحدَّ
عل:  ترجمه صادق  دربار  بتیغ” :  فرمود  لامالسّ  هی»امام  که  است  بگو  ۀآن  که    ییبرادرت  را  آنچه 

  !ستین  بتیغ،  و عجله   تیّ مانند عصبان  ی[ امور ظاهرانیامّا ]ب،  او پوشانده است  یخداوند آن را برا 
 « )محقّق( !“ آنچه را که در او وجود ندارد ییاو بگو ۀو بهتان آن است که دربار
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رفت و  من آن روز دیدم که در خیابان راه می،  طور استاین شخص این » :  که  کند
خدا همین را به  ،  «دیدم در منزلش بود و فلان کار را انجام داد،  فلان کار را انجام داد

 شود جوری مقدّمات چیده می  یک کار شخصی است.،  چون این کار؛  آوردسرِ آدم می
از کجا    و  داند چه شدشود که اصلًا انسان نمیجوری وسائل و اسباب فراهم می  و

که اصلًا هیچ  آید  و مسئله پیش مییک قضیّه  شود و  ای جور میدری و تختهخورد!  
 انجام بدهد. تواندهم نمی یکار  هیچ و انسان ارتباطی با انسان ندارد

،  آن روز فلان کار را انجام دادی شما  خاطر این است که  چیست؟ به خاطر  به اینها  
خوب  خدا هم  ؛  آبروی فلان برادر مؤمنت را جلوی افراد دیگر بردی ،  فلان حرف را زدی 

دست    در چرا؟ چون تمام سلسلۀ علل و اسباب    . بَرد آید آبرویت را می می بلد است و  
 . آن نتیجه را بگیرد   اًبعد   تا ور بچیند  ط چ ها را  مُهره   که   داند خوب می   و   ست و ا ا   خود 

 غربی و  جوامع شرقی بررسی عادت زشت و خوب

ها  غربی   امّا ،  ها داریم همین است ترین عاداتی که اتّفاقاً ما شرقی لذا یکی از زشت 
ولی مسئله از یک جهت دیگر  ،  آنها از این نظر خوب هستند گرچه  طور نیستند. البتّه  این 

 . خوب نیست 
یک شخص اگر  مثلًا  عادات آنها از این نظر و از این جهت خوب است که  

با  کنار خیابان ایستاده و    در  یا  دستش استدر  چیزی  ،  روددارد در خیابان می دارد 
می حرف  با  ،  زندکسی  می  اوآنها  را  راهشان  و  ندارند  مثلًا    .روندکاری  وقتی  یا 

 اینالآن    که  گویدکس نمیهیچ،  دیگران هم در صف هستند  و  چیزی بخردخواهد  می
 بلکه ؛  دهدمی  شخص  گوید و او چه جوابی دارد به اینچه می  دیگریدارد به    شخص

خواهد وارد  یک شخص می  مثلًا وقتییا اینکه    .دنبال کار خودش استبه هر کس  
با ،  بَردچه بیرون می،  آوردچه به منزل می  هیچ کاری به این ندارند که،  منزلش بشود

 .  و... لباسش چه رنگی است، آیدچه ماشینی می
نظر که بخواهد    امّا از این نقطۀ ؛  نظر یک عادت خوبی است   از این نقطۀ این قضیّه  

 . صحیح نیست ،  توجّه باشند بی   یکدیگر جوری باشد که اصلًا نسبت به مسائل  
تا سر تا پای طرف ،  جا هستیم مثلًا اگر در یک؛  طور نیستیمها اینولی ما شرقی
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 به تو چه ربطی دارد که این شخص که الآن آمد،  آقا  .کنیمنمی  رهایشرا درنیاوریم  
 دیگری دارد با که الآن ، لباسش چه رنگی بود، چه کرد، ی بودسکچه  رفتبه آنجا  و

این کاغذ و پاکتی که در دستش ،  دهدمیچه  گوید و او جوابش را  زند چه میحرف می
 !؟ستچیداخلش  و جوری است است چه

 و اثر آن در کار دیگران قبح تجسّس

ام  و این خیلی زشت است و برای حال انسان خیلی مُضرّ است! من خیلی دیده
به    را  افرادی اصلًا  و  افتاده  اتّفاق  قضیّه  یک  نداردآکه  ربطی  خواهند میامّا  ،  نها 
ول ،  اآقکار کرد؟«  چه بود؟ چه  اینی بود؟  س کچه  »این  :  چون آن را دربیاورند  و چند

یک  ،  سال نماز شب بخوانند صد  اگر  گونه افرادکن برو! به تو چه ربطی دارد؟ این
و همه ندارند  درقدم حرکت  می اش  برای  ؛  زنندجا  که  است  حالتی  این یک  یعنی 

 . آوردوجود میانسان توقّف را به 
رسد که  قدر بدبختی و بیچارگی داریم که اصلًا نوبت به این نمی ما این ،  جان   آقا 

برای ما هم    و   ها اتّفاق افتاده برای خیلی   . بخواهیم به کارهای افراد دیگر مراجعه کنیم 
زند و از طرز  مثلًا یک زیدی دارد به یک جا تلفن می گاهی اوقات  که  است  اتّفاق افتاده  

اندازم و  می پایین  من اصلًا سرم را  در اینجا    ؛ ست ه خبری    ه مشخّص است ک  صحبتش 
 ؟! ای شده است چه قضیّه تا بفهمد  بنشیند    برای چه روم پیِ کارم! حالا انسان  می 

قضیّه یک استوقت  انسان  شخص  به  مربوط  که  است  آن ،  ای  در  ]بحثی 
فلان ،  یا فلان قضیّه اتّفاق افتاده،  است  جا دعوا شده یکدر  مثلًا    وقت یکامّا  ؛  نیست[

اصلًا به من چه حالا    ، ...فلان موت اتّفاق افتاده و،  فلان جدایی شده،  عروسی شده
 !؟بروم ببینم این دعوایی که در فلان خانواده شده چه بوده است ربطی دارد که

  ند ببین   ند باید برو ،  اگر کسی کاری انجام بدهد   مثلاً؛  طور نیستند ها این ولی خیلی 
ولی ما  ،    ندارد  با ما   واقع ارتباطی هم   در  . جوری انجام داده است  چه   و   این چه بوده که  
اصلًا در سیرشان  گونه افراد  خواهیم بین خودمان و بین آن قضیّه ارتباط بدهیم. این می 

ندارند   و حرکت   هوای خودشان   و  دور حال به   و دور خودشان   به   سال  صد   و   رشد 
 .چرخندمی 
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وقتی    مثلاً که  شده  میدیده  دارد  آیدیک شخص  من صحبت    و  ، کندمیبا 
دارد ،  آقاخب    .گویدمیچه  دارد به من    شخص  این  که  ببینندتا  کنند  ها نگاه میبعضی

از طرز صحبت بداند    باید  حتماً انسان  مگر  .گویدیک مسئلۀ خصوصی را به من می
 !که قضیّه چیست؟

یک یک من  در  می وقت  سازمانجا  که  کارهایی  از  یکی  که  های  خواندم 
انجام می این است که کیفیّت صحبتجاسوسی دنیا  از طرز    دهند  کردن شخص را 

بفهمند او  دهان  و  سیمثال  بابمن  .حرکت صورت  فاصلۀ  در  متری  یک شخص 
امّا ،  رسدصدایش به گوش انسان نمی  و طبعاً  کندنشسته و دارد با یک نفر صحبت می

؛ گویدچه می  دیگریدارد به  شخص  فهمند الآن آن  میآنها  دهند که  وری یاد میج اینها  
فهمند که الآن دارد فلان ها میاز این طرز صحبت و حرکت دهان و لبآنها  یعنی  

 .دهیمرا انجام میو همان برنامه زند. حالا ما هم داریم همان کار حرف را می
 توصیۀ مرحوم علّامه طهرانی در پرداختن به خود 

 فرمودند: مرحوم آقا می
 انسان باید فقط سرش به کار خودش باشد!

تازه  ؛  است که به شخصِ او مربوط است ]بحثی در آن نیست[   ای اگر مسئله ،  بله 
باز چرا انسان بخواهد قبل از اینکه  ،  هم که به شخصِ او مربوط است   ای مسئله   آن در  

استقبال آن برود؟!   به  او می وقتش می  سرِ خب  موعدش برسد خودش  به    . رسد آید و 
تا :  گوییم می  بشنوم  بروم  برای   »الآن  باشم  داشته  آمادگی  کنم   اینکه  بدانم چه  نه  . اینکه   »
آید و برای انسان  هر چیزی که مربوط به انسان است خودش در وقت خودش می ،  جان   آقا 

مسئله را    و   طرفی فکر کنیم آن هم  خُرده   مقداری و یک  یک   آخر ما باید   . شود روشن می 
در  اینکه دائماً بخواهیم قضایا را در مسائل جزئی و    . تر مُنتسَب کنیم طرف مقداری به آن 

 رسیم عزیز من! این عالم اعتبارات و تخیّلات بررسی کنیم که آخر به جایی نمی 
رفته  که  است  راهی  کرده  و  انداین  آمدهتجربه  و  کردهاند  بیان  حالا ؛  انداند 

باید سرمان به    .گیردگیرد و هر کس گوش نداد بهره نمیکس گوش داد بهره می هر
خودمان   خود،  باشدکار  باشیم  مانحساب  داشته  کاری    و  را  دیگر  کس  داشته نبه 
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آن  اینکه  دهند به ما چه مربوط است؟!  انجام می  یافراد دیگر کار دیگر  . اینکهباشیم
برای   مثالباببه من چه مربوط است؟! یا من،  دهدشخص دارد فلان کار را انجام می

جستجو کنیم و مطالبی ،  کتابی دارند  و  در مورد افرادی که با انسان حساببرویم    چه
اینها  ،  آقا  ؟!تا آن مطالب را مورد استفاده قرار بدهیمدست بیاوریم  به را برای روز مبادا  

 1حوش حریم شیطان است! و  زدن در حول  اش دوْرهمه ؛ اش شیطان استهمه
 حریم شیاطین باتفاوت حریم ملائکه 

حریم ملائکه عبارت از عفو    . حریمی دارند  هم   ملائکه حریمی دارند و شیاطین 
کردن و مطلب را به دید توحید و وحدت نگریستن   و اغماض و گذشت و صرف نظر 

 اینها حریم ملائکه است.  . نداشتن و به امور خود پرداختن است   و به کار کسی کار
فضولی شیطان  در   حریم  دیگران  کار  از  سر  و  این  کردن  و  و  آوردن  طرف 

اینها   .بست است  و  کند« و زدکند و آن چه میکشیدن و »این چه می طرف سَرکآن
 . هر دو حریم مشخّص است؛ حریم شیطان است و کاملًا هم مشخّص است

من  ،  ایمخود ما هم دیده،  اندهمه دیده،  تجربه شده:  و این را هم به شما بگویم
از بدبختی و بیچارگی و فلاکت و   غیر،  وقت به حریم شیطان برویم هر :  امهم دیده

 
 :354ص ،  2ج ، الکافی . 1
واخیَ یُ  أقرَبُ ما یَکونُ العَبدُ إلَی الکُفرِ أن” :  السّلام قالا عَبدِاللهِ علیهماجَعفَرٍ و أبین أبین زُرارَةَ عَ عَ »

ا یَومًا مّ  تهِِ لیُعَنِّفَهُ بِه جُلَ عَلَی الدّینِ فَیُحصَی عَلَیهِ عَثَراتهِِ و زَلّا  « !“االرَّ
است   نیحالت بنده به کفر ا  نیترکینزد” :  لام فرمودند السّ همای»امام باقر و امام صادق عل:  ترجمه

 شیرا برشمارد )و پ  شیها و خطاهاسپس لغزش  دی)و رفاقت( نما  یخدا برادر  یبرا   یکه با شخص
 « )محقّق( “ !دینما ییجوبی)به رخ او کشد و( او را ع  یخود نگه دارد( تا که روز

 :358ص ، 2ج ، الکافی 
َعَ » لِ بنِ عُمَرَ قال  َ:  ن مُفَضَّ ا شَینهَُ و ” :  السّلام اللهِ علیهلی أبوعَبدِ   قال  مَن رَوَی عَلَی مُؤمِنٍ رِوایَةً یُریدُ بِه

ِ النّاسِ أخرَجَهُ الُله مِن وَلایَتهِ إلَی وَلایَةِ الشّیطانِ فَلا  « !“یَقبَلُهُ الشّیطانُ  هَدمَ مُروءَتهِِ لیَسقُطَ مِن أعیُن
عل:  ترجمه صادق  فرمود السّ هی»امام  قض” :  لام  هدفش    یمؤمن  ۀدربار  یاهیّ هر کس  و  کند  نقل 

 ی و سرپرست  تیخداوند او را از تحت ولا،  فتدیاو باشد تا از چشم مردم ب  یآبرو  ختنیو ر  ییگوبیع
 « )محقّق(“ !ردیپذی او را نم  زین   طانیو ش،  کندیواگذار م   طانیش  تیولا  یسوخود خارج نموده و به 
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از انبساط و راحتی و   غیر،  وقت به حریم ملائکه برویم هر؛  یمسردرگمی نصیبی ندار
 . ـ هیچ نداریم خیالی منفینه بی البتّه  خیالی ـگی و بی ئکِیف و نش

گفتند ما  به  راجع در فلان،  »آقا:  آمدند  دارند    و   کنند«به شما صحبت می  جا 
گویند »پس تو که آنجا هستی مواظب باش و ببین چه می:  خواست که من بگویممی

کمی  تازه  زنند  حرف میاز من  که آنها    قدرآن،  جان  »آقا:  گفتمو بیا به من بگو!« امّا من  
 . گذردهم آن گذشت و هم سالیانی از آن می، هم آن گذشت؛ « هیچ.از بسیار است

برو و  ،  شرکت هستی  و»خب شما که در آن مؤسّسه  :  گفتیمحالا اگر ما می
شد؟ یک  واقعاً چه می،  گویند«گاهی هم یک ضبط با خودت بردار و ببین چه میگاه

یک کلاف    وگرفتاری    ودری  یک دربه ،  شدقلمکاری می  یک آش شُله،  شد جهنّمی می
 آن بگو!، این بگو؛ شدمی یگم  در   سر

گفتند ما  به  در فلان:  آمدند  دارد جزوه  »فلان شیخ  پنجاه   تانویسد  ای میجا 
»پانصد :  « گفتم.اید در آنجا ثبت کندمورد از مواردی را که شما دروغ و خلاف گفته 

 « .بنویسد تا او به بدهید ؛ کنممورد هم من اضافه می
 قبال حرف دیگران نسبت به خود  برخورد شیخ ابوالحسن خرقانی در

 ـ گفتند:  رضوان الله علیه ـ ]ابوسعید ابوالخیر[آمدند به شیخ  
و اگر او  ؛  ما دریاییم،  قطره است  او»اگر  :  جا گفته است فلان شیخ در فلان

 ما خرواریم!«، دانه است
 گفت:شیخ 

 1! م دانه هم نیست   و آن آن قطره    من ؛  آن قطره و دانه هم مال تو :  به او بگویید 
که خودمان را با این بزرگان قیاس به اینالبتّه ما را چه    .خودش را راحت کرد

مرتبه   هزار  کجا  الله!    غفرُ أستَ کنیم!  کجا؟!  و  ما  عتبۀ  باید  ما  آنها  به  آخاک  را  نها 
 . چشممان سرمه کنیم

است،  ببینید مشخّص  ملائکه  رَ ؛  حریم  ملائکه  حریم  استدر  راحتی ،  وح 
 

 .704ص ،  اء یتذکرة الأول. 1
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خب ،  کندآورد و مدام سند جمع میحالا او دارد خودش را و پدرش را درمی .است
مقدار به او   من هم یک؛  قدر جمع کند ]که خسته شود[این  و  بگذار برود جمع کند

 شوخی نکردم! ؛ دهمو جدّی هم گفتم که من اضافه به او می، دهممی
 تشخیص و ادراک حق، اثر مصاحبت با اولیای الهی

میخیلی  من   هفته   از  کنمتعجّب  یک  که  آقا ،  افرادی  مرحوم  پیش  ماه  یک 
سر رضوان الله علیه ـ مطالب  این  از  چیزی  ولی  بودند  برای  در ـ  یعنی  نیاوردند! 

چه برسد به  حالا  ؛  کردکفایت می  بودن  یک ماه پیش این بزرگ،  رسیدن به این مسائل
﴿وَمَن    .سال! امّا خیلی عجیب است و باید به خدا پناه ببریم بیست،  سال دو،  سال یک

عَۡلِ   َّمۡ يَج ]نوری ،  »کسی که خدا برایش نور قرار نداده  1؛ مِن نُّورٍ﴾  ۥنوُرٗا فَمَا لَهُ  ۥلَهُ  لَلهُٱل
 نور یعنی وسیلۀ ادراک! ؛ نور یعنی میزان سنجش «.ندارد[

 تأثیر ورود در حریم شیطان 

دار کارخانهیا  ،  کندکسبش را می  دهد وانجام میشخص دارد تجارتش را  مثلًا  
شخص دارد  الآن آن  ،  »آقا:  گویندآیند به او میمی،  کنددارد جنس تولید می  و   است

زودتر ،  کنیدو این جنسی را که شما دارید وارد می  دهدکار را انجام می  آنجا   در فلان
کار به کارش  چه،  کاری نداشته باش؛  »بگذار انجام بدهد:  گویداو می  «.کندوارد می
کاری کند که مال او تعطیل بشود و   و  بزند  او  دست  بیاید رو  اگر انسان  امّا  داری؟!«

 . همۀ اینهاحریم شیطان است، مال خودش بشود
«  .»ما هم کسی هستیم:  گوید می؛  قدرت دارد  وشیطان هم برای خودش حریم  

غۡويَِنَّهُمۡ﴾
ُ تكَِ لَأ یک حسابی از این   اینکه تا  دار نگهتا روز قیامت  من را  ،  خدایا  2؛ ﴿فَبعِزَِّ

خیال نکن که از ما ولی  ؛  برو حساب برس،  باشد:  گویدمی  هم  خدا  .آدمت برسمبنی
کرده کرد بلکه  ،  ایکم  راحت  را  ما  کار  بهاهتو  که  آنهایی  بارگاه   ی!  و  بار  این  درد 

  یتو برو  تا  سپاریم این را به تو می،  جای اینکه ما آنها را بیرون بیندازیمبه،  خورندنمی
 

 : 52ص ، 1ج ، الله شناسی .40( آیه 24سوره نور ). 1
 « ! باشداو دارای نوری نمی، »و آن کس که خداوند برای او نوری قرار نداده باشد

 . 82( آیه 38)سوره ص . 2
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بیرون   را  راتو    .یبیندازآنها  ما  به  کار  کسی  هر  و  کن  نمی راحت  در ،  خورَددرد 
 .وارد حریم خودت کن و او را  و برو دوْر قلبش دوْر بزن جلویش بایست

 تمایل نفس به روحانیّت یا شیطان، معیار تشخیص حال انسان 

آگاه از کجا دارید   خود  بدانید که نا،  شویدی کسانی که وارد حریم شیطان میا
در  ؛  شوید! بعد همۀ مسائل هم مشخّص استاز کجا دارید محروم می  و  خوریدمی

دو صفحه قرآن    و  قرآن را باز کنیم ،  کشیمایم و داریم نقشه میهمان وقتی که نشسته
  بینیم حال قبل را داریم؟ میبعد از اینکه قرآن را خواندیم باز هم    که آیا  ببینیم  و  بخوانیم 

نداریم برای چیست؟ چون دو صفحه  :  گوییممی؛  که  این »ولش کن«  »ولش کن!« 
یا آن  ،  یا آن  است  »ولش کن!« پس یا این درست:  مگوییالآن می  مقرآن را خواندی

 . شود غلط باشداین که نمیامّا تا!   یک کدام از این دو؛ غلط است یا این
  بینیممی،  شودوقت حالمان خوب می هر  این است.معیار    که  پس باید بدانیم

کم  که شیطان  حریم  آن  به  کمنسبت  و  هستیمعلاقه  به   هر؛  ارتباط  نسبت  وقت 
آن   ونسبت به حریم شیطان  که  بینیممی، کندروحانیّت مقداری حالمان تغییر پیدا می

این برای چیست؟ برای این است   .هایی که در این حریم قرار دارد تمایل داریمنقطه
 .سمت است که تعلّق و راه نفس به این

 قبال حرف دیگران نسبت به خود  برخورد علّامه طهرانی در

»فلان آقا در مجلس خودش در فلان شهر نسبت به  :  آمدند به مرحوم آقا گفتند 
کند و حرف  صحبت می خیلی  علیه شما دارد    دهد و بر می   نامناسبی های خیلی  شما نسبت 

 بکنیم؟« ایشان فرمودند:   را   فلان کار ،  دهید که ما برویم در آن مجلس اجازه می   . زند می 
های  چرا شما مشتری ؛  بالأخره هر دو راه باید مشتری داشته باشد ،  ای آقا ،  ای آقا 

  . خواهد[ آن هم بالأخره ]مشتری می ،  های ما اینها هستند گیرید؟ مشتری آن را می 
 . بگذارید بگوید ،  خیال باشید بی ؛  هر حرفی باید یک مشتری داشته باشد 

سِعه و چقدر عقلایی با  الآنبرخورد کردند  ببینید چقدر  آن    ،!  آقا و هم  هم 
دنیا رفتهشیخی که حرف می از  بدهدزد هر دو  باید حساب پس  آنجا  و  حالا   .اند 

این دنیا نیست که بنشینی مُرید جمع کنی و هرچه مثل  رود آنجا و آنجا که دیگر  می
می بگوییدلت  میخواهد  اینجا»:  گویند.  از  !بیا  باید  و  زدی  یکایک   حرف  عهدۀ 
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روند این سِری می؛  است  چیز آماده  همه،  و بعد هم بله  .«هایی که زدی بربیایی حرف
خب    .دنآیسِری دیگر می یکو  روند  این سِری میدوباره  ،  آیندسِری دیگر می یکو  

 چیز مشخّص است.   همه و هوایش هم معلوم است  و  حال ، کار آقا معلوم است
 سؤال خلاف  السّلام در برخورد با سیرۀ امیرالمؤمنین علیه

علیه السّلام  شما   امیرالمؤمنین  ببینید  به  و  کنید  آیا  نگاه  در طول که  حضرت 
این خود  میحیات  بلند  شخص  نبود؟!  وچنین  به    در  شد  نسبت  جمعیّت  جلوی 
حرف میحضرت  زشت  میآیا  ،  علی »ای:  زدهای  که  حرفی  خودت این  از  زنی 

حاکم مسلمین   و آید به امیر  زنی؟« آخر کسی میزنی یا از قرآن و کتاب خدا میمی
میهمیک حرفی  میچنین  دارد؟  برخوردی  چه  امیرالمؤمنین  امّا  : فرماید زند؟! 

اگر درست است ما باید اطاعت ؛  یا حرفش درست است یا غلط است  .کنید  رهایش»
 « چقدر راحت! .کنیم و اگر غلط است خودش باید جواب بدهد

به حقیقت    و زند؟ آن شخصی که خودش به واقع  این حرف را چه کسی می
امّا آن کسی   . خواهد بیاید بگویدکس هرچه می هر؛  مطلب رسیده و دیگر باکی ندارد

آن کسی که نقص دارد همیشه ، که ضعیف است همیشه در نگرانی و اضطراب است
خواهد آن کسی که دستش به جایی بند نیست مدام می،  در تذبذب و دگرگونی است

 جا بند کند تا چیزی از دستش نرود. دستش را به یک
دلش به خدا وصل ،  دلش به دریا وصل است ،  طور نیستامّا آن کسی که این

نشدایناگر  »:  گویدمی؛  است دیگر یک،  طور  نشدآناگر  ؛  طورِ  جورِ   یک،  جور 
آنها مدام تأییدش ،  اگر انسان وارد بشود  که  شود حریم ملائکهدیگر!« این حریم می

مدام ،  کنندآیند مدام تأییدش میاینها می،  طرف وارد شوداگر انسان این   امّا؛  کنندمی
می می  و  کنندتأیید  تأیید  تامدام  مییک   اینکه   کنند  آخ:  بینیدفعه  آخ  اوضاع  ،  آخ 

چنان کدورت گرفته که دیگر  و آنریخته  هم    چنان به هم ریخته است! آن  جور به چه
مدام وارد ،  رفته و مدام وارد شده،  رفته،  مدام رفته چون  چرا؟    .شود درستش کردنمی

 ! ...نقل شنیده و مدام  و  مدام حرف ، مدام وارد کثرات شده، اعتبارات شده
این  چه برسد به  ؛  اگر آهن بود تا حالا سوهان آن را تمامش کرده بود،  آقا جان
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داری می قلب  این  بر سر  است! چه  قلب  محلّ  که  باید  که  قلبی  این  آخر  آوری؟! 
ریزی؟! تهمت  میچه  داری داخلش  ،  این قلبی که باید جای خدا باشد،  رحمان باشد

و غیبت و سبّ و نمّامی و این را شنیدن و آن را شنیدن و لغو و حرام و دخالت در  
 !  ...کار دیگران و سر از کار دیگران درآوردن و

چیز و در    در همه   که   بیند می ،  بگیرد  یعنی اگر انسان بخواهد واقعاً این مسئله را پی 
»فلان جلسه  : گوید می  . تمام شراشر وجود و در ذرّات حیات خودش این مسئله هست 

فلان    . اند ببینیم چه کسانی بوده   تا   اند؟ ما که نبودیم چه کسانی در آن جلسه بوده ،  بوده 
چه  ،  اند؟ فلان مسافرت بوده اند و چه کسانی نرفته چه کسانی در آنجا رفته ،  صحبت بوده 
اند؟«  چه کسانی شریک بوده ،  اند؟ فلان کار انجام شده اند و چه کسانی نرفته کسانی رفته 

همۀ اینها خیالات  ؛  همۀ اینها اعتبارات است ،  اند؟! آقا کار داری چه کسانی بوده خب چه 
 اینکه به دیگری برسد.   گذارد برای دیگر جا نمی ،  است! آن آدمی که باید خودش را بپاید 

 اهمّیت توجّه به روایت اشتغال به عیوب خود 

عنوان بصری را حدیث  اند  روایت عجیبی است که اگر مرحوم آقا فرمودهیک  
بخوانید،  ای یکهفته  بخوانید   گویممن می  1دفعه  را هر روز  پیغمبر    که  این روایت 

 م فرمودند: سلّ  و  اکرم صلّی الله علیه و آله
های  »اگر مرد بیاید به عیب  2؛یَشتَغِلَ بعُِیوبهِ عَن عُیوبِ الناّسِ  کَفیٰ للِمَرء أن

 
 .168و  167ص ، آیین رستگاری . 1
 :36ص ،  نزهة النّاظر . 2

ُ ُ” :  سلّم[   و   آله   و   علَیه   الله  الله صلّی »]قالَ رسول  ا النّاس   « “ !  ... طوبَی لمَِن شَغَلَهُ عَیبُهُ عن عُیوبِ النّاس ،  أیُّه
مشغول   گرانید  بیاو را از پرداختن به ع  شیهاب یکه ع  یحال کسه  خوشا ب،  مردم  ی»ا:  ترجمه

 سازد!« )محقّق(
 :282، ص تحف العقول

 «!“وَ کَفَی باِلمَرءِ شُغُلًا بعَِیبهِِ لنِفَسِهِ عن عُیوبِ النّاسِ ”...السّلام:  »قالَ ]علیُّ بنُ الحسین[ علیه
را واگذارد!«    گرانید  بیبپردازد و ع  شیخو  یهاب یبس که به ع  نیهم  تیّ را مشغول  یترجمه: »آدم

 )محقّق(
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 «.های دیگران برودکند که سراغ عیباو را کفایت می، خودش بپردازد 
همۀ ما با هم بنشینیم و با  ،  واقعاً همین الآن همین افرادی که در اینجا هستیم

بین    .نداریم  عیب  شود بگوییم که خودمان فکر کنیم که ما چند تا عیب داریم؟ نمی
کنیم قاضی  را  کلاهمان  خدا  بین  و  نمی؛  خود  که  را  خدا  بزنیم!  دیگر  گول  توانیم 

دیگر خیلی رودربایستی نداریم. یکخودمان هستیم و مجلس خودمانی است و همه با  
»گُلِ  :  گویندمی  .نداریم؟! آن که عیب ندارد فقط خدا است  ییعنی ما واقعاً هیچ عیب

 عیب فقط خدا است.«بی
ما را به خودمان نشان نداده است؟! ،  آیا امتحاناتی که در طول زندگی پیش آمده

  ایمنیاورده دست  به ایم؟! اگر  دست نیاورده هایمان را در طول این زندگی به ضعف   نقطۀ 
نا امید باشیم طور باشد. هم من دانم اینو بعید می،  که دیگر باید از خودمان خیلی 

دانیم و همه می  .هایتان چیستدانید عیبهایم چیست و هم شما میدانم عیبمی
اصلًا آدم عیب دارد و اگر عیب نداشته باشد  ؛  کس برای خودش یک عیب دارد هر

ها همه به  اینکه این عیب  پس این راهِ سیر و سلوک برای کیست؟ برای  .کامل است
عیب همۀ  و  برسد  بشودکمال  برطرف  روشی    .ها  و  آمدههم  راه  بزرگان  و  که  اند 

 فرمودند: اند برای همین بود. مرحوم آقا میپیشنهاد کرده
 هدف مرحوم علامّه طهرانی از تشکیل مجالس وعظ و تربیت 

حرف  بیستاین  ما  که  به  هایی  زدیم  یکسال  که  است  این  به   خاطر  یک 
،  وإلّا اگر قرار بر این بود که تصرّفی بشود ؛  های خود برسیممطالب و عیب

 . کردپیغمبر معجزه می، کردخب پیغمبر تصرّف می
در شب:  گویندایشان می ما  که  مجالسی  ، روزهای جمعه،  شنبههای سهاین 

؛  های خودمان برسیمبود که به عیب  برای اینهمۀ اینها  ،  داشتیمعصرهای جمعه و...  
 فرمودند: ایشان می .گرفتیممنتها ما نمی

 شده در مواجهه با فرمایشات اولیای الهی  روش توصیه

ولیّ  که وقتی یک  است  آدمی  آن  دارد صحبت می آدم زرنگ  ، کندخدایی 
زند مربوط به هایش را متوجّه کند و ببیند این حرفی که دارد میکاملًا چشم 

 .او است
یعنی در جلساتی که با مرحوم  ؛ دیدم و من این مطلب را در خود مرحوم آقا می 
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 ـ که  دیدم  کردند من می وقتی که ایشان صحبت می ،  ـ بودیم  رضوان الله علیه  آقای حدّاد 
جوری به مرحوم آقای حدّاد توجّه دارند که انگار تمام حواس متوجّه است  مرحوم آقا  

تمام توجّه به این است که مطلب از کجا    . و اصلًا به یمین و یسار هیچ التفاتی ندارند 
ها و  طور و به این کیفیّت در صحبت ایشان این  . خواهد بخورد خیزد و به کجا می برمی 

این    قدر آقا برایمان گفتند، ولی بله، ما این   . دقّت داشتند مرحوم آقای حدّاد  در مطالب  
 1زد. بیل مدام حرف می بیل در دست ما بود و ایشان سَ طوری سَ آقا همین 

ایشان   که  بودم  مجلسی  در  خودم  را  بنده  خودشان  نظر  به داشتند  نسبت 
می  سرییک بیان  نمی،  کردندقضایا  همینمنتها  بگویند.  صریحاً  آن  توانستند  که 

شد تمام  عدّه،  مجلس  دیدم  برّهمن  عین  و  آمدند  را  :  گفتندمی  ای  این  آقا  »دیدی 
حیفِ آن جُو! واقعاً یک ساعت  ،  گفت؟! دیدی تأیید کرد؟!« عجب! حیفِ آن نان

»دیدی  :  گویدتازه این آقا می،  اینکه یک حرف بزند  این آقا پدر خودش را درآورد تا
« عجب! .کنیدگفت؟ دیدی تأیید کرد؟ دیدی حرف ما را زد؟ دیدی شما ]اشتباه[ می

 خیلی عجیب است!
 ی، مانع اصلی ادراک حقیقت فرض ذهن پیش

شود که یک شخص یک ساعت صحبت کند و بعد  طور میدانید چرا اینمی
 صحبت   فرض دارد اینخاطر اینکه از اوّل با پیشطور نتیجه بگیرد؟ بهشخص این  آن

نگه داشته و می؛  شنودرا می به یعنی در ذهن خودش مطلبی را  را  آقا  دنبال  خواهد 
 دنبال مطالب آقا!نه خودش را به ، مطالب خودش بکشاند

می  مثل محکمه  به  و  دارند  دعوا  با هم  نفر  دو  همّ ؛  رونداینکه  این    و  تمام  غمّ 
آن که  است  این  آن  دیگری  شخص  و  بکوبد  قاضی  جلوی  تمام    دیگری  را  هم 

حالا اگر قاضی حکم نکرد و مطالبی   .را بکوبد  شخص  غمش این است که این  و  همّ 
هم  دیگری  »دیدی حق را به من داد؟« آن:  گوید می شخص این، کلّی گفت  طوررا به
آیۀ قرآن داریم    .کار دارد  مسئله  »دیدی حق را به من داد؟« و این:  گوید می که در 

 
 )محقّق( است. «گانیمباح و را» یبه معنا نجایدر ا «لیسب» ظاهراً. 1
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:  فرماید می،  ؟ نهباید بروید  فرض آیا با پیش   .ه برویدگونچروید  میوقتی پیش پیغمبر  
 1فرض نروید!با پیش

 تا چند نفر آمدند پیش ما  ،  حدود پنج سال پیش وقتی که من در مشهد بودم
حالا بگذریم از حواشی و جوانب قضیّه که اصلًا  ؛ای با من بحث کنندبه مسئله  راجع

: سؤالی که من از آنها کردم این بود  آنها در این حد نبودند که بیایند صحبت کنند. اوّل
بفهمید؟« دیدم همه   را  اید مطلباید پیش من یا اینکه آمدهفرض آمده»آیا شما با پیش
شدند  است:  گفتم  . ساکت  روشن  آیا»خب  آمده  .  یا شما  کنید  محکوم  را  بنده  اید 

:  « گفتم.ایم حق را بفهمیم»آمده:  نها گفتآاید حقّ مطلب را بفهمید؟« یکی از  آمده
ولی ،  خواهید از من سؤال کنید»شما می:  « گفتم.»بله:  »پس اعتراف کردید؟« گفت

به جوابش    و وقتی  یک جوابی داد،  کنم.« یک سؤال کردمحالا من از شما سؤال می
 « گفتم: .طور استاین، »نه: گفت .ماند، جواب دادم

پیش  با  دیدی  آمدهحالا  این  :  گویمای؟! من میفرض  این جواب شما  »به 
چرا ،  کندو این ایراد را هم به هر کسی بگویید قبول می،  «شودایراد وارد می
قبول نمی نفر  تو  اگر صد  ایراد مرا میهم  کنی؟!  باشند  حالا    .پذیرنداینجا 

پیش  با  آمدهفهمیدی  نمیفرض  تو  که  این  برای  ای؟!  بپذیری  خواهی 
  فرض »با پیش:  اوّل گفتی  کهحالی  در،  ایفرض آمدهچیست؟ چون با پیش

شو بیا اینجا! من   بلند،  وقت خواستی برای استفهام بیایی برو هر  .«امنیامده
 برو پیِ کارَت!؛ فرض تو حرف بزنموقت ندارم که بیایم با پیش 

 
 : 65( آیه 4سوره نساء ). 1

م  ِّ حَرَجٗا  نفُسِهِمۡ 
َ
أ  ٓ فِي ِدُواْ  ثُمَّ لَا يَج بيَۡنَهُمۡ  شَجَرَ  فيِمَا  ِّمُوكَ  َك  ٰ يُح يؤُۡمِنُونَ حَتَّى ِّكَ لَا  وَرَب  قَضَيۡتَ  ﴿فَلَا  ا  مَّ

ِّمُواْ تسَۡليِمٗا﴾   :25ص ، 5ج  ، امام شناسی .وَيسَُل 
آورند مگر آنکه در مشاجرات و مرافعاتی  »سوگند به پروردگار تو )ای پیامبر( که این مردم ایمان نمی 

ابداً ،  و پس از آنکه حکم کردی؛  م قرار دهندکَعنوان قاضی و حَ تو را به،  افتدکه بین آنها اتّفاق می
و به تمام  ،  گرفتگی و ناراحتی نداشته باشند،  گرچه بر علیه ایشان باشد،  در دل خود نسبت بدان حکم

 « !الکلمه تسلیم باشندمعنی
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در این  ما  باید  حقیقی  و  واقع  مسائل  باشیمقبال  برای خودمان  نه ،  طور  اینکه 
علیه ما حرف    کس که بر فرضی تعیین کنیم و بعد زمین و زمان و دنیا و همه و هرپیش
این اصلًا طرفدار فلان است  ،  این بیخود است،  فهمد»این حرف ما را نمی:  بگوییم،  زد

گوییم و ما درست ما حق می  که  »دیدید:  کس هم ما را قبول کرد بگوییم « هر. و...
 «.هستیم فلانگوییم؟! ما می

یعنی از طرف بنده ؛  شوددرست نمی  طور کهاینشود کار و  این که نمی،  آقا
اگر صد سال مدّعی باشیم و در ماه رمضان :  دهمتضمین و روز قیامت هم جواب می

نکردن در    داشتن و قبول فرضاین حال پیش  زمانی که  تا،  قرآن را دوره کنیم  بارصد  
 هیچ فایده ندارد! ، ما است

 سلوک یعنی پذیرش تلخیِ حقیقت 

ولی باید هر  ،  من قبول دارم که شنیدن حق مشکل است و آسان نیست،  بله
پذیرا شد را  قبول؛  مشکلی  را  نیست  آسان  هنر  که  اگر ،  کردن  از    بلکه  خیلی  انسان 
اصلًا  ؛  اصلًا اسلام یعنی این  .هنر کرده است،  علیه او است بپذیرد  مسائل حق را که بر

همه    صورتاین  در  خب؟!  اش حلوا و پلو همه سلوک یعنی  آیا  سلوک یعنی همین!  
 . ستاهر مسیحی و یهودی هم سالک ؛ دیگر سالک هستند

کردن و نفس را در تعلّقاتش به آن   خلاف هوای نفس حرکت  سلوک یعنی بر
و این آسان هم نیست!  ؛  معنای سلوک است،  نقاطی که تعلّق دارد کوبیدن! این معنا

 . این مسئله آسان نیست که ما هم قبول داریم، بله
 احاطۀ علّی پروردگار بر موجودات 

خدا   .فرماید که ما قابلیّت برای استماع تو را نداریم امام سجّاد علیه السّلام می
می  وها  همۀ حرف را  مطالب  دعا  چون  ؛  شنودهمۀ  در  نیست!  خدا  که  نشنود  اگر 

می الفَلَوات!« :  فرماید حضرت  فِی  العَجیجَ  یَعلَمُ  مَن  از  تمامِ    1»یا  که  صداهایی  این 
 

 :312ص ، )صبحی صالح( البلاغة نهج. 1
البحِارِ  »... فی  النیّنانِ  اختلِافَ  و  الخَلَواتِ  فی  العِبادِ  مَعاصَی  و  الفَلَواتِ  فی  الوُحوشِ  عَجیجَ  یَعلَمُ 

 ← «! ...الغامِراتِ و تَلاطُمَ الماءِ باِلرّیاحِ العاصِفات
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ببیند که از آن    تاکه انسان باید سرش را بگذارد   ـآید  ها میحیوانات ریز در میان درّه
تمام اینها را او    ـ آمد صدایی  از آن پرنده و از آن حشره چه، آمدصدایی سوسک چه 

 . شودشنود و بین تمام اینها تمییز و فاصله قائل مییک میبهیک
تکّه  ولی جدا،  شنویمما یک صدای عجّه می اینها و اینکه  تکّه هر کدام شدن 

ها را  صدا  آید اینفقط کامپیوتر خدا است که می  ]کار ما نیست و[،  مربوط به کیست
شنود تمام اینها را خدا می،  از نظر شنیدن  .کند یکی تجزیه مییکی  و  کندهم جدا میاز  

مدح او  ،  شنوداگر خوب بگوییم می،  شنوداگر بد بگوییم می:  و ما باید این را بدانیم
 شنود!ذمّ او را کنیم می، شنودرا کنیم می

بر همۀ موجودات و بر همۀ واسطۀ احاطۀ پروردگار  به صفتی است که  ،  شنیدن
دارد،  آثار وجودی موجودات او  ذات  به  متعال  یعنی؛  اختصاص  بر  ،  پروردگار  هم 

بنا  یا  ،  به احاطۀ عِلّی  همآن؛  وجود آنها و هم بر آثار و علائم وجودی آنها احاطه دارد
فوق عِلّی! این یک معنا است که شنیدن است و    مابه احاطۀ  :  بعضی از تعبیرات  بر
 شنود. می

 پروردگاراستماع کیفیّت 

می یک را  ما  حرف  خدا  میوقت  رد  و  صدایی    مثل ،  شودشنود  ما  را  اینکه 
استماع  آن ایستادن را    .ایستدشنود و میمی،  وقت نه یکامّا  ؛  شویمشنویم و رد میمی
توجّه  .گویندمی یعنی  می  استماع  چه  این  ببینیم  که  فقط  گوید.  کردن  متعال  خدای 
 . دهد اثر می  یعنی ترتیب؛ کندبلکه استماع می، شنودنمی

، طرفوقتی که از این  دهد؟اثر می  کِی ترتیبکند و  خدا کِی استماع میحالا  
»التماس :  گوید می  و  آیدسیری می وقت انسان از سرِ  یک  .طلب وجود داشته باشد

« این از  .»التماس دعا داریم:  گویندمی،  رود حرم میبه  دارد    انسان  مثلاً  «.دعا داریم 
نمی سرِ  استماع  این  به  و  سِماعبلکه  ؛  گویندسیری است  را    گویند. می  معسَ   و  این 

 
و آمد و شد  ،  هابندگان را در نهان   یو نافرمان،  هاابانیرا در ب  واناتیح  ی»]خداوند[ ندا:  ترجمه  ←
 تندبادها را همه آگاه است!« )محقّق( ۀلیوسه ها بو تلاطم آب، ژرف یاها یدر در انیماه
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، »آقا:  گویدمی  رسدمی  انسانبه    که  کس از افراد هر ،  مکّه برود به  خواهد  می  انسان
»التماس  :  آید»التماس دعا!« بیرون می:  شودوارد مسجد می  انسان«  .التماس دعا داریم
 »التماس دعا!« : خوانددعا!« روضه می

 نقد رفتار تصنّعی در دعا

داشتند صحبت می آقا  و مرحوم  بود  ماه رمضان  سوّم  و  بیست  کردند.  شب 
های  آدم عدّه طرف یکدفعه از اینیک، و توسّلات رسید «بکَِ یا الله»همین که موقعِ 

 دفعه آقا فرمودند: »حاج آقا التماس دعا!« یک: تربیت شروع کردندادب و بیبی
آمده اینجا  به  برای چه  اینها  مگر  دعا  ساکت! چه خبر است؟  التماس  اند؟ 

 چیست؟!
گویند که می   فقط یک لقلقۀ لسان است   و   همه کشک است ،  همه دروغ است ،  آقا 

تو یک  آیا  گویی التماس دعا؟!  دروغ می   به  چه   برای   کنند. و حال مجلس را خراب می 
گوییم همۀ می گویی التماس دعا؟! حالا ن ای که حالا می قدم برای آن دعاهایت برداشته 

ولی نود درصد این التماس دعاها ،  شاید قدری افراط باشد   چون ،  بیخود است   اینها 
 .ها نباشدهیچ گوشتان بدهکار این حرف ؛  همه بیخود است 

خودش پیِ قضیّه    شخص اوّلآن التماس دعایی است که  ،  التماس دعای جدّی
دنبال  به« یعنی خودم  .التماس دعا داریم،  »آقا:  گویدمی  انسانبعد به  ،  را گرفته باشد
روی در  شما هم که میلذا  ،  احتیاج به یاری دارم  واحتیاج به کمک  امّا  ،  قضیّه هستم 

روی می،  آقا؛  زیر ناودان التماس دعا داریمدر  روی آنجا  می،  »آقا:  گویندآنجا بگو! می
،  کنیمکدامتان را دعا نمی  هیچ،  روی آنجا دعا کن!« نه آقامی،  آقا؛  آنجا ما را هم دعا کن

کس   هر،  »خدایا:  گویدرود آنجا و میمی  فقط انسان بیخود معطّل نکن! چه دعایی؟  
 . حاجتش را بده!« همین و دیگر بیش از این نیست، گفته التماس دعا

وقت هیچ  آن خواست و تعلّقی است که ،  امّا آن التماس دعایی که به جان بنشیند 
ما در التماس دعا :  گویمرودربایستی میبی،  آقا  .ماند رود و باقی میهم از بین نمی

، خدایا؛  ما را به بهشت ببر،  »خدایا:  گوییممی  . فقط می گویگفتنمان به خدا دروغ می
ای که خودت چند قدم برداشتهامّا  طور کن!«  این،  خدایا؛  ما را از این رذایل پاک کن
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چهاین،  »خدایا:  گوییحالا می کن«؟! خودت  کردهطور  میکار  که حالا  : گویی ای 
سرِ  هم  او  بکند؟  او  منتظری  می »خدایا«؟!  و  نشسته  تا »این:  گویدجایش  بگو  قدر 

تا قدم   ای؟! تو دوکار کردهتو چه؛  قدر بگو تا زبانت خشک شوداین؛  جانت درآید
ای؟! تو مراقبۀ در روزِ خودت تا مراقبه کرده  ای؟! دوتا مجاهده کرده  ای؟! دوبرداشته

طور  ما را این،  التماس دعا داریم! خدایا،  خدایا»:  گوییوقت مدام میآن،  را نداری
 . نیست ستماع« خبریاو از »، »سَمع«: گویندکن!« این را می

 شرط استماع خداوند ، طلب انسان

آنجایی است که خود بنده در مقام برآید و در  ستماع  اکجا است؟  در  ستماع  ا
  ستماعا،  صورتوقت و در آنآن؛  خود او در مقام طلب پای راسخ و ثابت داشته باشد

بیدادت چیست؟   و  ! چه خبر است؟ دادبله»:  گوید می  .گیرد از ناحیۀ او هم تعلّق می
طور همینانسان    اگر  « وإلاّ.خواهی بگوییببینم چه میتا  حرفت چیست؟ بیا بنشین  

لسان بگوید لقلقۀ  از روی  و  بیامرز،  »خدایا:  بنشیند  را  بده،  خدایا؛  ما  توفیق  ما  ؛ به 
بگیر«،  خدایا ما  از  را  امّاره  می،  نفس  هم  اینکه   تا  بمانکار   سرِ   قدرنیا»:  گویدخدا 

 زنیم:وقت آنجا بر سرمان میآید!« آن وقتت تمام شود و عمرت هم دیگر در آنجا بسر
ِقيَۡنِٱ ﴿يلٰيَۡتَ بَيۡنِي وَبَيۡنَكَ بُعۡدَ   »ای کاش بین خود و بین    1؛ ﴾ لقَۡريِنُ ٱ فبَئِۡسَ    لمَۡشۡر

اینها    . فاصلۀ بین مغرب و مشرق بود ،  آن آرزوها و آن اعمال و آنچه را که داشتیم 
 تواند از اینها فاصله بگیرد.« همراه ما هستند و انسان نمی   و   کنند نمی   رها ما را  

 کند. از ناحیۀ پروردگار در هنگام طلب ظهور پیدا می ستماعااین پس 
از ناحیۀ تو   ستماعا»این طلب من موجب  :  فرماید امام سجّاد علیه السّلام می

،  چون من طلب کردمشود که  دلیل نمی  این  ولی،  « یعنی گرچه من طلب کردم.نیست
 .ستماع کنیابیایی تو هم باید 

 رجوع اصل و ریشۀ اعمال خیر انسان به لطف و عنایت پروردگار

جهت به   ؟! چرا  .ما هیچ منّتی بر گردن خدا نداریم،  که عرض شدیطورهمان
زند و هر نیّت پاک و خالصی که از ما تراوش  می اینکه هر عمل خیری که از ما سر
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شود بر کسی  پس بنابراین آیا می؛  اصل و حقیقتش از آن منبع نازل شده است،  کندمی
 منّت گذاشت که مربوط به خود او است؟!از چیزی 

بروید به فقیر بدهید یا   تادهم  پول میصد تومان  فرض کنید که من به شما  
شما بعد    .بیاورید  ناینکه یک کیلو انگور بخرید یا یک کیلو سیب بخرید و برای م

« خب پولش .من برای شما یک کیلو سیب خریدم، »آقا: منّت بگذارید نبیایید سر م
خانه پول بگیرد و برود مقداری  یک خادم از صاحب  مثلاًیا    .را از خود من گرفتی

« خب شما پول  .»ما اینها را برای شما خریدیم:  جنس بخرد بیاورد و بعد منّت بگذارد
 .گیرند که دیگر منّت نداردخانه می  پولی که از صاحب ؛  خانه گرفتی  را از خود صاحب

سر  ما  از  که  خیری  عمل  ریشه ،  زند می  هر  و  و اصل  عنایت  و  لطف  به  اش 
کار نیکو را انجام    یا طلب خیر  ،  وقت ما بیاییم یک عمل خیر آن ؛  گردد خواست او برمی 

بگذاریم منّت  خدا  سر  بعد  و  نماز ،  »خدایا :  بدهیم  رکعت  دو  برایت  شدیم  بلند 
گرفتیم ،  خدایا ؛  خواندیم  روزه  کردیم ،  خدایا ؛  برایت  پاک  مسئله  این  در  را  ؛ نیّتمان 

»این را چه کسی به تو داد؟ این را من  :  گوید« خدا می . در اینجا قدمی برداشتیم ،  خدایا 
 منّت  سر من   بر حالا داری  ؛  تو در حریم شیطان بودی ،  دادم به تو دادم! اگر من نمی 

 گذاری؟!«می 
که    توقّع داشته باشیم از خدا  پس ما برای امر خیر و برای کار خودمان نباید  

بیایدمی؛  بیاید نیاید!  می،  خواهد  و  از  خدا خودش  اینکه  حالا  خواهد  بزرگی  روی 
ما نباید امّا  ؛  آن یک مطلب دیگری است،  آیدعزّت و جلالش میو از روی  کرامتش  

 داشته باشیم.توقّع 
به فرموده و کلام حضرت عیسی علیٰ نبیّنا و آله و علیه السّلام که ایشان عرضه  

 دارد: می
نتَ  

َ
أ فإَنَِّكَ  لهَُمۡ  تَغۡفرِۡ  عِبَادُكَ وَإِن  فإَنَِّهُمۡ  بۡهُمۡ  ِّ تُعَذ  َكِيمُ ٱ  لۡعَزيِزُ ٱ﴿إنِ  »اگر    1؛﴾لۡح
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اگر  ؛  ند( ندار  تو  حقّی بر گردن) ،  اینها بندگان تو هستند،  اینها را عذاب کنی
 «.بخشنده تو هستی و اختصاص به ذات تو دارد، هم آنها را ببخشی

 بودنِ عبادت طلبکارانه  نتیجه بی

اطاعت یک مقام  در  مبادا  این  پس  کنیموقت  گمان  این!  طور  ذکر مبادا  طور 
خدا هم باید به ما عنایتی   کهگوییم توقّع داشته باشیم  بگوییم که حالا که داریم ذکر می

باشد و در او همیشه باید  در ما همیشه باید مسئلۀ نیاز  ام که  کند! بارها من این را گفته 
پس بنابراین چرا  ،  »حالا که ما بلند شدیم نماز خواندیم:  نباید بگوییم  .مسئلۀ ناز باشد 

 .این به او چه ربطی دارد؟ شاید این پیچ خوب است پیچ خورد؟!«در اینجا کارمان 
، عبادتی داریم  و  ای داریممراقبه ،  هوایی داریم  و  »حالا که ما حال :  نباید بگوییم

شدن   هوا و مراقبه برای باز  و   این حال آیا  پس چرا آنجای قضیّه گیر است؟!« عجب!  
پروندۀ هر کدام از اینها جدا است و هر کدام  ،  نه  اینکه  شود یا آن گیرها دارد انجام می

پیچ داشته باشیم  ، کند؟! گیر داشته باشیم یا نداشته باشیمسیر خودش را دارد طی می
انسان باید برای خودش و نیاز خودش   ،در وسعت باشیم یا نباشیم ،  یا نداشته باشیم

 .و مسئلۀ وجودی خودش تلاش کند
: اگر به او بگویند،  است  آن شخصی که دچار ناراحتی بدخیم و خطرناک شده

»من خودم دارم :  گویدمی؛  کنداصلًا فکر نمی،  »فلان مزرعۀ تو محصول نداده است«
می دست  راجع  وقتآن،  روماز  دارید  می  شما  حرف  من  مزرعۀ  شما به  زنید؟! 

، فروش محصول کارخانۀ من کم بوده است،  است  ام محصول ندادهمزرعه:  گوییدمی
اینفلان،  فلان زمین خشکسالی شده است،  فلان موتور خراب شده است طور جا 

گویی؟!« تو داری از کارخانۀ من می، رومشده است؟! من الآن خودم دارم از بین می
 خندد؟!نمیآیا 

این  ؛  همین است  برایوجود ما در این دنیا   این وجود و  این است که  برای 
چه دردی دارد و چه دوایی دارد؟ چه نقصی دارد و چه کمالی دارد؟ چه سیری  ،  سنفْ 

این را  دارد و چه تربیتی دارد؟ آن ما  مزرعه و موتور   بهایم و داریم  کرده  رهاوقت 
 .کنیمپردازیم و به آنها توجّه میمسائل می امثال اینکارخانه و 
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این   آیا برایچیست؟    برایقرآن ما و مراقبۀ ما  ،  نیاز ما  و  راز،  پس عبادت ما 
این   برایآیا  اینکه مزرعه آب پیدا کند؟!    براییا  ،  است که این وجود به کمال برسد
این است که    برای  آیا  یا میوۀ باغ به فروش برسد؟!،  است که این وجود درست بشود

یا اینکه موتور کارخانه به راه ،  این نفس از انانیّت و تعلّقات به این دنیا بیرون بیاید
ایم و خیلی  کدام است؟ راه را خیلی گم کرده  برایها درست بشود؟!  بیفتد و جنس 
که اکسیر   ـاز خود  ،  ایمایم و به غیر خود پرداختهاز خود غفلت کرده،  ایمبه بیراهه زده 

است خود  وجود  نفس  همان  شده  ـ حیات  دست  غافل  خَزَف  و  خرمُهره  به  و  ایم 
 . پردۀ غفلت است خاطربهچیست؟  خاطربهیم! این اهیازید 

 السّلام از طلب منظور امام سجّاد علیه

»و :  فرماید رسیم که وقتی حضرت میاینجا است که ما به نکتۀ امام سجّاد می
منظور حضرت از این طلب چه بوده  ،  من تو را طلب کردم«؛  قَد قَصَدتُ إلیک بطَِلِبَتی

 همزرعتا  بدنم را صحیح کنی؟!    تاطلب کردم    تو را   منآیا برای این است که  است؟  
بر مال و شوکتم اضافه کنی؟!    تا  بر زن و فرزندانم بیفزایی؟!  تا  خانۀ مرا آباد کنی؟!  و
اینها هر روز افزون نمایی؟! یا آن طلبی که امام سجّاد   امثال  بر ریاست و مرید وتا  
است،  فرمایدمی دیگر  می  ؛چیز  حضرت  که  حاجتی  إلَیکَ :  فرماید و  هتُ  تَوَجَّ »و 

اینکه می،  بحِاجَتی« این مسائل است؟! و  ؛  و جَعَلتُ بکَِ استغِاثَتی»:  فرماید ماورای 
آید برای مال  حضرت سجّاد میآیا    استغاثه برای چیست؟،  کنم«من استغاثه به تو می

باید آنهایی بکنند که سر در لاک خود   را   استغاثهاین  استغاثه کند؟!  امور دنیا    و  دنیا
چیز   هیچ،  ببند و مال و ریاست و شهرت  و   از دنیا و اعتباریّات و بگیر اند و غیربرده فرو

اینها باید بیایند استغاثه کنند و دریوزگی را به درگاه دریوزگان مانند ؛  حالیشان نیست
 . خود ببرند

کند و طلب حاجت چه چیزی را اراده میاین  امام سجّاد از این استغاثه و از  
همان    و  گرددبه ذات خودش برمی  و مراد او چیست؟ همان چیزی را که به خودش  
جدای از مطالب دیگر و جدای ،  گرددچیزی را که به آن مسئلۀ وجودی خودش برمی
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 از جانب پروردگار   و   چیز را باید از خدا خواست   همه که  گرچه داریم    . از حاجات دیگر 
»نمک طعام خودت را هم باید از من  :  به حضرت موسی علیه السّلام خطاب رسید

کند.  امّا این عین همان حاجت و استغاثۀ مربوط به خود است و فرقی نمی  1،بخواهی«
 .از او را نباید ببیند دیگر غیر، کندسوی او توجّه میکسی که به

 ضرورت اعتماد صِرف به خداوند 

افراد تلفن کرد،  ما در همان منزل سابق بودیم که  یک شب   از  : یک شخص 
« و چون قرار بوده .است  کمکفلان قضیّه اتّفاق افتاده و مشکلی است که نیاز به  ،  »آقا

،  بو»بسیار خ:  من به ایشان قول مساعد دادم و گفتم،  که در یک مورد مساعدتی بشود
« وقتی که تلفن .شما فردا این را در نظر داشته باشید و این مسئله انجام خواهد شد

قول مساعد دادی؟!    و »به چه دلیلی و به چه حجّتی تو به ا:  گفتمبا خودم  من  ،  قطع شد
، انجام نشد کار دهد[؟! اگر ایناین کار را ]انجام می آن شخص دیگربراساس اینکه  

ما بیخود کردیم ؛  کنیمما توبه می،  چه اشتباهی کردیم! خدایا،  عجب  کنی؟!تو چه می
 به ما قول داده بودآن شخصی که  ،  موعد که شد « فردا سرِ !طور گفتیم که به او این

قرار بود این کار را انجام بدهد و    ـ حتماً و صد در صد،  حتماً،  های اکیدهم قولآن ـ
 . کنم نیامده استتا همین الآن هم که با شما صحبت مینیامد و ، نیامد، نیامد

وقت دیدیم که در زدند و یک شخص از افرادی که خیلی سال  مرتبه سرِ یک
این فلان مبلغ بوده که ما به پدر شما ،  آقا؛  »سلام علیکم:  ]ندیده بودیم[ آمده است

« دیدم عین همان مقداری است که من دیشب  .بفرمایید شما بگیرید؛  بدهکار بودیم
:  بسته روی طاقچه گذاشتم و تا آمد گفتم  جا در . من همانبیا بگیر  گفتم  آن شخصبه  

زیاد نیست.« خب از این مسائل برای   و  حتّی یک قِران و یک ریال هم کم؛  »بفرمایید
 

 :134ص ،  عدّة الدّاعی . 1
َسَلن ِ، یا موسَی” : دسیدیث القُ ی الحَفِ فَ » تاجُ إلَیهِ حَتَّی عَلَفَ شاتکَِ و مِلحَ عَجینکِ   «!“ی کُلَّما تَح

از من   یدار  ازیهرچه بِدان ن،  یموس  یا” :  فرمود  لامالسّ  هیعل  ی»خداوند به حضرت موس :  ترجمه
 « )محقّق( “ پختن نانَت را!  یگوسفندت را و نمک برا  یعلف برا یحتّ ؛ بخواه 
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 افتد.همه اتّفاق می
دهد؟!  این ربط را در عالم نشان نمیآیا  کنید؟! این قضیّه چیست؟  التفات می

مقدار هم  همین  بهحتّی در امر خیر  چرا ما باید  ولی  ،  گرچه این مسئله یک امر خیر بود
تو داری در همین امر به غیر من اعتماد  ؛  بوبسیار خ»:  گویداعتماد کنیم؟! خدا می

امّا اگر از کسی دیگر ؛  توانم درست کنمچون من می،  کنی؟! فقط به من اعتماد کنمی
»نمک  :  گویدلذا می  کنم و نخواهد شد.«پایین می و  پیچانم و بالاتو را می،  بخواهی

 از من!«  نه از کسی غیر،  غذایت را هم فقط از من بخواه
  حاجت باید  این مسئله درست است و واقعیّت دارد که انسان  ،  در یک بیان کلّی

بخواهدطلب    و او  از  می،  را  مقدّر  برایش  هرچه  استبعد  خیر  از  ؛  کند  بعضی  امّا 
 شاءالله برای بعد. إن که بیانش ها هست که طلب اختصاصی استطلب

شاءالله امیدواریم که خداوند متعال چشمان ما را بینا و قلب ما را هوشیار و  إن
 ما مستدام بدارد! رلطف و عنایت خودش را ب

 محمّدٍ اللَهمّ صلّ علٰی محمّدٍ و آلِ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 
 

 مجلس هشتاد و هفتم 

 

 و طلب بندگی  وند با خداانسان چگونگی معاملۀ 

 
 
 





 

 
 
 
 
 
 

ّ أعوذُ   میالرّج طانِ یباِللَه مِن الش 
 الله الرّحٰمن الرّحیم  بسِمِ 

 آله الطّاهرینَ   ودٍ صلّی الله علَی سیّدنا و نبیّنا محمّ  و
 علَی أعدائِهِم أجَمعینَ  اللهعنةُ و لَ 

 
هتُ إلَیکَ بحِاجَتی و جَعَلتُ بکَِ استغِاثَتی و قَ  د قَصَدتُ إلَیکَ بطَِلِبَتی و تَوَجَّ

غَ  مِن  لی  تَوَسُّ بدُِعائِکَ  و لاو  مِنیّ  ستمِاعِکَ  لِا استحِقاقٍ  لعَِفوِکَ   یِر  استیجابٍ 
َئی إلَی الإیمانِ بتَِوحیدِکَ ،  عَنیّ  بَل لثِقَِتی بکَِرَمِکَ و سُکونی إلَی صِدقِ وَعدِکَ و لَج

 رَبَّ لی غَیُرکَ. بمَِعرِفَتکَِ مِنیّ أن لا 1و یَقینی 
تو کردم و » متوجّه  تو را طلب کردم و قصد کردم و حاجت خودم را  من 

ل خود را به خواست و دعای به تو استغاثۀ خود را به درگاه تو آوردم و توسّ 
دهی و   قرار دادم بدون اینکه مستحق باشم تو صدای مرا بشنوی و گوش فرا

ا تمام این مسائل  امّ ؛  توجّه کنی و عفو خودت را مستوجب من بگردانی  آنبه  
که به کرم و جود تو داشتم و احساس راحتی و اطمینانی    بود  خاطر اعتمادیبه

که به وعدۀ صدق تو پیدا کردم و پناهی که به ایمان به توحید تو آوردم و  
یقینی که در من به معرفت و شناخت به تو بود و آن عبارت از این است که  

پروردگاری غیر به  هیچ ربّ و  ندارد و هیچ خدایی  برای من وجود  تو  از 
 

 . ثقَِتیِ: ل خ .1
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 « حقیقت ندارد و شریک برای تو در توحید نیست. ،توحید
 بودنِ معاملۀ انسان با خداوند  طرفه یک

ما مستحق نیستیم خداوند  چرا    استماع و اینکه   استحقاق   عرض شد که جهت عدم 
ما او را  وقتی  شد که  این چند شب راجع به این مسئله صحبت می   . استماع کند چیست 

آیا او  ،  دهیم او قرار می   سمت یم و خواست خود را به کن می طلب  کنیم و از او  می عبادت  
و آیا این مسئله یک   ؟! بیاورد  اش این است که به ما رو توجّه کند و وظیفه به ما هم باید  

  ! سمت ما بیاید؟ خدا هم به   و   سمت خدا برویم امر متقابل و یک قرارداد است که ما به 
چنین قراردادی در عالم بسته  هم یک آیا  ،  کرد وقتی که خدا بندگانش را خلق می یعنی  
من شما را خلق  ،  بندگان من   »ای :  است که   ای خلق کرده چنین معامله هم یک با    و   شده 
من هم  ،  سمت من بیا شما به :  کنیم با هم یک معامله می   ولی ،  آورم به این دنیا می   و   کنم می 
است یا    ی طور قضیّه این   طرفِاین آیا    « . آیم شما نیایید من هم نمی   ! اگر سمت شما به 

 ؟ طرفه نیست  دو   و   طرفه است قرارداد یک   و   مسئله جور دیگر است ،  اینکه نه 
آرزو هم که بر    خب   و ،  خواست برود دختر پادشاه را بگیرد می جوانی  :  ند ا ه گفت 

درصد  پنجاه»:  گفت  «؟است  چقدر از قضیّه درست شده» :  گفتند  .جوانان عیب نیست
 « .خبری نیست، خیرا از طرف او نهامّ ؛ از طرف من تمام است مطلب 

 ی و چه پنجاه درصد حساب کنچه  شما  ؛  طرفه استیک   قضیّه  هم  حالا اینجا
 ! درصد و صد در صد چه فایده دارد؟ پنجاه،  نیاید  یاو خبر  طرف  وقتی از،  صد در صد

]دو   چون،  ای در اینجا وجود نداردهیچ قراردادی در اینجا بسته نشده و هیچ معامله
لزم  معامله مُ در طرفین و لازم الإجراء است  که  معاملات بَتّیه یکی[: نوع معامله داریم

آن شرایط را انجام ندهد   نفر اگر یکو   و انجام مفاد و شرایط معامله هستند ءجراإبه 
، خرید و فروش، مثل بیع؛ آیدقاله و فسخ میإبرای طرف مقابل اختیار ، و تخلّف کند

و    در اجاره  یا  شرایطی که در نکاح یا در خرید و فروش  !نکاح  یا  اجاره،  ضههبۀ معوّ 
 .[لازم الإجراء است]وجود دارد  ذلکامثال

معاملات است غیرکه  داریم    دیگری هم  یک  بتّی بودنش؛  بتّیه  از   فقط   یعنی 
فرض کنید که یک خرید و فروش   .طرف دیگر دستش باز است  و  طرف است یک
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: گویدمی  وگذارد  قاله میإیکی از طرفین در این معامله شرط فسخ و    و  شودانجام می
بر هم    و   کنمفسخ می این معامله را  وقت خواستم   هر که  گذارم  این شرط را میمن  »

قبول  با توجّ ،  بوبسیار خ»:  گویدمیهم  دیگر    آن طرفِ   «.زنممی ما  قضیّه  این  ه به 
تواند معامله را بخواهد می  طرف  وقت این هر  و  طرفی نیست دو،  شرط  « یعنی.داریم

 شود.از او گرفته می  و   فسخ ندارد  حقّ   و   تواند فسخ کندنمی  طرف دیگرا  امّ ؛  فسخ کند
وقت که خواست  تواند هرشخص می،  معوّضه  ۀ غیرهبو  بخشش    دریا اینکه  

 یِبسقوم و خویش نَ و    مذی رحِ ،  طرف مقابل  کهالبتّه در صورتی  .اش را پس بگیردهبه 
پسر عموی    یاپدر    پسر عموی جدّ   مثلاًه  بلک،  نباشد  خواهر و برادر و عمو  مثل  نزدیک

میمثلًا    .باشد  دختر خاله کسی  به  را  کتابی  بخواهید   هر   و  بخشیدشما  که  وقت 
تبدیل نکرده باشد و تغییر آن را  که  در صورتی  البتّه،  ن کتاب را پس بگیریدآ توانید  می

 1. گویندمی بتّیه  معاملات غیر که به آنطرفه است یک معامله این .نداده باشد
 

 گردند:به سه قِسم تقسیم می از یک جهت. معاملات 1
کدام از دو طرفِ معامله حقّ فسخ و )یعنی هیچهر دو طرف لازم است    یۀناحمعاملاتی که از    اوّل:
عقد ،  عقد صلح،  چنین معاطات بنا بر نظر اقویٰ(زدنِ معامله را ندارند( مثل بیع با صیغه )و هم بر هم
 کشیدن. شدن و قرعه قسمت در اعیان بعد از انجام، اجاره
معاملاتی که از ناحیۀ هر دو طرف جایز )غیر لازم( است )یعنی هر دو طرفِ معامله حقّ فسخ    :دوّم

 عقد شرکت. ، عاریه، شدنِ عمل  زدنِ معامله را دارند( مثل جُعاله قبل از تمام  و برهم
مثل رهن از ناحیۀ راهن لازم و ؛  است  زیجا  گریلازم و از طرف د  طرف یک  از  کهمعاملاتی    سوّم:

 از ناحیۀ مرتهن جایز است.
 . ق نَجَّز و معلّ مُ ،  خیاری ،  جایز ،  لازم :  شوند عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می ،  ی دیگر   از جهت و  

 نه. فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معیّ  معامله حقّ  یک از طرفینِ عقد لازم آن است که هیچ
عقد ممکن است  )  وقتی بخواهد آن را فسخ کند.  یک از طرفین بتواند هر  عقد جایز آن است که هر

 ( طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز. نسبت به یک
 عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد. 

 )محقّق(   ق خواهد بود. وإلّا معلّ ،  عقد منجَّز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد 
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مسئله این  داریمحالا  با خدا  ما  که  چه صورت،  ای  خدا    به  با  ما  آیا  است؟ 
 آوریم و می  سمت توبه   حاجاتمان راما  ،  خدایا»:  یم کهاهیم و شرط کرد اه قرارداد بست
تو می بدهی ،  خواهیماز  انجام  باید  اگر   تو هم  آیا    «دانی!انجام ندهی خودت می  و 

ما باید هرچه داریم    یعنی؛  طرف است  معامله از یک،  نه  اینکه  یا است  طوری بوده  این
 است  خدا هیچ نیامده  !سمت خدا نبریم کجا ببریم؟اگر به چون  ،  سمت خدا ببریمبه

اصلًا ؛  دهمانجام میآیم  من میهرچه شما گفتید  که    کندرا امضا    ید و قراردادتعهّ 
ما  ؛  سمت خدا برویم و به او رجوع کنیمما باید به   !چنین چیزی وجود نداردهمیک

 : طرف دارد مسئله فقط یک  باید در وجود خود این را بپذیریم که در معاملۀ ما با خدا
 ذاتی پروردگار  یفقر انسان و غنا

هَا   يُّ
َ
ٰٓأ ُٱ﴿ي نتُمُ    لنَّاس 

َ
َمِيدُ ٱ  لۡغَنِيُّٱهُوَ    لَلهُٱوَ   لَلهِٱإلَِى    لفُۡقَرَاءُٓ ٱأ و  فقر  ،  مردم»ای    1؛ ﴾لۡح

 !«نه از طرف من، ستا احتیاج از طرف شما
ی  تسیابما اینجا هیچ رودر؛  برو امتحان کنخب    طور نیست؟!این  که  گوییمی

نتُمُ  .  نداریم
َ
شما هستید  »  یعنی؛  کندجملۀ اسمیّه است و دلالت بر ثبوت می  ﴾لۡفُقَرَاءُٓ ٱ ﴿أ

هَا  ل آورده  اوّ   چون،  در اینجا تأکید است  !« فقیر يُّ
َ
ٰٓأ ُٱ﴿ي   با آنها را    بعد دوباره  و   ﴾لنَّاس 

نتُمُ﴾
َ
نه فقیر  ؛  هستید  الله  لَیإ  شما فقیرِ ،  ای مردم:  است  د قرار دادهمورد خطاب مجدّ   ﴿أ
فقیر  ،  مسکُ نفُ أ  لَیإ فقراءِ ،  مکُ مثال ِأ  لَیإنه  به  ؛  مکُ شباهِ أ  لَیإ   نه  فقرا  امثال أ شما  و  شباه 

 !خدا فقیرِ ؛ فقط فقیرید، هستید الله  لَیإ فقراءِ بلکه ، خودتان نیستید 
انسان بداند که  چقدر خوب است  ؛  خدا باشد  انسان فقیرِ   که  چقدر خوب است

  را   افراداز خدا   غیر،  انسان در توجّهاتش  که  چقدر خوب است؛  ستا  مولایش خدا
خواهرش  ؛  برادرش را راه ندهد؛  را راه ندهددوستش  و    رفیقدر ارتباطاتش  ؛  راه ندهد

اینها   .روابط را راه ندهد؛  پارتی را راه ندهد؛  قوم و خویشش را راه ندهد  ؛را راه ندهد
 

 :108ص  ، 1ج ، امام شناسی .15 هیآ (35) سوره فاطر. 1
ست که  ا  خدا هستید و فقط خدا  هستی نیازمندانی به  تمام شما به تمام شراشر وجودِ ،  ای مردم»

 !« ست که سزاوار تحمید و ستایش استا  نیاز است و اوبی
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 !باشد دلش هست خدا درکه فقط  آن و را در ارتباطات راه ندهد
این مسئله تنها چیز و کمترین  !  کنم من در اینجا دارم شوخی می که  خیال نکنید  

کنم  من این کار را می »   اینکه ،  آقا جان .  را واجد باشد   آن باید  چیزی است که یک نفر سالک  
اینکه فلان کس بعداً دست مرا بگیرد  امید  اینکه بعد  من این کار را می ؛  به  امید  به  کنم 

امتحان    و   امتحان کردند ؛  همۀ اینها پوچ است ،  همۀ اینها کشک است   « و...   شود طور می این 
فقط و فقط  در وجود خود    ! کنند و همه یک نتیجه داده و خواهد داد کردیم و امتحان می 

نتُمُ    . خواهد باید خدا را خواست و اینکه او از ما چه می 
َ
 . ﴾ لَلهِٱ ﴿إلَِى  فقط    ﴾ لفُۡقَرَاءُٓ ٱ ﴿أ

َمِيدُ ٱ  لغَۡنِيُّٱهُوَ    لَلهُٱ﴿وَ :  ایطرف نه فقری هست و نه فاقه ولی از آن خدا  »؛  ﴾لۡح
ما چاره ،  ستا  معامله فقط از طرف ما؛  طرفه شدپس معامله یک  «.است  نیازغنی و بی

وقت   هر  و  کندوقت بخواهد معامله را فسخ می هر  و  او دستش باز استولی  ،  نداریم
چرا؟ کیست :  کیست که حرف بزند؟ کیست که بگوید  . حالاکند بخواهد اعتنا نمی

 !کیست که پای قضیّه بایستد؟ کیست؟سؤال کند؟    جوری؟ کیست که چه:  که بگوید
َمِيدُ ٱ  لغَۡنِيُّٱهُوَ    لَلهُٱ﴿وَ  بی»؛  ﴾لۡح و  او حمید استخداوند غنی  و  است   «.نیاز 

مَ  او برمی یعنی همۀ  به    « حمید »  .ها متوجّه او خواهد شدگردد و همۀ ستایشحامد 
چیزی را برای کس دیگر باقی  ،  کندیعنی کسی که همۀ حمدها را متوجّه خودش می

 ظریف و شریف و لطیف.  مانند  .داردهر ستایشی بشود او برمی، گذاردنمی
: دن گویمی  .خیلی عالی است  که  دهند ا حضرت در اینجا مطلبی را توجّه میامّ 

چنین حرفی را  هم ولی تو خودت یک،  طرفه استمعامله یک  که  درست است،  خدایا
لكََ عِبَادِي عَنِّي فإَنِِّي قَريِبٌ﴾تو خودت گفتی  ،  تو خودت وعده دادی ،  زدی

َ
 1،﴿وَإِذَا سَأ

به  تو گفتی  بیاییدخودت  من  و حرفش  خب؛  طرف  است  مرد   !مرد  را  تو  ما چون 
 . ]لذا به حرفت اعتماد داریم[، ستا هم خدادر دنیا اگر یک مرد باشد آن ودانیم می

 
 :215ص ، 2ج ، انوار الملکوت. 186( آیه 2. سوره بقره )1

 !« »و زمانی که بندگان من از من سؤال کنند پس من به آنها نزدیکم
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 قبال حق و قبول اشتباه  استقامت در ضرورت

،  تغییر ندهد  و آن را  زند بایستدحرفی که میروی  انسان    که  خیلی خوب است
 طوراین   و   اگر اشتباه است باید تغییر بدهد  ولی؛  البتّه اگر احساس نکند اشتباه است

 .غلط هم باشد ولو، پایش بایستدباید زد  را چون انسان حرفیکه نیست 
مرحوم آقا شیخ عبدالکریم حائری داشت   که  جلسهیک    درروزی  :  گویندمی
  ایشانهمدانی با  علی    حاج ملاّ  مرحوم آخوند  ایشان  یکی از شاگردان،  داددرس می

 . کندشروع به بحث کردن می
باید   و  پذیرداستاد هرچه بگوید شاگرد نمی  وهای طلبگی همین است  درس

  بعداًشود که او  می  هم  گاهی اوقات  .ها نیستاین حرف  وبه شاگرد جواب بدهد  
کند. خلاصه  کند و حرف خودش را تصحیح میپذیرد و امضا میمی  مطلب شاگرد را

های در بحث،  «آقای فلان فرمودند»  که  ی دیگر هستهاتعبّد و این مطالبی که در جا
 باید مطلب درست باشد.  و طلبگی راه ندارد
آن    ۀ جلس   تا   برام کردند إ مطلبی خیلی  روی  و خلاصه    د بحث کردن   به   اینها شروع 

نظر  و  شب آقا شیخ عبدالکریم رفته بود و دوباره به مطلب نگاه کرده بود  . روز گذشت 
کرده  تقریر کردن همان نظر  به  شروع    و   فردا آمده بود   و   مرحوم آخوند را پذیرفته بود 

یعنی  ؛  شیخ را پذیرفته بود   شب رفته بود مطالعه کرده بود و نظر   هم   علی  آخوند ملّا  . بود 
شاگرد نظر  و  استاد نظر شاگرد را پذیرفته بود  :  این دو تا جایشان را عوض کرده بودند 

:  گفت می   مدام علی   آخوند ملاّ  . فردا دوباره به جان هم افتادند   و استاد را پذیرفته بود  
چه کسی گفته حرف  » :  گفت مرحوم آقا شیخ عبدالکریم می   « . حرف مرد یکی است » 

و    ؛ من اشتباه کردم :  بگوید ،  بیند اشتباه است است که وقتی می   مرد یکی است؟ مرد آن 
دیروز    چه دلیلی داری؟   برای این قضیّه   ، خیر نه » :  گفت هم می   او   « . من دیروز اشتباه کردم 

 « . باید روی حرفت بایستی   و   زدی شما این حرف را  
، بیند یک مطلب اشتباه است باید برگرددانسان وقتی می  و  طور نیستاینالبتّه  
خلاصه نباید    و  تا آخرش هم باید بایستد؛  بیند اشتباه نکرده باید بایستدولی اگر می
 .است کوتاه بیاید سرش کلاه رفته که اگر کوتاه بیاید
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،  اگر ما ذاتی را پیدا کنیم که بشود به حرفش اعتماد کرد:  فرماید حضرت می
ع اجابت از تو توقّ ،  ع استماع دارمخیال نکن که من از تو توقّ ،  خدایا  .آن تو هستی 

اصلًا این مطالب در  !  ابداً،  ابداً؛  ع قبول دارماز تو توقّ ،  ع پذیرش دارم از تو توقّ ،  دارم
اصلًا این ،  کنمدهم و عبادتی که میگنجد و در عملی که من انجام میمخیّلۀ من نمی

مثلًا   .آیدسال هم نمی آید و صدآید و نمیطور کنی در ذهن من نمیمسئله که تو این
که می نمازی  کنیدر  لطف  نظر  به من  تو  که  باشد  این  نظرم  که ،  خوانم  در دعایی 

روم نظرم این  در حجّی که می،  این باشد که تو هم یک توجّه کنی  مخوانم مقصودمی
،  اگر این در مخیّلۀ من بیاید حجّم باطل است  !ابداً،  ابداً؛  باشد که تو هم یک نظر کنی

 . باطل معنوی بلکه، نه باطل شرعیالبتّه ؛ عبادتم باطل است
به زیارت   که  حالا» :  این باشد   مو مقصودبروم  اگر من به زیارت امام حسین  

  در و  این زیارتم باطل شد،  «امام حسین هم باید به من توجّهی کند، امام حسین آمدم
لس و اافرادی که اهل ولایت و مج،  بله  .اهل عرفان دیگر این زیارت قبول نیست  نزد

: گویندمی  روند میکه  ل  از اوّ   مثلاً؛  گویندخیلی از این مطالب می،  عامّۀ از مردم هستند
 « .بشود[ مطلب  اینکه ]فلان  تاکنیم بیاییم اینجا  شرط می، یا امیرالمؤمنین»

سفر عتبات نرفتیم تا حدود پنج یا شش سال پیش  به    ما از هفده سالگی دیگر
کاروان ما  دوباره رفتیم. در آن سفر در  ها بسته بود  بعد از بیست و چند سال که راه   که

کرد و برای  ای بود و کارهای خوبی میآدم خیلی خوشمزهیزدی بود که  یک پیرمرد  
  فرستاد باً صلوات میو مرتّ   بود  گریهو  خیلی اهل بکاء    .خودش حال و هوایی داشت

 . کردخلاصه این جمع را خیلی گرم می و
دیدیم یک چیزی ما  روز  است  در  یک  در  که  این چیست  » :  گفتیم؛  دستش 

م که  اهرو برداشته گِ من یک کتاب دعا از حرم حضرت رقیّ »: گفت «ی؟ا هدستت آورد
،  رو گذاشته کیفش گِ   دره یک کتاب دعا  رفته حرم حضرت رقیّ یعنی    «.سالم برگردم

  ما   و   ش نکنند! از این کارها خیلی داشتاعراق کاری  دروقت   به این شرط که یک
با آنها حال    که  چنین افرادی بودیمهم منتظر یک  و  خندیدیممی  وهم خوش بودیم  
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 .کردیم تش نمیاذیّ  و البتّه در حدّ خودش، گذاشتیمسر به سرش می .کنیم
 طرفۀ اهل عرفان با پروردگار معاملۀ یک

این وضع    واین کیفیّات    وطور هستند و آنها این حالات  ها هم اینخب بعضی
آنها فقط    و  طور نیستاهل الله و اهل راه و اهل عرفان این  ۀا قضیّ امّ   .کنندرا قبول می

مییک معامله  خدا  با  حسینای  »:  گویندمی؛  کنندطرفه    !« آمدیمزیارتت  به  ،  امام 
و اگر    یماهمرد،  ردیماینجا مُ اگر در    .خواهندهیچ نمیاصلًا  دیگر    و  تمام شد،  همین
اگر  ؛  یماهشد،  شدیمزخمی  و اگر  یماهبرگشت،  سالم برگشتیماگر  ؛  یمازنده،  ماندیمزنده  

اهل    .است  طرفهیکفقط  قضیّه  یعنی    !ندادی،  ندادی  و اگر  دادی،  حاجتمان را دادی
خوانند نماز می؛  توحید در عبادت فقط یک سو نگرند و نظرشان فقط بر وحدت است

 1«!کدتُ بَ ة فَعَ بادَ لعِ جَدتُکَ أهلًا ل ِوَ »چون 
می علیه السّلام  تجّ »:  فرماید امیرالمؤمنین  دسته  آن  از  معامله   که نیستیم    ار ما 

عبادت کنیم   دستۀ دیگریا مانند  ؛  بهشت را بخریم  در قبالش  تا  بادت کنیمیعنی ع؛  کنیم
  طرفه استکار ما یک  !ها نیستاصلًا این حرف،  نه؛  یمم و عقاب تو فرار کنتا از جهنّ 

 « .طرف دارد و آن این است که تو را اهل عبادت یافتیم و عبادتت کردیم فقط یک و
آن فقط تو ،  دراز کنم  ستد  مت و سوی کسیسَ بهمن  که  اگر قرار باشد  ،  خدایا

 ! او فقط تو هستی،  م را به ذاتی منعطف کنمااگر قرار باشد توجّه  !تمام شد؛  هستی
 !تو هستی ]معبود[ ،اگر قرار باشد من بلند شوم و عبادت کنم

 السّلام و اولیای الهی  غایت طلب ائمّه علیهم، عبودیّت

ظاهراً شب بیست و که   ـ  همین امشب  اگر:  کنمحالا من یک سؤال از همه می
ملائکه    ـ است  هجری قمری در شهر مقدّس قم  1423  ۀم ماه مبارک رمضان سندوّ 

دیگر نماز واجب   و   ما وجوب نماز را از شما برداشتیم»:  بگویند   اًنازل شوند و جدّ 
 ؟خوانید یا نهمی !نماز بخوانیم؟ شویممیصبح بلند آیا  الله ینَم و بَ کُ ین َبَ ، «نیست

  به  دارید  که  بینیدمی  بلکه،  خاطر عادت استخوانید بهخیال نکنید اینکه می
 

 :89ص ،  2ج ، الله شناسی . 11ص ، 2ج   ؛404ص ، 1ج ،  اللئالی عوالی . 1
 فلهذا عبادت و پرستش تو را نمودم!« ، ق پرستش دیدمیتو را سزاوار و لا»
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همان    وشوید همان فقرتان  که دارید کشیده میسمتی    آن؛  شویدمت کشیده مییک سَ 
تو را عبادت  ، خدایا»: یدگویمیید؟ اهحال متوجّه این قضیّه بودتا به . آیانیازتان است 

 !« طور بنشینیم؟همینو دست بگذاریم  روی دستآیا  !کار کنیم؟نکنیم چه
: و بگویید  شاید خیلی هم راحت باشیدبلکه  ؛  است  عادت  مسئله  اینکهنهپس  

نرم   یجاباشد و    همهوای سرد  مخصوصاً اگر    «.خوابیمراحتِ راحت میدیگر  ،  بهبه»
 1! کرسی گرمو 

برداشته شد نماز شب  وقتی حکم وجوب  که  است  پیغمبر   2، این چه جهتی 
تا  کردند  گردش می  وهای مدینه حرکت  آمدند در کوچهمیم  صلّی الله علیه و آله و سلّ 

وجوب  مسئلۀ  چون  !  بند هستند یا نه؟یمردم پا  آیا،  که حکم برداشته شده  ببینند حالا
؛ حلِ م دَوّیٌ کَدَوّیِّ الن َّلَهُدیدند که  حضرت می  3.نماز شب برای خود حضرت باقی بود

ها صدای مناجات و قرآن مانند صدای  های خانهبّاکها و شَ از این پنجرهطور  همین
 ! به حالشان اخب خوش .د یآزنبور عسل می

اصلًا ،  کندامیرالمؤمنین علیه السّلام در آن حال و هوایی که خدا را عبادت می
که خدا را    کنداصلًا در وجودش دعایی احساس نمیو    بیندحاجتی در وجودش نمی

اصلًا  ،  او را   لی وصحتّ ،  ی جمال او راحتّ ،  ی فنا راحتّ ،  ت را ی عبودیّ حتّ ؛  عبادت کند
 

ها همه  بعد هم درب اطاق ،  میاگذاشته  یکرس  ک یخودمان    یبالا  ۀما در آن طبق  یشما خال  یجا  .1
سمت پنجره و از دربِ به ،  طرف! از آنیکرس  ری ز  میرویو ما هم م  دیآیچه جور باد م  است و  باز
 . میخوش هست  یلیخ، امّا ما نه؛ دیزنیم خی یخال تانیجا است. باز وانیا سمتطرف هم به نای
ولی بر  ،  امّا بعداً وجوب آن از امّت برداشته شد،  تا مدّتی نماز شب واجب بود،  . در ابتدای بعثت 2

؛  392ص  ،  2ج  ،  تفسیر القمیالله صلّی الله علیه و آله و سلّم باقی ماند. )رجوع شود به  خود رسول 
النّاسخ و  ؛  260ص  ،  2ج  ،  صنعانی،  تفسیر القرآن العزیز؛  479ص  ،  4ج  ،  تفسیر مقاتل بن سلیمان

 .( )محقّق(89و  88ص ، 29ج ، جامع البیان؛ 256ص هروی، ، المنسوخ
العقول.  3 الفقیه؛  143ص  ،  1ج  ،  تحف  الأحکام؛  484ص  ،  1ج  ،  من لایحضره  ،  2ج  ،  تهذیب 

 .242 ص
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  لَلهِٱ﴿بِسۡمِ  :  کند می  شروع به نماز خواندنو    کبَرأالله  :  گویدمی؛  بیندهیچ هیچ هیچ نمی
نِٰ ٱ حۡم حِيمِ ٱ  لرَّ َمۡدُ ٱ  *  لرَّ ِّ    لۡح رَب   ِ َّ»بعد هم    و  1﴾لعٰۡلَمِينَٱلَِلّه  و   الله  حمةُ م و رَ لیکُ عَ   لامُ الس 
حضرت را    حال  یک میلیاردم از  فقط   اگر ما؛  است  کمتازه اینکه    .تمام شد  ؛«هرکاتُ بَ 

 . دهیماین کار را انجام می، داشته باشیم
  همان د چیست؟ این  نفرمایاد علیه السّلام در اینجا میپس این طلبی که امام سجّ 

اینکه فقط در نه،  ستا  همیشه در ما  و  خواستی است که در همه حال با انسان است
نماز و معامله نه در  ،  نه در موقع زکات،  نه در موقع حج،  نه در موقع روزه،  موقع 

هیچ؛  ...وپرداخت خمس   به    آن خواست  !هیچ هیچ  که خدا  این است  از  عبارت 
 فرماید: می  هم خواجه .ت بدهدانسان عبودیّ

 دست از طلب ندارم تا کام من برآید                   
 

 درآید   رسد به جانان یا جان ز تن   2یا جان  
 بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر                

 
آید                    م دود از کفن بر ش درون  3کز آت

امام    .یعنی طلبی که جان باید به جانان برسد؛  این آتش درون یعنی آن طلب 
وقت خودت را صرف نخودچی و لوبیا و پشمک و چغندر  ،  آقاجان:  فرمایداد میسجّ 

جان به   که  دنبال آن قضیّهبه ؟ برو  است  ببین حافظ چه گفته؛  اینها نکنامثال  و پفک و  
ـ   ولو چیز صغیر ـاز خدا چیزی را  خواست خودش غیر البتّه انسان در !جانان برسد

مدّ نظر  باید  ا آنچه که  امّ ؛  صغیر و کبیر برای او یکی است  و  نباید در نظر داشته باشد
 . ستا  ت در اوعبارت از فنای در او و عبودیّ ،  منعطف کند  آناو باشد و همّتش را در  

 تحمّل افراد در مسیر عبودیّت  قلّتاز بیان حکایاتی 

این   در مورد آنها  مرحوم آقا  عبارت  ای آمدند پیش امام حسین کههیک روز عدّ 
افراد»:  بود کهاز  کار کرده  ی  افراد  کدامشان  بودندهر   بهراجع  که   طور همان«  .ای 

 
 . 2و  1( آیه 1. سوره فاتحه )1
امّا در نسخۀ  ؛  باشد »تن« آمده است که معنای آن صحیح نمی،  . در نسخۀ قزوینی و نسخۀ پژمان 2

 »جان« آمده است. )محقّق(، قدسی
 .233غزل ، )قزوینی( دیوان حافظ. 3



 309 ت یّ عبود ریاز قلّت تحمّل افراد در مس یاتیحکا ان یب

 : حضرت موسی داریم
ٰ قَوۡمَهُ  خۡتَارَ ٱ﴿وَ  ِّمِيقٰتنَِا﴾ ۥمُوسَى   هاموسی هفتاد تا از کار کرده »  1؛ سَبۡعيَِن رَجُلٗا ل 
نها را برای  آ  کهاختیار کرد    را  افراد متمایز از سایر اشخاص  و  سعه افراد با  و

  هم مشاهده کنند  آثار و انوار جمال و جلال  از  برای اینکه،  ملاقات با ما بیاورد
 « .دن آنها را ببین و

ٰ رَبُّهُ  َلَّى ا تَج ٰ صَعقِٗا﴾  ادَك  ّٗ  ۥللِجَۡبَلِ جَعَلهَُ   ۥ﴿فلََمَّ  2. وَخَرَّ مُوسَى
 .ل کنندنتوانستند تحمّ  ولی، آمدندآنجا آنها به 

  »ای:  آمدند پیش امام حسین علیه السّلام و گفتندهم  گونه افراد  چند نفر از این 
خب به حرف   «.درست کنی  و  کار ما را بسازی  که خلاصه  خواهیمما می،  امام حسین

تحمّل  »:  فرمودند،  فهمیدند مقصود چیست  امام حسین هم که  .آیدخیلی آسان می
 . خیال کردند اینجا هم ماست و خیار است   «.هیچ فایده ندارد،  نه»:  گفتند   «.ندارید

اگر    وقتآن،  آیدبیینید چه بر سرش می  و   حالا یکی از شما بیاید»:  حضرت فرمودند
ی کنیم  اگر تجلّ   که  دفعه تجلّی نکنیمما یکبالأخره    «.د یبیای  اًبعد  خواستید  هم  شما

 ! ریزدزندگیتان به هم می  و همۀ اوضاع
را  حضرت و    بلند شد  شخصی  «کیست؟فلانی  »:  گفتند  و  صدا کردند  یکی 

داخل و   بلند شد رفت  !خوش به سعادتش  و  خوش به حالش  «.هستیم  ما»:  گفت
و    زندحرف مینه  اصلًا    وبه سرش زده  و    است  ویج  و  گیج  که  برگشت دیدندوقتی  

طوری  اگر این ؛  نه ،  نه،  نه»:  ! بقیّه گفتند ؟سرش درآوردند  بر  چه بلایی  .کند نه کاری می
 3!« و رفتند. خواهیماست ما نمی

 
 . 155 هی( آ7عراف ). سوره أ1
 :216ص ،  1ج ، الله شناسی .143 هی( آ7عراف )أسوره . 2
کوه را پاره پاره گردانید و موسی  ،  تاب عظمتِ آن تجلّی ،  چون حضرت حق تجلّی بر کوه نمود »

 !« هوش افتادبی
 ← :51ص ، 4ج ، علیهم السّلام طالبأبی  مناقب آل. 3
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که آمد   ای داریم راجع به یکی از اصحاب امام باقر علیه السّلامه یا اینکه قضیّ 
گفت و  ابن» :  خدمت حضرت  حقیقت  که  خواهم  می  من،  اللهرسولیا  به  مرا  شما 

: حضرت فرمودند  .بدهید  از اسرار به من   و  یعنی از سرّ توحید  «.توحید آشنا کنید
مرتبه دستشان را حضرت یک «.ای نداردفایده؛ شودنمی، نه»: گفت !«تحمّل نداری»
،  تاریکی آمدکم  کم   و   نور رفتکه  این شخص احساس کرد    و گذاشتند    ر روی زمین ب

و،  آمد تاریکی  آمد  گرفت  درونِ   ،این  را  می  و  او  قرار  فشار  در  را  او    و   دهددارد 
می  شهایاستخوان  خُرد  ابن»:  گفت  .شوددارد  کردم!،  اللهرسولیا  حضرت  «  غلط 

 1همه چیز به حال خودش برگشت. و دستشان را برداشتند
 

ثنا بفَِضائِلکُم:  أنّ قومًا أتَوا إلَی الحسیِن و قالوا:  و رَوَی عبدُ العزیزِ بنُ کثیرٍ»  ← َ  !حَدِّ تُطیقونَ   لا” :  قال 
ثُکُمو انحَ  شُیَر إلَی بَعضِکُم فَإن أطاقَ سَأُحَدِّ فَتَباعَدوا عَنه فکانَ یَتَکَلَّمُ معَ أحَدِهم حتّی   !“ازوا عَنّی لِأ

یمُ و لا فوا عَنه دَهِشَ و وَلهَِ و جَعَلَ یَه َ یبُ أحَدًا و انصَر  !«یُج
 ی[ براتیباز فضائل شما ]اهل:  آمدند و عرض کردند  لامالسّ  هیعل   نینزد امام حس  ی»گروه:  ترجمه

، میاز شما بگو  ی کیتا به    دیریاز من فاصله بگ  کنی! ولدی”طاقت ندار:  فرما! حضرت فرمود  انیما ب
  یکیپس حضرت با  ،  از حضرت فاصله گرفتند  شانی!“ ا میگویم   زیشما ن  یاگر طاقت آورد به باق

را    یگشت و دل از کف بداد و جواب کس  ریّ زده و متح او دهشت   نکهیتا ا  گفتی از آنان سخن م
 آمدند!« )محقّق(  رونیاز نزد حضرت ب ی! پس همگدادینم
 :210ص ، 1ج ، بصائر الدّرجات. 1
َعَ » بی:  ن عُمَرَ بنِ حَنظَلَةَ فقال  مَنزِلةً :  السّلام جعفرٍ علیهقلتُ لِأ َ  .إنّی أظُنُّ أنّ لی عندَکَ    !“أجَل” :  قال 

َ ُ:  قال  َ  !فإنّ لی إلیکَ حاجةً :  قلت  َ  ؟“یما هِ ”و  :  قال  ُ:  قال  َ  !سمَ الأعظمَ تُعَلِّمُنی الإ:  قلت    ؟“ تُطیقُه”و  :  قال 
ُ َ  ! نَعَم:  قلت  َفَ ” :  قال  َ  !“ ادخُلِ البیت  فَدَخَلَ البیتَ فَوَضَعَ أبوجعفرٍ یَدَهُ علَی الأرضِ فَأظلَمَ البیتُ  :  قال 

َ ُ” : فَأرعَدَت فَرائِصُ عُمَرَ فقال  َ ؟ما تقول  َ ؟“ أُعَلِّمُک  َ !لا: فقال   .« فَرَفَعَ یَدَهُ فَرَجَعَ البیتُ کَما کان: قال 
که نزد   کنمی من گمان م:  عرض کردم  لامالسّ   هیبه امام باقر عل:  دیگوی»عُمَر بن حنظله م:  ترجمه

منزلت فرمودند  یشما  گفتمی”بل:  دارم. حضرت  حاجت:  !“  شما  فرمود  یاز  آن حاجت  :  دارم.  ”و 
: عرض کردم ؟“ یطاقتش را دار ای”و آ: ! فرمودی اموزیاسم اعظم را به من ب نکهیا : گفتم ست؟“ یچ
  ←   یامام باقر دست خود را بر رو،  عمر وارد شد:  دیگو  ی”پس داخل خانه شو!“ راو:  ! فرمودیآر
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 اندآورده  دتقی آملی محمّ  شیخ   آقا  ۀ در قضیّ  شان مرحوم آقا در کتاب   را   و یا نظیرش 
بقیّةالله   حضرت  ملاقات  برای  سهله  مسجد  در  را  چهارشنبه  شب  چهل  ایشان  که 

مرتبه احساس کردند نوری دارد بعد در آن شب آخر یک   . بیتوته کردند   رواحنا فداهأ
برد  آمد ایشان را گرفت و در خود فرو   . آید که عبارت از همان وجود حضرت بود می 

  قرار داد در فشار آن انوار قاهرۀ خودش    و و تمام شراشر وجود ایشان را چنان در تنگنا  
  پروردگار قسم دادند که رها کنند   ۀ که آقای آملی حضرت را به اسماء جمالیّه و جلالیّ 

این ملاقاتی که کارمان را به اینجا    »اصلاً:  گفت   با خودش   1کرد.  رهایش حضرت هم  و  
ملایمت و با ناز و نوازش   لطافت و با زمان با  ما امام   . داغانمان کند نخواستیم   و   بکشاند 

 « .نخواستیم ،  کند که دارد وجود ما را خُرد می   را   این امام زمان  ما ؛  خواهیم می 
 هاقطع تعلّقات و وصول به سعادت، نتیجۀ تحمّل سختی 

آید مگر امام زمانی که می  !بنده خدا باخت  گویم:می  ،پرسیدبولی اگر از من  
انجام می  کار  این تعلّ  غیر،  دهدرا  از  را  نفس  این  دارد  که  این است  بیرون از  قاتش 
حالت بیرون آمدن از تعلّقات ،  کنددارد احساس می  واین حالتی که الآن ا  !کشد؟می

های محکم هایی است که با طناب ها و روزنهزوایا و زاویه   آن  حالت از بین بردن؛  است
 هاضربه دارد    حضرت با آن انوار قاهرۀ خودش   . قات و دنیا و کثرات مرتبط است به تعلّ 

روزنه این  به  این طناب  و   هارا  میبه  پاره میها  را  اینها  و  که   .کندزند  مُردی  خب 
تی بمیرد و فانی چنین وضعیّ هم چه سعادتی بالاتر از اینکه انسان بیاید در یک؛  مُردی

بالاتر از اینکه حضرت با تصرّف   سعادت  کدام  و  چه سعادتی  !در امام زمان بشود؟
چیزی است که انسان تمام دنیا را   این  ! ولایی خودش بیاید ما را از خودمان بگیرد؟

 
تار ،  گذاشتند  نیزم  ← فرمود   کیناگاه خانه  افتاد! حضرت  اندام عمر  بر  لرزه  و  ”حالا چه :  شد 
برداشتند و خانه   نیرا از زم  شینه! حضرت دست خو:  عمر گفت  اموزم؟“ یآن را به تو ب  ؟ییگویم

 سابق باز گشت.« )محقّق(  لبه شک
چنین درخواستی از عمّار ساباطی از امام صادق علیه السّلام نیز وارد شده است. )رجوع شود به  

 ( )محقّق(253ص ،  رجال الکشّی 
 .440ص ، 3ج ، مطلع انوار؛ 333و  332ص ، مهر تابان. رجوع شود به  1
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آورده فرار  به تو رو  که  حالاامّا  ؛  وددای میچنین قضیّه همدنبال یکزند و بهلَه می لَه
 «.بوبسیار خ»: گویدمیهم حضرت  «کن! رها، نه»: گویی! میکنی؟می

همین حالتی است که  ،  کنداشاره می  آنآنچه که حافظ در اشعارش دارد به  
برای   پیدا میمحمّ   شیخ  آقادارد  آملی  نتوانست تحمّل ا  منته؛  شوددتقی  بنده خدا  آن 

یا جان رسد به جانان  ؛  ن کنابیا بزن داغ»:  گفتمی  و  پریداگر حافظ بود اصلًا می  .کند
 ! افراد نه گونهنیا امّا، «یا جان ز تن درآید

قضاوت ]  ما که در مقام،  دانیمچه می  .حدّی دارد   یک   س ک  هر که  بینیم  لذا ما می
ا آنچه را که امّ ،  گیر و دار داریم  تا  هزارخودمان    !کنیم؟قضاوت  بیاییم چه را  ؛  [نیستیم

 .این نیست ،که به ما نشان دادند هیبه ما آموختند و آن را
 علیه السّلام در دعای ابوحمزۀ ثمالی ادمقصود امام سجّاحراز مقام فنا، 

ت  همین احراز مقام فنا و عبودیّ ،  حاجَتی«ب»و    «طَلِبَتیب» اد از  مقصود امام سجّ 
رسیدن به فنا و اندکاک در ،  آن طلب و خواست درونی من:  گویدحضرت می  .است

نابودی همۀ تعیّنات استقلالی وجود من است   اینجا  که  من    وذات تو و محو و  در 
درست است که من در  ،  خدایا :  گویممی؛  کنمبه یک نحوه دارم مطرح می  ،ماهآمد

ای  یعنی در معامله؛  دهمنماز را به پای این قرار نمی  و  آورم موقع نماز در ذهنم نمی
روزه  ،  خوانم برای تونماز را می  بلکه ؛  کنمدو طرفی حساب نمی،  کنمکه دارم با تو می

تورا می برای  انجام می،  گیرم  توحج  برای  تو  و   دهم  برای  اینها  آن امّ ؛  ستا  همۀ  ا 
 .این است که من عبد تو باشم، خواست درونی که همیشه همراه من است

 نشانۀ عنایت و توجّه خداوند به انسان 

و این تقاضا چه اصل و سببی دارد؟ سببش این    ؟ ای دارد این خواست چه ریشه 
دارم  تو  به  وثوق  من  که  می بعضی   . است  می ها  توجّهی  ،  آقا » :  گویند آیند  ما  به  خدا 

ی و داری  ا ه این سوزش را از کجا آورد ،  اینکه الآن در دلت سوزش داری خب   « . ندارد 
  ! ست؟ ا   پس این سوزش دلت از کجا   ؟! خدا به تو توجّه ندارد   ! زنی؟ به خدا تهمت می 

حالا    ؟ ی ا ه این گشت را و این حرکت را از کجا آورد ،  گردی دنبال او می اینکه داری به 
ب » :  گویی می  ندارد   ه خدا  کار  مسائل   ! ؟ « ما  از  خیلی  از  داری  الآن  گذری  می  اینکه 

نفس    گیریِ ر و این تمایل و این جهتاین گذشت و این تفکّ ،  برای اینکه به او برسی
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  دارد طور واله و شیدا کرده و  که تو را این  است  تو و ضمیر تو و قلب تو از کجا آمده
،  اگر نظر نداشته باشد!  ؟«او به تو نظر ندارد »:  گویی حالا می  کشاند؟!میسمت او  به

 و  رویدنبالش نمیدیگر به  هم  شما،  اگر نظر نداشته باشد؛  مطلب جور دیگر است
 . کنیدیگر مسئله را رها می

،  کنیماگر ما دیدیم که داریم قضیّه را رها می:  شودمشکل میخیلی  اینجا قضیّه  
سم الآن قِ  و  فکر و ذهن جور دیگر بودوقت  یکاگر ما دیدیم که  .باید به فکر بیفتیم

 دریات هم  مادّ   و  الآن غیر خداو  خدا بود    وقت نظر فقط نظرِ  یک،  است  دیگر شده
آمده   بود   یک،  است کار  او  به  توجّه  فقط  میو  وقت  دیگرالآن  مسائل  : مثل  بینیم 

کار    درچیزهای دیگر دارد  « و  شودبطور  طور بکنیم این شود؟ اینمان چه میۀآیند»
  زود جلویش را بگیریم   تا  ببینیم کجای قضیّه خراب است  و  فکر بیفتیم  به  باید،  آیدمی
 . باز بشود مدامنگذاریم این شکاف  و

؛  گیرد می   این حالت را هم از او ،  ا اگر قرار باشد خدا از کسی رو برگردانده باشد امّ 
  و  کند به مسخره کردنبعد شروع می  .برگردد  گیرد کهیعنی حال توجّه را هم از او می

دنبال کند به مسئله را رها کردن و بهشروع می،  کند به طعنه زدنشروع می،  استهزاء
حرکت کردن دیگر  اینجا ؛  نیّات  خطر  بداندامّ   .ستا  زنگ  انسان  اینکه  در   که  ا  او 

 توجّه  و   این عبارت از عنایت ،  وجودش است و او این را به طلب و به حرکت وا داشته 
 .ستا او

 علّت طلب و توجّه امام به خداوند 

 :خاطر چند مطلب استطلب و توجّه من به : فرماید حضرت در اینجا می
من به کرم  ،  خدایا[؛ »بَل لثِقَِتی بکَِرَمِکَ و سُکونی إلَی صِدقِ وَعدِکَ ]  :اینکه  لاوّ 

 «.صدق و راست پنداشتم، که دادیرا ای وعدهآن و جود تو اعتماد کردم و 
ئَی إلَی الإیمانِ بتَِوحیدِکَ   اینکه:  مدوّ  و من به ایمان به توحید تو پناه آوردم »؛  و لَج

 « .جا بیشتر نیست یک و توحید فقط اختصاص به تو دارد که
ائمّ  که  داریم  خیلی  ادعیه  در  علیهم السّلام  ما  عبارت    مدام ه  این  به  را  شبیه 
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َولُ اللَهمّ قُلتَ هذا و قَ » :  گویند می  ِ  ک  ٌص  تو این مطلب را گفتی و کلام تو  ،  خدایا   1؛ دق 
  بلکه ،  و الزامی را متوجّه تو کند   اینکه این در ما ایجاد شرط را بکند نه   « . صدق است 

 . شود می ما  و موجب قوّت قلب    دهد به ما قوّت قلب می   ، در نیازمان به تو کلام صدق تو  
من این کار را  ، آقا»: بگوید و مثل اینکه یک نفر به یک شخص یک قول بدهد

می انجام  شما  اگر  «.دهمبرای  بدهد  اًبعد  امّا  انجام  یقهنمی،  نخواهد  را  توانند  اش 
می،  آقا»:  بگویند  و  بگیرند انجام  گفتی  نمی»:  گویدمی  «.دهمتو  حالا  خواهم خب 

کار را   این  طلبتان  آنبخواهم در قبال  حالا    کهاز من طلبی ندارید    شما که  .انجام بدهم
 «.دهمانجام نمی و نخواستم دهمخواستم انجام می؛ انجام بدهم

ایمان به توحید تو که من   این  کنم ومن نسبت به تو قوّت قلب پیدا میخدایا،  
 . سمت تو حرکت کنمبه  من موجب شده است که، دارم

کنیم خدا یکی  خیال می و    ما حدس و گمان داریم   ! نه حدس و گمان ،  ایمان دارم 
یکی از آنها  وقت  آن ،  یم ا ه دور خودمان چید عنوان[ خدا  ]به قدر افراد  این ،  نه آقاجان   . است 

؛  درصد بقیّه  هفتاد ،  درصد خدا  سی :  یم ا ه خدا را آن آخرها گذاشت   و   یم ا ه را هم خدا قرار داد 
 . این ایمان نیست !  درصد بقیّه  نود ،  درصد خدا  ده ؛  درصد بقیّه  هشتاد ،  درصد خدا  بیست 

 آله  علی و علیه الله صلوات ایمان به توحید در رسول خداحکایتی از 

آمده    واز میدان جنگ کناره گرفته    و  پیغمبر خسته بودند  هادر یکی از جنگ
 ای  خوابیده بودندو  پیغمبر شمشیر نداشتند    .کنار درختی استراحت کنند  تا دربودند  
بودند    ه یتک  و  نشسته مرد عربِ یک  که داده  این مشرکین  غول  مرتبه یک  از  بیابانی 

فوراً    است!«  رسول خدا رفته کنار و به درختی تکیه داده،  بعج»:  گفت  و  متوجّه شد
چه شخصی  ،  دای محمّ »:  گفت  و  شمشیر را کشیدو    سر پیغمبر  یاز پشت آمد بالا

خدا ؛  الله»:  فرمودند   پیغمبر خیلی راحت  « تواند تو را از دست من نجات بدهد؟می
واقعاً حالا    .همین بودبلکه واقعاً  ،  با او شوخی کنند  بخواهنداینکه  نه   «. دهدنجات می

 
، 1ج  ،  الإقبال؛  122ص  ،  3ج  ،  تهذیب الأحکام ؛  583ص  ،  2ج  ،  مصباح المتهجّد. رجوع شود به  1

 .300ص 
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 .استمن تا بخواهم اشاره کنم شمشیر را زده  ؟!گفتیماگر ما بودیم همین را می
تا شمشیر را بالا    «!یا نه  دهدنجات می  اللهگویم که  حالا به تو می »:  بعد گفت

حضرت   .زمین افتاد  بهشمشیر از دستش    ورا به درخت زد    شمرتبه باد سریک،  برد
تا    «دهد؟چه کسی تو را از دست من نجات می»حالا  :  گفتند  و   شمشیر را برداشتند

بگو  ؛  دهدبگو فقط الله نجات می!  نگو،  نه،  نه »:  حضرت فرمودند،  «تو»:  آمد بگوید 
شمشیر را بگیر مال  »:  حضرت گفت  .و مسلمان شد  «الله»:  گفت  «چرا معطّلی؟  !الله

 1«دعوا نداریم. دیگر؛  بیا با هم صلح کنیم !خودت
 نشانۀ ایمان به توحید چیست؟ 

  « . کَ وحیدِ تَ ب ِ  یمانِ  الإلَیإ ئی  ولَج» :  گویند کسی که ایمان به توحید تو دارد این را می 
یعنی تمام وجودش این مسئله   . گوید کتابی نمی ؛ گوید راست می ، « الله» : گوید وقتی می 

پذیرفته  می ؛  است   را  اینجا  می ،  « الله» :  گوید در  نمازش  روزه ،  « الله» :  گوید در  اش  در 
می ،  « الله» :  گوید می  بیاید  می ،  « الله» :  گوید دشمن  بیاید  یُسر  ،  « الله» :  گوید دوست  در 
:  گوید می   ت صحّ در  ،  « الله» :  گوید در مرض می ،  « الله» :  گوید در عُسر می ،  « الله» :  گوید می 
 . شود ایمان به توحید می تازه  این    « . الله» :  گوید می جای دیگر    در هر و  جا  در همه ،  « الله» 

 شده  اللهوجود من دیگر  ،  من ایمان به توحید تو آوردم:  فرماید اد میامام سجّ 
لبُ بیتُ  القَ   !در قلب راه داد؟  وشود غیر تو را در این وجود  دیگر چطور می،  است
ِتُ  لا؛  الله ِ بَ ل فِیدخ  تُشِرک   لا؛  مُ اللهالقَلبُ حَرَ »  :دارد  یا در عبارت دیگر  !الله  یرَغَ   اللهِ  یت 

  در این حرم غیر خدا را شریک قرار نده ؛  قلب حرم الهی است  2فِی حَرَمِ الله غَیَر الله؛
 

؛ 311ص  ،  1ج  ،  أنساب الأشراف ؛  195ص  ،  1ج  ،  واقدی،  المغازی؛  127ص  ،  8ج  ،  الکافی.  1
 با قدری اختلاف در مصادر. ، 189و  173ص ، 1ج  ، إعلام الوری 

 :185ص ، شعیری،  جامع الأخبار . 2
 « !“تُسکِن حَرَمَ الِله غیَر اللهِ القَلبُ حَرَمُ الِله فَلا” : السّلام ن الصّادِقِ علیهو عَ »

خدا را   ریپس در حرم خدا غ؛  حرم خداوند است ،  قلب” :  فرمود  لامالسّ  هی»امام صادق عل:  ترجمه
 « )محقّق(“ مَده! یجا
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 « .غیر خدا را داخل نکن و
اندازه کلاه سرت   به همان،  درصد داخل کنی یک  و   سوزنسرِ  یکاندازۀ  اگر به 

در این    هم   ها چطور بود؟ آیا ماپیغمبر در جنگ  .باشیم  مثل پیغمبرباید    .استرفته  
ما هم فقط توجّهمان به  آیا    !طور بودیم؟این،  که بر ما گذشتقضایایی    و  جریانات

به علل و اسباب و زید و عمرو و فلان کشور   و  یا به چیزهای دیگر  است؟  بوده  «الله»
 !؟است بوده هم و کمک این و کمک آن و بالا و پایین

، آن هدایتی که از طرف امام معصوم علیه السّلام و از طرف رسول خدا است
این،  در نشیب،  در فراز،  حال هدایتی است که در همه در   و  طرفدر آن،  طرفدر 

  . زندکند و کنار میرا طرد و نفی می  «الله»  گذارد و غیرِ را در مقابل ما می  «الله»جا  همه
 راه عبارت است از: .نداهه برای ما باز کرداین آن راهی است که ائمّ 

َئی إلَی الإیمانِ بتَِوحیدِکَ و یقینی بمَِعرِفَتکَِ مِنیّ  و   سُکونی إلَی صِدقِ وَعدِکَ و لَج
 .رَبَّ لی غَیُرکَ  أن لا

شناختی که    و   یقین دارم که معرفت تو از من،  شناسم طور که من تو را میآن»
ری از تو مؤثّ  از تو پروردگاری ندارم و غیر این است که من غیر،  از من داری
 « .از تو هیچ پناهی ندارم از تو سببی ندارم و غیر ندارم و غیر

بعد به فقرات   جلسۀبرای    وختم کنیم    جادر همین  را   شاءالله دیگر این فقراتإن
ت ایمان صحبت  ت وثاقت و کیفیّ چون اگر بخواهیم در همین کیفیّ   .بعدی بپردازیم 

 کنم دیگر مطلب قدری به درازا بکشد.خیال می، کنیم
از   ق کند و غیر امیدواریم که خدای متعال حقایق توحیدی را در وجود ما محقّ 

خودش را در مخیّلۀ ما قرار ندهد و هرچه از این زنگارها و تعلّقات در وجود ما باقی  
ر اختیار خود  ب لّا اگر قرار باشد  إ و ،  ]از بین ببرد[   فقط و  فقط و فقط به لطف خودش ،  است 
 . باشیم   طوری همین   باید حالا  ،  باشد   ها اعتماد به نفس به قول امروزی   و   ل به خود و توکّ 

نه از    و  نه اعتماد به نفس داریم:  گوییملُری به تو می  و   ما داریم صاف،  خدایا
هیچ هم بلد  ،  آیدی هیچ کاری از ما برنمیتسیا برودربی  و  صاف  .آیدما کاری برمی
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  از باب آن صفا و خصوصیّاتی ،  گوییمکه میهم    لُر  ۀاین مسئل  !محض  لُرِ   لُرِ ؛  نیستیم
میکلّ علیٰ   خب  که  است اینها  اوقات  گاهی  خواستحال  زودتر  و  را ۀروند  شان 
.  شودمسئله حل می  و  رسدگاهی اوقات انسان لُری برود زودتر می  ؛ لذا اگرگیرندمی
 گویند: می

 موسیا آداب دانان دیگرند                                                             
 

 1سوخته جان و روانان دیگرند                               
؛  توانیم و نه قدرت داریم و نه شناخت داریمدانیم و نه میما نه هیچ میخدایا،   

اد که امام سجّ طوریناقصیم و جاهلیم و همان  که  دانیمقدر میولی همین،  هیچ نداریم
،   جانآقانه  ؛  وثوقی که حضرت داردآن  البتّه نه    «.»وثوق به تو هم داریم:  فرمایدمی

آن داریم  کجا  درأحدّ    !؟را  و   قل  پنداشتیم  را صادق  تو  وعدۀ  حدّ  درحدّ خودمان 
که پروردگاری  یعنی این ـ  ایمان به توحید تو داریم و یقین ما به معرفت تو  مانخود
تو به بزرگی خود بر ما ببخشای و مجاز   . پسمقداری در ما هست  ـ از تو نیست غیر

 ما را تبدیل به حقیقت بگردان!
ّ  دٍ محمّ و آل دٍ محمّ  علیٰ اللَهمّ صل 
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 های خداوند متعالوثوق و اعتماد به وعده

 
 
 





 

 
 
 
 
 
 

ّ أعوذُ   میالرّج طانِ یباِللَه مِن الش 
 الله الرّحٰمن الرّحیم  بسِمِ 

 و آلهِ الطّاهرینَ  و صلّی الله علَی سیّدنا و نبیّنا محمّدٍ 
 و لَعنةُ الله علَی أعدائِهِم أجَمعینَ

 
َئی إلَی الإیمانِ بتَِوحیدِک و  بَل لثِقَِتی بکِرَمِک و سُکونی إلَی صِدقِ وَعدِک و لَج

 رَبَّ لی غَیُرک. یقینی بمَِعرِفَتکِ مِنیّ أن لا
 السّلام  دو جهت رجوع جمیع حاجات به پروردگار در کلام امام سجّاد علیه

اینجا خواست  در  آرزوهای  و حاجت  ها و طلب  حضرت  و  اُمنیّه  و  خودشان 
جانب پروردگار کردند. جهتش  همه را منعطف به   ، خودشان و توسّل    ه خودشان و استغاث 

 کنند که من چرا این کار را انجام دادم. دو جهت در این عبارات آمده است: را هم ذکر می 
  از خسران و بدبختی و بطلان و سرشکستگی غیر ،  از خدا  غیر :  اینکه   اوّل جهت  

از خانۀ خدا برود   ای غیرهر خانهانسان به  آورد. و شرمندگی نصیبی برای انسان نمی
برای او خسارت و ندامت و شرمندگی و ،  از در رحمت او بزند و هر دری را غیر

قدر هم مطلب  این   و  به این قضیّه هم صحبت شد  بطلان نصیب خواهد آمد. راجع
 . واضح است که نیاز به توضیح ندارد

چون آن غایت ،  جایی بخواهد توجّه کند انسان به هر کسی رو بیندازد و به هر
بنابراین نصیبی برای او نخواهد  ،  ای است با عالم کثرات و اعتباراتو مرادش آمیخته

 مطالبی خدمت رفقا عرض شد. ، نآبه   بود. این مطلبی است که قبلًا راجع
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باید فقط  ای  ای و در هر مسئلهها در هر قضیّهخواستاین دلیل اوّل که چرا  
سعادت دارَین ،  خواهد پیدا کندکه انسان می  یتوفیق  .منحصر در توجّه به خدا باشد

آرامش و طمأنینه  ،  دست بیاوردخواهد به عبودیّت را که می،  خواهد طلب کندرا که می
منعطف به او  باید  همۀ اینها را  ،  دست بیاوردخواهد بهو اطمینان و سکونت را که می

 . نه به چیز دیگر، کند و به او توجّه کند
از ما حالا که : کنند عبارت از این استکه حضرت در اینجا بیان می دوّمدلیل 

تواند نمیکسی  که  شدیم  این قضیّه  جا مانده شدیم و متوجّه  از همه   و جا رانده  همه
ما صِفرُ  مانند  او هم  انجام بدهد و  ما کاری  فقط  الکَف و دستِ   برای  خالی است و 

دلیل ،  تواند به داد ما برسد و سخن ما را بشنود و آن ذات مقدّس تو استجا می یک
یقینی ،  گفتۀ تو داریم  وکلام  و اطمینانی است که به    اعتماد،  آوریممی اینکه به تو رو

است که به صدق وعدۀ تو پیدا کردیم و وثوقی است که به اجابت تو در ما متحقّق 
وإلّا اگر بدانیم که تو هم گرچه خدای ما هستی و گرچه پروردگار ما هستی  ؛  است
 . آوردیم[به تو رو نمی، کنیات عمل نمیبه وعده]ولی 

 م نسبت به خداوند در ابتلائات دمر غیر صحیح نگرش

ندیده مردم میمگر  که  بیاییم؟! چاره»:  گوینداید  اینجا  اینکه  نداریم جز    « ای 
 گویند: اید که میهمه شنیده ، شودوقتی مصیبت و ابتلایی برای یکی پیدا می

 ؟ایغیر تسلیم و رضا کو چاره                               
 

یر نر                  کف ش  1ای خونخواره     یدر 
شیر    هخدا را یک شیر نر و نرّ ؛  قدر استیعنی منتهای معرفت مردم نسبت به خدا همین 

از قتل و غارت  دانند که ایستاده و به خون آدمیان تشنه است و غیرای میخونخواره
حالا آن  .کندو نَهب و زدن و بستن و کشتن و میراندن و داغان کردن هیچ کاری نمی

که روایاتی دارد    مسائل و مراتبی که خدا برای خاصّان خودش نگه داشته است بماند
همیشه ابتلائات ناشی از محبّت و ولایت    2؛ البلاءُ للِوَلاء:  اندو مطالبی که بزرگان گفته

 
 . 545ص ، دفتر ششم، )میرخانی( مثنوی معنوی. 1
 .356ص ،  گیلانی، شرح مصباح الشّریعة. 2
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و وقتی خدا بخواهد نسبت به یکی لطف داشته باشد ،  شودو تولّی است که پیدا می
این   و به این قضیّه    اینجا راجع  در  ما  1آورد. کند و از تعلّقات بیرون میمی  مبتلااو را  

 گویند. زنیم که مردم دارند میکنیم و فعلًا حرف مردم را میمقوله صحبت نمی
وقتی یک خوشی    . دانند خدا را یک آدم قلدر می ،  از اینها سؤال کنید بروید  اگر  

امّا اگر  ؛  مایی دارند   دستت درد نکند« و فقط یک اشارةٌ،  »خدایا :  گویند شود نمی پیدا می 
خدا و هرچه ملائکه هست ]اعتراض    و   دیگر به زمین و زمان ،  روزی یک مصیبت بیاید 

مگر  ،  »ای خدایا :  کنند و هرچه به نظر و به فکرشان برسد بارِ خدای بیچاره می   دارند[ 
از ما کس دیگر نبود که فقط باید بر ما مصیبت بیاید؟! آخر   فقط ما بودیم؟! مگر غیر 

چقدر   نیست؟!  رحم  دلت  در  اللهمگر  نذر    یا  چقدر  انداختیم!  سفره  چقدر  گفتیم! 
شود؟! این دعاهای ما کِی مستجاب  سنگ خدا کِی نرم می قسیّ و این دلِ  پس  کردیم!  

شود؟! آخر تا کِی دعا کنیم که مثلًا فلان ظالم برود؟! چقدر خدا صبر دارد؟! نگاه  می 
ام که دارم  . من همۀ اینها را شنیده زنند ها و مسائل می کند!« و از این حرف ها نمی به بنده 

»اگر صبر نکنیم چه کنیم؟ اگر  :  گویند آخرش هم می   آورم. از خودم درنمی ؛  گویم می 
ای نداریم! و او هم گریبان ما را  چاره   چون کنیم  می کار کنیم؟ صبر  تحمّل نکنیم چه 

باید    و   آورد انسان می دهد و هر روز یک ابتلاء و مصیبتی برای  گرفته است و فشار می 
 « این یک نگرش نسبت به مطلب است. . صبر کند 

 هاقبال ابتلائات و مصیبت  نگرش صحیح در

نگرش دیگر قدری متفاوت با این مطلب است و آن این است که خدای متعال  
هر موجودی را که خلق کرده است یک پروندۀ خاصِّ به آن مخلوق هم با آن فرستاده  

فرستند که انسان  می هم  با آن یک دفترچه  ،  آید هر چیزی که از داخل کارخانه درمی   . است 
یک پرونده  ،  کند خدا هم هر کسی را خلق می   . ن دفترچه با این دستگاه کار کند آ طبق  باید  

این پرونده عبارت است از مراتب تکاملی او در این دنیا و کیفیّت    که فرستد  با آن می 
 اینکه به منتها برسد و بعد هم از این دنیا به دار آخرت هجرت کند.   حرکت او تا 
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هم حلوا  ،  هم شیرینی هست ،  هم نُقل هست ؛  چیز هست   حالا در این پرونده همه 
،  چیز شور هست ،  چیز تلخ هست ،  ترشی هست ،  قروت هست   طرف قره هست و هم از آن 

چیز در    همه ؛  طرف مرض هست هم صحّت و سلامتی هست و هم از آن   . نمک هست 
که اینها همیشه  اید  ندیده حتّی بزرگان را  کس  هیچ وقت  شما هیچ   . این پرونده قاطی است 

باشند  باشند ،  سالم  یُسر  در  باشند ،  همیشه  باشند ،  همیشه در خنده  نداشته  ،  هیچ حزنی 
 فرمود:   . چیز دارد   زندگی همه ؛  طور نیست این ،  نه   . همیشه در فراخی و در نشاط باشند 

د                                             بنوش باده که قَسّام صُنع قسمت کر
 

  
آفرینش از انواع نوش                                  1نیش            ،  دارودر 

هر  ؛  آورد  دارو را برای انسان آورد و هم نیش رادر آفرینش هم نوش و نوش  
امروز یک  قِسم!   فردا یک،  قِسم امروز یک،  جور فردا یک،  جور دو در آن هست. 

هم آن؛  اینجا وجود دارد و هر کدام از اینها روی حساب است  در  پایین  و  قِسم بالا همه
 گوید: آید و میحساب دقیق! آن کسی که می

 ؟ایغیر تسلیم و رضا کو چاره                               
 

کف  ِ    ایخونخواره        یشیر نر                    در 
بعدی و چرا    آن خیابان  در  که  فوت می   ، قتی  آنها  از  یکی  را همسایۀ  این حرف  کند 

جا    گویی همه گوید؟! اگر راست می آید می به سرِ خودش می   فقط وقتی   زند؟! چرا نمی 
: میرد بیا اعلامیه بزن و بگومی   س ک   ای که هستی هر یعنی هم در قم در آن کوچه ؛  بگو 

در هم ، آن خیابان بعدی در هم ، کوچۀ بعدی در ای« و هم »در کف شیر نر خونخواره 
هم در ،  هم در عراق ،  هم در مشهد ،  هم در همدان ،  هم در طهران ،  آن خیابان آخر شهر 

خون شما که ،  کند جا در همۀ کشورها! فرقی که نمی   همه ،  طرف دنیا هم در آن ،  هند 
که حالی   در؛  کند بقیّه هم انسان هستند و تفاوتی نمی ،  شما انسان هستید ؛  قرمزتر نیست 

ولی ،  دهی که این مصیبت به سرِ خودت بیاید این حکم را در زمانی به خدا نسبت می 
با همدیگر حساب ات نمی ات بمیرد هیچ طوری اگر همسایه  اگر  کتابی هم    و  شود و 
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 325 یپس از رحلت مرحوم علّامه طهران ایابناء دن یحال و هوا تیحکا

 شوی!تازه خوشحال هم می  داشته باشید 
 پس از رحلت مرحوم علّامه طهرانی  هوای ابناء دنیا و حکایت حال

ای از افراد که برای کاملًا مشخّص بود عدّه،  وقتی مرحوم آقا از دنیا رفته بودند
  . فهمیدیم خب ما این را می   . کردند در دلشان قند آب می ،  آمدند مجلس ترحیم ایشان می 

ولی معلوم بود دارد در دلش ،  گفتندمی  الله إله إلّا لاخواندند و  نشستند فاتحه میمی
کند که یک آقای طهرانی که مدافع عرفان و مکتب الهی و مخالف با مرام قند آب می

این از  افراد  به حال  مَحَطّ  و  تنها دایره و قطب  ،  طرف استطرف و آنآنها است و 
کنم به این را که خدمتتان عرض می  .وجودش از روی زمین برداشته شد  الحمدللّه

 گفتند!لفظ هم شنیده شده است که در مجالسشان می
  از   الحمدللّه» :  یک نفر گفته بود ،  برم چه مجلسی بود در یک مجلس که اسم نمی 

مجلس  به  که خود آنها  حالی   « در . تر است از این مشهد رفت یکی که خیلی مهم ،  دو نفر   بین 
 . خدا حفظش کند ؛  دارد   ات ی الآن موجود است و ح   هم   گر ی آن نفر د   آمده بودند.   ترحیم 

خب اگر قرار بر این است   .اینها أبناءِ دنیا هستند؛  طوری استاینمسئله  ،  آقا
ولی برای همه  ؛  برای همه بگویید،  ای«»در کف شیر نر خونخواره:  که بیایید و بگویید

به خود و خواست خود و محوریّت خود این  برگشت  که  پس معلوم است  ،  گوییدنمی
 در عالم  برای تمام جریاناتی که  1حا دیدن و غیر را ندیدن و خود را قطب و رَ   و خود

می اتّفاق  استوجود  پنداشتن  قدری    .افتد  باید  انسان  و  نیست  درست  هم  این  و 
 . انصاف داشته باشد

 ضرورت انطباق انسان با عالم وجود 

نه خدا شیر نر خونخواره است و نه ما در اینجا و در این دنیا عددی  ،  جان  آقا
]در نظر ما[   .کتاب خدا را بر مدار فکر خود رقم بزنیم و  هستیم که بخواهیم حساب

  اًاین مسئله جدّی است و جدّ   .خدا وقتی خوب است که بیاید با ما سرِ آشتی بردارد
ط و نظام عالم وجود و عالم تشریع و تکلیف یاگر آمدیم خودمان را با شرا: گویممی

 
»رَحا« یا »رَحیٰ« به معنای سنگ آسیا آمده است که در اینجا کنایه از مدار و   ،نامۀ دهخدالغت. در  1

 باشد. )محقّق(گردش امور و محلّ رجوع همگان می
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وإلّا عالم تکوین ؛  زهی سعادت و زهی خوشبختی و فلاح و رستگاری،  منطبق کردیم
و به من  رود  کند و میدهد و کار خودش را میو ادامه میکند  راه خودش را طیّ می

 . ای نداردبیداد هم هیچ فایده  و  ایم و داداینجا باختهدر  توجّهی ندارد و ما  هم  و سرکار  
اگر در خانه بنشینید و دعا کنید  ،  »آقا:  انداند و گفته اند برای ما بیان کردهآمده

 ید شو بلندبلکه باید  ؛  طور نیستو مسئله این   کنیدرزق پیدا نمی،  که رزق پیدا کنید
 ان سرت   رکه دیوار ب  دو دعا کنی  ددَم دیوار شکسته و منحنی بنشینی  اگر  !ید کار کن  یدبرو
 آید. می اندیوار بر مغزت ، نیاید

بعضی از مسائل در اختیار انسان نیست و انسان نسبت به ،  درست است،  بله
نسبت به  تو  امّا نسبت به آنهایی که مختار هست چطور؟  ؛  همۀ مسائل مختار نیست

می خدا  که  را  بده«:  گویدآنچه  انجام  را  کار  این  ونشسته،  »برو  خدا   به  ای  گردن 
؛  هیچ هم خدا نخواسته است،  « نه.»خدا برای ما خواسته است:  گوییو میاندازی  می

آورد! چرا؟ چون خدا راه  خودت خواستی و خودت کردی و خدا هم پدرت را درمی
نکردی! و این مسئله  امّا تو  ،  »این کار را بکن«:  گفت؛  نرفتیامّا تو  ،  را به تو نشان داد
 .خوشی برای همه هست، ناراحتی برای همه هست؛ برای همه هست

 الرّحمة  توضیح شعری از حضرت حافظ علیه

می چه  اینجا  در  بفرماید؟  حافظ  بگویدخواهد  میخواهد  را  اوّل  کلمۀ   . آن 
به فکر این نباش که امروز در تنگنا قرار گرفتی  ،  به فکر باده باش،  بنوش باده:  گوید می
چون اگر بخواهی به  ؛  امروز در مرض قرار گرفتی و فردا در صحّت،  فردا در یُسر  و

، افتیآیی میخوری و میبروی بیرون سرما می  .انتها ندارد  مسئله  این،  فکر این باشی
آیی بیرون! دوباره یک شوی و میدوتا قرص بخوری چند روز دیگر خوب میبعد  

گیرد و  خورَد و درد میدفعه پایت پیچ میروی یکراه میداری  ،  شودقضیّه پیدا می
بخواهی    .کندخبر نمیاصلًا    و   روی! پدیده و حادثه هیچطور شَل راه مییک ماه همین

 زهی خیال باطل!، به این امید بنشینی که همیشه تندرست باشی 
بالا  رشد کرده و دارد    به که از الآن شروع  هم  این سلّول سرطانی  آیا از  :  بگو ببینم 

کنی؟ آن وقتی که کار از کار گذشته  ! کِی خبر پیدا می خبر نداری ،  آید خبر داری؟! نه می 
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آزمایش چه را نشان  ،  بیداد  ای دادِ   که   بینی تازه می ، است و دیگر صدایت درآمده است 
 التماس دعا!   ؛ فی أمانِ الله و حِفظهِ آقا سرطان گرفته و دو ماه بعد هم  ،  به به   : داده است 

الآن را ؛  شودفردا چه میپس  و  نباید به این امید بود که فردا چه خواهد شد
یعنی همین الآن را دریاب! به قول  ،  »بنوش باده«:  گویدمیکه  حافظ    .باید دریافت

گویند که مدام به « دَم یعنی الآن! مُسوِّف به کسی می.»دَم غنیمت است:  هادرویش
فردا که وقت  ،  »حالا امروز انجام نده:  تسویف یعنی به فردا انداختن؛  اندازدفردا می
آید  شب جناب عزرائیل مانند صاعقه می « کجا فردا وقت داریم؟! همین نصف.داریم
 گذارد به طلوع فجر برسی!و نمی

 الوقت باشد ای رفیق               صوفی ابن             
 

 1نیست فردا گفتن از شرط طریق                     
،  دریاب یعنی الآن را    « بنوش باده » !  انجام بده   همین الآن ؛  کار امروز را به فردا مَفِکن  

دنبال  الآن به ،  الآن جلب جذبات الهی را بکن ،  الآن را غنیمت بشمار ،  الآن را خوش باش 
همین الآن و همین امشب که شب بیست و  ؛  های جمال و جلال الهی باش دریافت بارقه 

 وقت داریم.   پنج روز دیگر تا پایان ماه رمضان   که   نگو   ! پنجم ماه مبارک رمضان است 
 هابودن مسئلۀ انجام تکلیف برای تمام انسان  یکسان

،  گذرانیم امروز را به خوشی که می   . این دفترچه و این پرونده برای همه هست 
که  همین   خبر نداریم. ،  آید؟! نه هیچ خبر داریم که یک ناخوشی به سر آدم می از فردا  

است«   الحمدللّه»خب  :  گوییم می  خوب  خیلی  می یک ،  اوضاع  در  دفعه  آمد  بینیم 
،  برطرف شد ،  عجب :  بینیم دفعه می یک ،  شود مقدار حالت یأس پیدا می  مان! تا یک کاسۀ 

  مقدار دل  که یک آمد و از بین برد! دوباره همین ، شمیم نفحات جمال وزید ،  نسیم آمد 
 تا کِی باید به امید این و آن و امروز و فردا بود؟!   . آید یک قضیّه پیش می ،  کنیم خوش می 

بزرگان و اولیای الهی راه خدا را با همین وضع طی کردند و برای آنها پروندۀ 
آنها را در تخت روان در کنار نهر آب »:  جدایی نوشته نشده بود و به قول مرحوم آقا 

 .وضع همین بوده است، نه آقا «آنها را باد بزنند!بیایند  تانگذاشته بودند 
 

 . 10ص ، لدفتر اوّ ، (یزدی)آذر  یمعنو یمثنو. 1
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تذکرههمۀ  بروید   و  بزرگان  بخوانیدتراجم  را  بوده ب  تا  ها  همین  قضیّه  بینید 
ها بالاترش را هم دارد و  بعضیبرای  حتّی    ومطلب برای همه یکسان است    .است

داغش  داغ و روغن پیاز  و  خُرده چاشنی یک،  دیگر خدا از باب محبّت و لطفی که دارد
می اضافه  هم  پذیراییِ کند  را  یک  می  و  اختصاصی  و  پذیرایی    چون؛  کندبهتر  خدا 

 اختصاصی هم دارد. 
 قبال ارادۀ مولا عبد درلزوم تسلیم 

ای که تو دادی  خاطر صدق وعدهمن به:  فرماید حالا امام سجّاد علیه السّلام می
چرا؟ چون صاحبِ اختیار   .ات عمل نکنیتوانی به وعدهمیهم  طرف  ولی از آن،  آمدم

و  »برو یک کیلو انگور بخر  :  گویداش میبه بنده؛  تویی و مولا در مِلکش مختار است
جایش یک کیلو سیب  برو به ؛  نخر  ،»نه:  گویدمی،  خواهد برودکه میهمینامّا  «  .بیاور
 «.بیاور و بخر

 تو به من گفتی انگور بخر! ، ـ یا مولا
ات این است که گویم برو سیب بخر! تو وظیفه الآن می  ؛گفتم که گفتم خب ـ 

حالا امّا  ،  اطاعت کنی یا اینکه بیایی برای من تکلیف تعیین کنی؟! آن را به تو گفتم
 .گویم نکن و این کار را انجام بدهمی

امّا این مولایی که ما داریم ،  پس مولا در مِلک خودش اختیار دارد و آزاد است
قدرت ،  گویدتفاوتش این است که زور دارد و راست می  .با بقیّۀ موالی تفاوت دارد

می راست  و  یَشاء،  گویددارد  مَا  دارد  فَعّالِ  معرفت  و  دستش ،  است  از  کاری  هر 
اگر انسان در ناراحتی و استیصال قرار بگیرد و    .این مهم است؛  آید و لطف داردبرمی

 . این مهم نیست، موقع دستش را بالا ببردآن
 داستان جوانمردی امیرالمؤمنین علیه السّلام در جنگ 

وقتی که عمرو بن عبدوَد توسّط ضربت امیرالمؤمنین علیه السّلام به زمین افتاد 
نگاه کرد دید  ،  و آن جنگ تمام شد و خواهر عمرو بن عبدود بالای سر برادرش آمد

طور در انگشتش هست العاده گرانی که دست برادرش بود همینانگشتر قیمتی فوق
 ن را درنیاورده است! گفت:آو حضرت 

نمی گریه  تو  بر  و  زیرا  ؛  کنممن  است  رسانده  قتل  به  کریم  مرد  یک  را  تو 
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مقصودش از کشتن تو رسیدن به این انگشتر و رسیدن به مال و مقام نبوده 
چون قیمت  ؛  آوردانگشتر را درمی،  خواست تو را غارت کندمی  واگر ا  .است

آدم کریمی ،  این شخصی که تو را به قتل رسانده است  .این انگشتر کم نیست
 1. بوده که نیامده این انگشتر را از دست تو دربیاورد

ای تُحفه:  گویندانگشتری که دست عمرو بن عبدود بود خیلی قیمتی بود و می
و این را چطور    بوددانیم کجا رفته  حالا نمی  2. شد العرب پیدا نمی  بود که در جزیرة

از این مسائل هم بوده است.  کلّ چون علیٰ ؛  دست آورده استبه مردی بود  او  حال 
ها برای کسی کاری انجام داده العرب و شاید در بعضی از این جنگ  پهلوانِ جزیرة  اوّل

 ای جنگی کرده یا برای شخص یا قبیله ،  را به او هدیه داده است  انگشتر  است و او این
 بر یک شخص خیلی بزرگی هجوم کرده است. اینکهیا  است و

 امیرالمؤمنین علیه السّلام مظهر تواضع در عین قدرت

مقدار    همان   به ،  امیرالمؤمنین بیشتر بود زور و قدرت  هرچه    . امیرالمؤمنین مرد بود 
 

 ترجمه:. 107ص ، 1ج ، الإرشاد. 1
خواهرش   یخبر کشته شدنش را برا،  عَمرو بن عبدودّ را کشت  لامالسّ  هیعل  طالبیب ابن    یّ »چون عل

روز ]مرگ[ او جز :  ! گفتطالبیباپسر  :  گفتند  د؟یت ورزئبر کشتنش جر  یچه کس:  گفت،  بردند
  ! هرگز اشکم خشک مباد  زمیری چون بر او اشک م  !و بزرگ رقم نخورد  میکر  یی بر دست همتا

بزرگ   یرقم خود که خاندان ییدلاوران رفت و مرگش بر دست همتا  ۀرا کشت و به مبارز پهلوانان
 « )محقّق( ! ...دمیخبر نشن نیپرافتخارتر از ا عامریبن یهرگز ا !داشت میو کر

 :104ص ، 1ج ، الإرشاد. 2
َن محمّ و رَوَی یونُسُ بنُ بُکَیٍر عَ » السّلام عَمرًا أقبَلَ  طالبٍِ علیهلَمّا قَتَلَ عَلیُّ بنُ أبی:  دِ بنِ إسحاقَ قال 

ِ  و سلّم  آله  و علَیه  الله الله صلّی نَحوَ رسول هَلّا سَلَبتَهُ یا عَلیُّ  :  و وَجهُهُ یَتَهَلَّلُ فَقالَ لَهُ عُمَرُ بنُ الخطَّاب 
هُ لَیسَ تَکونُ للِعَرَبِ دِرعٌ مِثلُها إنّی استَحَیتُ أن أکشِفَ  ” :  السّلام فَقالَ أمیرالمؤمنیَن علیه   ؟دِرعَهُ فَإنَّ

 « !“عَمّین سَوأةِ ابنِ عَ 
عل:  ترجمه کشت  السلام هیعل  طالبی با بن    یّ »چون  را  عبدودّ  بن  چهر،  عَمرو  و    ۀبا  برافروخته 

به  به او گفت  .م آمد و آله و سلّ هی الله علیرسول خدا صلّ   یسودرخشان  ، یعل یا:  عمر بن خطّاب 
: رمودف  لامالسّ  هیعل  نیرالمؤمنی! امشودی نم  افتی  یزره  نیعرب چن  یبرا  !؟یاش را برنداشتچرا زِره

 « )محقّق(“ !میرا مکشوف نما میکه شرمگاه پسر عمو دمیمن خجالت کش” 
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بود   و معرفت  هم   بیشتر  بالا می ؛  تواضعش  با هم  این   . رفت یعنی هر دو  ما  طوری  آیا 
علیه السّلام   امیرالمؤمنین  که    هر   به هستیم؟!  جنگ مقدار  کیفیّت  در  و  توان  آوری  در 

؛  کرد بیشتر بود مقدار تواضعش نسبت به افرادی که جنگ می   همان   به ،  قدرت داشت 
کیفیّت حمله و کیفیّت رعایت ]فنون رزمی[ در  ،  آوری نظر فنّ جنگ   چون اصلًا از نقطۀ 

 . تر بوده است قوی هم  میان همۀ ائمّه حتّی از امام حسن و امام حسین  
خواهم  »می:  در جنگ اُحد وقتی که هند آن غلام خودش را صدا کرد و گفت

و هر  ،  یکی هم حمزه  وطالب  یکی علیّ بن ابی :  در این جنگ دو نفر را به قتل برسانی
انجام می برایت  بخواهی  میکاری  تو  به  بخواهی  هرچه  و  گفت،  دهم«دهم  : غلام 

نمی اصلًا  را  رفتبهشود  »علی  می،  طرفش  شمشیر  وقتی  اطراف   زندچون  تمام 
طرف  طرف یا آنبه یک نحوی مخفیانه از این شود  امّا حمزه را می؛  پایدخودش را می

 1« .روداندازد و جلو میطور سرش را میچون همین، کاری کرد
 آوری نظر جنگ  بلکه از نقطۀ،  نظر زور  امیرالمؤمنین علیه السّلام نه فقط از نقطۀ

  توانست به مَصاف امیرالمؤمنینکس نمی لذا هیچ ،  تک بود   هم   نظر فنون رزمی   از نقطۀ   و 
؛  نیروی امامت بود  با  داد فقط انجام میکه امیرالمؤمنین  هایی  جنگ  خیال نکنید  .بیاید

یکی در جنگ خیبر بود که  :  در بعضی موارد بودجا و   دو  فقط در یکینیروی امامت  
یّة  بالقُوّةِ   و مَا قَلَعتُ بابَ الخیبرِ»:  فرمایدبه آن کیفیّت انجام شد و حضرت می ،  البَشَر

ةِ الإلهیّة؛  « .خیبر را نکندم...[ ]من با قوّۀ بشریّه باب  2بَل باِلقُوَّ
 بیان علامّه طهرانی از اجتماع صفات متضادّه در امیرالمؤمنین علیه السّلام )ت(

با  وضع ظاهری    و   نیروی ظاهری و با همین فنون   و امیرالمؤمنین با همین بدن  
مقدار    همان   به   ، رفت مقدار بالا می  امّا حال حضرت طوری بود که هر ،  داد می   3افراد مَصاف 

 
 .83ص ،  1ج ، الإرشاد . رجوع شود به  1
با قدری اختلاف ،  7ص  ،  5ج  ،  الحدیدأبی ابن،  البلاغة  شرح نهج؛  514ص  ،  شیخ صدوق،  الأمالی.  2

 در مصادر. 
 . مصاف: نبرد، رویارویی، مقابله. )محقّق(3
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 هم شعری دارد:   شاعر و    1گویند همه می   . شد احساس ترحّم زیاد می   و تواضع و خشوع  
 

 : 50، ص 1الحدید، ج أبی  ، ابنالبلاغة شرح نهج. 1
ِ أمیرالمؤمنین علیه کانَ »  !« ...ةٍ تضادّ مُ  السّلام ذا أخلاق 

 :38، ص 2، ج امام شناسی
د رضی ذکر کرد و واقعاً جای  که سیّیکی همان   اند. امیرالمؤمنین علیه السّلام دارای اخلاق متضاد بوده » 

زیرا آنچه بر مردان شجاع روزگار و اهل جرئت و اقدام در معارک و مغامِر غلبه دارد    ، شگفت است 
باکی و جبروتیّت و سرکشی است، و آنچه بر مردان زاهد و تارک دنیا که  های قسیّ و بی همانا قلب 

اند  معاد مشغول شده   مردم و یادآوری آنان از مرگ و ترسانیدن آنها از   ۀ دست از لذّات کشیده و به موعظ 
حیوانی است و این    طبعِ  دل و فتور و ضعفِ  خاطر و لطافتِ  قلب و نرمی و نازکیِ  غلبه دارد همانا رقّتِ 

 دو صفت از حالات متضادّی هستند که در امیرالمؤمنین علیه السّلام مجتمع بوده است. 
های سرکش و غرائز و  عیّت و طبع دیگر آنکه: آنچه بر افراد شجاع و خون ریز غلبه دارد همانا اخلاق سبُ 

صفات وحشی است، و نیز آنچه بر اهل زُهد و صاحبان نصیحت و پند و اندرز به ترک دنیا و شهوات آن  
و   است  آنان  از  استیحاش  و  مردم  از  رمیدن  و  چهره  گرفتگی  و  اخلاق  در  انقباض  همانا  دارد  غلبه 

تر و در راه خدا خون ریزتر و از همه زاهدتر و از لذّات دنیا  مردم شجاع   ۀ امیرالمؤمنین علیه السّلام از هم 
اش به مرگ و فنای دنیا و عبرت از گذشتگان و احوال آنها بیشتر بود و سعی  کنارتر و از همه پند و موعظه 

حال اخلاقش  نفس بیشتر بود و با این   آدابِ   ۀ تر و کوشش او در ملاحظ و اجتهادش در عبادت از همه فزون 
تر و تبسّم و لبخندش بیشتر بود، ابداً در  تر و صورتش نورانی اش بشّاش تر و چهره از تمام اهل عالم لطیف 

ی که  ی صورت یا غلظت و تندخو   لق زننده یا گرفتگی و عبوستِ ش یا خُ موحِ   ۀ آن حضرت انقباض چهر 
نفس از آن متنفّر گردد و دل از آن مکدّر شود دیده نشد، تا به جایی که بر آن حضرت به دعابة )کثرت  
مزاح و شوخی( خرده گرفتند و چون دستاویزی برای آنان پیدا نشد که بدان آن حضرت را طعن کنند و  

برای دور نمودن مردم از آن حضرت به دُعابت و مزاح آن حضرت متوسّل شدند و    ، به عیب نسبت دهند 
 و این از عجائب و غرائب لطیف او است.   “ کند قابل خلافت نیست چون علی مزاح می ” گفتند:  

سیادت و ریاست هستند غلبه دارد آن است    بیتِ دیگر آنکه: آنچه بر مردمان شریف و کسانی که از اهل و  
آنها شرفی    نسبیِ   که دارای تکبّر و تبختر و بزرگ منشی و بلند پروازی هستند، خصوصاً اگر به شرافتِ 

دیگر از جهات عدیده ضمیمه شود، و امیرالمؤمنین علیه السّلام منبع و سرچشمه و معدن شرف بود، و  
عمّش صلوات الله علیه اشرف خلق  دوست و دشمن شک ندارند که بعد از رسول خدا، ابن  ا در این معن 

های دیگری از جهات عدیده حاصل بود و  نسبی شرافت   خدا بوده و برای آن حضرت غیر از شرافتِ 
  ←  ترملایم  تر واز تمام مردم فروتنی و تواضعش نسبت به صغیر و کبیر بیشتر بود و نرم حال  درعین 
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صِفاتِکَ الأضداد                                     ُ  لأنداد                                                ُ    جُمِعَت فی  َ ا زَّت لَک   1فَلِهذا عَ
بنابراین ندّ و مانندی برای تو وجود ،  صفات متضاد همه در تو جمع است»

 نداشت.«
از  ،  طرف دریا و اقیانوس علم از یک؛  طرف تواضع از یک،  طرف قوّت از یک

کس علمش بیشتر است زودتر  چون این تجربه شده است که هر  طرف حلم! یک
د  ن زنتا یک کلام با او حرف می  و   حوصله ندارد با کسی حرف بزند،  شودعصبانی می

پیِ شو   بلند،  »آقا:  گوید می می برو  داری  علم  کارت! چه  ،  برودبالا  گویی؟« هرچه 
حلمش ،  هرچه علمش بالاتر بود:  امّا در امیرالمؤمنین به عکس بود؛  آیدمی  حلم پایین

 .بوداین خصوصیّت امیرالمؤمنین   .هم بیشتر بود
 صدق وعدۀ خداوند متعال و وجه تمایز آن با انسان 

و    ما آمدیم و به خدای متعال و به خدای خودمان اعتماد :  فرماید امام سجّاد می 
گرچه خدا علیم  ،  گرچه خدا بزرگ است ،  گرچه خدا قادر است   . کردیم   وثوق و اطمینان 

ءٖ﴾    ۦ﴿بيَِدِه ِ و گرچه   است  ۡ ِّ شَي
امّا حرفی  ، تمام عالم وجود به ارادۀ او است   2؛ مَلكَُوتُ كُل

 فرماید: می خدا در قرآن    . دهد حق است ای که می وعده   و   ایستد زند پای حرفش می که می 
صۡدَقُ مِنَ  

َ
»کدام شخص را شما سراغ دارید که حرفش    3؛ حَدِيثٗا﴾  لَلهِٱ﴿وَمَنۡ أ
 است؟!«تر راستاز خدا 

 فرماید: می دیگرای یا در آیه
 

  تر و به حق داناتر و از کبر و خودپسندی دورتر بود. و این حالِتر و لطیف بود و اخلاقش خوش   ←
او را تغییر نداد و    ، ریاست و امارت   ! زمان خلافت و زمان قبل از خلافت :  آن حضرت بود در دو زمان 

و  ؛  اخلاق او را عوض کند و همیشه او رئیس بود   ، اخلاق او را عوض نکرد. چگونه ریاست   ، حکومت 
او از خلافت شرافتی را اخذ ننمود و از آن    ! و همیشه او امیر بود   او را تغییر دهد   ۀ سجیّ   ، چگونه امارت 

 « !  طور بود... که ابوعبدالله احمد بن حنبل گفته است همان بلکه چنان ،  زینتی به خود نگرفت 
 .10ص ، 3ج  ، سفینة البحار ؛  313ص ، 2ج ،  نزهة الجلیس. 1
 :132ص ، 1ج ، امام شناسی. 83( آیه 36. سوره یس )2
 «ست.ا ی که ملکوت هر موجودی در دست اویخدا»
 . 87( آیه 4. سوره نساء )3
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﴾ لَلهِٱ﴿وَعۡدَ  ّٞ  «.ناپذیر است»وعدۀ خدا حق و تخلّف 1؛حَق 
چرا وعدۀ خدا حق است؟ چون ریشۀ دروغ و خلاف به نقاط ضعف وجودی  

زند؟ چرا انسان مطلبی  زند و بعد زیرش میچرا انسان حرفی را می  .گرددانسان برمی
بیند آن جهتی اش که میخاطر ضعف وجودیدهد؟ به گوید و بعد انجام نمیرا می

 . شود با منافعش مخالف استکه بعد پیدا می
گفتیم[؟!  وقت دروغ می ا هیچ آیا م به نفع انسان بود ]همیشه  گفتن    اگر راست 

 داند کهو می   از همۀ احوالات ما خبر دارد   او داند  انسان می   که فرض کنید یک مشتری  
این ، »آقا : گویدبه انسان می  و  آید می ، ایم ی خریده س ک چه مثلًا این جنس را چند و از  

 اودهیم که  ای؟« خب حالا اگر دروغ بگوییم این احتمال را نمی جنس را چند خریده 
رود؟! شود از مغازه می آدم دروغگویی است« و بعد بلند می این  » :  گویدمی با خودش  

،  به »به :  بگوید  تا گوییم  گفتن! راست می   بینیم؟ در راستاینجا مصلحت را در چه می 
 گوییم و بیاید از ما بخرد.ما راست می   که   « و بفهمد. چه آدم خوبی است 

،  نه   !گفتیم؟وقت دروغ میما هیچآیا  ،  گفتن به نفع ما بود  اگر همیشه راست
راست  آیا خب    .گفتیمنمی بله  همیشه  است؟  ما  نفع  به  نفع    راست،  گفتن  به  گفتن 
، شوددر ارتباط با دیگران دروغ بگوییم مُچمان باز میاگر  ما بدانیم    که  جایی   در  .است
گفتن   اگر بدانیم این راست  . گوییمگوییم؟! دروغ نمیگوییم یا نمیباز دروغ میآیا  

خب مگر انسان دیوانه ،  شود که اعتماد و وثوق افراد به انسان زیاد بشودموجب می
 است که بیاید دروغ بگوید؟! 

 دروغ، ناشی از ضعف وجودی انسان 

 ـ ـ همه به ضعف   چه دروغ بگوییم و چه راست بگوییم  پس تمام این مطالب 
چون وجودمان دارای خلل است  ،  چون ما وجودمان ضعیف است   . گردد برمی ما  وجودی  

حَسَب اعتبار    آن چیزی را که برای ما بر و  گردیم  می ،  و چون وجودمان دارای نقص است 
 . شود گاهی در دروغ و گاهی در راست انجام می   چیز   حال آن ؛  مفید است اختیار کنیم 

 
 و بسیاری آیات دیگر.  55( آیه 10. سوره یونس )1
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چرا؟ چون اگر خلافش  ای ندارد!  هیچ فایده ای دارد؟!  چه فایده   گفتن   این راست 
هیچ    گفتن   این راست مان جمع که  خاطر همۀ   . ولی الآن چاره نداریم ،  گفتیم بود ما می 

ها  هزار از این راست  اگر صد   . نویسند ملائکه نمی   اش را هم یک دانه   و   ندارد   ای فایده 
همه در دنیا  ما این ،  »خدایا :  گوییم می   . در روز قیامت در پرونده صفر است ،  بگوییم   هم 

خاطر  به ؛  خاطر خودت بوده است همه به » :  گوید ها راست گفتیم!« خدا می به مشتری 
به  کِی  تو  است!  نبوده  که  بیاور  من  را  آن  گفتی؟!  راست  من  این  و  خاطر  کِی  بگو! 

ای که بر تو داشت  ولی گفتی؟! کِی حق را با وجود تلخی ، گفتن به ضررت بود   راست 
انجام دادی؟! کِی این مطلب را با وجود اینکه بر تو مشکل بود به انجام رساندی؟! آن  

بیاور  من  برای  باشد نه   .« را  پلو  سفرۀ  بالخیَر  صَبَّحکُمُ ،  اینکه  تشریف  ،  بفرمایید ،  الله 
اینکه در آن مواردی  « نه . ما نیستیم ،  »نه :  م بگویی   امّا حالا اگر کیفیّت عوض بشود ؛  بیاورید 

خُرده   که مسئله یک امّا همین ؛  دهیم« انجام می ،  ب و »بسیار خ :  بگوییم   که به نفع ما است 
؛  دین نیست ،  این دین ؛  اید این دین را شما آورده ،  »ما قبول نداریم :  بگوییم   تغییر پیدا کرد 
 ای ندارد. گفته است؟!« این که فایده ها را  این حرف کجا پیغمبر  

  خواهد گفتن در انسان براساس ضعف وجودی است که انسان می   میزان در دروغ 
خدای متعال که ضعف وجودی   .آن ضعف وجودی خودش را با دروغ ترمیم کند

خدای متعال وجودش مستغنی است و غناءِ ذاتی دارد و نیاز به حصول امر و  ،  ندارد
پس بنابراین چرا وقتی کلامی را ؛  ها برای استکمال خود نداردتجدّد حوادث و پدیده

آید؟! مگر در کیسۀ  کردن چه گیر خدا می  خلافش را بکند؟! از این خلاف،  گویدمی
 شود؟! مگر نفعی برای خدا دارد؟!ریخته می اضافه و خدا چیزی

 فرماید: می .آن خدا است، پس بنابراین اگر قرار باشد یک نفر راست بگوید
منَِ   صۡدَقُ 

َ
أ ﴾  لَلهِٱ﴿وَمَنۡ  منَِ    1، قيِلٗا صۡدَقُ 

َ
أ »شما کدام    2؛ حَدِيثٗا﴾  لَلهِٱ﴿وَمَنۡ 

 
 . 122( آیه 4. سوره نساء )1
 . 87( آیه 4. سوره نساء )2
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 توانید پیدا کنید؟!« تر و استوارتر از کلام خدا میکلام را صادق 
 شیطان وجوداصل و اساس  مکر و خدعه

این  شیطان  نیستامّا  و    .طور  خدعه  و  مکر  براساس  وجودش  تمام  شیطان 
است  نیرنگ و دو مقدار که در خدا جنبۀ کمال   هر  بهیعنی  ؛  رویی و نقص وجودی 

لذا اصل و اساس حرف شیطان ؛  مقدار در شیطان جنبۀ نقصان است همان  به،  است
 . اصلًا بر دروغ است
می  چه  لهَُمۡ﴾ :  گوید می   شیطان ؛  گوید ببینید   َّ ِّنَن زَي 

ُ آنها   من »   1؛ ﴿لَأ زینت    برای 
عملِ زشت    یک   این عمل   و چون   زشت است   و   این واقع زینت ندارد چون    .« دهم می 

اینکه مورد توجّه    کنم تا درست می   و   کنم بَزک می ،  دهم آیم این را زینت می من می ،  است 
 امّا غَشّ در معامله است. ،  یعنی چه؟ یعنی مجاز! معامله است این    . انسان قرار بگیرد 

  و  فروش بود. یک شاگرد داشت که اسمش عبدالله بود   عبا  شخصی » : گویند می 
به عباعبدالله  ” :  گفت می   “ ند است؟ عبا چ این  ” :  گفتند به او می   . وقتی داشت هم  یک عبا  
 دانم. بودن آن را نمی   « منظورش عبای شاگردش بود. حالا واقعی “ . ام قدر خریده من این 

خواهد غَشّ در معامله کند و  اش براساس دروغ است. می تمام کار شیطان همه 
»خب بیشتر پول گیرت  :  دهد آید زینت می ولی می ،  غَشّ در معامله هم حرام است 

کی به کی است؟! ،  ای بابا   . ایجلو افتاده   و   زنی رودست می ،  خب بهتر است   . آید می 
خیلی مشکل ،  دهی اش را در راه خدا می خُرده  یک ،  کنی اش را انفاق می خُرده  خب یک 

 «. نیست
مدام او    و  کردن  مدام وسوسه،  دادن زینتمدام  کند  آید شروع میاین می،  ببینید

می کنیم  یکخواهیم  میمثلًا    .آرایدرا  قبول  را  دنیا ،  »آقا:  گوییممی،  مقام  مقامْ  این 
« . کردن است  ناکرده حق و ناحق  خدای ،  دوری از خدا است،  گرفتاری است،  است
باری و    کنیحالا چه عیب دارد؟! بالأخره خدمتی به خلق هم در آن می،  »نه:  گوید می

اگرداریرا برمی از ما می  .  نیاییم بدتر  اگر ما  بیاید؟  نباشیم که  !« بعد  ...آیند و  ما 
 

 . 39( آیه 15. سوره حجر )1
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قبول میمی و  و کمرود  ، آیددنیا می،  آیدمی،  آیدمی،  آیدکم میکم  ،کمکم   ،کمکند 
حالا   که  بینددفعه مییک  تاگیرد  می  و  گیردآید میمی،  آیدزینت می،  آیدریاسات می

چنان نفس آمده و سفت شده و با این موقعیّت یعنی  ؛  تواند ول کنداصلًا دیگر نمی
ول کن! تو آن کسی بودی ،  آقا  .تواند ول کندهم جوش خورده است که دیگر نمی  به

َّ لهَُمۡ﴾  .خواستی بیاییکه خودت از اوّل نمی ِّنَن زَي 
ُ آیم برای این مردم کارها  »من می؛  ﴿لَأ

 «.دهمرا زینت می
 مؤمنین و اولیای خدا به باطن مسائل  توجّه

 ولی مؤمنین و اولیای خدا آنهایی هستند که به قول امیرالمؤمنین علیه السّلام: 
ظاهِرِها إلَی  الناّسُ  نَظَرَ  إذا  نیا  الدُّ باطِنِ  إلَی  نَظَروا  الّذینَ  هُمُ  الِله  أولیاءَ   1؛ إنّ 

آنها حواسشان جمع  ،  کنند»وقتی که مردم به ظاهر دنیا و به اعتبارات نگاه می
 « .بینندروند داخل قضیّه را میآنها می و است

زنند درست هایی که مردم میکنند که[ داخل آن چیست؟ این حرف]نگاه می
اینها  ،  اش بدبختی و گرفتاری استاینها همه،  اش سراب استهمهاینها  است یا اینکه  

افتادن با عِرض  اینها در،  افتادن با اموال مردم است  اینها در،  افتادن است اش دورهمه
 .افتادن با یک مُشت افراد جَهَله و سَفَله است اینها در، و آبرو و کارهای مردم است

را  »  :آوردند کهبینند و هجوم میآیند ظاهر دنیا را میوقتی که مردم می این 
آیند باطن  آنها می،  «آن را چه بکنیم و راهِ این را ببندیم،  آن را ببندیم ،  آن را بگیر،  بگیر

می را  و  قضیّه  کنار  بینند  می  و  دننشینمیدر  همه  می  د نخندبه  بر  »:  گویندو  بروید 
به قول مرحوم حاج سیّد  . بگرددجوری  باید یکبالأخره این دنیا هم  بزنید.« هم سرِ 

 فرمود: ـ که می رضوان الله علیه احمد کربلایی ـ
 2. وجود دارد مَن بهِِ الکِفایه، رفتن واجب کفایی است اگر جهنّم

 
 .552ص ، )صبحی صالح( البلاغة نهج. 1
 : 26ص ، توحید علمی و عینی. 2
 نپذیرفت و در جواب گفت:،  تا از او تقلید کنند حمد رجوع کردنداد ها به حاج سیّ چون طهرانی »

 «!موجود است مَن بهِِ الکِفایَة ،  اگر جهنّم رفتن واجب کفائی باشد
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؛ آیدسیّد احمد کربلایی خیلی خوشم می  عجب مرد حرّی بود! من از این آقا
صریح ،  خیلی آزاد بود،  خیلی حرّ بود  .آیدخوشم می  مرد  قدر از ایندانم چرا ایننمی
ما    .همۀ اینها جهنّمی هستند:  گفتمی  هیچ رودربایستی با کسی نداشت.گفت و  می

آدمش ،  اگر قرار باشد که خدا جهنّمی را درست کرده باشدغصّۀ جهنّم را نخوریم.  
است کرده  است   گلّه،  را هم درست  کرده  که می؛  گلّه هم درست  وقتی  ، آیندیعنی 

،  «بیایید  یکییکی،  »صبر کنید:  گویدآورند و هرچه این خازن میدفعه هجوم مییک
« خدا نیاورَد آن روزی را که خدا  .تا برویم  تا هزار  خواهیم هزارما می،  »نه:  گویندمی

 .مِیْز بین حق و باطل را بگیرد وقوّۀ تشخیص ، عقل را از انسان بگیرد
 برای غیر خدا در روز قیامت  اعتماد و عملعاقبت 

يۡطٰنُ ٱ﴿وَقاَلَ  امّا شیطان چیست؟   َ    لشَّ ا قضُِي مۡرُ ٱ لمََّ
َ َق  ِّٱوَعَدَكُمۡ وَعۡدَ    لَلهَٱإنَِّ    لۡأ   لۡح

خۡلَفۡتُكُمۡ 
َ
ِّن سُلۡطٰنٍ  وَوَعَدتُّكُمۡ فأَ َ عَلَيۡكُم م  نَ لِي  1. ﴾وَمَا كَا

تو آمدی این ،  شده فلان   »ای شیطانِ فلان:  گوییممیما  روز قیامت    وقتی که در
خدا به شما وعده داده است، وعدۀ حق »:  گویدآید و میشیطان می «  .کار را کردی

من تان را گول زدم. و  همۀو  هم داده است؛ من هم وعده دادم، امّا به شما دروغ گفتم  
 «.انجام ندهید دخواستیمی؛ دست و پایتان را نبستم

باید بگیریم    این یک نکتۀ دقیق و ظریفی است که همۀ  این و  ما  باید  انسان 
 مسئله و این مطلب را در تمام شئون زندگی خودش رعایت کند! 

، خاطر کسی مخالفت حکم الهی را کردیم اگر ما به :  شما بدانید و من هم بدانم 
خواهد کس می  هر حالا  ؛  زند این کس در روز قیامت همین حرف شیطان را به ما می 

باشد :  باشد باشد ،  خواهر  باشد ،  برادر  باشد ،  پدر  باشد ،  مادر  باشد ،  زن  بچّه ،  شوهر 
 

 :118ص ،  3ج ، الله شناسی. 22( آیه 14. سوره ابراهیم )1
حقّاً  :  گویدشیطان به ضعیفان می،  و چون امر خدا به شقاوت و محکومیّت و عذاب او فیصله یافت»

من و    لف وعده کردم!ا خُ امّ ،  حق داد و من هم به شما وعده دادم  ۀخداوند به شما وعد  تاًو حقیق
 !« ها و پیروی از مستکبران اجبار نمایمچنین توانی را نداشتم که شما را به زشتی
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 من برای تو ،  »آی :  گوییمروز قیامت می   . خواهد باشدهر کسی می ،  رفیق باشد ،  باشد 
:  گوییم« می .من دست و بالت را نبستم؛  خواستی نکنی »می :  گوید« می . این کار را کردم

با همدیگر تصفیه:  گوید[»خدایا!« ]خدا هم می  ، حساب کنید   »خب بروید خودتان 
بدهید پس  حساب  من  به  محشر  صحرای  در  بیایید  می . بعد  دنیا :  گوییم«  در  »من 

خواستی انجام می ؛  »چشمت درآید :  گوید « می . خاطر تو این عمل حرام را انجام دادمبه 
 .هیچ رودربایستی هم ندارد   گوید و می   خیلی راحت  و  « صاف . ندهی

خاطر بیند یک عمر بهیعنی می؛  زندبر سرش می  انسانعجب! آنجا است که  
یک نفر از   امّا،  کرده استها داشته معصیت خدا را میاین و آن و واسطه و این حرف

نمی پشت  آنها  می؛  بایستند  انسانآیند  رفتیم،  »خداحافظ :  گویندابداً!  خودمان    .ما 
 جان!«  حالا برای تو بیاییم کاری کنیم؟! نه آقا، هشتمان گِرو هشتادمان است

 : حرف شیطان است، همین حرف
يۡطٰنُ ٱ﴿وَقَالَ   َ    لشَّ قضُِي ا  مۡرُ ٱلمََّ

َ وَعۡدَ    لَلهَٱإنَِّ    لۡأ َق  ِّٱوَعَدَكُمۡ  وَوَعَدتُّكُمۡ    لۡح
خۡلفَۡتُكُمۡ﴾

َ
خدا به شما :  گویدشیطان می  ،شودوقتی که قضیّه تمام می»؛  فَأ

من  ؛  وعدۀ خدا حق بود   ـ  ای بیچارگان و ای بدبختانـ  امّا  ،  وعده داده است 
 «.آمدم خلافش را انجام دادمامّا ، هم به شما وعده دادم

،  این کار را انجام بده بیا  ،  نه بهشتی هست و نه جهنّمی هست :  گفتم من به شما  
باز هم قضیّه    و   فردا دوباره آمدم یک گول دیگر زدم   گذرد. و خدا می   کنی بعداً توبه می 

مدام    . برگردید   و   توجّه پیدا کنید که  مدام نگذاشتم    و   مدام گولتان زدم   . را به بعد انداختم 
  و   حالا بروید :  کردم   شما به خندیدن به  وقت شروع  آن ؛  آمدم تا دَمِ وقتی که عزرائیل آمد 

حالا  ؛  آخرتی وجود ندارد :  گفتم   . من به شما گفتم دروغش را تماشا کنید   را که   هرچه 
:  هست! گفتم   که   حالا بیایید ببینید ؛  خدایی وجود ندارد :  هست! گفتم که  بیایید ببینید  

همه را بیایید ببینید که هست!  ،  حالا بیایید ببینید که هست ؛ کتابی وجود ندارد   و   حساب 
به    تا   رویم شویم می بلند می گذاریم و  می مان را روی دوشمان  ما پروندۀ ؛  خداحافظ شما 

 خداحافظ شما! ؛  دانید و خدای خودتان خودتان می   . کتاب خودمان برسیم   و   حساب 
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دارد پرونده  پرونده  شیطان هم  را روی دوشش میو  : گویدگذارد و میاش 
این    مان عمل کردیم و همۀتان را آوردیم.«ما به وظیفۀ،  به سلامت،  »خداحافظ همه

 قضیّۀ شیطان است.،  قضیّه
بیایید جلوی من را  ،  روز قیامت عین همین حرف را از شیطان نشنیدیددر  اگر  

تواند به ما نمیکه  شاءالله  إن البتّه  وعدۀ ما با شما روز قیامت! خوب است؟  ؛  بگیرید
رحمت خدا واسعه است و خداوند لطفش بالاتر از این است که ما را  ؛  اینها را بگوید

 . از رحمت خودش محروم کند
صۡحٰبُ  

َ
أ َنَّة ِٱ﴿وَناَدَىٰٓ  صۡحٰبَ    لۡج

َ
فَهَلۡ    لنَّار ِٱأ ا  حَق ّٗ رَبُّنَا  وَعَدَناَ  مَا  وَجَدۡناَ  قَدۡ  ن 

َ
أ

لَّعۡنَةُ   ن 
َ
أ بيَۡنَهُمۡ   ُۢ ِّن  مُؤَذ  ذَّنَ 

َ
فَأ نَعَمۡ  قاَلوُاْ  ا  حَق ّٗ رَبُّكُمۡ  وَعَدَ  ا  مَّ عََلى    لَلهِٱوَجَدتُّم 

لمِِينَٱ  1. ﴾لظّٰ
می که  قیامت  میبهشتی،  شود»روز  جهنّم  آیند  ها  اهل  میبه  و  فریاد  زنند 

یافتیم ما آن وعده،  ”ای اهل جهنّم :  گویندمی ما داد حق  به  ، ای را که خدا 
آیا آنچه را که خدا به شما هم گفت  ؛  درست و استوار یافتیم،  صدق یافتیم 

حال  در این ]   “. آن هم درست است،  ”بله:  گوینددرست بود؟“ آنها هم می
 « .[لعنت خداوند بر ظالمان است: داردای اعلام میإعلان کننده 

 . ندارد  یادهیفا «درست است» نیا دیگرامّا 
 تأثیر کلمات الهی بر قلب انسانمرحوم شوشتری در حکایتی از 

شیخ جعفر شوشتری از بزرگان و علمای نجف بود. در کربلا منبر   مرحوم آقا
مُبکی خیلی  حال بود و منبر   و خیلی با،  رفت و در منبرش تکیه به صوت هم بودمی

گریه گریه  :  گویندمی  .داشتهم  آوری    و  بلا استثناء  بود  ایشان  منبر  پای  کس  هر 
 شد. کرد و منقلب میمی

الدّین عراقی و مرحوم    شیخ عبدالکریم حائری و حاج آقا ضیاء   یک روز مرحوم آقا 
با   این چهار ،  فشارکی   و نائینی   آقا   هم   نفر  منبر  پای  بروند  شیخ جعفر    قرار گذاشتند که 

  داریم طوری شده است خودمان را نگه می  هر :  گفتند   . بنشینند و تا آخر منبر گریه نکنند 
 

 . 44( آیه 7. سوره أعراف )1
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شیخ جعفر زد این آیه    اوّلین حرفی که آقا ،  نشستند  و  رفتند وقتی   ! توانیم یا نه ببینیم می  تا 
صۡحٰبُ  :  گفت   با صدای بلند   که   بود 

َ
َنَّة ِٱ ﴿وَناَدَىٰٓ أ صۡحٰبَ    لۡج

َ
ن قدَۡ وَجَدۡناَ   لنَّار ِٱ أ

َ
 . ﴾ ... أ

  که طوری به ،  کردند   گریه به  شروع  تا آخر  اینها  ،  خواند را  آیه  وقتی این  :  گویندمی 
 .اصلًا مجلس را خراب کردند نفر این چهار

اینها تأثیر کلمات الهی است! این آیات قرآن مانند چکّش بر مغز انسان فرود 
بَرد و  می کَند و در خودش فروگیرد و میذرّه از شراشر وجود ما را می  آید و ذرّهمی

 . کندکند و انسان را متوجّه حقایق میهضم می
 نصیحت شیطان برای یکی از انبیای الهی مرحوم انصاری همدانی از حکایت

 کردند: مرحوم آقا از مرحوم آقای انصاری نقل می
انبیا )ظاهراً حضرت ابراهیم( متمثّل شده بود.   یک روز شیطان برای یکی از 

هایی  »تو از عجائب روزگار و از تجربه :  کند از شیطان سؤال می   م ی حضرت ابراه 
 برای من بگویی؟«   تا   چه داری ،  ای عمرت داشته   که در این مدّت طولانیِ 

تعریف  :  گفت برایت  قضیّه  یک  من  می»من  وقتی  که  است  این  آن  و  کنم 
که  وقت هر،  در آن مقام عزّ و مرتبۀ عبادت و عظمتی که داشتم،  مقرّب بودم

وقتی که آن ،  گفتم و تسبیح در دست داشتمکردم و ذکر میخدا را عبادت می
می هزار  ،  افتادتسبیح  ملائکه  چهار  هزاراز  چهارصد  یا  هزار  چهل    و   )یا 

  چهارصد میلیون( :  بگویید ؛  خلاصه یک رقم بالایی! آنجا که عالَم تزاحم نیست 
برمیمی را  تسبیح  این  و  میآمدند  دوباره  و  من  داشتند  دست  به  آوردند 
 حَشَم داشته است!(  و )ایشان چقدر خَدَم .دادند تا من ذکر بگویممی

مرا از آن مرتبه چنان ساقط کرد  ،  ببین یک معصیت و یک نافرمانی و سرکشی
وقت   مواظب باش و حواست جمع باشد که یک  .که مطرود و مخذول شدم

 1« .این کار را انجام ندهی
 گفتند: کردند که آقای انصاری میبعد مرحوم آقا تعریف می

خواهد می  و   شیطان در این کارش هم آمده است به حضرت ابراهیم کلک بزند
به حضرت ابراهیم   و   امیدی را در قلب حضرت ابراهیم بکارد آن یأس و نا

 
 .647و  646ص ،  الجواهر نة یخزرجوع شود به  . 1



 341 حسن ظن و وثوق به خداوند متعال  تیاهمّ 

؛  هیچ به این موقعیّتت دلگرم نباش ،  هیچ به این عبادتت دلگرم نباش »:  بگوید
  شیطان   یعنی این  « آورد!میپایین  زند و تو را  چنان بر سرت میفردا خدا آن

است و می آمده  کارش هم  این  بزنددر  این  ؛  خواهد کلک  اصلًا وجودش 
 1.آیدبرنمی ونصیحت از ا و است

 ظن و وثوق به خداوند متعال اهمّیت حسن

به ما هم  اش وعدۀ صدق است و  خدای متعال وعده  طور نیست.اینامّا خدا  
 :طور باشیمامر کرده است که این

ًّأنا عِندَ ظَنِّ عَبدِیَ المؤمنِ بِی ]  ا فَشَر ًّ »هر گمانی که    2؛ [ ا إن خَیًرا فَخَیًرا و إن شَر
  من ،  اگر به من گمان خوب دارد ؛  من نزد او همان هستم ،  بندۀ مؤمنم به من دارد 

 « . برای او بد هستم   هم   من ،  برای او خوب هستم و اگر به من گمان بد دارد   هم 
چرا ما نسبت به  ،  قدر در را باز کرده است طور است که خدا اینحالا که این

ضعف وجودی خود    خدا وثوق نداشته باشیم؟ چرا ما بیاییم آن جهات ضعف و نقطۀ
 

 :315ص ، 2ج  ، مطلع انوار . 1
 فرمودند که:  ـ  فداه یروح  ـ]مرحوم آیةالله انصاری همدانی[   حضرت آقا 

  طان ی آن شب ش   صبحِ ،  سلّم معراج فرمودند   و    و آله ه ی  الله عل ی که حضرت رسول صلّ   ی شب » 
که در آسمان    بلند  یدیدی منبر  شب ی د،  اللهرسول   ا ی:  نزد آن حضرت آمد و عرض کرد

  ی من در بالا، به من بود  لّق منبر متع نیا : . عرض کردی بل: واژگون شده بود؟ فرمودند
  افتاد ی از دست من م  حی و هر وقت تسب  نمودمیآن منبر نشسته و ملائکه را موعظه م

چرا منبرم    یدانی م،  اللهرسول   ای!  دادندی لک هجوم آورده و او را به من مفوراً ده هزار مَ 
ب بهشت  از  مرا  و  شد  برا  رون یواژگون  شدم  ی کردند؟  مغرور  خود  به  من    ا ی  ! آنکه 

 «!یمبادا تو به خودت مغرور گرد،  اللهرسول 
 : فرمودند که   ـ  فداه ی روح  ـ حضرت آقا  نجای ا در
را که    یکلام  نی ا  .تراوش کند   یر یشر است و ابداً محال است از او خ   ۀمجسّم  طان یش»

  ی غواإ  یبرا  یول ،  است   حت یسلّم گفته ظاهرش نص و   و آلهه ی الله علیاکرم صلّ   غمبریبه پ
ا   غمبر یپ آن حضرت  در وجود  بفهم،  کند  أس ی  جاد یآمده که  قدر    اندو ضمناً  که هر 

  مرتبه ک یاست که    ییخدا خدا  نی حال ادرعین ،  گردد   یو منزلتت عال  عیات رف درجه 
 « ممکن است تو را از درگاه خود دور کند.

 .72ص ،  2ج ، الکافی . 2
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خدا  گفته یس کچه  «.کند»خدا به ما توجّه نمی: را به حساب خدا بگذاریم و بگوییم
 و دکتر برود  دکتر    پیشمثل مریضی که آن مرض بر او غلبه کند و    کند؟!توجّه نمی
 برو به این نسخه عمل کن!«، »آقا: مدام بگوید

هایت هم  آمپول؛  توانید برای ما کاری انجام بدهیدشما هم نمی،  ـ نه آقای دکتر
 .تواند برای ما کاری انجام بدهدنمی

 .گویم برو این کار را بکنخب من به تو می، ایـ اگر تو اینجا آمده
 . دیگر از ما گذشته است، ـ نه آقا

 کار  »برو این:  گویدنه آقا« تا بمیری! خودش دارد می،  قدر بگو »نه آقاخب این
 « .را انجام بده و این نسخه را عمل کن

سۡتَجِبۡ لكَُمۡ﴾  دۡعُونِيٓٱ﴿:  گویدخدای متعال وقتی که می
َ
أنَا عِندَ ظَنِّ عَبدِیَ  »  1، أ

ِينَ ٱ﴿وَ ،  وعدۀ من صدق است  ،«المؤمنِ  هَۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَا﴾  لَّذ فيِنَا لَن  بیخودآیا    2،جٰهَدُواْ 
 گفته است یا درست گفته است؟! آیا دروغ گفته است یا نه؟!

بدترش را  ،  تا گرفتاری داریم  ما هزار،  ما نقص داریم،  ما ضعیف هستیم،  بله
او که دیگر دروغ نگفته  :  ولی صحبت در این است؛  است  قبول  ۀ اینها هم،  هم داریم

چرا ما بیاییم و آن جنبۀ ضعف را بر حال خود حاکم   ؛ پسگویداو که راست می،  است
پای خدا بگذاریم؟! چرا نیاییم آن جنبۀ عنایت و صدق و وثوقِ او را بر   کنیم و بعد به

 خودمان غالب و حاکم کنیم؟! 
ما  ،  ما بدبختیم،  ایمما بیچاره:  کلام ما و عَرض ما به پروردگار این است،  بله
دیگر بالاتر از این؟  ؛  کنیم هم هستیمبدتر از آنچه که خودمان خیال می  و  گناهکاریم

 
 :269ص ،  2ج ، انوار الملکوت. 60( آیه 40. سوره غافر )1
 « از من بخواهید تا استجابت بنمایم!»
 :18ص ،  8ج ، معاد شناسی. 69( آیه 29. سوره عنکبوت )2

 .«نماییمهای خود هدایت میکنند ما آنها را به راه »کسانی که در راه ما جهاد می 



 343 به رحمت خداوند متعال دی و ام یضرورت اقرار به نقصان وجود

بندۀ تو هستیم   طور شده مال بد هم بیخ ریش صاحبش! حالا که این،  ولی بالأخره 
کاری ،  است بکنییابر  باید خودت یک  نکنیمی،  ش  از ؛  خواستی خلق  بالأخره  ما 

 . ایمبندگی تو که بیرون نیامده
باشیم اینجا مواظب  در  باید  گذشته عرض   جلساتکه در  طوریهمان.  ولی 

؛ نباید خودش را طلبکار حساب کند،  انسان از محدودۀ ادب نباید بیرون برود،  کردم
خودت را در مقابل او   .هرچه بگویی خدا قبول دارد، خودت را طلبکار حساب نکن

کتابت را کنار   و  حساب،  حساب نیاورای از عالم وجود به خودت را حصّه ،  قرار نده
قدر عطوف است و این،  قدر بزرگ استاو این؛  گوید باشدهرچه گفتی او می،  بگذار
 گوید. اند و حضرت سجّاد این را میطوری یاد دادهبه ما این .قدر رحیم استاین

 فرماید: حضرت سجّاد می
شکّ  ،  من وثوق به تو پیدا کردم؛  بیخود که نیامدم،  سمت تو آمدممن که به 

ندارم هم  وثوق  دارمبلکه  ،  در  أن لا  .یقین  مِنیّ  بمَِعرِفَتکَِ  یَقینی  رَبَّ لی  و 
و سُکونی    «.از تو پروردگاری برای من نیست یقین دارم بر اینکه غیر » ؛  غَیُرک

َئی إلَی الإیمانِ بتَِوحیدِک  .إلَی صِدقِ وَعدِک و لَج
 ضرورت اقرار به نقصان وجودی و امید به رحمت خداوند متعال

ها و نقصان و خَلل ما را در حساب شاءالله امیدواریم که خدای متعال کاستیإن
طبقنیاورَد علیه السّلام:   ؛  امیرالمؤمنین  بفَِضلِکَ و لا»  کلام  آخِذنِی  و  تُؤاخِذنِی   اللَهمّ 

نه با  ؛  همیشه با فضل و رحمت و بخشش خودت با من معامله کن،  خدایا   1بعَِدلکَِ؛
 

 :356ص ، 14ج ،  منهاج البراعة . 1
َ عاءٍ فی دُ  دَ رَ وَ »  «!“کدل ِعَ ا ب ِلنَ عامِ تُ  ک و لاضل ِلنا بفَ اللَهمّ عامِ ” : ر آخ 

 با ما معامله کن و با عدلَت معامله نفرما!« )محقّق( شیبه فضل خو، »خداوندا: ترجمه
 :350)صبحی صالح(، ص  البلاغة نهج
مِلنی عَلَی عَدلکِ اللَهمّ احملِنی عَلَی عَفوِکَ و لا»  !«تَح

  ش یواگذار و مرا به عدل خو  شیمرا بر عفو خو،  خداوندا” فرمود:    لامالسّ  هیعل  نیرالمؤمنیترجمه: »ام
 « )محقّق(“ !رینگ
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 « .عدل و مقابله
اگر حسابِ عدل باشد و ما بخواهیم کارهایمان  :  از من به شما نصیحت،  رفقا

و بیخود خودمان را معطّل   کارمان  از الآن برویم پیِ ،  قبال نعمت خدا قرار بدهیم  را در
و    چون؛  نکنیم است  تمام  ما  کنار  کار  را  عدل  آمدیم  اگر  ولی  نیست!  هیچ خبری 

اشتباه  ،  کاریم  ما خطا،  ما گناهکاریم؛  ما همین هستیم،  »خدایا:  گذاشتیم و گفتیم ما 
،  ما متوغّل در دنیا هستیم،  ما متکبّریم،  شناسیمما خود را می،  محوریم  ما خود،  کنیممی

،  شناسیم«از تو هم کسی را نمی دور هستیم و غیر ما از حقیقت به،  ما نفهم هستیم
 خداوند متعال شامل حال بندگانش بشود.نعمت و رحمت امید است که 

 محمّدٍ اللَهمّ صلّ علٰی محمّدٍ و آلِ 
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 شناسدباور و یقین به خداوندی که بنده را می 

 
 
 
 





 

 
 
 
 
 
 

ّ أعوذُ   میالرّج طانِ یباِللَه مِن الش 
 الله الرّحٰمن الرّحیم  بسِمِ 

 ه الطّاهرینَ و آل ِ دٍ و صلّی الله علَی سیّدنا و نبیّنا محمّ 
 إلَی یَومِ الدّینِ  علَی أعدائِهِم أجَمعینَ  اللهعنةُ و لَ 

 
 الضّمیر خویش در قبال خداوند  فی السّلام از ما بیان امام سجّاد علیه

 . غَیُرکَ رَبَّ لِی قینی بمَِعرِفَتکَِ مِنیّ أن لاو یَ 
از تو قرار دادم و حاجات خودم    این مطالبی که من در اینجا مورد درخواستِ » 

؛  دارم   واسطۀ یقینی است که به معرفت تو از جانب خود به ،  سوی تو آوردم را به 
دانم که شناخت تو به من چگونه است و چه برداشتی از من داری و  یعنی می 

 .« از تو پروردگاری برای من نیست  غیر   دانی که در ضمیر من این است که می 
در    و  فکر من این است،  دانی حال من این استمی  و  دانیتو این را از من می

 . کندقلب من فقط این مسئله خطور می
َ و لا َ وَحدَکَ لا  إلَهَ إلّا أنت  یکَ لَک   . شَر

ذی وجودی نیست    و  مؤثّری نیست،  معبودی نیست،  و هیچ خدایی نیست»
یکتا هستی و در وجود خود و در وحدت خود،  خدایا!  مگر تو نِدّ و  ،  تو 

 .«برای تو نیست یشریک و نظیری نداری  
ٌاللَهمّ أنتَ القَ  ۡ:  ائلُِ و قَولُکَ حَقٌّ و وَعدُکَ صِدق   1،﴾ۦ ٓمنِ فضَۡلهِ ِ  لَلهَٱلُواْ  َٔ‍   ﴿وَس 

 
 . 32( آیه 4. سوره نساء )1
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نَ بكُِمۡ رَحِيمٗا﴾ لَلهَٱ﴿إنَِّ   1. كَا
این حرف را زدی  تو  ،  خدایا» نگفتیم    وخودت  و کلام تو حق است و ما 

از بخشش   و  از فضل خدا سؤال کنید   ﴿ :دهی صدق استکه می  هم  ایوعده
 «.﴾خداوند به شما رحیم و عطوف است ﴿ ﴾،دو جود او طلب کنی

 : فرمایندیکی اینکه می .حضرت در اینجا مطالبی دارند
َت ِفَ عرِ مَ ب ِیَقینی  و   دانم که شناخت تو از من  قطعاً می  و  من یقین دارم»؛  ی ن ّمِ   ک 

تو نسبت به من این شناخت را داری و من نسبت به این   و  طوری است این
 .«مسئله این اعتقاد را دارم

 نقد شیوۀ غلط تحمیل ذهنیّات به دیگران 

داردگاهی اوقات  چون   افراد  به  نسبت  انسان  که   عوضیشناخت  ،  شناختی 
انسان براساس ذهنیّ ؛  است  کند میتحمیل  ای را به دیگران  عقیده،  ات خودشیعنی 

این»  :که هستید شما  آن  و   طور  هستیدشما  داده،  طور  انجام  شما  که  کاری  اید این 
قضیّه  به این  استبه و  خاطر  بوده  این مسئله  فرد  کهصورتی  در؛  «خاطر  طور  این  آن 

آن شخص  و  نیست مخیّلۀ  در  مسئله  این  است  هم  اصلًا  نکرده  چرا حالا    .خطور 
اینکه    گویدمی به شما  ذهنیّ طور هستید؟  اینکه  به یک  خاطر  نسبت  را  ات خودش 

،  بر این اساس؛  چیندبرنامه می،  آید بر این اساسو بعد می  پنداردصحیح می،  شخص
می اساس؛  دهدترتیب اثر  این  زندگی،  بر  و جریان  میا کار  قرار  را  این  ؛  دهدش  بر 

!  است  هوا  یکشک و همه رو  یهمه روولی  ؛  دهدارتباطش را با افراد قرار می،  اساس
 رود. ا هم اشتباه بالا میدیگر این بنا تا ثریّ ، چون اصل و پایۀ مسئله اشتباه است

 نسبت به برادر مؤمن تیّحُسن ن ۀمسئلاهمّیت 

مسئلو   این  مؤمن  تیّ حُسن ن  ۀچقدر  برادر  به  که   است  یمهمّ   مسئلۀ  نسبت 
 .نسبت به برادر مؤمنش حُسن نیّت داشته باشدانسان 

ای بین دو نفر پیدا شده بود که ما هم در جریان  ه قضیّ و  وقت یک مطلب   یک
  . در نظر او یک برداشتی داشتاین کار  یک شخص کاری انجام داده بود که    .بودیم
او یک برداشت دیگری از این قضیّه    و   لع شداز این قضیّه خبردار و مطّ   دیگر  آن فرد

 
 . 29( آیه 4. سوره نساء )1



 349 نسبت به برادر مؤمن  تیّ حُسن ن ۀمسئل  تیاهمّ 

 پیدا شد! شخص  چه در دل اینکه داند خدا می دیگر کرد و
ای برای یک شخص نوشته بود و آن شخص یک نفر نامه]قضیّه این بود که[  

است    یاین نامه بسیار نامۀ زشت  که   چون دیده بود  و  لع شده بوداز مضمون این نامه مطّ 
را    آن،  مسئله پیدا بشود  واین نامه را بخواند ممکن است برای ا بخواهد  و اگر کسی  

 بالأخره خوب نیست   چون؛  دست کسی نیفتد به  دور انداخته بود که    وپاره کرده بود  
را    ایو قضیّه   ین مطلبنچ هم یک»آن شخص آمده    :بگویندمثلًا    که  زشت است  و

 «؟!چطور ممکن است . این کارر داده استتذکّ  ونوشته 
ین حال به یک عدر ،  بایست بگویدنمیالبتّه    کهبعد او رفته بود این مطلب را  

خلاصه اصلًا   تا  مانامه را پاره کرده  و من  ت استنفر گفته بود که مسئله به این کیفیّ 
تعریف    بود  رفته بود این قضیّه را برای آن شخصی که نامه را نوشته  هم  او  .داثری نمانَ 

به من اهانت   شخص  این  که  او شده بود  ایداند چه بساطی برخدا میبود و    کرده
 .چه کرده است و کرده است

 که تی داشته و او چه برداشتی کرده است! عجیب است  چه نیّ   شخص  حالا این
  وجهِ   و  نگفته است که شاید این قضیّه یک احتمالبا خودش  اصلًا حتّی یک کلمه هم  

 که  پرسیممی  او  بینیم ازوقتی او را می  محالا صبر کنی؛  باشد  داشتههم  تی  سن و صحّ حَ 
حتّی این یک احتمال را یعنی  این کار را انجام دادید به چه دلیل بوده است؟  که  شما  

این قضیّه در ذهن خودش   پروراندنبه  هم در ذهنش خطور نداده است و بعد شروع  
  این جناب نفس بزرگوارِ بعد هم    .کرده است  در جهت معکوس و در جهت خلاف

یک مطلب و  کند  آید شروع میمی  بلکه ؛  نشیندنمیکه  آرام  ،  ۀ ماهم  و  بنده و سرکار
ما در عد:  گفت  نَد.پرورامی  مدام،  آیدذهن می  دررا که   ای    و  1« ت.ماس   م»آرامش 

امّا  ؛  شیندندر جهت صلاح آرام ن  وت  در جهت صحّ ،  نشیند که آرام نمی  کاش حالا
 

 :95ص ، دیوان ابوطالب کلیم همدانی . 1
 موجیم که آسودگیِ ما عدمِ ماست                                             

 
م نگیریم                                                                         ما زنده به آنیم که آرا
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پس حالا »:  د پرورانَ کند میشروع می  مدام  و  نشیندآید در جهت خلاف آرام نمیمی
ها کارها و برنامه  یعنی  «است.  بوده  قضیّه  خاطر همینرا هم که کرد به  یفهمیدم آن کار 

میبهیک را   می  و  دآورَ یک  منطبق  مسئله  این  ایندر حالتی،  کندبر  اصلًا    مسئله  که 
 .وجود خارجی نداشته است صحّت خارجی وهم  یک در  هزار

 ضرورت درنظر گرفتن احتمال صحّت در رفتار

این    یعنی؛  یک جای احتمال بگذاریمدر قضیّه    و  در کارهایمانیم  یحالا ما بیا
ممکن است یک    که   ت کنیم حمل به صحّ  ،دهدکه این بیچاره دارد انجام می  را  کاری

باشدیک جای صحّ   وجای درست   داشته  هم  .تی  این   هشی چرا  به  را  و  مسیر  طرف 
 !؟مکشانیطرف میآن

،  افتدفاق می. تمام مسائلی که در دنیا اتّ است   ماشاءاللهلیٰإو نظایر این قضایا  
نگوییم صد در صد براساس عدم    98،  اگر  و  براساس سوء ظنّ  احتمال    بقاءِ إدرصد 

این مطلبی را که    و  شنودمیانسان  ت در نفس انسان است که این حالتی را که  صحّ 
می به صحّ ،  کنداحساس  نمیهیچ حمل  آن  در  جای صحّ   و  کندت  آن هیچ  در  ت 

 .« خاطر این بوده استبه  حرف  این»:  گویدمی  این حرف را زد  شخص  تا  .گذارد نمی
،  برو یک مطلب را بپرس  .شود طوری که نمی؛  قدم برو سؤال کن خب دو،  آقا

 « . اشتباه کردم  ولی؛  من گفتم،  آقا »:  گویدمینهایتاً  خودش هرچه گفت بپذیر!  وقت  آن
 «.من این حرف را زدم و نیّتم این بوده و درست هم بوده است،  نه آقا»:  گوید یا می

یا بنا بر تشخیص و ،  یا بگذر و عفو کن؛  وقت خودت هر تصمیمی خواستی بگیرآن
 . خاذ کنآن تصمیم مقتضی را اتّ ، مصلحت خودت

 م اهرا ندید گوینده  من هم آن شخص    و   ا اینکه یک حرف به گوش من برسدامّ 
اینکه ناقل اشتباه نقل    لعلّ و   ـبعد بیایم روی این حرفی که ناقل نقل کرده است    و

یک بار کردن و نتیجه گرفتن  بهدادن و قضایا را یک شروع کنم ترتیب اثر  ـ کرده است
داند چه دیگر اینجا خدا می،  العمل خارجی نسبت به این مطلب ایجاد کردنو عکس

 .خواهد شد
 ! هاو دشمنی هات تمام دوئیّریشۀ ، تاحتمال صحّعدم مسئلۀ 

  و   افتدفاق میهایی که اتّ تمام قتل،  افتدفاق میهایی که در دنیا اتّ تتمام دوئیّ 
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مسئله    و همه براساس همین قضیّه  ،  سته هایی که بین افراد و اشخاص  تمام دشمنی
ت را  از فردا بیایند این مسئلۀ احتمال صحّ همه  یک جامعه  در  یعنی اگر واقعاً  ؛  است

دیگر ارتباطات چه   که  بینیموقت میآن،  ی مدّ نظر قرار بدهندعنوان یک دستور کلّ به
اینکه نه ،  انجام بدهندهمه    البتّه  .زندمسائل بر چه محور دور می  و   هاصحبت  و  شودمی

 . رودوقت او سرش کلاه میآن؛ ها انجام ندهند بعضی و ها انجام بدهندبعضی
ات خودش که آن شخص براساس مُدرکات و ذهنیّ است    خاطر اینتمام اینها به

واسطۀ عقل ناقص و تجربۀ ناقص و سعۀ صدر ناقص و فهم  و براساس آنچه را که به 
می  ناقص خود میمی،  کند[ ]ادراک  تحمیل  فرد  به یک  و  تو »:  گویدمی  و   کندآید 

به عبارت دیگر می  «.طور هستیاین تطبیق  یعنی  ثبوت  با مقام  را  اثبات  خواهد مقام 
ی است که در خارج  چیز  ناهم،  ی که من فهمیدمچیز  این»:  خواهد بگویدمی  و  بدهد
شاید شما در ،  آقا»:  گویممی  «.هیچ دست نخورده است  و  ن استاهم  اًعین؛  هست

شاید نظر   و  یاهمات اشتباه کردشاید شما در ترتیب مقدّ ؛  یاهمقام اثبات اشتباه کرد
طور  شود اینمگر می،  نه»:  گوید « می.طور نبوده استاین شخص در این قضیّه این 

 !طور باشد؟شود اینچرا نمی، آقا !«باشد؟
جا  ممکن است یک شخص با همین سنّ پیری و با همین معلوماتش در یک

از روی عمد این کار    شخص  این، نه»:  گوییم می  و  یمیآ حالا ما می  .باشداشتباه کرده  
را   مطلب  تجربه این  همهین آدمی با ایننچ همیککه  شود  مگر می  .را انجام داده است

 . وقت نفهمد ممکن است یک، خب بله !«نفهمد؟
می آن  ما  می ی آ وقت  عمد  روی  را  مسئله  بردیم   و بریم  یم  عمد  روی  که  ،  وقتی 

در فلان قضیّه یک طیف وسیعی    و   العمل در آنجا این عکس   و   دهیم العمل نشان می عکس 
این جنجال منتقل به    و   شود آن جنجال منتقل به اینجا می بعد    و   کند از جنجال را بپا می 

هوا    به   ت ت دو ملّ یک ملّ و    کنند می همدیگر    کردن بمباران    به شروع    شود و بعد می   نجا آ 
تمام شد  ،  همین ؛  ایم جای عمد گذاشته این اشتباه را به   که   یک اشتباه   اش سرِ همه   . رود می 

 . شود دیگر تمام می ،  این اشتباه کرد بگویند که    ل از اوّ را    اصل قضیّه   اگر که  در حالی   . و رفت 
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یم  ی آ است که نمی   بس   مسئله   و قضیّه  یعنی از نقصان ما همین  ؛  ند هست   همه همین 
آییم آنچه را که فهمیدیم به  می   بلکه ،  جای خودش بگذاریم  یک مطلب را درست سرِ 

من راجع به تو  ،  به پیغمبر قسم ،  به خدا ،  والله» :  د گوی می   . دهیم نسبت می   مقابل   طرف 
:  یم گوی « می . از درون من نگذشته است   فکری ین  ن چ هم یک   و   ین فکری نکردم ن چ هم یک 

است ،  نه »  حرف ؛  گذشته  نیست این  است   « . ها  گذشته  که  گذشته  می   . خب  آییم  بعد 
،  کنیم ارتباطاتمان را با افراد خراب می ،  کنیم را خراب می حیات خودمان    و   عمر   و   زندگی 
 ! خاطر این فکر خراب چرا؟ همه به   . کنیم طیف خارج را با خودمان دشمن می   و افراد  

 بخش اسلام در اختلافات و مشکلات  دستور نجات

 .رسد آید به فریاد انسان و به داد انسان می ست که دستورالعمل اسلام می ا   اینجا 
م که حضرت  ست؟ روایتی است از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّ ی دستورالعمل چ 

 فرمود:
تا هفتاد مرتبه حمل به صحّ  ت کند و مرتبۀ  اگر مؤمن عمل رفیق خود را 

 1.در ایمانش خلل و نقص است، هفتاد و یکم نکند
 

 :173ص ، عة یمصباح الشّر. 1
لوها سَبعیَن تَأویلًا فَإنِ اطمَأنَّت قُلوبُکُم » فَتَأوَّ مِنهُ  ا  ...إذا رَأیتُم أحَدَ إخوانکُِم فی خَصلَةٍ تَستَنکِرونَه

ها عَلَیهِ  عَلَی أحَدِها و إلّا فَلوموا أنفُسَکُم حَیثُ لمَ ُ سبعین ]سَبعونَ[ تَأویلًا فَأنتُم    تَعذِروهُ فی خَصلَةٍ یَستُر
 !«أولَی باِلإنکارِ عَلَی أنفُسِکُم مِنه

هفتاد مَحمِل  ،  دیدانیکه آن را بر او ناپسند م  دیافتی  یرا بر حالت  شیاز برادران خو  یکی»اگر  :  ترجمه
پس  ، دیافتیآرامش ن یمَحمِل چی! و اگر بر هابدیاز آنها سکون  یکی تا دلتان بر  دییآن بجو یبرا کین

( دینما  هیبپوشاند )و توج  اوآن را بر    تواندیم  لی که هفتاد دل  یحالت  یکه برا  دییرا ملامت نما  شیخو
 از او!« )محقّق( دیسزاوارتر شتنیپس شما به انکار و ملامتِ خو؛ دیافتیاو ن یبرا یعذر

 :یالمشرع الرّوبه نقل از ، 525ص ، 19ج  ، الحق  إحقاق
«َ فَإن  ،  فاطلُب لَهُ العُذرَ إلٰی سَبعیَن عُذرًا،  ن أخیکَ ما تَکرَهُ إذا بَلَغَکَ عَ ” :  السّلام[ الصّادقُ علیه  ]قال 
ِد لَه لمَ َ،  عُذرًا‌ُتَج  «!“ نَعرِفُه لَعَلَّ لَهُ عُذرًا لا: فَقُل لنِفَسِک 

طلب کن تا هفتاد عذر!   یو عذر هیاو توج یبرا، یدیشن یبرادرت امر ناپسند ۀ»اگر دربار: ترجمه
 !« )محقّق(میدانیدارد که ما نم یعذر  دیشا: با خودت بگو یافتین یعذر شیپس اگر برا
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بلکه فقط ،  جای خودهفتاد مرتبه باشد به   و این  گوییم هفتاد مرتبهما نمیاصلًا  
  ت کردیمل را حمل به صحّ ۀ اوّ پلّ وقتی  یعنی  ؛  کنیم  به صحّت  حمل  هدو پلّ   و  دو مرتبه

پلّ ،  آیددرنمی  رجو  هم  بازقضیّه  این    که  میدید  و جلوتر  یک  دیگر  یک    و   رویمبۀ 
 1.بدهیم دیگر احتمال

کنیم   انجام داده که فلان  را   این کاریاگر  فرض  ما  ،  است  کس    یاپسر خود 
خوب    و کردیم  میحمل  کردیم؟  ت نمیحمل به صحّ   آیا ،  دادبرادر خود ما انجام می

این  اگر  چطور    .ت کندنفس خوب بلد است حمل به صحّ چون  چرا؟   !کردیمهم می
،  نتوانست،  نه نشد»:  و بگوییم  فاق بیفتد خوب بلدیم توجیه کنیمقضیّه برای برادر ما اتّ 

ا اگر این  امّ   «و...  خواست این کار را انجام بدهدمی،  آن کار را کرد،  این کار را کرد 
، «م شکسته بود که نیامدمیپا  والله،  »آقا:  و بگوید  فاق بیفتددیگر اتّ   کسکار برای یک  

که    نخواستی  اصلاًتو    ؟!گوییچرا دروغ می  ؟!ستیها چ این حرف،  نه»:  گوییممی
 . این یک مرض است، این درد استخب  «!بیایی

واقعاً چقدر دیر باوری   ؟«فلانی دیر باور است»:  گویندید بعضی افراد میاهدید
است که می  !خوب  را  یعنی هرچه  یعنی چه؟  نمیدیر باور  قبول  فوراً   و  کندشنود 

 
 :362ص ،  2ج ، الکافی . 1
َ  الِلَه علیه عبدِ ن أبی»عَ  َ:  السّلام قال  أحسَنهِ   ”ضَع أمرَ أخیکَ علیٰ:  السّلام فی کلامٍ لَه   أمیرالمؤمنیَن علیه   قال 

َیَ حَتّیٰ یَأت  مِلًا ما یَغلِبُکَ مِنه و لا  ک  ِدُ لها فی الخیِر مَح  «!“ تَظُنَّنَّ بکِلمةٍ خَرَجَت مِن أخیکَ سوءًا و أنتَ تَج
بهتر” :  فرمود  لامالسّ  هیعل  نیرالمؤمنی»ام:  ترجمه بر  برادرت را  تا ا  ن یامر  نما  وجه    نکهیوجه حمل 

 کهیکه از برادرت خارج شد هرگز گمان بد مبَر در حال  یو بر کلام  !بر آن احتمال غالب شود   یگرید
 « )محقّق(“ !یابییم یکیآن مَحمِل ن یبرا

 :622ص ، 2ج ، الخصال
َ خیکَ عُذرًا فَإن لمَاُ ” :  السّلام[ أمیرالمؤمنین علیه »]قال  ِد لَهُ عُذرًا فالتَمِس لَهُ عُذرً  طلُب لِأ  «!“اتَج
و اگر  ؛ بجو   یلی]عمل نادرست[ برادرت عذر و دل  یبرا” :  فرمود  لامالسّ  هیعل  نیرالمؤمنی»ام:  ترجمه

 « )محقّق(“ بتراش! شی برا یپس عذر،  یافتیرا ن لشیدل
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 . این درست است . شودبتکرار  مدامباید مسئله 
 انگار این  .د نپذیرهرچه بگوید می  س بیایدک هر  و  ندهست  زود باور  هابعضی  امّا
  ولی ؛  ضبط کند  که  آیدچه می  تاضبط صوت نشسته است  یک  عنوان  به  فقط   شخص

فکر  باید  ]  راجع به فساد قضیّه  وت  راجع به صحّ   که  انگار نه انگار!  هیچ،  ت و سقمصحّ 
این مطلب    و  اشتباه بوده  آن شخص  شاید فکر؛  ل کنتأمّ   و دقیقه فکر   پنج،  آقا  .کند[

فهمیده عوضی  است  و  را  در   گفته  معذرت خواهی  صورتاین  که  یک  با   و  قضیّه 
 ! ی استمهمّ  خیلی این مسئلۀ، پس بنابراین .شودتمام می «ببخشید»

 ترین مسائل در رشد و تکامل نفس سالکیکی از مهم، ظن حسن

ترین ترین مسائل سلوکی و مهمیکی از مهم:  این را خدمت رفقا عرض کنم
رعایت همین نکته است که انسان ،  نفس در مرتبۀ سیر و سلوک  مسائل رشد و تکاملیِ 

خودش را   و  [عمال کندإ را نسبت به همه  نظر  ۀ حُسناین جنب]که    سی داشته باشدنفْ 
 .عادت بدهد آنبه 

افراد مختلفو  مشکل است    برای انسان  این مسئله ولی ؛  است  متفاوت،  در 
 م هم سعی بیشترۀ دوّ در قضیّ ،  خُرده عادت داد اگر در یک قضیّه یک  .تواند میانسان  

آید این  رسد که نفس او میجا می بعد تا به یک  ۀ در قضیّ طور  همین   و توفیق بیشتر   و
  . اگر کندعمال میإسن نظر را نسبت به همۀ افراد  این حالت حُسن ظن و حُ   و   جنبه

باشدان و مغازهشریک دکّ ؛  سن نظر داردحُ ،  اش باشدهمسایه  .سن نظر دارد حُ ،  اش 
وقت آن  که  گذارد تا وقتی که قطعاً خلافش ثابت بشودسن نظر مییعنی بنا را بر حُ 

لذا   .گذاردمیحُسن نظر  اساس را بر این    پایه و ولی  ؛  گیردمیدیگر تصمیم مقتضی را  
 امیرالمؤمنین علیه السّلام فرمودند:  که در مسائل خانواده داریم

مش هم بر اغماض آن یک سوّ ،  م مسائل عائله و خانواده بر ندیدن استدو سوّ 
 1. عفو است و

 
 :387ص ، 4ج ، هیالفق  حضرهیمن لا . 1
«َ  ←جلّ مُداراةُ النّاسِ و   و ..أنّ رَأسَ العَقلِ بَعدَ الإیمانِ باِلِله عزّ ”.:  السّلام[ أمیرالمؤمنیَن علیه  ]قال 
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شوهر کاری   یا؛  اصلًا نبیند  ولی،  شوهر هم فهمیده است  وزن کاری کرده  یعنی مثلًا  
فهمیده است  وکرده   نبیند  ولی،  زن  بر ندیدنیعنی دو سوّ   .اصلًا  را  آن  ،  بگذار  مش 

  ر ب،  شودو قضیّه روشن است و دیگر نمی  یکه دیگر چاره ندار  هم  مش رایک سوّ 
می  ! ببخش  وبگذار    بخشش چه  دیگر  هیچمانَدپس  نبیندو سوّ راحت!  ،  ؟  را    و   م 
 . شوددیگر تمام میو  خب مسئله حل است؛ م را هم ببخشیک سوّ 

نیستیماینما  امّا     ؟آنجا چطور  ؟آنجا چطور  ؟اینجا چطور»:  گوییممی؛  طور 
پیغمبر ،  آقا  !« یاهکرد»تو  :  گویند می  انسانبه    و  آورندنکرده را می  کارِ  ؟«نجا چطورای

  نکرده را   حالا کارِ   ؟! بالاتر از ایندیگر    «.بگو نکرده است،  کردههم  اگر  »:  گوید می
نیّ ،  یاهتو کرد»:  گوید می این استاصلًا  این    که  ص استمشخّ   « خب! ...و  ت تو 

رفاقت دوام پیدا   این ارتباطِ ،  کنداین شراکت دوام پیدا نمی،  کندزندگی دوام پیدا نمی
 شود.قضیّه تمام می وکند نمی

ترین قضیّه در سیر و در راه این است که انسان لین مطلب و مهمپس بنابراین اوّ 
 

ُ باِلمَعروفِ مَن لا خَیَر فیمَن لا لا  ← عَلَ الُله إلَی الخَلا یُعاشِر تهِِ حَتّی یَج َ مِنهُ سَبیلًا    صِ بُدَّ مِن مُعاشَر
ونَ مِل یعَ ما یَتَعایَشُ بهِِ النّاسُ و بهِِ یَتَعاشَر  «“! ...ءَ مِکیالٍ ثُلُثاهُ استحِسانٌ و ثُلُثُهُ تَغافُلفَإنّی وَجَدتُ جَم

و   !مدارا با مردم است،  وجلّ به خداوند عزّ   مانی بعد از ا   ییعقل و دانا  ۀسر قلّ که  درستیبه »:  ترجمه
معاشرت   یکیو مصاحبت آنان است به ن   ینینشکه با آنان که ناچار از هم   یدر آن کس  ستین  یریخ

قرار دهد که    یخلاص از آن راه  یخداوند برا  نکهیمعاشرت کند[ تا ا  یکیکه با او به ن  دی]با  !دیننما
که دو  سوّم   افتمی  یامانهیرا در پ کنند یو معاشرت م یستیزو هم یمن تمام آنچه مردم با آن زندگان

  ی پوش سوّم آن در چشمکی)و حمل بر صحّت نمودن آن( است و    گرانیکردار د  دانستن کویآن در ن
 « )محقّق(! ( است...انگاشتن دهی)و ناد
 :359ص ،  العقول تحف
َ  »و ّدٍ ]جَعفرُ بنُ محمّ   قال  ِ مِلءُ مِک  شِ یُ صَلاحُ حالِ التّعا” :  السّلام ادقُ[ علیهالص  ثُلُثاهُ فطِنةٌَ  ؛  الٍ یو التّعاشُر

ٌ  «!“و ثُلُثُهُ تَغافُل 
است    مانه ی پ   ک ی قدر  و معاشرت با مردم به   ی ست ی ز صلاح امر هم ” :  فرمود   لام السّ   ه ی »امام صادق عل :  ترجمه 

 « )محقّق( ! ( است انگاشتن   ده ی )و ناد   ی پوش  سوّم آن چشم ک ی است و    ی ار ی که دو سوّم آن دقّت و هش 
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شما به فکر این   .سن ظن برقرار باشدنحوی عادت بدهد که مسئلۀ حُ   نفس خود را به
 .خودمان از خودمان شروع کنیم  بلکه، نباشید که دیگران بیایند انجام بدهند

 فعل شخص مخالف در سیر سالک کردن تأثیر حمل به صحّت

افرادی    . فاق افتاد جریانی در آن مجلس اتّ و    بود   جا مجلسی  چند سال پیش در یک 
با ما نداشتند و خلاصه   ی آن قضیّه بودند افرادی بودند که چندان سرِ که متصدّ  آشتی 

ن مجلس شرکت  آ ما در  ،  آقا » :  گفت   و   شخص آمد   یک   که   من در قم بودم   . مسائلی بود 
:  من فوراً گفتم   « . ین حرفی زده شد ن چ هم ای انجام شد و یک ه ین قضیّ ن چ هم کردیم و یک 

ن شخص  آ ش به این است که منظور  ه توجی  و  حرف توجیه داشته باشد این خب شاید  » 
ولی  ،  ی نیست بد   توجیه » :  او فکری کرد و گفت   .« که این حرف را زده در اینجا این است 

 .« همین بوده است   که منظورش   بگو   تو   خب حالا» :  گفتم   « آیا نظر او هم همین بوده است؟ 
وقتی ما   ؟!آن است  منظورش   که  بگوییمباید  ما  ،  ستاچون او دشمن  آیا  حالا  

حتّ می شخصیتوانیم  کار  صحّ   را  ی  به  حمل  است  مخالف  کنیمکه  چرا ،  ت  خب 
اگر    !ت باید فقط برای دوست باشد؟صحّ   به  مگر این حمل  !ندارد  ی کهعیب  !نکنیم؟

، توجیه صحیحی داشت  کار  حالا اگر این  !الله سمب ِ  خب،  این کار قابل توجیه است
نرفت به خطا  راهِ  نداشت؛  یداه شما  توجیه  اگر  است،  و  نشده  کم  از شما   او   .چیزی 

 . ین حرفی را زده استنچ همداند و حساب خودش که آمده یکخودش می
خب اینجا باید انسان ،  وقت مطلب توجیه بردار نیست و مسئله یقینی است یک

کند عمل  تکلیف  مطلبی   یک  امّا؛  طبق  است  کهست  اوقت  توجیه  انسان   قابل  و 
خب ،  طور بوده استشاید نظر این شخص در بیان این قضیّه این  که  تواند بگوید می

این مسئله این است که نفس انسان یک قدم جلو آمده   قل ِّأ قل ِّأحدّ    .بیاییم توجیه کنیم
یعنی نفس انسان از مرتبۀ بهیمیّت و از مرتبۀ دنائت و از    .قلش استأ این حدّ ؛  است

تنزّ  را  مرتبۀ  آمده خودش  است   درجه یکل  کشانده  به    و  بالا  نسبت  را  حالت  این 
 . مخالف خود در دلش ایجاد کرده است

به صحّ  را حمل  دوست  کار  بیایید  شما  کنیداگر  نکرد،  ت  چون  ؛  یداهکاری 
 فرماید: می .سازدخودش توجیه می و کندآید خودش توجیه میت میمحبّ 
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ُّ ِعمِ یُ   ءِ الشَّی  حُب  دیگر ،  وقتی شما کسی را دوست داشته باشید»  1؛مّ ی و یُص 
 « .شودرنگ میکم آیدمی معایب او و کندمعایب او در نظر شما جلوه نمی

نه   !عجب»:  گوییم« می.است  ین کاری کردهنچ همآمده یک  او ،  آقا»:  گویندمی
را    کار  حالا اگر کمتر از این  «.ای نیستمسئله؛  خب شاید نظرش این بوده است،  آقا
 . کندیک پیراهن عثمان میآن را ، بود انجام دادهمخالفش  نفر یک

ت ت و عالم محوریّ نانیّ أمسئله این است که نفس را از عالم    قل ِّأ قل ِّأحدّ  پس  
پلّ   تو خودیّ  آن جنبۀ   و  یم اهسمت توحید و وحدت جلو آوردبه ه  یک قدم و یک 

قل  أاین حدّ  ؛  میاهیت را در اینجا نسبت به دوست و دشمن تعمیم دادعمومیّت و کلّ 
 !ای نیستاست و این کم فایده

 های خارج حوادث و پدیده سلوک یعنی ارتباط منطقی و صحیح با 

بدهد  رشد  را  نفس  یک  بخواهد  خدا  می ،  اگر  رشد  صبح  آیا  دهد؟  چطور 
 ه بالاپلّ  دو   و امروز  نفس رشد کرده است   م ی بین می و    م شوی می بلند  طور از خواب  همین 

همین   وهمین قضایا  بلکه  ؛  این خبرها نیست ،  نه آقا   ! ؟ ۀ دیگر پلّ  دو   هم   فردا   و یم  ا ه رفت 
 ،زند آورد به شما می کس می  یک حرف از فلان   . مثلاًآورد ه را پیش می روزمرّ مسائل  

  .است   یا ارتفاع و صعود   و   العمل شما در قبال این قضیّه یا تنزّل است عکس   وقت[ ]آن 
 و  پایین ،  بالا،  شریک ،  دوست ،  رفیق   با   منزل   از   همین جریاناتی که در منزل و خارج در  
  مهم است.   کند ایجاد می   ارتباطی که انسان با این قضیّه   ه آن نحو،  آید پیش می   طرف این 

 !سلوک یعنی همین   و  گذارند می سلوک  ارتباط را    ه اسم آن نحو 
های خارج از خودتان منطقی سلوک یعنی شما ارتباطتان را با حوادث و پدیده

 !این عبارت است از سلوک ؛ و تصحیح کنید 
قرآن  به  نه  ،  نماز شب است  به  نه،  ورد است  وذکر    به  نهسلوک  :  از من به شما

اینها    از   کدامهیچ ؛  ه رفتن استحسینیّ   و  مسجد رفتنبه  نه    و   عا استادّ   به  نه ،  است
تصحیح منطقی روابط انسان با :  ی است که من گفتمچیز  سلوک همینبلکه  ،  نیست

 
 با قدری اختلاف.، 380ص ، 4ج ، من لایحضره الفقیه. 1
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و   این عبارت است از سلوک؛  زندمی خارج از وجود خودش سردر  هایی که  پدیده
 .دهدقضیّه را این چیزهایی که گفتم تشکیل می درصد پنج یا  درصد ده فقط 

ناحق در گوش کسی   فردا یک سیلیِ ولی  ،  سال نماز شب بخوانید شما صداگر  
 و  سال روزه بگیرید شما صداگر    .های نماز شبتان بر هوا رفته استتمام ثواب،  بزنید
مؤمن،  بگویید  الله لّاإ لهإ لاسال   صد به  نسبت  سوء ظنّ  را،  یک  آنها  باد    تمام  بر 
یک حق را ؛  دهدهمۀ آنها را بر باد می،  تراحترامی نسبت به بزرگیک بی؛  دهدمی

 . دهد همۀ آنها را بر باد می، ناحق کردن
هر کاری دلمان    ! همین یک قلم است فقط  ،  ولی ما تنها چیزی که در نظرمان نیست 

پشت سر  ،  زنیم هر حرفی را می ،  کنیم می   بخواهیم   در معامله که   شّ هر غَ ،  کنیم بخواهد می 
  « یا الله،  یا الله» رویم  بعد هم شب می ،  کنیم همه کار می ،  گوییم مردم هرچه بخواهیم می 

  و   که کاری ندارد خواندن    دعا   . خوانیم های ماه رمضان دعای جوشن می شب   و   گوییم می 
یک  ،  کنید   روشن و  یک باطری بگذارید    صوت هم   ضبط در  شما  اگر    . دارد برنمی   ای مایه 

 .کنیمخوش می ]به این کارها[  دلمان را    ما   وقتآن ؛  خواند برایتان دعا می تا آخر  ساعت  
پدرمان  !  اند بوده   افراد   گونه این از   مرحوم  با  که  دوران طفولیّت  در  بنده خودم 

،  خواندند حافظ می با هم    و   ها جلسه داشتند شاهد بودم که همان افرادی که شب ،  بودیم 
می  جوشن  ُ» :  خواندند دعای  َبحانَ س  لایَ   ک  َأ  لّاإ   لهَ إ  ا  روضه  ،  « ... وث الغَ ،  وث الغَ ،  نت 

شب چهارشنبه منزل  ،  امشب منزل آقای فلان » :  گفتند می ،  انداختند سفره می ،  خواندند می 
ها برای  همین ،  « م و... شب جمعه منزل آقای دکتر فلان بیایید بروی ،  آقای مهندس فلان 

داشتند  ،  بردارد   و آن دکّان   ان بردارد یا آن شریک این دکّ  و  تلفن که این شریک  یک خطّ 
چرا؟    . با چشممان دیدیم دیگر    که   را   این !  افتاد فاق می افتادند و قتل اتّهم می   به جانِ

چون خیال کرده بودند فقط  ،  چون خیال کرده بودند سلوک فقط حافظ خواندن است 
 . شش دانگ بهشت هم خریدی و رفتی ؛  تمام شد بگو و  وث  الغَ ،  وث الغَ این است که بیا  

 مانان در شیوۀ توبه و رجوع به پروردگارلتفاوت نصاریٰ با مس

کنند این است که در طول هفته هر کاری  ین نصاریٰ میایکی از کارهایی که  
می دلشان  میکه  انجام  می  و  دهندخواهد  یکشنبه  اطاق روز  یک  داخل  ]و    روند 



 359 در حلّ مشکلات یتأمّل و تأنّ  تیاهمّ 

 . کنند[گناهانشان را پاک می
ما در همین سفر تابستان که    1، دفعه خدمت رفقا عرض کردم  طور که یک همان 

ترین کلیسای  بزرگ   و   خیلی عجیب بود   که رفتیم    کلیسایی   به ،  یم بود   ه جایی رفت  یک 
یکی از این رفقا که  با    بود.   سوکرو یکی از شهرهای ساحل عاج ا یام   شهر دنیا بود که در  
از کارهایی که این هفته    و   این اطاق   در برو  » :  گفتم می   کردم و شوخی می همراهمان بود  

  مراسم   جا آن   و یم  ه بود فاقاً روز یکشنبه هم رفت اتّ   « . ی توبه کن تا اینکه پاک شوی ا ه کرد 
توانستیم جلو  ما نمی   ا منته ،  و خلاصه مراسمشان خیلی عالی بود   آنها جلو بودند و  بود  

 . کردیم ها گناهانمان را پاک می ما همان عقب عقب   و   دادند ما را راه نمی   و   برویم 
هم یک    کنارآن    و  نشیندمی  در آن  شخص  که  گذارندقفسه مثل کمد می  یک

  ، پنجرۀ کنار  داخلاز    و  نشیندمی  آنجا  رودجناب کشیش می  آن آقای  که  ستاصندلی  
می را  او  ردّ   .شنودایشان صدای  هم  پولی  میزان    که  کنند و بدل میخلاصه  به  بسته 

ها خیلی زیاد گاهی اوقات لغزش؛  هایی است که در این یک هفته کرده استلغزش
 و فصل نت هم حلّ با چند سِ مسئله    و  گاهی اوقات کم است،  ردبَ دلار بیشتر میو  است  

 و   کندزودتر گناه را پاک میو  کند  خود کشیش کمک می  هم  گاهی اوقات،  شودمی
کار دانیم چه نمی  و ها نداریم  فانه ما مسلمانخب متأسّ   .شودخلاصه مشکل حل می

 ! ت پاک کنیمبه این کیفیّ چطور گناهانمان را   و کنیم
 اهمّیت تأمّل و تأنّی در حلّ مشکلات 

 برای حال نفسانی خودش،  مسئله دارد  جهتی که انسان در این  و  این جنبهحالا  
ابتدائاً در ذهنش عبور می نیاید آنچه را که  بیخود  به یک  کند  مفید است که  نسبت 

 : لذا در روایت داریم .تثبیت کندشخص 
نسبت به آن قضیّه قضاوت  ،  شود می   داده  ای به شما ارجاعه وقتی که قضیّ 

 2. یک ساعت فکر کنید وخُرده  یک بلکه ؛ نکنید
 

 .152ص ، 3ج  ، اسرار ملکوت . رجوع شود به  1
 ← :221، شیخ مفید، ص الأمالی  .2
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ذهنیّ  است یک  نقل شده  ابتدا  که  مطالبی  آن  ابتداچون  بهیت  ما  در  وجود ی 
ساعت مرور  ها را یکحرف  و  قدری بگذرد  صبرکند تاا وقتی که انسان  امّ ،  آوردمی
 بین آن حرف  و   شود بین این حرفمی  و  ندارد  را   لبیند آن شدّت و حدّت اوّ می،  کند
 شود. قدری از آن مسئله کم می و جمع کرد را

 کرد: یکی از رفقا نقل می
  ی صدا   و   با سر در جایی بودیم و    . ما با بعضی از این عیالاتمان اختلافی پیدا کردیم 

وارد در زدیم و    آمدیم  .بزنیم و تمام کنیم  تا  برویم پیش آقا  که  یمدبلند ش  زیاد
و هر دو با هم با تمام   من   هم توپِ   بود و  پُر   او   منزل شدیم و خلاصه هم توپِ 

که  که همین   بودیم   ها را بسته موشک   ۀ هم   و   ها را آماده کرده توان تمام اسلحه 
  یک کردن شروع کنیم به هم شلّ ،  رسیم قبل از اینکه آقا شروع کند جلوی آقا می 

که  همین  و  نشستیم   ! ... را کرد و   کار  آن   او،  خیرنه ؛  را کرد   کار   این  او،  آقا   که 
بروید ؛  کنمامروز من صحبت نمی»:  آقا آمدند و یک نگاه به ما کردند گفتند

 !« فردا بیایید
خلاصه    . رفتیم   و سرمان را پایین انداختیم    و ما دست از پا درازتر بلند شدیم  

،  فردا که پیش آقا آمدیم   . به فردا نکشید دیگر    و  همان شب قضیّه حل شد  اینکه 
حالتی    حالت شمادیدم  ،  به شما نگاه کردم   و  آمدم   وقتی من  » :  آقا فرمودند 
حرف زدن و نصیحت کردن    و   کندقبول نمی  و   پذیردنمی  را  حرفاست که  

 «.بروید گفتملذا ؛ فایده ندارد
حق  »:  اگر آقا بگوید  !نه در مقام پذیرش و استفهام،  نفس در مقام تهاجم استیعنی  
  !است؟  طرف  حق با آن  که  گوییدچه می،  آقا»:  گویدمی  طرف  این،  «است  طرف  با آن

 
حَسنُ    صیکَ یا و طالبٍ ... ثمَّ إنّی أُ لّی بن أبیه عَ  ب ِذا ما أوصَیٰهَ   میرالمؤمنین علیه السّلام[ أ »... فقال ]   ← 
عِ   عَن  کَ أنها و...   ُّ ءٌ مِن ءٌ مِن أمرِ الآخِرَةِ فَابْدَأ بهِ و إذا عَرَضَ شیبالقَولِ و الفِعلِ و إذا عَرَضَ شَی  التَّسَر

 .« ... هِ ی فکَ بَ رُشدَ یا فَتَأنَّهُ حتّى تُصیأمرِ الدّن
،  دعائم الإسلام؛  13ص  ،  3ج  ،  من لایحضره الفقیه  ؛215، ص  1، ج  المحاسن  چنین رجوع شود بههم
 . 534ص ، 2ج 



 361 خداوند به انسان یإشراف صد در صد

 طرف   حق با این»:  اگر بگویدو    «! ...وطور کرده است  این  وا  !ست؟یها چاین حرف
 «فلان کرده است! وا  !ست؟یها چ این حرف، آقا»: گوید میطرف آن ، «است

 شخص به خودش   و خودش حرف است  ،  « بروید » :  گویدمی هم که    یعنی همین 
این ؛  نشینندخُرده با هم می روند یکا وقتی میامّ   !بروید؟  برای چه گفت  که  آیدمی
:  کنندبررسی کردن می  به  شروع  و  نشینداطاق خودش می  درن هم  آ  واطاق خودش    در
  ؟ طور شدچرا این  .ن کار را بکنیمایبایست  ولی ما نمی،  کرد  او این کار را خب حالا  »

وقت آن؛  شودکم مشکل حل میبعد کم و  گذرد  دو ساعت می  ییک  !«؟شد  طورچرا آن
 وقتآن  .کندقبول میو  پذیرا است  س نفسی است که  نفْ،  روندفردا که پیش آقا می

شما هم این کار را    و  شما این کار را بکنید»:  تواند شروع به نصیحت کردن کندآقا می
 « .شود تان درست میۀمسئل و مشکل، بکنید

ل و در زندگی است که ما در همان وهلۀ اوّ   یپس این یک مسئلۀ خیلی مهمّ 
هم   ر بزنیم و همه را درل نیاییم تمام آن مطلب را دوْ ل و موقعیّت اوّ در همان وقت اوّ 

ی صبر کنیم و خدا هم در اینجا کمک ل و تأنّ با تأمّ   بلکه؛  گره بزنیم و نتیجه بگیریم
 ممکن است آن شخص این را نداشته باشد. .کند می

 صدی خداوند به انسان  در إشراف صد

تو از درون من خبر که  من یقین دارم  ،  خدایا»:  فرماینداد میحالا حضرت سجّ 
،  اگر ما به همه شک کنیم   .اینجا هم که دیگر شک نیستدر    و  دانماین را می  «.داری

خدا هم آیا ممکن است خلاف آنچه که در    .توانیم شک کنیمبه خدا که دیگر نمی
 : گویدخدا که خودش در قرآن می! درون ما است بداند؟
غَيۡبهِ ِ  لۡغَيۡبِ ٱ﴿عٰلمُِ    ٰ عََلى يُظۡهِرُ  حَدًا  ۦ ٓفلََا 

َ
مَنِ    *   أ فإَنَِّهُ   رۡتضََىٰٱإلَِّا  سُولٖ  رَّ    ۥمنِ 

ِ يدََيهِۡ وَمِنۡ خَلفۡهِ ِ  1. رَصَدٗا﴾  ۦيسَۡلُكُ مِنۢ بيَۡن
فقط   *  کندکس را بر غیب خودش آگاه نمیخدا عالم الغیب است و هیچ»

که فرستادۀ    است  ن کسیآرسول  ؛  کندرسول خود را بر این مسئله آگاه می
 

 . 27و  26( آیه 72. سوره جن )1
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 «.آن کسی است که پشت و جلوی او رصد وجود دارد و ستا او
ید اهدید .  سایت است  ؛دید است  محلّ   و   لاعاطّ   یعنی جایی که محلّ   «رصد»
همراه  ،  کندیعنی وقتی که رسول حرکتی می  ؟بینندکنند و میسایت درست می  جایی

دید حرکت می با  و همراه  از  ؛  کندبا رصد  و  ما  از ضمیر  باشد کسی  قرار  اگر  پس 
چنتۀ    درداند  خدا می  !ست؟ آن عبارت است از خداکی  آنلع باشد  مکنون خاطر ما مطّ 

حال اگر تا به  !بیاییم با خدا راست باشیمپس  ؛  خبر دارد  اواگر کلک بزنیم    و  ستیما چ 
طرف ا وقتی به امّ ؛  درصد سی،  درصد دو،  درصد بالأخره یک،  یماهبا هر کسی کلک زد

وقتی    .راست باشیم با خدا رو  و  دیگر چیزی برای خودمان نگذاریم،  رویممی  خدا
بیا درست ،  خدایا »:  نگوییم  .راست بگوییم،  «بیا ما را درست کن،  خدایا» :  گوییمکه می

 . این کلک زدن به خدا است  !«طوری درآیدآن،  خواهمی که من میچیز  ا آنامّ ؛  کن
خدا   .نیاییم به خدا کلک بزنیم،  «واقعاً بیا دست ما را بگیر،  خدایا»:  گوییموقتی می

بگیرم؟  گفتی  چه »:  گوید می را  دستت  بدهخب  ؟  انجام  را  کار  این  تو    !برو  مگر 
انجام نمینمی را  این کار  بگیرم؟ چرا  را  نه »:  گوییممی  !« دهی؟خواهی من دستت 

شود کلک زدن  این می  «.دهما من هم این کار را انجام نمیامّ ،  بیا دستم را بگیر،  خدایا
،  توانیم قبول کنیمداند ما نمیخدا که می، ستیچنتۀ ما چ   درداند  خدا که می  !به خدا

 . داندخدا که اینها را می؛ برویم خواهیم از زیرش درداند ما میخدا که می
؛  کند فی می خودش را هم معرّ دارد  حال  اد در اینجا در عین ولی حضرت سجّ 

َّ أن لا” دانم می من گذرد و دانی که در قلب من چه می می   تو ، خدایا » : گویدمی  لی  رب 
ای   و   طور بودیم ای کاش ما هم همین   « “ . از تو ندارم هیچ پروردگار و ربّی غیر ؛  ک یرُغَ 

َّ لابود که    هم   کاش این در وجود ما  در ،  طور نیست ولی در وجود ما این ؛  ک یرُلی غَ   رب 
  پدر ما ربّ ،  است   شت و پناه ما پُ و    است   برادر ما ربّ   ؛ ست ه قدر ارباب  آن وجود ما  

،  ست ه خواهرمان  ،  ست ه برادرمان  ،  ست هما پدرمان  ،  فلان کس حرف بزند اگر  ؛  است 
 م ی چین روی این برنامه می ؛  د ن هوای ما را دار و    هستند   افراد   فلان  ،  ست ه قوم و خویشمان  

 .کنیمکار را می   این،  طور شد اگر آن ؛  کنیم آن کار را می ،  طور شد اگر این   که 
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طور با خدا اینباز  ،  فلان رابطه را نداشتی  و  خب اگر تو آنها را هم نداشتی
چنان    وخدا آمد    که  بینیدفعه مییک  .بیا درست فکر کن  ! پس؟یا نه  زدیحرف می

  و   حباب  هکاسۀ من و سرکار گذاشت که تمام آن روابطی که در نظرمان بود هم  در
هی توجّ   دیگر به ما اصلاً،  که مورد اعتماد ما بود  هم   یکی از آن افرادی  شد و حتّی  اثربی

؛ نداد  به خودش  طرف ما برگردانداینکه سرش را هم به اصلًا حتّی زحمت    و  نکرد
 . گذاشت رفت « وندارم ت کارَ »: بگوید  که  قدر سرش را برگردانداین

اصلًا انگار نه انگار که    !ماهتجربه کردبشخصه  بنده    و  یماهما اینها را تجربه کرد
؛ است  رفاقت بوده  ۀسال سابق پانزده،  بین این حقیر مسکین سرا پا تقصیر و آن شخص

رفاقتیآن چه  نام  نچ هم یککه  انگار نه انگار    !هم  به  کسی  دنیا   آقایین  در  طهرانی 
مِ  این  :  گفت؛ خدا آمد صاف به ما نشان داد !وجود دارد

َ
ٌ أ ِّقوُنَ خَيۡر تَفَر  رۡبَابٞ مُّ

َ
  لَلهُٱ﴿ءَأ

ارُ ٱ لوٰۡحِدُ ٱ  .است همین 1﴾ لۡقَهَّ
 ﴾ مُتَفَرِّقُونَ بَابأر ﴿آیۀ  و مصادیق معنا

ِّقوُنَ﴾  معنای تَفَر  رۡبَابٞ مُّ
َ
یزدان و اهرمن و خدای باران ؛  نیست  «خدایانفقط »  ﴿أ

خدا   .آیه است  از این   یک معنا  و خدای خورشید و خدای برف و خدای آتش و...
می دارد  اینجا  ِّقوُنَ﴾ :  گوید در  تَفَر  مُّ رۡبَابٞ 

َ
کردی؛  ﴿أ درست  ذهنت  در  که  ، آنهایی 

آمدی ،  یک خدا درست کردی  برای هر کدام  و  روابطی که در ذهن درست کردی
این خدایان   از  این توجّ   وذهن خودت را  پُ از  اینکه صبحبه؛  ر کردیهات    که   جای 

الآن   است کهاین    به  فقط ،  آیی فقط امیدت به من باشدت از منزل بیرون میکارَ   برای
این  ،  هت به من باشدت فقط توجّ جای اینکه در فلان کارَ به ؛  رومبه دفتر فلان آقا می

که   دارداست  را  من  هوای  کارَ به ؛  فلان کس  در  اینکه  نظر  جای  در  را  فقط خدا  ت 
کهاین  ،  بگیری اتّ   است  قضیّه  این  پُ اگر  قوم و خویشم  فلان  بیفتد  من فاق  شت و پناه 
به غیر،  بیچارۀ بدبخت  . ایاست استقلال    و   ند هست  اینها همه در فعل خود وابستۀ 

 
 :212ص ،  2ج ، الله شناسی. 39( آیه 12. سوره یوسف )1
 ؟!« باشد یا خداوند واحد قهّارمورد پسند و اختیار می، متفرّق آیا صاحب اختیاران و مربّیانِ »
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قضیّ   !ندارند ببیند  تا  آقا  همین  اتّ مسئله  و   هفردا  است  ای  افتاده  کنار  ]فاق  را  شما 
 خیلی عجیب است!؛ استعجیب ، آقا  .[ گذاردمی

 اعتماد به غیر خداوند متعال  سرانجامحکایتی در بیان 

از باب اینکه بود مورد مشورت قرار  که  بعضی از مسائل و اختلافاتی    در  ما 
من مورد مشورت قرار    کهسال پیش بود   حدود سه چهار  هم  مورد  کی،  گرفتیممی

  را   آن شخص  آمدم،  ستا  کجادر  اشکال  که  ه مسئله شدم  وقتی که متوجّ   و  گرفتم
، دهیدامید انجام میفلان  آخر شما که این مطلب را به  ،  خانم »:  گفتم  و  نصیحت کردم

شما فقط خودت هستی و تمام اینها شما   .خیال است  وتمام اینها در ذهن شما تخیّل  
برای خودشان می باشد  را  قرار  اگر  و  داکه  خواهند  بین  یامر  و  منفعت  بین  باشد  ر 

مطالب این  شما روی    پس؛  گذارندشما را کنار می،  ستاضرری که متوجّه به آنها  
  و  بالأخره مسئله متارکه شدتا  نرفت    کهاین خانم به خرجش نرفت    «.ه نکنیدتوجّ 

 . تمام شد 
مطالب خلاف    زن  این  به  کرد وخود همان زنی که او توطئه می  که  دو ماه نشد

که وارد منزل یعنی وقتی که این زنگ زده بود  ؛  را در منزلش راه نداد  وا،  کردالقا می
ند و در را  اهاینها در منزل بود   کهه شده بود  بعد متوجّ آنها جواب نداده بودند و  ،  شود

 . ای نداردفایده ودیگر قضیّه تمام شده  امّا، زندمی سرش برحالا   .اندباز نکرده
ما صبح تا شب   !چقدر باید نفهم باشد  انسان  .نکشیدهم طول  دو ماه  ،  بینیدب

شویم که اینها همه  ه نمیولی باز متوجّ ، بینیمهزار تا مسئله می و کنیمداریم تجربه می
ِّقوُنَ ﴿ تَفَر  رۡبَابٞ مُّ
َ
اصلًا بنای این ارباب بر تفرقه  ،  ب تفرقه استبارادر این    .ندهست  ﴾أ

، زاد و ولدشان روی تفرقه و اختلاف است،  بنای این ارباب بر اجتماع نیست،  است
دارد تا وقتی   را  شخص  هوای این  !چون دنیا است؛  حیاتشان بر تفرقه و اختلاف است

احساس کند   دارد  ش برای  شوجود دیگر  که  بدون کمترین   و  صاف  وقتآن،  ضرر 
را  لی  تأمّ  همینچه  انسانخب    .گذاردمیکنار  او  کند؟  میکار  دست    !ماندطور  با 

 .نده استخودش چاه را برای خودش کَ 
 فرماید: لذا خدا می



 365 نمرود ریرحمت و عطوفت خدا شامل نمرود و غ

خَيۡرٌ ِّقُونَ  تَفَر  رۡبَابٞ مُّ
َ
مِ    ﴿ءَأ

َ
و این اربابی که همه تفرقه دارند  »؛  ﴾لوٰۡحِدُ ٱ  لَلهُٱأ
تکثّ  براساس  آنها  است حیات  است[  ر  که    ]بهتر  کارش یا خدایی  ر  تکثّ   در 

 «؟ر نداردفعالش تکثّ أ در  ،  ر ندارددر صفاتش تکثّ ،  ر ندارددر ذاتش تکثّ ،  ندارد
، دهدآن فعل را انجام می  و فقط   کند فعال خدا دخالت نمیأهم در    جبرائیل

عزرائیل  ،  تواند دخالت کندی نمیجبرائیل هم حتّ   .اینکه از خودش اظهار نظر کندنه
 .فقط و فقط باید انجام بدهند و تواند دخالت کندهم نمی

 نمرود و غیر نمرود  شامل رحمت و عطوفت خدا

آنچه در نظرم    است کهروایتی  آن    به  راجع  و  ل استخیلی مفصّ   جریان نمرود
 : کنمبیان می به اختصار هست

آن ملائکۀ قهر و غضب که آمده بودند به ،  شودبخواست هلاک    نمرود  وقتی
گفتند تو  ،  خدایا»:  خدا  پیغمبر  بر علیه  که  است  کسی  همان  شخص  این 

این    شده است کهاصلًا    آیا  .قدر ظلم کرده استابراهیم قیام کرده است و این
 «م تو قرار بگیرد؟شخص مورد ترحّ 

  ودر قنداق    و ا آید در آن وقتی که  آیا تو یادت نمی » :  لک خطاب رسید به آن مَ 
بود  مادرش   شیرخوار  و  پدر  می   داشتند   و  دریا حرکت  مرتبه  یک ،  کردند در 

  نها دچار طوفان شد و باد آمد و این کشتی را داغان کرد و شکست و آ کشتی  
که آرام گرفت و این تخته را  امر کردیم  باد    ه ب و ما  ،  ای بود در روی تخته   و ا 

آمد و به    که و بعد به یکی از حیوانات امر کردیم  ،  آورد در کنار ساحل گذاشت 
و یک کشتی که داشت  ،  را بزرگ کرد   و داد تا اینکه ا ۀ شیرخوار شیر می این بچّ 

شوند  آیند نزدیک می بینند و می از دور می   و را ا   ش افراد   ، کرد دریا حرکت می   در 
،  شخص   این   ! ؟ کنند برند و در میان خودشان بزرگ می دارند و می را برمی   و و ا 

  و قدر به ا ما این .  موقع مورد لطف ما قرار گرفته است همانی است که در آن 
 1. کند در مقابل ما سرکشی می دارد    و   آمده است   او   الآن   امّا ،  لطف کردیم 

در مقابل حضرت ابراهیم قیام کند و برود    که وقتی خواست  شخص  آنیا  و  
 

به  1 معنوی. رجوع شود  دفتر ششم، ص    مثنوی  یزدی(،  نامه؛  1136 ـ 1134)آذر  ، عطار،  الهی 
 .340ـ  337، ص دیوان پروین اعتصامی؛ 287ـ  285 ص
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بزند را در آسمان  ابراهیم  بیاید و یک ،  خدای  از ملائکه  که یکی  ما گفتیم 
شکسته نشود  آن بالا قرار بدهد که این بندۀ ما دلدر    وماهی را در مقابل تیر ا

 1«.مدپایین آ  به  قلًا ببیند خونیأ؛  از اینکه تیری که زده است به هوا رفته است
یعنی رحمت و عطوفت خدا نمرود و غیر نمرود و فرعون و   !عجیب است

با دست    و   ما آمدیم ،  ما آمدیم خودمان را خراب کردیم  امّا؛  داردبرنمی  را   غیر فرعون
برای خدا نمرود با حضرت موسی   .خودمان بدبختی و شقاوت را برای خود خریدیم

مگر نمرود از کجا آمده است؟ مگر   !هر دو بنده هستند؛  حضرت ابراهیم یکی است   و
مگر فرعون در اختیارش بود    ؟!نمرود در اختیارش بود که زاییده بشود،  دموقع تولّ 

بشود زاییده  اختیارشان  ؟!که  در  اینها  بندگان خدا ،  نه  !؟بود  مگر  از  یکی  هم  اینها 
یک  که  اسباب  یسرهستند  و  علل  به آ،  سلسلۀ  را  هم  نها  بعد  و  است  آورده  وجود 
مقدارش که مربوط   آن؛  کنندعلل و اسباب در عالم دنیا حرکت می  ۀبر طبق آن سلسل

آن مقداری که مربوط به اختیار   و  موجب شقاوت آنها است،  ستابه اختیار خودشان  
 .دنکنبا بقیّه فرقی نمی، آنها نیست
این  ما  و   عطوفت  زمینۀدر  و  داریم  خداوند  رحمت  روایات  اگر    که   خیلی 

 عجیب و غریبی هست  هایحکایتکه واقعاً    بینیم میبخواهیم وارد این مسئله بشویم  
چه ،  کندکنیم خدا به ما نگاه نمیشود که ما که خیال میواقعاً گیج می انسان که اصلاً

حالا ما   !ند تا اینکه نگذارند آسیبی به ما برسداهدست هم داد  دست در  دستگاه خلقتی 
ندارد،  نه»:  گوییممی کاری  ما  با  که  نمی؛  خدا  که  را  ما  به  «.شنودصدای  خاطر این 

 هستیم.  طورنقص وجودی ما است که نسبت به خدا این 
 خداوند متعال وحدت حقّۀبیان معنای 

 : فرمایند اد علیه السّلام میولی امام سجّ 
َت ِفَ عرِ مَ قینی ب ِو یَ  َّرَ  أن لا  ی ن ّمِ   ک  َأ  لّاإ   لهَ إ  و لا  یرک لی غَ   ب  َشَر لا  کَ حدَ وَ   نت  َلَ   یک  ؛  ک 
تو خوب من را   و   گذرد دانی در دل من چه می تو می که  من یقین دارم  ،  خدایا » 

 
 .599ص ،  24ج ، یراز  فخر ،(بیالغ  حیمفات التّفسیر الکبیر ) رجوع شود به  . 1
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دانی که در ضمیر من این است  می   و   تو نسبت به من معرفت داری   و   شناسی می 
 !« تو فقط واحدی و    هیچ خدایی جز تو نیست و    از تو کسی را ندارم  که من غیر 

؛  ه است حقّ   بلکه وحدتِ ،  این وحدتی که تو داری نه در کنار سایر وَحَدات است 
،  سه ،  دو ،  یک :  ما هر کدام برای خودمان واحدیم   . دو ندارد ،  ین ندارد ثنَ إ وحدتی است که  

تمام اینها همان  ، این دو و سه و چهار و پنج و ده   . هستیم   « یک »  « و یک »   هر کدام ؛ چهار 
پنجی  ،  هی وجود ندارد دَ   . نداریم   « ده » چیزی به نام    یا   « دو » ما چیزی به نام    و   است   « یک » 

دیگر در کنار    این یک را با یکِ   ا منته ،  است   « یک » هرچه در عالم وجود دارد  ؛  وجود ندارد 
یک اسم جدیدی برای هر دو  ،  برای اینکه یک چیزی را تکرار نکنید   و   گذارید هم می 

  « ! پنج تا » :  گویید دفعه می یک   « یک ،  یک ،  یک ،  یک ،  یک » :  اینکه نگویید   برای ؛  آورید می 
  « صد »   چه خبر است؟ یک اسمِ   ! م تا صد   یک یک ،  یک :  مرتبه بگوید  تواند صد آدم که نمی 

  « در اینجا چند تا است؟ ،  آقا » :  اگر بگویند   هستند.«   در اینجا صد تا » :  گوید می   و   آورد می 
نبود  عدد صد  بشود ،  یک ،  یک ،  یک ،  یک :  گفتیم می ،  اگر  تمام  یک   ؛ تا صد  دفعه  ولی 

آنچه که وجود  ؛  وجود خارجی ندارند ،  پنج و  ده  پس این صد و نود و    !« صد تا » :  گوییم می 
 . شود عیان تکرار می أ ا واحدی است که تمام اینها در  امّ ،  خارجی دارد فقط واحد است 

ولی هر سلّ ؛  هستند  «یک»های بدن ما همه ولا تمام سلّ امّ ،  یم« هستیک»ما الآن 
برای خودش    ولِ سلّ ،  است  «یک»برای خودش   یک    .است  «یک»بعد  کنید  فرض 

صد میلیون  ،  شود یک دستول میده میلیون سلّ ،  شود یک انگشتول میمیلیون سلّ 
؛  ندهست  در کنار هم  یکِ   امّا،  هستند  «یک»  « و یک»اینها همه    !شود یک آدمول میسلّ 

خدا »:  شود گفتنمی  .شود در کنارش گذاشتولی خدا یکی است که چیزی را نمی
در قبال خدا چه وجود دارد؟    «.هم وجود دارد   یدیگر   یکِولی در قبال او  ،  یک است

از خدا ذاتی هست که بتواند در کنار خدا   آیا غیر  !خدا هست یا نه؟ خب هستآیا  
نه نیست اثر خدا استخب    ؟آسمان و زمین  آیا  !قرار بگیرد؟  ،  آسمان و زمین هم 

؛  ست ا  از آثار او   ی همه اثر،  شما هرچه در عالم فرض کنید  .ستا  اینکه جدای از اونه
 . وجود ندارد «دو»پس دیگر برای خدا 
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ولی   !از این است؟ غیر  . آیااست  «یک»حیث المجموع  نمِ ،  من  الآن این دستِ 
پنج تاانگشت انگشت ضدّ   !های من چند تا است؟  این  به  نسبت  انگشت  نِ   این   دّ و 
من  که    تواند بگویداین انگشت می  آیا  ا امّ   .ستا  او است و مانند او   این ضدّ ؛  است

جزء   همچون این    !تواندنمی  ! نه؟مهست  « یک»خودم برای خودم  ،  در قبال این دست
شت نسبت به اجزاء دیگر ولی اجزاء این مُ ،  یک واحد است  چاین مُ   .این دست است
دیگر قابل شمارش ،  شتولی خود جزء این مچ نسبت به جزء مُ ؛  ندهست  قابل شمارش

 1. دهد خودِ این را تشکیل می  چون؛ نیست
 باید سراغ کسی رفت که دوّمی ندارد! 

و بین واحد ،  ت پروردگارحالا فرق بین وحدت حقّه که عبارت است از یکتائیّ 
ست؟ یه شدید که چ خارجی را متوجّ   اشیاءعیان و  أکه عبارت است از عدد ساری در  

وقتی تو سراغ  »:  گویدلذا خدا می  .ما همه یکی هستیم که آن دیگری هم مانند ما است
همه  ،  “ هستندیک”آنها هم  ،  ی“ هستیک” تو  ؛  ندهست  آنها هم مثل تو،  رویبقیّه می

برو که دو نداشته   “یکی”سراغ یک    .یدهست  همه با یک خصوصیّات  و  هستید  “یک”
سراغ یکی برو  ،  اندام کند دیگر نتواند در قبال او عرضِ   سراغ یکی برو که ذاتِ ،  باشد

این مطلب »:  فرمایداد علیه السّلام میامام سجّ   .«ذاتی دارد   که در وحدت خودش غناءِ 
 !« در وجود من هست

ٌّ»:  فقرۀ بعدی،  اگر خدا توفیق بدهدشاءالله  إن ، «اللَهمّ أنتَ القائِلُ و قَولُکَ حَق 
 . جلسۀ بعدبرای 

ّ  دٍ محمّ و آلِ  دٍ محمّ  علیٰ اللَهمّ صل 
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ّ أعوذُ   میالرّج طانِ یباِللَه مِن الش 
 الله الرّحٰمن الرّحیم  بسِمِ 

 و آلهِ الطّاهرینَ  و صلّی الله علَی سیّدنا و نبیّنا محمّدٍ 
 و اللَّعنةُ علَی أعدائِهِم أجَمعینَ

 
 فرماید: عرض شد که امام علیه السّلام می

ٌ ۡ:  اللَهمّ أنتَ القائلُِ و قَولُکَ حَقٌّ و وَعدُکَ صِدق  َ مِن فضَۡلهِِ﴾َٔ‍   ﴿وَس  ﴿إنَِّ  1،لُواْ ٱللَه
نَ بكُِمۡ رَحِيمٗا﴾  لَلهَٱ نعََ    2. كَا ؤالِ و تَم و لَیسَ مِن صِفاتک یا سیّدی أن تَأمُرَ باِلسُّ

لَکَتکِ. ، العَطیَّةَ   3و أنتَ المَناّنُ باِلعَطیّاتِ عَلَی أهلِ مَم
و شخصی هم هستی که کلامت حق  ،  تو خودت این مطلب را گفتی،  خدایا

از فضل و بخشش  همیشه  ﴿:  گفتی؛  دهی صدق استای که میاست و وعده
رحمت خداوند شامل حال شما خواهد ﴿  ،﴾خدا طلب و درخواست کنید

چنین نیست و از صفات تو سراغ نداریم که بیایی و امر به سؤال اینو    .﴾شد
منع کنی و ندهی و از فضل خودت  ،  امّا در هنگام إعطاء ،  و درخواست بکنی

واسطۀ عطاهایی که بر اهل  که تو آن کسی هستی که به حالی در،  بخشش نکنی
 

 . 32( آیه 4. سوره نساء )1
 . 29( آیه 4. سوره نساء )2
 ای از دعای ابوحمزۀ ثمالی.فقره ، 583ص ، 2ج ، مصباح المتهجّد. 3
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 گذاری و منّان هستی.منّت می، پردازیمملکت و حکومت خود می
 خلق تمام موجودات براساس حکمت و مصلحت 

کند عبارت است از غایت و شأنیّت ها جلب توجّه میای که در این عبارتنکته
که در این قضیّه چه حکمتی نهفته است؟ آیا کار ،  و هدفِ از وجود و خلقتِ انسان

یا   و  است؟  عبث  انسان  خلقت  در  خیلی  طورهمانخدا  میکه  تصوّر  این ،  کنندها 
وار  طور ماشینعدّه همین رود و یک کتاب از دست خدا درمی و  بدون حساب خلقت

امّا از میان اینها خدا روی  ،  گذارندای در این عالم پا به عرصۀ وجود میو کارخانه
؛  حساب شده بود  شخص  ایناز اوّل روی  ،  »آقا:  گویندمی  .گذاردبعضی انگشت می

که   از اوّل هر  .طور بسته شده بودایناین شخص    ۀاز اوّل پروند  .طور نبودیمما که این
  .شده بودند  اینها از اوّل نظر  .ای هم نداردفایده،  نظر باشد تا آخر هم همان است مورد
 طور نیست؟این اینکهطور است؟ یا « آیا مسئله این! ...از اوّل، آقا؛ از اوّل...، آقا

خدای متعال هر موجودی را براساس یک حکمت و براساس یک مصلحت  
خود و   گُتره و سرِ ،  ایم کدام از ما و غیر ما که در اینجا نشسته خلق کرده است و هیچ 

منتها چون نظر ما بر عالم ظاهر و بر مادّه است و خود را از وصول  ؛  ایم بیخود خلق نشده 
شود  امیدی بر وجود ما چیره می   این صفت یأس و نا ،  بینیم و رسیدن به عالم معنا دور می 

؛  گذاریم حساب نظام آفرینش می حساب عالم خلقت و به امیدی را به   و ما این یأس و نا 
کار  دیگر ما اینجا چه ،  اگر قرار باشد که کسی را انتخاب کرده باشند ،  »آقا :  گوییم می 

ها کارشان درست است و بقیّه  اند و همان ها انگشت گذاشته کنیم؟! از اوّل روی بعضی 
وِل  هستند  همه  زحمت    . معطّل  و  بدهیم  انجام  کاری  بخواهیم  بیخود  ما  چرا  دیگر 

اگر نظر  و ؛ رود بخواهد یا نخواهد می ، بکشیم؟! اگر قرار باشد به کسی نظر شده باشد 
پس بنابراین چرا  ؛  ای ندارد صد سال هم هر کاری بخواهد انجام بدهد فایده ،  نشده باشد 

 کاری انجام بدهیم؟! چرا زحمت بکشیم؟! چرا تقلّا کنیم؟! چرا کوشش کنیم؟!« 
خیلی    این است که   و آن   دارد خیلی راحتی    و   یک جواب خیلی عامیانه   مسئله   این 

نه  ؛  بیا کوشش کن   که   درخواست نکرده کس  از هیچ کسی    ! »خب نکنید :  راحت بگوییم 
کس تابِ وجود  از ما درخواست کرده و نه از شما! در مقام عزّت و غیرتِ خدا هیچ 
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  .« کِشیم خواهی نکن! ما ناز و منّت کسی را نمی نمی :  گوید خدا به پیغمبرش هم می   . ندارد 
 ! نیا :  گوید می   هم   خب خدا ؛  سراغ خدا برویم   به با حالت طلبکاری  خواهیم  می ما  

شود به هر  رسد که مجبور میانسان به جایی می  .طور نیستولی مسئله این
، گذراند دوران توسّطش را می ،  گذراند اش را می رود جوانی شود می بلند می ؛  دری بزند 

،  کسب،  برو،  بیا،  شوندجمع می  شها دوربچّه،  کندمنال جمع می  و   دور خودش مال
کم موها سفید  که کمدفعه همینیک،  کندطور جمع میهمین،  اموال،  اعتبارات،  کار
خب این چه شد؟!« این  ،  بیداد »ای دادِ :  گوید[ می،  رسدشود و دارد به ]آخر میمی

درمی صدا  به  را  زنگ  آن  انسان  وجدان  که  است  زنگی  شد«  چه  این  ؛  آورد»خب 
ای داشت؟ شده همه مال جمع کردیم برایمان چه فایده»خب چه شد؟! این:  گوید می

این وبال!  و  وزر  ایناست  کردیم چه شد؟!  اعتبار کسب  بههمه  برو  بیا  دست همه 
 خیلی عجیب است! .آوردیم چه شد؟!« این دنیا همین است

 اعتنایی دنیا اعتباری و بی ای از بی نمونه 

کتاب تاریخ   ،وقت در خاطرات همین افراد و رؤسای حکومت گذشته من یک
را می آنها  نکتهو حالات  به  اغلب  خواندم. خیلی عجیب  برخورد کردم و دیدم  ای 

بگیر آنها بودند و    کسانی که در همان زمان از مدّاحین و ثناگویانِ دربار آنها و مواجب 
 بر ردّ آنها  دادند کهنوشتند و به کسی اجازه نمیمیمقالاتی  در مدح و ثنای آنها چه  

  و   نمایی بودنددر صدد بزرگ  وانتقاد و صحبتی داشته باشد و دائماً در صدد روپوشی  
  دائماً در صدد جعل اکاذیب و تغییر و تبدیل حقایق بودند و عمری را نوکرانه و چاکرانه

و انقلاب شد و    شد   صدایی  و  سر که  همین ،  و ذلیلانه و زبونانه در خدمت آنها گذراندند 
 یا هنوز هم انقلاب نشده بود و دیگر مشخّص بود که روند به چه قِسم و به چه صورت 

کردن   کردن و محکوم  گفتن و استهزاء  طرف بددرجه از این  180شروع کردند  ،  است
 که از هیچ وقاحتی کوتاهی نکردند! نحوی  به ؛کردن  و اسرار را فاش

آیی فلان عکس را  خب دیگر چرا می،  خواهی اسرار را فاش کنیحالا تو می
حکومت ،  این کار درست است؟! حالا چون حکومت  آیا  کنی؟!با آن منظره پخش می

هم آن های وقیح را ـباید آمد عکس،  افراد فاسدی هستند،  ظالم است و چون این افراد
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 ـ چاپ کرد و در مَعرض و مرئیٰ قرار داد که ببینید اینها چه بودند؟! چه وقاحتی
یک عمر    . اعتباری دنیا است اعتنایی و بی بی   خاطر به چیست؟    خاطر به خب این  

قدر آدم وقیح  این ،  بیند ورق برگشت که می امّا همین ،  بوده است شخص  بگیرِ این    مواجب 
نشیند! بسیار  و قبیح و پَست و رذلی است که حتّی نسبت به این مسئله ساکت هم نمی 

حالا دیگر این  ،  تو آمدی از آنها پول گرفتی و یک عمر در خدمت ظلم بودی ،  ب و خ 
«  .  ... کردیم و ما چه می ،  گرفتیم ما پول می ،  »بله آقا :  کنی؟ مثلًا بگو می   که   کارها چیست 

بردن    نحوه آبرو امّا به این ،  کردند بیا راستش را بگو و بعد هم بیا بگو اینها این کارها را می 
به او  ،  بام بود   روی پشت   ی شخص   . ]درست نیست[ ،  شدن   و موجب فساد و رواج فساد 

طرف برو  خب نه از آن   ! طرف افتاد طرف تا از این « آمد این . افتی »نرو جلو می :  ند گفت 
 . قبیح است ،  کار قبیح ؛  زشت است ،  کار زشت   . طرف بیفت بیفت و نه بیا اینجا و از این 

شما از یزید بدتر چه کسی را سراغ دارید؟ خب دختر و عیال یزید را کسی  
اطّلاع پیدا کنید    آنها حالا اگر اینها کاری کرده باشند و شما بر یکی از اسرار  ؛  ندیده است 

باشد!  ،  خواهد باشد خب یزید هم می ؛  این کار حرام است ،  ن را فاش کنید آ و بیایید  
  ای نیست که و مسئله   دانند اشکال ندارد انسان کار روشن و واضح فرد را که همه می 

رّی را که اصلًا هیچ ارتباط و ربطی  سِ  اینکه انسان یک   امّا ؛  نقد و انتقاد کند   و   بیاید بگوید 
 . ن قضیّه مطّلع نیست فاش کند ]صحیح نیست[ آ ندارد و کسی هم از    و هم با ا 

چقدر واقعاً  این دنیا    که  دهدنشان میمسئله    سر این است که اینصحبت بر  امّا  
آن کسی    چه،  استچقدر بدبخت  انسان واقعاً  و    ؛دَنی است  وچقدر پَست    واعتبار  بی

اینهایی که در زیر بلیط او بوده  است  که اعتماد به اینها داشته با هم!  ؛  اندو چه  همه 
،  وقتی صداقت وجود نداشته باشد و تعامل طرفین براساس مادّیات و اعتبارات باشد

چرخِش به هر سَمتی است که باد ؛  کندحکم هم تغییر پیدا می،  خب با تغییر موضوع
 . به آن سَمت بوزد

 حرمت افشای سرّ حتّی در مورد مخالفین

جا آن معیار   همه،  دنبال صدق است کسی که به  و  امّا کسی که اهل خدا است
ولی این  ،  »درست است مخالفم است:  گویدمی؛  ولو با مخالفش باشد،  داردرا نگه می
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کند. حتّی اگر مخالفش هم کار  « و آن را کتمان می.مسئله هیچ ارتباطی با قضیّه ندارد
 . امّا کسی از این عمل خلاف مطّلع نیست، خلافی را انجام داده است

،  خمر کرده است   متوجّه شده است که مخالفش در منزلش شرب   و فرض کنید ا 
چرا  ،  این گناهی است که در سرّ انجام گرفته است   . حق ندارد بلند شود برود بگوید   امّا 

بیشتر بالا بروی؟!    و   کنی؟ برای اینکه بیشتر بکوبی روی این گناه را پخش می شما می 
  . کند سرّ خودت را برای دیگران فاش می   و   کند آید گناه خودت را پخش می می هم  خدا  

یزید این    . ب و بسیار خ ،  یزید بد است و بدتر از یزید هم نیست :  گوید چرا؟ چون خدا می 
جای  به   اینها ،  بیزاری کرد   و از او تبرّی    و   باید او را محکوم کرد   و   کار را انجام داده است 

،  امّا بالأخره این یک فردِ بشر است و انسان باید حدود و ثغور را حفظ کند ؛  خود محفوظ 
 . خواهد به او نسبت بدهد اید هرچه را که می نب آدم ناجنسی است انسان    و حالا چون ا   و 

 حقیقت مسئلۀ تبرّی و کیفیّت برگزاری مجالس عیدالزّهرا 

،  دهند الزّهرا تشکیل می   های عید اید در این مجالس تبرّی که در ایّام و شب دیده 
؛  گوید ر یا عثمان یا ابوبکر می آید به این عمَ دیگر آن شاعر هرچه از داخل دهانش درمی 

را  اگر کار خلافی  مثلًا  عمر این کار را نکرده است! اینها صحیح نیست. یا    که حالی   در 
این صحیح نیست و  ؛  فاش کند را  انسان بیاید آن کار خلاف  ،  در سرّ انجام داده است 

مرام یک شیعۀ امیرالمؤمنین اصلًا خوشایند نیست که بیاید دهان و زبان    در کلّی   طور به 
 ـخودش را به فحش و سبّ و حرف   . ـ ]آلوده کند[  جا  حالا در هر  های رکیک 

« .شودالزّهرا قلم تکلیف برداشته می  القلم است و در شب عید  »رُفعَ :  گویندمی
کردن    جایش است! حالا آمدن و گفتن و خندیدن و شوخی قلم تکلیف سرِ ،  جان  نه آقا

امّا یک سالک باید فکر و  ؛  البتّه برای افراد عوام ،  همه خوب است و اینها تبرّی است
بیاید به او فکر    انسانر کیست که  اصلًا عمَ   .ها ببَردذهن خودش را فراتر از این حرف

او نظر کند؟ تبرّی که   انسانابوبکر کیست که  اصلًا  کند؟   به  او فکر کند و  به  بیاید 
معنایش  ،  «محمّد تبرّی داشته باشدانسان باید از أعداء محمّد و آل»  :انداند گفتهآمده

معنایش این است که قلب  بلکه  ؛  خوشحالی کند،  بخندد،  این نیست که بیاید بگوید
محبّت به آنها پاک کند و راه خود را از راه آنها جدا کند و آن ظلم   وخود را از اعتقاد 
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 . او وارد نکند، و ستمی که آنها بر حق و حقیقت وارد کردند
همان عمر   وا،  کندر دفاع میآید و آگاهانه از مکتب عمَ الآن که یک سنّی می

هایی که این خلفا  آید و از ظلم منتها عمر در این زمان! آن معاندی که الآن می؛  است
اند و مسیر حق را که داشته بیت و در عالم واقع و معنویّت روابر انسانیّت و بر اهل 

متابعتِ فقط و فقط و فقط از امیرالمؤمنین علیه السّلام است برگرداندند و به ضلالت و 
انحراف کشاندند ]دفاع می کند و  آید قلب تاریخ میمی  شخص  این،  کند[جهنّم و 

 برای چه؟ برای مصالح نفس! ،کندانکار می
برای این دفاعی که الآن داری آن دنیا  در  خب  ،  کنیداری انکار میالآن  تو که  

هر دوتایتان را به یک  ،  بندندتو را هم به او می  بلکه؛  دهندکه چیزی به تو نمیکنی  می
 کنند. عذاب[ میو بندند ]نخ می

 گفت: خدا مرحوم آقای حلبی را رحمت کند. می
دیدم یک سنّی  ،  کنار ضریح پیغمبر ایستاده بودم  و  در مدینه بودمکه  دفعه   یک

با عمر محشور کن!« من داد زدم،  »خدایا:  آمد و گفت :  به حقّ عمر ما را 
آمین آمد،  »إلهی  خوشش  خیلی  آمین!«  خدا :  گفتم؛  إلهی  آمین!  بار  »صد 

کم شک  محشورت کند با همان عمر و با همان ابابکر!« مدام گفتم تا بعد کم 
  خودت   تو:  گفتمبا خودم    .رفتیم درهم  کردن و ما   کرد و شروع کرد به ما نگاه

 إلهی آمین! : ما هم گفتیم ؛ گفتی محشور کن
 گفت: بعد می

هایش را  ای آمده دست یک روز هم ایستاده بودم که دیدم یک پیرمرد ساده 
؛  به حقّ محاسن شیخَین از تقصیرات علی بگذر،  »خدایا:  گویدبرداشته و می

 خیلی آدم کُشت!« وا
 جور!  جور و این هم یک حالا آن یک؛ کنندها فرق میخب این بیچاره

  تو خودت عُمَر ،  گذاری آیی و پا روی حق می تو که الآن داری دنبال آنها می 
رفتی  می هم  خودت  ،  ن زمان بودی آ منتها در این زمان! اگر تو با همین وضع در  ؛  ی هست 

افرادی که در  تو هم آتش می   ب جزء  را آتش زدند و  فاطمه    و   ها گلبول   . زدی خانۀ 
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  1400منتها زمانه  ،  آنها هم منکرین در آن زمان بودند ؛  با تو فرقی نداشت آنها  های  سلّول 
 . آنها هم همین تو هستند   و   همین! تو همانی فقط  ؛  سال دیر و زود شده است 

راجع و  آمدیم  ما هم  اگر  را کردیم  حالا  کار  ما هم  ،  به یک حق همین  خب 
»از  :  گوییموقتی که ما می  .عمر که فقط در قالب جسم نیست  چون؛  رشویم عمَ می

ابی به این معنا است که بگوییم،  کنیم«طالب تبرّی میخلفا و معاندین علیّ بن  : نه 
معنای    ؟اللَهمّ العَنهُم  کجا  .این شوخی است،  و تمام شد و رفت! نه آقا  »اللَهمّ العَنهُم«
 . این است که درون خود را از راه آنها جدا کنیلعن و تبرّی 

عید  عمَ   شب  به  فحش  چند تا  و  خندیدن  و  نشستن  و  آمدن  و  الزّهرا  دادن  ر 
  و های رکیک  تازه اگر حرف ؛  کاری نشد و چیزی نیست   که   این ،  زدن   زدن و کف   دست 

شود و همۀ اینها  زشت زده نشود که اصلًا گاهی به خلاف شرع و حرمت کشیده می 
هم  آن ؛  حرف رکیک بزند   و نباید حرف زشت    انسان الزّهرا که    حرام است! در شب عید 
حرام که شاخ و دُم    . همۀ اینها خلاف شرع و حرام است   !  ... جلوی بچّه و بزرگ و 

 . آویز برای یک عدّۀ دیگر هم خواهد شد تازه باعث دست ؛  ندارد و قضیّه شوخی ندارد 
کردند که طوری برگزار میالزّهرا را این   آمدند عیدمیهم  آیا خودِ امام صادق  

این اصلًا تبرّی ؛  ها نیستاین حرف،  چیز بگوییم؟! نه آقا  پایین و همه  و  بنشینیم از بالا
 نیست! 

تبرّی این است که انسان بلند شود بیاید فکر کند و تأمّل کند و راه خودش را  
با حق در هر انطباق  از راه عمَ  در  راهی    دو جا که سرِ  یعنی به هر؛  ر جدا کندجایی 

بداند دارد دنبال ،  کند راهِ نفس استببیند اگر آن راهی را که دارد انتخاب می،  رسدمی
بداند دارد دنبال ،  کند حق استاگر آن راهی را که دارد انتخاب میو  ؛  رودعمر می
پس    .شود تبرّی! معنای تولّی این استشود تولّی و این هم میاین می؛  رودعلی می

روی دنباله،  ها دیگر هیچ فرقی نیست. اگر آنها آمدند حق را گفتند بین ما و بین سنّی
 روی عمر هستیم! دنباله، مای شیعه آمدیم ناحق گفتیمو اگر ؛ راه علی هستند

، تومان« »هزار:  ی؟« و بگویداهاین کتاب را چند خرید،  »آقا:  گفتندو  اگر آمدند  
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ند والسّلام! اگر آمد؛  روی عمر استالآن دنباله،  که پانصد تومان خریده استحالتی در
پانصد  واقعاً هم  و  ،  »پانصد تومان«:  بگویدو  ی؟«  اه»این کتاب را چند خرید:  ندگفت  و

بود قیمتش  دنباله،  تومان  را کرد:  اگر گفتند   .روی علی استاین  کار  و ی؟«  اه»این 
با نفس است    را  اگر این عملی  .روی عمر استدنباله،  م«اه»نکرد:  بگوید که مطابق 

،  اگر به آن حکمی که خدا گفته باید عمل کنی  .روی علی هستیدنباله،  انجام ندهی
از اوّل قرآن تا آخر  ،  امّا اگر عمل نکردی؛  روی علی هستیدنباله  آنجا،  عمل کردی

 بیشتر از ما!  تازه، کرد ر هم دوره میعمَ ؛ قرآن را هم دوره کنی ]فایده ندارد[
 عدم تأثیر تلاوت قرآن در نفس سرکش 

یعنی اصلًا   حَلیفُ البَیت!:  گفتندمگر همین عبدالملک مروان نبود که به او می
صبح  ؛  خوانددر مسجد اُموی نشسته بود و مدام قرآن می  یشهاین جناب عبدالملک هم

»مروان پدرت فوت کرده است و تو  :  آمدند به او گفتند  .آمد شب درمی  و  رفتمی
 خداحافظِ  1، ﴾ هٰذَا فرَِاقُ بَيۡنِي وَبَيۡنكِ َ﴿ » :  شدی عبدالملک مروان!« کتاب را بست و گفت 

 2حکومت!« سمترفتیم به، سرکار
 کیفیّت صحیح تلاوت قرآن 

جای اینکه  به   . ای نداشت امّا این قرآن برایش فایده ،  خواند هم قرآن می   و خب ا 
شب   تا  بخوانی بنشینی  صبح  بیچارگیِ  یک ،  قرآن  و  بدبختی  به  فکر    خُرده  خودت 

کردی و  را نه باعث اتلاف وقت و اتلاف عمرت می   خواندن   همه قرآن کردی و این می 
جای اینکه صبح تا شب قرآن  کردی! به اینکه خودت را از رساندن به حق محروم می نه 

»این  :  کردی نشستی روی آن یک حزب فکر می ولی می ؛  خواندی یک حزب می ،  بخوانی 
نه برای پیغمبر! برای پیغمبر  ،  برای من فرستاده است خدا  ،  خوانم ای که الآن دارم می آیه 

 
 :44ص ،  11ج ، امام شناسی. 78( آیه 18. سوره کهف )1
 ست!« و اجدایی و فراق بین من و ت این مرحله دیگر نوبتِ »
 :219ص ،  1ج ، محاضرات الأدباء. 2
  انَ که  ت ِلافَ خِ ب ِ  الخبرَ   أتاهُ لمّا، فَ الحرامَ   ه المسجدَ زومِ لُ سجد ل ِة المَ مامَ ى ح َسم َّیُ روان  بن مَ   کلالمَ عبدُ   انَ ک»
ُصحَ المُ  َوَ ه فَ جرِ حِ  فی ف  َ  ه وعَ ض  َٰذَا فرَِاقُ بَيۡنِي وَبَيۡنكَِ﴾: قال   «.﴿ه 
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طور بخوانیم و برویم؟! خدا  همین ،  نه   اینکه   « یا . ولی این آیه برای من است ،  جای خود به 
این آیه را  ،  این آیه را برای شما ،  این آیه را برای شما ،  این آیه را برای من فرستاده است 

خواهید خدا با شما صحبت کند  »اگر می :  لذا فرمودند ؛  یکِ از ما فرستاده است   برای یک 
 1« . صحبت کنید نماز بخوانید با خدا  خواهید شما  و اگر می ،  قرآن بخوانید 

این قِسم  باید  خواهد قرآن بخواند باید چطور بخواند؟  دانید وقتی کسی می می 
از همان    از آنجا و   یعنی کس دیگر ؛  بخوانیم که قاری را غیر و خود را مستمع فرض کنیم 

،  ملائکه را هم کنار بگذارید و هیچ در ذهنتان نیاورید   . خواند دارد این قرآن را می مبدأ  
 . دهیم خواند و ما هم داریم گوش می فقط خدا دارد قرآن می ؛  از خدا هستند  اینها همه غیر 

قاری کیست؟ قاری من هستم و شما  ،  کنمهمین الآن که من دارم صحبت می
حالا اگر قرار بر این    !اید؟وقت جایتان را با من عوض کردهشما هیچ  . مستمع هستید 

،  های من را در نوار ضبط کنند و شما این نوار را گوش بدهیدباشد که همین حرف
 .کنید قاری کس دیگر است و شما مستمع هستیدکنید؟ تصوّر میباز چه تصوّر می

باز تصوّرتان ،  های من را در کاغذ بیاورند و شما این را بخوانیدحالا اگر این صحبت
نه حرف خودم را! یعنی باز ،  گویمچیست؟ این است که من دارم حرف فلانی را می

خوانید. شما دارید از داخل کاغذ ولو اینکه شما دارید می،  قاری و گوینده غیر است
« چون فقط صوت .»گوینده من هستم:  گوییدنمی  .ولی گوینده غیر است،  خوانیدمی

 . شوداز طرف دیگر نازل می  ولی لُبّ و حقیقت قضیّه و حقیقت مطلب،  از شما است
 .اش را هم خواهید دید که چه خواهد شدنتیجه ،  اگر این قِسم قرآن را بخوانید

؛ من این قرآن را برای شما فرستادم،  جناب آقای فلان:  گفته است  و  یعنی خدا آمده 
این دستورالعمل زندگی ،  این نامۀ اعمال تو است،  بنشین بخوان! این پروندۀ تو است

آیۀ    .تو است آن چهارده آیۀ آخر سورۀ فرقان را بخوان و روی آن توجّه کن! برو 
 

؛ 247، ص  7، ج  تاریخ بغداد؛  38، ص  4، ج  عوالی اللئالی؛  67، ص  2، ج  حمدأمسند  . مأخوذ از  1
 . 58، ص 1، ج الجامع الصّغیر
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حِۡمَٰنٱ﴿وَعِبَادُ   ِينَ ٱ  لرَّ ِٱيَمۡشُونَ عََلى    لَّذ رۡض 
َ َٰهِلوُنَ ٱهَوۡنٗا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ    لۡأ َٰمٗا﴾  لجۡ  را    1قَالوُاْ سَل 

ِينَ ٱ﴿وَ بخوان و ببین چیست!   َٰمٗا﴾  لَّذ دٗا وَقيِ  ِّهِمۡ سُجَّ ِينَ ٱ﴿وَ را ببین چیست!    2يبَيِتُونَ لرَِب    لَّذ
َٰلكَِ قوََامٗا﴾  َ ذ  نَ بيَۡن واْ وَكَا ُ ِفوُاْ وَلمَۡ يَقۡتُر نفَقُواْ لمَۡ يسُۡر

َ
أ معنایش چیست؟! برو اینها را    3إذَِآ 
 .امام و نازل کردهمن اینها را برای شما فرستاده؛ یکی بردار یکی

 السّلام  راه تبعیّت از امیرالمؤمنین علیه

تبرّی یعنی انسان راهِ   .این معنای »دنبال عمر رفتن« یا »دنبال علی رفتن« است
  و   در هر خطور ذهنی،  ایدر هر مسئله،  ایدر هر قضیّه   .قلب خود را از اینها جدا کند

با زن و بچّه در تمام    طالب است.در آنجا پای علیّ بن ابی،  جایی که حق است در هر
با رفیق و شریک  ،  خویش و برادر و خواهر و پدر و مادر در همۀ مسائل  و  با قوم،  موارد
 . [تمام مواردبحثی در ]و هم 

می مباحثه  داریم  یک،  کنیموقتی  می به  میجا  نظر  یک  ما  که  و  رسیم  دهیم 
شویم دفعه متوجّه مییک،  وسط این جدال در  ؛  دهدای یک نظر دیگر میمباحثه  هم

او است با  این:  گوییممیبا خود  ؛  حق  شود که ایم نمیهمه راه آمده»خب حالا که 
خُرده بیشتر فشار   توانیم یکببینیم می  لذا،  یماهخیلی زور زد  .طور ]قبول کنیم[همین

، در ذهن آمد  خطور   « تا این.بلکه او ببُرَدتا  خُرده بیشتر طولش بدهیم   بدهیم و یک
نمیاهرفت حالا چون  تا  عمر!  راه  در  بین  فهمیدیمیم  بود  قضیّه  همانجا  ؛  بین  اگر  امّا 

 یم در راه علی!اه فوراً رفت، حق با شما است«، »آقا: گفتیم
 

 :213ص ، 3ج ، نور ملکوت قرآن  .63( آیه 25سوره فرقان ). 1
آنانند که در روی زمین با سبکی و آرامش و فروتنی راه روند و چون مردمان  ،  ن ا رحم   »بندگان خداوندِ 

 « با سلامتی نفس درگذرند و پاسخ به سلام دهند. ،  نادان و جاهل با ایشان خطاب و عتاب کنند 
 :214ص ، 3ج ، نور ملکوت قرآن  .64( آیه 25سوره فرقان ). 2
 « و آنانند که شب را تا به صبح با سجده و قیام برای خدا به نماز مشغول باشند.»
 :214ص ، 3ج ، نور ملکوت قرآن  .67( آیه 25سوره فرقان ). 3
  ؛ و تفریط ننموده بخل و امساک نورزند ،  افراط نکرده از حد تجاوز ننمایند ،  و آنانند که چون انفاق کنند » 

 « اعتدال و میانه روی میان این دو حالت را قوام و محور عمل خود قرار دهند. ۀو رویّ 
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!« :  پیغمبر فرمودند   در هر قضاوتی ،  ای در هر مسئله   1»علیٌّ معَ الحقّ و الحقُّ معَ علیٍّ
جای پای برگرد   بروبیـ شما   مطلق نحو  حق به جا حق است ـ  هر،  و در هر چیزی

شما جای پای عمر را در آنجا ببین! از  ،  جا ناحق است و هر ؛  آنجا ببیندر  علی را  
 . معنای تبرّی است، طرف هم امیرالمؤمنین دریای نور است. این معناآن

برای عوام خوب    ، ...کشیدن و  زدن و هلهله  زدن و دست   آمدن و کف اینها 
حال اگر هم قرار بر این است که در بعضی از  کلّ امّا علیٰ ؛  دهنداست و مردم انجام می

چاره اضطراراً  دیگر  نیستاوقات  بشود،  ای  موازین  رعایت  حکایات    .باید  انسان 
نه ،  فکاهی بگوید،  آموزنده بگوید  بزندامّا  را  ،  اینکه هر حرفی را بخواهد  هر کاری 

اینکه مجلس اسم  به  بکند  تبرّی است و حضرت زهرا خوشحال ،  بخواهد  مجلس 
 . مطلب به این کیفیّت نیست، نه ! ...شود ومی

 به بندگان  پروردگارفضل و رحمت معنای 

صحبت در این    »و قَولُک حقٌّ و وَعدُک صِدقٌ!«:  فرمایداینجا حضرت می  در
می دنیا  این  در  که  کسی  آن  که  هر  ،  آیدبود  باشد؟  داشته  خدا  با  ارتباطی  چه  باید 

مرتبه از مراتب کمال را برای او در نظر گرفته   خدا یک،  آیدشخصی که در این دنیا می
 . هر کس تحمّلی دارد و هر کس طاقتی دارد، ای داردهر کس سِعه؛ است

اگر هم    .ها نیستاین حرف؛  اندطور هم نیست که یک عدّه انتخاب شدهو این
منظورشان چیز   2اند،بینیم بعضی از بزرگان در جایی مطلبی در این زمینه بیان کردهمی

 گنجد!دیگر است که در حوصلۀ این مجلس نمی
در  را  یابی  آن کسی که خدا نیّت هدایت و راه:  گویملُبّ قضیّه را من دارم می

 انداخت! وإلّا نمی؛ شود که دست او را گرفته استمعلوم می، او انداخته است
کسی مرا آیا  کسی شما را مجبور کرد؟  آیا  ،  یداهکه شما امشب اینجا آمدهمین

 
 : 224ص ، 1ج ، امام شناسی . 20ص ، کفایة الأثر . 1
 !« علی با حق است و حق با علی است»
 .83 ـ 81ص ، رساله لبّ اللباب؛ 141 ـ 132ص ، 7ج ، معاد شناسی . 2
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« کسی ما را  . آیمبنده نمی،  »آقایان ببخشید:  توانستم بگویممن می  !مجبور کرد؟ نه
کسی شما را هم برای آمدن به اینجا مجبور نکرده  ،  برای آمدن به اینجا مجبور نکرد

دو  اینکه بیایید یکی  برای چه؟ برای  ! ...نه به طمع دنیایی و نه،  نه به طمع مالی؛  است
صفحه قرآن بخوانید و بعد دعای افتتاح بخوانید و گوش بدهید و بعد هم حالا چند 

فقط ؛  ای از بیان قاصر و عقل ناقص و سعه و ظرف محدود ما هم مطلبی بشنویدکلمه
 . چیز دیگری که در اینجا نیست  هیچ  است و همین

آمدهمین اینجا  در  ما  دارداهکه  نظر  یعنی خدا  یعنی چه؟  برای چه    .یم  حالا 
گذاشته  انگشت  کسی  چه  روی  خلقت  عالم  در  خدا  که  بگردیم  این  دنبال  برویم 
است؟! به من و شما چه مربوط است که روی چه کسی انگشت گذاشته است و روی 

یا نه؟  اهچه کسی نگذاشته است؟! الآن ما آمد  ما آیا  یم  این حرکت در  این عمل و 
پس   .یعنی از آنجا اشاره شده استپس  این فکر در ما هست یا نه؟  آیا  هست یا نه؟  

 .معنای فضل و رحمت پروردگار است،  گردیم؟! این معنادنبال چه میداریم  دیگر ما  
تی وَسِعَت کلَّ شَی» یعنی   .معنایش این است  1،«ءٍ اللَهمّ إنّی أسألُک برَِحَمتکِ الَّ

آید  یکی میولی  ؛  گیردمنتها یکی آن رحمت را می،  رحمت الهی بر همۀ افراد است
 .و برای خدا هم باکی نیست؛  کندگیرد و رد میآن را نمی  و  شوداز آن رحمت رد می

 ذاتی خداوند نسبت به بندگان یغنا

التزام داده است که هر کسی   در این دنیا آمده است را که  مگر خدا به کسی 
آن که غناءِ بالذّات  ،  آید؟! نه آقاحتماً به کمال برساند؟! حالا اگر نرساند از خدا کم می

کند؟ بیچاره  برای او چه فرق می،  این موجودش به کمال برسد یا نرسد  اینکهچه  ؛  دارد
 .آن کسی که نرسد و خوشبخت آن کسی که برسد

از اوّل خلقت و آن وقتی که به قول آقایانِ  اینکه  اگر تمام دنیا به کمال برسند یا  
دانیم حالا ما نمی ـشوند  تا بعداً که همه انرژی میامروزی همۀ مادّۀ عالم انرژی بود  

 
 :157ص  ، 3ج ، معاد شناسیفرازی از دعای کمیل. ، 844ص ، 2ج ، مصباح المتهجّد. 1

 !« گرفته است خوانم به مقام رحمت خود که تمام موجودات را فرامن تو را می، »بار خدای من
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ـ یک نفر و یک سلّول به   اینها همه فرضیه و کشک است  ، چوندرست است یا نه
چرا؟   .تفاوت نداردهم  سوزنی   سرِ  یکحتّی  این دو مرتبه بالنّسبة به خدا  ،  کمال نرسد

 . چون غناءِ ذاتی دارد
اید و چند تا بچّه  اینکه شما مالی را در کنار خودتان قرار داده   ماند؟ مثل مثل چه می 

دهید و اینها هم داخل  مقدار از این مال می  هم اینجا هستند و به هر کدام از اینها یک 
طرف و  توانند بیرون ببرند تا این از این در هم نمی   و   گذارند جیبشان یا داخل قلّکشان می 

دهم به شرطی  »این را به تو می :  گویی دهی می به آنها می  هم که   وقتی  . طرف بیندازند آن 
ه  یش اندازد و قلّک هم را در قلّک می   مال   که در قلّک خودت بیندازی!« او هم همۀ این 

در قلّک باشد چه فرق    اینکه   اینجا باشد و چه در  پول    اینکه   پس چه   . پیش شما است 
ها  کند؟ وقتی اینجا باشد مجتمع است و وقتی در قلّک باشد پراکنده است و همۀ قلّک می 

 . هم دست شما است. مسئله و قضیّۀ کمال عالم وجود و عدم کمالش هم مثل همین است 
اگر کامل   یعنی؛  ی بُرده است؟ این مخلوق بُرده استسکچه  این وسط    در  حالا

کند؟! پس خدا هم چه گفته است؟  برای خدا چه تفاوت می  .خب بُرده است،  بشود
ۡ رحمت   وبیا از فضل    خب،  حالا که رحمت من عام است  1؛ ﴾ۦ ٓمِن فضَۡلهِ ِ  لَلهَٱلوُاْ  َٔ‍   ﴿وَس 

،  »ما را چه:  گوییگرفته است و می  را   ای و مدام یأس توخدا بخواه! چرا مدام نشسته
ما  ،  »آقا،  ما کجا؟!« نه،  ما کجا؟! آقا،  »آقا:  گوییمما را چه!« چرا مدام می،  ما را چه

 حالت یأس بگیرد؟!ما را کجا« ندارد! چرا مدام باید 
 نعمت غیر قابل معاوضه ، السّلام بیت علیهمولایت و محبّت اهل 

می خیال  امیرالمؤمنینکنید  شما  به  نسبت  خدا  که  ولایتی  به ،  همین  نسبت 
کم است؟! الآن یک سؤال از  ،  بیت و نسبت به امام زمان به ما و شما داده استاهل 

 اند: ن سؤالی که امام صادق از آن شخص کردهاهم؛ کنمشما می
یکی از اصحاب امام صادق علیه السّلام آمد خدمت آن حضرت و از فقر و فاقه  

 « حضرت فرمودند:. طور است وضع ما این ،  اللهرسول ابن  »یا :  و گرفتاری شکایت کرد
 

 . 32( آیه 4سوره نساء ). 1
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این ولایت را که خدا به تو داده است به ما  :  کنیمآییم یک معامله می می 
 . شودجایش اوضاعت بهتر میبه، برگردان

بدهند،  اللهرسولابن »یا:  گفت من  به  و  کنند  طلا  را  دنیا  و  ،  اگر  درجه  یک 
،  سوزن کم شود سرِ  یکیعنی فقط  کنم!«  دهم و عوض نمیسوزنش را نمی سرِ  یک
شود  می،  اندهداد  انسانمثلًا اگر صد درجه ولایت به  ؛  نداینکه همۀ ولایت را بگیرنه
 درجه! حضرت فرمود: 99

یک  که  کسی  ؛  ترین فرد هستی گردی؟ پس تو غنی پس داری دنبال چه می 
 1.دنیا طلا دارد

 
 : 297ص ، شیخ طوسی، الأمالی . 1
َأبومحمّ » قال  الفَحّامُ  َ:  دٍ  قال  المنصوریُّ  ثَنا  أبی:  حَدَّ عَمُّ  ثَنی  َ  حَدَّ محمّ :  قال  بنُ  علیُّ  الإمامُ  ثَنی  دٍ  حَدَّ

َ )علیهما ثَنی أبی:  السّلام( قال  َمحمّ حَدَّ ثَنی أبی:  دُ بنُ علیٍّ قال  َحَدَّ ثَنی أبی:  علیُّ بنُ موسَی قال  موسَی بنُ  حَدَّ
َ جعفرٍ )علیهم  .السّلام( فَشَکا إلَیه الفقرَ  إنّ رَجلًا جاءَ إلَی سیّدِنا الصّادقِ )علیه: السّلام( قال 

َ َ  “لَیسَ الأمرُ کَما ذَکَرتَ و ما أعرِفُکَ فَقیًرا.” :  فَقال  ُ” :  قال  و ذَکَرَ مِن الفقرِ   .“و اللهِ یا سیّدی ما استَبَیت 
بُهُ  َ،  قِطعَةً و الصّادقُ یُکَذِّ نی لَو أُعطیتَ باِلبراءةِ مِنّا مِائةَ دینارٍ ” :  لَه  إلَی أن قال  َ  ؟“کنتَ تَأخُذُ ،  خَبِّر :  قال 

لفُِ أنّهُ لا “!لا”  جلُ یَح ُ إلَی أن ذَکَرَ أُلوفَ دَنانیَر و الرَّ  .یَفعَل 
ا هَذا المالَ لا” : فقالَ لَه  « “!؟یَبیعُها هو فَقیرٌ مَن مَعهُ سِلعَةٌ یُعطَی بِه
  لام السّ   هما ی )الجواد( عل   یّ د بن عل پدرم محمّ ” :  فرمود   لام السّ   هما ی ( عل ی د )الهاد بن محمّ   یّ »امام عل :  ترجمه 
:  فرمود   لام السّ   هما ی بن جعفر عل   ی پدرم موس :  فرمود   لام السّ   هما ی ضا( عل )الرّ   یٰ بن موس   یّ پدرم عل :  فرمود 
 کرد.   ت ی ا شک   ی آمد و از فقر و تنگدست   لام السّ   ه ی نزد سرورمان امام صادق عل   ی شخص 

به خدا سوگند  :  عرض کرد  !دانمی نم  ریو من تو را فق  ییگویکه م  ستین  نیامر چن:  حضرت فرمود
 ب یاو را تکذ  لامالسّ  هیکرد و امام صادق عل  ان یرا ب  اشیاز تنگدست  یانداشتم! و پاره   یاتوشه   شبید
بدهند که از ما    ناری د  دبه من خبر بده که اگر به تو ص:  که حضرت به او فرمودییتا جا،  فرمودیم

م  ایآ،  ییبرائت بجو تا اریخ:  عرض کرد  ؟یر یپذی آن را  بردند  بالا  هزاران    نکهی! حضرت رقم را 
 !رفتیکه هرگز آن را نخواهد پذ  خورْدیبرشمردند و آن مرد سوگند م نارید

بدهند    امال ر  نیرا داشته باشد که در عِوضش حاضر باشند ا  هیسرما  نیکه ا  یکس:  حضرت فرمود
 « )محقّق(“ است؟! ریفق یشخص نیچن ایآ، و او نفروشد 



 385 قابل معاوضه  ری السّلام، نعمت غهمیعل تیبو محبّت اهل تیولا

 کنم: حالا من از شما یک سؤال می
این محبّت با توجّه به اینکه هر کسی برای خودش یک گرفتاری دارد، اگر مثلًا  

بیت به من و شما داده است و همه در وجودمان  و ولایتی را که خدا بالنّسبة به اهل 
حقیقت  البتّه  ؛  اگر مجاز است به حقیقت تبدیل کند  که  خواهیماز خدا می  ـ و  بینیممی

اینکه ما را    این حقیقت را بیشتر کند و بیشتر کند تاخواهیم  بلکه می،  که قطعاً هست 
امام وقت  آن  و  صد در نظر بگیریدـ    فانی در ولایت امام زمان علیه السّلام قرار بدهد

یک درجه من  :  کنیممعامله مینقدی  آییم با شما  »همین امشب می:  گویدب  و  یدبیا  زمان
و فلان   دهمقدر به شما پول میجایش اینکنم و بهکم می  ولایت راصد درجه    از این

معلوم است که قبول  کنید یا نه؟!  قبول می  آیا،  «کنمگرفتاری مهمّ شما را برطرف می
تا هم    طرف صداز اینخواهی بیا  اگر می،  امام زمانای  »نه آقا!  :  گوییممی  .کنید نمی

 « .طرف زیاد کنرا از آن ولایت ولی آن، بگذار گرفتاری روی این
است ما شده  است که شامل حال  این همان رحمتی  ما    .این چیست؟  حالا 

بالاترین چیز در دنیا را ]داریم[ و مسئله هم  دیگر می خواهیم دنبال چه بگردیم؟! 
یا خودش زائل ؛  شدنی است  چرا؟ چون هرچه از اینها باشد همه زائل  .درست است

در   همآن؛  عمر ما هم که معلوم نیست که چیست  .کنندشود و یا به زور زائل میمی
سرش    انسان اگر قدر گرفتاری و مرض و ابتلا آمده است که  این دوران و زمان که این

طرف بکند آنجایش درد آن  و اگر  بیند یک جایش درد گرفتطرف بکند میرا این 
الفاتحة ،  بینند که بلهدفعه مییک  .آیداز کجا مرض می  که  هیچ معلوم نیست  و  آیدمی

 بفرمایید! ، معَ الصّلوات 
سراغ چه برود؟ سراغ آن چیزی که  ،  کندسپری می  انسانبا این وضعی که  پس  

آن را باید  ؛  سراغ آن چیزی که حقیقت دارد  و  سراغ آن چیزی که واقعیّت دارد،  هست
امام صادق    . به این قضیّه فکر کند  شیند راجعنب  انسانکردن دارد که    این فکر  .بگیرد

 .دهدکه تو الآن ولایت ما را داریعلیه السّلام دارد آن شخص را به این مسئله سوق می
ابی جریان  گفتمثل  و  حضرت  به  کرد  رو  عرفات  در  که    کثرَ أا  مَ »:  بصیر 
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 حضرت فرمودند:  چقدر صدا زیاد است!«؛ جیجعَ ال
َمَا أکثرَ العَجیجَ و أقَ   «.صدا زیاد است و »حاجی کم است؛ لَّ الحَجیج 

صدا خیلی زیاد   و  بصیر بینا شد. نگاه کرد دید سردفعه اشاره کردند و چشم ابی یک
چند تا حاجی بیشتر  ،  اندآمده  نفر   ولی در این صحرای عرفات که دو میلیون،  است

، خواندطرف دارد دعای عرفه مییکی آن،  زندطرف دارد چُرت مییکی این؛  نیستند
  تواند. خاراند که البتّه چون در حال احرام است نمیطرف دارد سرش را مییکی آن
 .چند نفری بیشتر نیستند اینکه خلاصه

کردند رو  او   بعد حضرت  گفتند  به  همین»حالا می:  و  طور  خواهی چشمت 
باشی؟« نداشته  ما را  به همان  :  فرمودند»نه!«  :  گفت  باشد و ولایت  را  تو  ما  »پس 

 1و دوباره از نظر ظاهر نابینا شد.  «.گردانیموضعیّت قبل برمی
 

 :184، ص 4علیهم السّلام، ج  طالببی أ مناقب آل . 1
«َ ِ:  السّلام أبوبصیٍر للِباقرِ علیه  قال  جیج  َ  !ما أکثرَ الحَجیجَ و أعظمَ الضَّ جیجَ و ” :  فقال  بَل ما أکثرَ الضَّ

َ ِبُّ أن تَعلمَ صِدقَ ما أقولُه و تَراهُ عیانًا !أقلَّ الحَجیج   ؟“ أ تُح
َ ِ” : فَمَسَحَ علَی عَینیَهِ و دَعا بدَِعَواتٍ فَعادَ بصیًرا فقال   !“انظُر یا أبابصیٍر إلَی الحَجیج 

َ الظَّلماءِ :  قال  فی  مِعِ  اللّا کالکَوکَبِ  بَینهُم  المؤمنُ  و  خَنازیرُ  و  قِرَدَةٌ  النّاسِ  أکثرُ  فَإذا  فقالَ    .فَنظََرتُ 
یا مولای َ:  أبوبصیرٍ ِ،  صَدَقتَ  جیج  الضَّ أکثرَ  و  الحَجیجَ  أقلَّ  فقالَ    !ما  یرًا  فَعادَ ضَر بدَِعَواتٍ  دَعا  ثُمّ 

َ  : السّلام فقالَ علیه .أبوبصیٍر فی ذلک 
بنِا و ”  النّاسِ  فتِنةَ  إنّما خارَ لکَ و خَشینا  ظَلَمَکَ و  الُله تعالَی ما  أبابصیٍر و إن کان  یا  بَخِلنا علیکَ  ما 
علونا أربابًا مِن دونِ الِله و نَحن لَه عَبیدٌ لا أن هَلوا فضلَ الِله علَینا و یَج ُ عن عِبادَته و لا یَج مُ  نَسأَ  نَستَکبِر

 ، تعلیقه:291، ص 2، ج معاد شناسی «!“مِن طاعَتهِ و نَحن لَه مُسلمِونَ 
باقر علیه السّلام عرض کرد: چقدر حاجی زیاد است و چقدر ناله   دبوبصیر به حضرت امام محمّ ا»

بلکه چقدر ناله و فریاد بسیار است و چقدر حاجی کم است! ” و فریاد بسیار است! حضرت فرمود:  
 “داری که راستی گفتار مرا دریابی و آنچه را که گفتم با دیدگان خود ببینی؟ آیا دوست 

  بوبصیر که سابقاً نابینا بود بینا شد. ا ی خواندند، چشمان  ی حضرت دست به چشمان او مالیدند و دعا 
 ← “ ها!سوی حاجی نگاه کن به ، بوبصیراای ” حضرت فرمودند: 



 387 از رحمت خداوند  أس یگناه،   نیبالاتر
 یأس از رحمت خداوند ، بالاترین گناه

به تمام وجودش حاضر نیست یک ذرّه ،  این واقعیّت چون الآن در اینجا هست
لذا در روایت از امام   .این ارتباطِ انسان با پروردگار است؛  از این واقعیّت کم بشود

خدا از    1. یأس از رحمت خدا است ،  »بالاترین گناه :  فرمایندکه میاست  علیه السّلام  
و  ؛  خطور کند از رحمت خدا دور است  اشبنده  آید که در قلباین خیلی بدش می

اش همیشه نسبت به او  خواهد بندهخدا می  .ما نباید کاری کنیم که خدا بدش بیاید
 2نیّت داشته باشد. حُسن

محبّت کنید و بعد آن شخص نسبت به شما جور   نفر   اگر شما نسبت به یک
قدر »ای دستم درد نکند! ما این:  گوییدنمیآیا  شوید؟!  ناراحت نمیآیا  ،  دیگر فکر کند

 انسانبه    خب   کنی؟!«فکر می  طوراین   به ما  راجعوقت داری  آن،  به تو خوبی کردیم
 ایم. شاءالله که همۀ ما امتحان کردهخورَد! إنخیلی برمی

این فکر و حرکت و ترقّی را در  ،  ها را به انسان بدهد حالا خدا بیاید این نعمت 
 

ها هستند و مؤمن در  ها و خوک گوید: من نگاه کردم و دیدم که اکثر مردم از میمونبوبصیر میا  ←
بوبصیر گفت: راست گفتی ای مولای  ادرخشید.  تابان در شب تاریک می  ۀمیان آنها همچون ستار

ی خواندند یچقدر حاجی کم است و چقدر ناله و فریاد بسیار است! و پس از آن حضرت دعا، من
اوّ او چشمان   به حالت  نابینا شد.  بوبصیر  و  درآمد  نابیناالیه  علّت  از  کرد. یبوبصیر  ی خود سؤال 

 حضرت فرمودند:
این”  و  ننموده است،  تو ستم  به  نیستیم و خدا  بخیل  تو  بر  ما   ۀطور دربارما  و  پسندیده است  تو 

ترسیدیم که مردم در فتنه بیفتند و فضل خدا را بر ما نادیده گیرند و ما را ارباب خود شمرند و خدا 
و حال آنکه ما بندگان خدا هستیم و از عبادت او استکبار نداریم و از اطاعت او  ،  را فراموش کنند

 « !“ ایمشویم و سر تسلیم فرود آورده ملول نمی
  ،الفقیه من لایحضره ؛  422ص  ،  تحف العقول ؛  545و    280و    278ص  ،  2ج  ،  الکافی . رجوع شود به  1
 . 563ص ، 3ج 
؛  173ص  ،  ثواب الأعمال ؛  72و    71ص  ،  2ج  ،  الکافی؛  25ص  ،  1ج  ،  المحاسن. رجوع شود به  2

 ، 15ج    ؛ 547و    546ص  ،  13ج    ؛ 448ص  ،  2ج  ،  وسائل الشّیعة ؛  99و    98ص  ،  شعیری ،  جامع الأخبار 
 .232 ـ 229ص 
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قرار بدهد  انسان  ،  انسان  بعد  قرار بدهد و  انسان  این حالت محبّت و جوشش را در 
ها از اوّل رویشان انگشت گذاشته شده است و از  بعضی ،  »ای آقا :  نسبت به خدا بگوید 

اینکه این دست نمک    مثل ؛  »دستم درد نکند :  گوید اند! ما چه؟« خدا می اوّل نظر شده 
سَری به جاهای دیگر   شو یک  بلند ،  خدا   بنده ای  ای؟  ندارد! پس تو برای چه اینجا آمده 

زنند! برو یک چرخی  ببین چه خبر است! ببین چطور در دنیا دارند بر سرِ هم می و  بزن  
 داند. بزن!« آخر انسان بعضی اوقات قدر نعمتی را که در دستش هست نمی 

 غفلت انسان از نعمت و رحمت الهی

 ـ الآن در طهران است،  خدا حفظش کند یکی از رفقا ـاوقات از    ما سابقاً گاهی
 گفت: رفقا می سایرشنیدیم که به می

جا  دانم که پدرم درآمده است و هزارمن می؛  دانیدشما قدر این آقا را نمی
و عمررفته  این  م ام  آنرا  و  گذراندهطرف  کجاها  و  به   اینکه تا  امطرف  تازه 
 ام! چنین مردی رسیده همیک 
چرخانَد و را دوْر خودش می  اوگیرد و  را می  انسانخدا گوش  ؛ فهمدآدم نمی

»قدر عافیت آن کس داند  :  شود کهوقت متوجّه میوقتی سرش به سنگ خورد تازه آن
 که مِحنت کشیده باشد!«

را دارید که در کشتی سوار شده بود و از    گلستان سعدی حکایت آن شخص در  
تو که در کشتی  خب  وای!«  ،  »وای :  گفت می   افتاد ترسید؟ تا چشمش به آب می دریا می 

و    انداختند   !« داخل دریا بیندازیم   »او را داخل دریا :  ترسی؟! گفتند هستی دیگر چرا می 
شد او را گرفتند و  که داشت غرق می طرف و چند تا مَشک آب خورد و همین رفت آن 

زد  همین شخص که داشت داد می ،  نشست و خلاصه حال آمد   بیرون آوردند. وقتی 
این کشتی چه کیمیایی است! واقعاً چه اکسیری است!« چرا؟  ،  »عجب :  گفت  واقعاً 
فهمد که  می ، حالا که داخل دریا افتاده است امّا ؛  داخل دریا نیفتاده است  حال به   تا  چون 

 1چه نعمت است و واقعاً چه رحمت الهی است! ،  این کشتی چه خبر است 
 

 .29ص ، )ایزدپرست( گلستان سعدی. رجوع شود به  1



 389 سالک   یبرا  أسیضرر حالت 
 ضرر حالت یأس برای سالک 

زائل بشود  واین حالت رحمت   انسان  از  نباید  پروردگار  اگر    . غلبۀ رحمت 
این حالت برای سلوکش مضرّ است! انسان قطعاً  ،  پیدا بشودبر سالک  حالت یأس  

به  امیدوار  باید  باشد  همیشه  خدا  دارد؛  رحمت  اقسامی  خدا  رحمت  آن  :  منتها 
اش  و اینها همه،  کندقدری تفاوت میهم  اوقات    گاهی  و  اوقات با شیرینی است  گاهی

آل و برگشتش  مَ ،  یعنی هر دو رحمت است و در این چرخش و حرکت؛  مفید است
 .به رشد است

ای شعری دارد که شعر خیلی خوبی است. مرحوم آقا میرزا محمّدرضا قمشه
 گویند: ایشان می

 همه مقبول و نامقبول     ،  آنِ خدای دان  
 

 ِ رَ م         َن  َح       م ب         و  ةٍ  رَ لَیإدا   َ َح       م ی          ول ئ       ةٍ 
 اند  خلقان همه به فطرت توحید زاده         

 
 1زول یَ د و عارضی  این شرک عارضی بوَ  

بعد  ،  اندلذا یکی از مبانی این است که خلود وجود ندارد و تمام افراد که آمده 
بالأخره حقیقت توحید برایشان ،  مواقف در عالم قیامت و عذاب  سریاز گذراندن یک

می کممنکشف  عناد  و  شرک  عروض  این  و  میشود  کنار  آنهاکم  بعد  و   هم   رود 
 2آیند! چون نسبت به مسئلۀ عذاب دو قول است و قول أصح این است. درمی

 
 :260ص ، حکیم صهبا ر مجموعه آثا. 1

خدای دان همه م                            قبول            ی          ردودآنِ   ا 
 

َ  رَحمَة         ٍ   بَدا و إل        َ ی  مِن رَحمَة                  ٍ    ئول         ی          
 از رحمت آمدند و به رحمت روند خلق              

 
 این است سرّ عشق که حیران کند عقول                

د زاده                           اند       خَلقان همه به فطرت توحی
 
 

 زول یَ د و عارضی         این شرک عارضی بو              َ  
قیقت نهفته دار                           گوید خ     ِ   که سرِّ ح  رد 

 
 لفضول            عقل بُ  برو ای شرر            با عشقِ پر            

 کون و ما ی  َ   ما کان    َ   یک نقطه دان حکایت        ِ  
 

 نقطه گه صعود نماید گهی نزول                           و آن 
 جز من کمر به عهد امانت نبست کس                        

 
نی            َ   ظلوم و گر           گر خوا ج   َ انی      َ دم   هول    م 

 
 

؛  25، ص  3جلدی(، ج    4)  یةالفتوحات المکّ ؛  169، ص  1، ج  فصوص الحکم. رجوع شود به  2
شرح فصوص    ؛319ـ    313، ص  بوبیّةواهد الرّ الشّ ؛  356ـ    352و    346، ص  9، ج  تعالیةم الحکمة ال

 .184و  183، جیلی، ص الانسان الکامل ؛ 659، قیصری، ص الحکم 
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یعنی  ؛  حالا اگر شما این رحمت عام را تصوّر کنید که جنبۀ رحیمیّت هم دارد 
شود؟ بزرگان همیشه  وقت دیگر قضیّه چه می آن ،  رحمت خاص در اینجا آمده است 

می  تذکّر  خودشان  شاگردان  به  را  مسئله  نمی این  و  در  دادند  شاگرد  که  گذاشتند 
حالت یأس  ،  حالت یأس غلط است ؛  ارتباط با وضعیّت خودش حالت یأس پیدا کند 

فردا که  ،  وقتی به یک درخت یا گُل در زیر آفتاب آب ندهند   . حالت پژمردگی است 
رحمت الهی و    . چون آب به آن نخورده است ، بینید پژمرده شده است نگاه کنید می 

انسان می  با امید هم حکم آبی را دارد که مدام دارد به  انسان را  نشاط نگه    رسد و 
 . دارد می 

 خداوندرحمت  کلام امام علیه السّلام در بزرگی گناه یأس از

یکی از اصحاب موسی بن جعفر علیه السّلام در روز ماه مبارک رمضان آمد  
 گفت:  »چرا ناراحتی؟«: خدمت آن حضرت و خیلی ناراحت بود. حضرت فرمودند

امروز ظهر به منزل یکی از دوستانم رفتم که در دیوان است. )یعنی در آن  
( وارد منزل که شدم دیدم دارد .امور مربوط به دیوان خلفای عبّاسی و هارون

می گفتمغذا  نشسته :  خورد!  رمضان  ماه  روز  در  تو!  بر  غذا وای  داری  ای 
 خوری؟! آهی کشید و لبخندی زد و گفت:می

 قضیّه چیست؟ :  « گفتم . ای ندارد دیگر آب از سر ما گذشته و دیگر فایده ،  »ای بابا 
  خوردن   این روزه دیگر  ایم که  »ما کارهایی کرده :  طور هستی؟! گفت چرا تو این 

«  .رسد و من قطعاً در جهنّم و قطعاً در عذاب هستمنمی  هم  ش اصلًا به گردَ 
 برای من بگو!: گفتم

دیدم ،  »یک شب که در منزل بودم:  بعد نشست برایم تعریف کرد و گفت
أجِبِ  :  آید. آمدم در را باز کردم و دیدم فرستادۀ هارون استصدای در می 

بر  ؛  الخلَیفةَ  دارند و  ایشان تشریف  که  دیدم  آمدم  اجابت کن!  را  بیا خلیفه 
”تا چقدر نسبت به ما ارادت داری و : اند. رو کرد به ما و گفتتخت نشسته

توانم فدای حضرت همۀ اموالم را می:  گفتم  محبّت داری و ولایت داری؟“
 برو منزلت!“، ”بسیار خوب: گفت .خلیفه کنم
منزل   دوباره  به  و  میبرای  رفتم  دیدم صدا  دوّم  خودم    .آیددفعۀ  :  گفتمبا 

دیدیم که و  دفعه دیگر چیست؟ وحشت و هراس ما را گرفت. آمدیم  این



 391 از رحمت خداوند أسیگناه  ی السّلام در بزرگهیکلام امام عل

دوباره نشسته،  بله حال و خیلی شنگول   کیف و سرِ  اند و خیلی سرِ ایشان 
جانم را :  توانی در راه ما مایه بگذاری؟“ گفتم”تا چقدر می:  هستند. گفتند

 “ .”برگرد: گفت  .بله: قدر؟“ گفتم”این: گفت .توانم فدا کنمهم می
این با  :  گفتم با خودم  زنند!  دوباره بعد از چند دقیقه دیدم در می ،  وقتی که رفتم 

چه  نمی ما  ول  چرا  دارد؟  دادیم کار  دیگر  هم  را  جانمان  وِلمان  ؛  کند؟  چرا 
،  خواهی بزنی دیگر بگو! بفرما حرفی را که می :  کنید! رفتیم آنجا و گفتیم نمی 

یک چیز  ،  ”نه :  مالم را دادم فدای سرِ خلیفه! جان را هم دادم و دیگر هیچ! گفت 
گفتم  است!“  مانده  گفت :  دیگر  بگویی :  چیست؟  باید  گفتم . ”خودت   “  :
”حالا درست  :  گفت   . دینم را هم دادم :  ”بله!“ گفتم :  منظورت دین است؟ گفت 

 کنی!“ روی و هر دستوری که به تو داد اطاعت می با این شخص می   . شد 
کنار نهر دجله وارد یک زیرزمین شدیم. دری را در  و  م  یبیرون آمداز قصر  

باز کردیم که زندان هارون در بغداد بود. وارد یک سرداب تاریکی شدیم. 
شخص   همینآن  و  داشت  دست  در  میچراغی  جلو  داشت  تا  طور  رفت 

آید که معلوم نبود اینها چه  رسید. دیدم صدای ناله و فریاد افراد زیادی می
 .هایی دارند کسانی هستند و چه مدّتی اینجا هستند و چه ناراحتی

چاهی را باز    ب جا نگه داشت و یک نفر را در آنجا آورد و در من را در یک
”اگر نزنی  :  حالا اگر نزنم چه؟ گفت:  ”گردن این را بزن!“ گفتم:  کرد و گفت

 جا گردنت را بزنم!“دستور دارم همین
التماس کرد که من علوی   ای بود و ساله  پیرمرد شصت،  آن شخص هرچه 

اوّلی  .]اعتنایی نکردیم[ ، من اولاد پیغمبر هستم،  هاشم هستممن بنی، هستم
نفر از  سوّمی را گردن زدم تا شصت،  دوّمی را آورد گردن زدم،  را گردن زدم

آن شب گردن زدم و جنازۀ همه را هم در  در  هاشم را من  علویّین و اولاد بنی
 .چاه را گذاشتیم و آمدیم بهمان چاه انداختیم و بعد هم در

چه ،  چه نگیرم  و   ای ندارد چه روزه بگیرمبعد از این جریان دیدم دیگر فایده
را سعادت    ۀمسئلاصلًا  کاری که من انجام دادم    .چه نخوانم  و   نماز بخوانم

 « .کلّی ختم کرده است طوربه
 امام علیه السّلام در اینجا فرمودند: ،  ببینید



 مجلس نودم /  5ج های معرفت  آموزه 392

 1نفر بیشتر است!  گناه این یأس از رحمت خدا از آن قتل شصت
نفر   شصت،  کنیم! آقاهمۀ ما تعجّب می،  زنیمدفعه این حرف را میالآن که یک

؛ نفر را به قتل رسانده است شصت،  گناه را به قتل رسانده است! بله درست استبی
به   ها است و باز راه هست! و راجعولی بالأخره باز رحمت خدا بالاتر از این حرف

إلیٰ  به حضرت   راجع؛  ماشاءالله است و قضایا خیلی زیاد استاین مسئله حکایات 
 به امام هادی!   راجع، به امام صادق  راجع 2سجّاد،

بالأخره آنها   .خودش را ]محروم بداند[  شخص  نباید این:  فرمایند حضرت می
خدا برای این  ،  سمت خدا بیاییولی اگر بخواهی واقعاً به ؛  بندگان خدا بودند و کُشتی

وقت شما آن  . طور نیست که نگذارداین   و  گذاردنفر هم راه جلوی پایت می شصت
امّا امام  ،  نفر را کشته است ایم! آمده شصتما که دیگر در این دنیا آدم نکشته،  ببینید

 فرمایند: علیه السّلام می
 گناه بیشتر است! گناه یأس از رحمت خدا از قتل شصت علویِ بی

ۡ:  فرمایدلذا خدا در اینجا می نَ بكُِمۡ    لَلهَٱ﴿إنَِّ    3،﴾ۦ ٓمِن فضَۡلهِ ِ  لَلهَٱلوُاْ  َٔ‍   ﴿وَس  كَا
،  خواست داشته باشید ،  طلب داشته باشید،  بیایید و از فضل خدا بخواهید  4؛رَحِيمٗا﴾

، روز این مسئله را با خودتان تمرین کنید در طول شبانه،  در درون خودتان مرور کنید
کنید او  متوجّه  را  خودتان  همیننه ؛  فکر  گاهاینکه  فقط  خیالیطور  یک  و    گاهی 

 گاهی یک خطوری! گاه
 اهمّیت طلب حقیقی در مسیر الهی

در طول زندگی خود می بودند،  خواستندبزرگان  دنبال  بودند،  به    .در طلب 
هوار  و   داد  که  گویمنمی و  حالتِ   بلکه ؛  بیداد  این    این  و  بود  مشتعل  همیشه  درون 

 
از1 الرّضا:  . مأخوذ  أخبار  با قدری  ،  296ص  ،  7ج  ،  الکافی ؛  109ص  ،  1ج  ،  علیه السّلام  عیون 

 اختلاف در مصادر.
 .159ص  ، 4ج ، علیهم السّلام طالبأبیمناقب آل ؛ 296ص  ،  7ج ، الکافی. رجوع شود به  2
 . 32( آیه 4سوره نساء ). 3
 . 29( آیه 4سوره نساء ). 4
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بود و نمی برقرار  این گرما خاکستر  و  گذاشتند گردخواست همیشه  بر  بیاید و  غبار 
 : [فرمایدمی ]حضرت سجّاد علیه السّلام .بنشیند

نعََ العَطیّة  و لَیسَ مِن صِفاتکَ یَا سیّدی أن ؤالِ و تَم »از صفات تو این  ؛  تَأمُرَ باِلسُّ
بگویی مردم  سایر  مثل  که  به:  نیست  منبیا  بگویی  و،  طرف  خوش :  بعد 

 دهی!« میهم عطیّه را ، طرف منبیا به: گوییوقتی می بلکه؛ آمدید
امّا اگر  ،  طرف او برویمخواهیم به ما نمی؛  این مسئله مسئلۀ مهمّی است،  آقایان

طرف ام که رفتن به چند مرتبه این مطلب را گفته ها  در این شبدهد! من  برویم می
بیخود  خدا کشک که    و  بگویدهمینانسان  نیست  رفتیم:  طور  که  .»ما  وقتی  خدا  « 

به:  گوید می من«»بیا  است،  طرف  داده  قرار  می؛  راه  ما  بزنیممنتها  بیراهه  ،  خواهیم 
امّا  «  .کند این که به ما اعتنا نمی،  »ای بابا:  گوییممی؛  اندازیمگردن خدا هم میوقت  آن

اش را  اگر نتیجه،  تو از این راه بیا؛  ام»من راه قرار داده:  گویدبیراهه ندارد! خدا می
 « .ندیدی به من لعنت بفرست

قضاءِ   از  برای  سهدستورالعملی  حاجات  بعضی  انسان  که  روزه  هست  روز 
:  گویدمرحوم آقا خوانده بودم. مرحوم شیخ بهائی می  در مطالب  اًبگیرد و من سابق

 1«.من را لعنت کند، را انجام بدهد و به نتیجه نرسد دستور  »اگر کسی این
اینکه راه خودت نه؛  آن راه بیااز  ،  ام»آن راهی را که من به تو گفته :  گوید خدا می

ام برو و  آن راهی را که من به تو گفته ،  دنبال خودت بکش! نهبه را برو و بعد من را  
امّا اگر به نتیجه  ،  رسی؟ اگر نرسیدی بیا من را کنار بگذاررسی یا نمیببین به نتیجه می

دیگر در این موقع نباید خودت را گول  ،  طور استرسیدی و دیدی که مطلب همین
 « .بزنی

 گرفتن اکسیر سلوک   علیه در نادیده الله کلام مرحوم آقای حدّاد رضوان

 فرمودند: ـ می رضوان الله علیه مرحوم آقای حدّاد ـ
می تا شخص  که  است  اکسیری  عجب  سلوک  مشغول این  مقداری  و  آید 

 
 .112ص  ، سرّ الفتوح. رجوع شود به  1
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  شخص   اینکاملًا مشخّص است که    و  شود آثار در صورتش ظاهر می ،  شود می 
قبلش فرق می قبلش فرق می،  کندبا  ماه  این چه ولی نمی؛  کندبا یک  دانم 

بیند و وضعیّت  تغییر را می،  فهمد سرّی است که همین فرد بعد از اینکه می
رود در همان مسائل و  کم می شود و دوباره کم دفعه بلند مییک ،  بیندرا می
 دهد!آن حالت را از دست میدیگر  بعد 

شود کفران! کفران نعمت آن است که انسان بعد از اینکه متوجّه شد که  این می
در مقام برنیاید و مسائل و  ،  مطلب کجا است و حق کجا است و تغییر و تحوّل را دید

 .او را از رسیدن به حق باز بدارد، جوانب
تر تر و ثابتامیدواریم که خداوند هر روزِ ما را بهتر از روز گذشته و مستقیم

 در مسیر ولایت نگه دارد! 
 محمّدٍ اللَهمّ صلّ علٰی محمّدٍ و آلِ 
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ّ أعوذُ   میالرّج طانِ یباِللَه مِن الش 
 الله الرّحٰمن الرّحیم  بسِمِ 

 و آلهِ الطّاهرینَ  و صلّی الله علَی سیّدنا و نبیّنا محمّدٍ 
 و لَعنةُ الله علَی أعدائِهِم أجَمعینَ

 
 کیفیّت شناخت خداوند

یک لَک. اللَهمّ أنتَ القائِلُ و قَولُک حَقٌّ و وَعدُک  إلَهَ إلّا أنتَ وَحدَک لا و لا شَر
ٌ ۡ: صِدق  نَ بكُِمۡ رَحِيمٗا﴾ لَلهَٱ﴿إنَِّ  1،﴾ۦٓ مِن فضَۡلهِ ِ لَلهَٱلُواْ َٔ‍   ﴿وَس  و لَیسَ مِن   2. كَا

نعََ العَطیةَ و أنتَ المَناّنُ باِلعَطیاتِ عَلَی   صِفاتکَ یا سیّدی أن ؤالِ و تَم تَأمُرَ باِلسُّ
لَکتکِ و العائِدُ عَلَیهِم بتَِحَنُّنِ رَأفَتکِ.   أهلِ مَم

، خدایا:  داردعرض شد که حضرت در اینجا نسبت به خدای متعال عرضه می
و خبر داری که من نسبت به ،  گذرد اطّلاع داریتو بر آنچه که در دل و ضمیر من می

می چگونه  میتو  فکر  چطور  و  به اندیشم  و  ـکنم  است  مسئله  همین  یعنی   واسطۀ 
واسطۀ همین یقین به توحید و صرافت در وجود و صرافت در توحیدی که نسبت  به

چه در نفسِ حقیقت ذات و چه در آثار و لوازم ذات  ،  دانمبه تو دارم و تو را مؤثّر می
ـ که من فقط تو را   و چه در أفعال که مترتّب بر تعیّنات وجودی در عالَم کوْن است

 
 . 32( آیه 4سوره نساء ). 1
 . 29( آیه 4سوره نساء ). 2
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دانم و هیچ ذاتی را در  و کس دیگری را در این مرتبه شریک نمی، مدّ نظر دارم و بس
 . دهماینجا شرکت نمی

 بینی انسان  اهمّیتِ دانستنِ معنای توحید در جهان

بالإجمال عرض شد که مسئلۀ توحید نسبت به ذات پروردگار عبارت است از  
چه در اصل وجود و چه   دانستن او در همۀ مراتب وجود ـ  یافتن او و وحدت وحدت

برای او نتوان    (مقابل)  و ضِدّ ،  (نظیر)  گونه نِدّ که هیچ  حیثی  ـ به در آثار و تبعات وجود
 . معنای توحید است، تصوّر کرد. این معنا

قِسم بیندیشد که چنین فکر کند و به اینواقعاً اگر انسان در مسئلۀ توحید این
افتد آثار او و شئونات ذات او و جلوات مختلفۀ صادرۀ هرچه در عالمِ وجود اتّفاق می

این مسئله در طرز تفکّر او نسبت به قضایا و نحوۀ ارتباط او با  ،  است  از ذات واحد
تواند  مسئلۀ خیلی قابل توجّهی است و می،  مسائل خارجی تأثیر شگرفی دارد و مسئله

مَ   زیر و  او  نفسانی  بدهدبنای صفات  تغییر  را  او  و  ؛  لکات  که صفات  وقتی  طبعاً  و 
 کند.متحوّل خواهد شد و فرق می آندنبال أفعال هم به، ملکات تغییر کرد

این   همۀ  و  است  یکی  فقط  وجود  عالم  در  واحد  ذاتِ  که  بداند  انسان  اگر 
بنابراین دیگر  ،  کندشئونات آن ذات واحد است که از آنجا تنازل پیدا می،  اختلافات

آنگاه ،  اندازدبلکه اوّل نظر بر آنجا می؛  رودنظرش به تعیّنات و به اشیاء خارجی نمی
 دهد. حسب تکلیف مورد ارزیابی قرار میاین مسائل را از دیدگاه ظاهر و به 

چون ولی  ،  دانندرفقا که می  البتّه   خواهم بگویم! خوب دقّت کنید ببینید چه می
 نظر عطف توجّهی بشود بهتر است:  از این نقطۀ، شوددر اینجا نکته خیلی دقیق می

سراغ   بهافتد اوّل  ای که اتّفاق میهر پدیده،  سابق عرض کردیمدر  که   طورهمان
 شویم فوراً با حوادث خارجی دست به گریبان می ،  گردیم اش می علل و عوامل ظاهری 

؛ کنیمها و خصوصیّاتی که در خارج اتّفاق افتاده است میو خود را درگیر این پدیده
از   بعد وقتی که یک چرخی زدیم و اعصابمان را خُرد کردیم و دو تا مُشت و لگد 

 آخرش ،  ]کار کردیم[   پایین خوردیم و زدیم و خلاصه همه   و   طرف و بالاطرف و آن این 
آییم  « یعنی آخرِ آخرش می.»خب بالأخره شاید خواست خدا بوده است:  گوییممی
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الله و اهل توحید اوّل مسئله    « امّا أهل.است  »خب شاید خواست خدا بوده:  گوییممی
اینکه خواست خدا بوده استرا می آیند علل و اسباب  وقت میبعد آن،  برند روی 

زمین تا آسمان در نگرش انسان و در کیفیّت ،  و این؛  کنندعادی را روی آن بررسی می
 . تفکّر انسان و بالنّتیجه در عمل خارجی انسان تأثیر عجیبی دارد

دیوانه ،  زندکند بعد حرف می»عاقل اوّل فکر می:  گویندمیکه  یک مَثلی هست  
»چه شد؟ خب حالا این حرفی که :  گویدمی  1« .کندزند بعد فکر میاوّل حرف می

منظور افرادی ؛  کندخدا فکر ندارد و بیچاره فکر نمی  زدم چه بود؟« البتّه دیوانه که بنده
 عقل هستند[. است که اینها قدری ]کم

 افراد  ریسا با دیتفاوت اهل توح تنها 

 تفاوت بین اهل توحید و بین سایر افراد فقط در یک نکته است:
یعنی اینها یک ؛  کنندها و حوادث خارج را انکار نمیاهل توحید وجود پدیده

ایده،  نیستند  2تهیلیسنی اینکه  اینها رئالیست هستند؛  کنندفکر نمی  3یآلیستیا  ، بلکه 
کنند که واقعی وجود دارد  گرا هستند و به اصلِ واقع و تحقّقِ واقع فکر میواقعیعنی 

اشجار ،  ستهحیوان  ،  ستهآسمان  ،  ستهزمین  ،  سته و بالأخره در خارج انسان  
نسبت به  . خب  ستهها تصوّر کنید در خارج  قضایا و هرچه شما از پدیده،  سته

ندارند شکّی  مسئله  در    ولی،  این  خارجی  اشیاء  بین  که  است  روابطی  در  صحبت 
کنند. مردم عادی این روابط را در خودِ این  آید برقرار میوجود میهایی که بهپدیده

 
 :476ص ، صالح( یصبح) البلاغة نهج. 1
«َ  «!“ لسِانُ العاقِلِ وَراءَ قَلبهِِ و قَلبُ الأحَمقِ وَراءَ لسِانهِ” : السّلام علیه قال 

و دلِ نادان در پسِ زبان  ؛  ستا  زبان عاقل در پسِ دلِ او” :  فرمود  لامالسّ  هیعل  نیرالمؤمنی»ام:  ترجمه
 « )محقّق(“ او!
  ت یاکو مبلّغ شکّ   یاست که منکر هر نوع ارزش اخلاق  یفلسف  یمکتب،  یانگارچیه  ای  سمیلیه. نی2

 )محقّق( وجود است. یمطلق و نف
 ی« فکر» را    تیّ واقع، هیّ نظر  نیطرفداران ا  .راصالت تصوّ و    ،ییگراذهن ،  ییگراآرمان:  سمیآلدهیا.  3
 )محقّق( .یخارج یکیزیف یاینه در دن، ستا که در ذهن ما دانندیم
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مردم ،  مثلًا اگر یک شخص کاری را انجام بدهد؛  کنندحوادث خارجی جستجو می
سمت و  مقابله  نحوۀ  هستنددر  مراتب  اختلاف  دارای  کار  این  به  نسبت  : گیری 

توجّه میبعضی این کار  به  فقط  اوّل  از آن  نیّات پشتش هیچ  ها  و  به مسائل  کنند و 
یا علی برویم ،  ای داد و بیداد،  »این کار را کرده است:  گویندفوراً می؛  توجّهی ندارند 

 «! ...و بزنیم و چه کنیم و
 حکایتی از عدم تفکّر مردم در نحوۀ اعمال و رفتار

سیّد   کنند در زمان سابق مرحوم آقایادم آمد. نقل میاین قضیّه و قصّه الآن به
موقع ایران بیایند. خب در آن  به خواستند از نجف  وقت می ابوالحسن اصفهانی یک

کردند رفتند و از مراجع و علما استقبال میپیشواز میهر شهری به  رسم بود که مردم  
 گذاشتند.و احترام می

سلطان حاج  مرحوم  ما  اقوام  از  دایی   یکی  ایشان  که  بود  شیرازی  الواعظین 
صد مقاله  و    های پیشاورشبمرحوم جدّ ما حاج آقا معین شیرازی و صاحب کتاب  

اش نسبت به تاریخ و روایات خیلی بود. شخص فاضل و مطّلعی بود و احاطه  سلطانیّه
حکایت از وسعت اطّلاعات ایشان نسبت به   های پیشاورشبزیاد بود و این کتاب  

موقع ایشان در آنجا کتاب آندر  چون  ،  کندتسنّن میتسنّن و تاریخ اهلاحادیث اهل
را خودشان   اینها  و  را یکی گفتهطور  همیننداشتند  ایشان  جلسه در  دو  اند. من هم 

 زمان طفولیّت دیده بودم و بعد به رحمت خدا رفت. ایشان خیلی هم شوخ بود.
ولی این مرحوم ،  ای داشتسیّد ابوالحسن اصفهانی قیافۀ خیلی لاغر و ریزه  آقا

بلند   شانه و قد  قیافۀ خیلی جالب و جاذبی داشت و چهار،  الواعظین به عکس  سلطان
دیده باشید حکایت   های پیشاورشبهایش را در کتاب  سیما بود. اگر عکس  و خوش

 کند که مرد خیلی رشیدی بود و قیافۀ خیلی جذّابی داشت. می
 گفت: می

سیّد ابوالحسن اصفهانی رفتیم  ما در بیرون کرمانشاه برای استقبال مرحوم آقا
آقا ما  که  کردند  خیال  عدّه  یک  هستیم و  اصفهانی  ابوالحسن  آمدند    .سیّد 

ها  جمله زن نماچ و بوسه و این چیزها! مِبه  ریختند سرِ ما و شروع کردند  



 401 اعمال و رفتار ۀاز عدم تفکّر مردم در نحو یتیحکا

جمعیّتی    .کشیدندطرف میطرف و آناین  به  عبای ما را مدام   و   هم آمده بودند
ها یکی از این زنکه  « خودم شنیدم  .»به خدا من نیستم:  زدمشد و مدام داد می

 ببوسیدش!« ؛ گویدسوخته دروغ می  »پدر: گفت
  : گوید می ولی او  ،  »من نیستم« :  گوید خودش دارد می   . هستند طور  این خب مردم  

می می؛  گوید»دروغ  گیر  را  یکی  ببوسیمما  هر،  آوریم  هستسک حالا  سیّد   آقا؛  ی 
سیّد ابوالحسن! اصفهانی است یا شیرازی است یا کرمانی   ابوالحسن است یا غیر آقا

 یا علی!« خب این یک دسته از این مردم هستند.؛ کندبرای ما فرق نمی
دانید  خودتان دیگر می   . گویم کنم چون واقعیّت دارد می این مطلبی که عرض می 

 کنند! اصلًا واقعاً فکر نمی   . کنند کنند چگونه فکر می هایی که می که مردم در قضاوت 
 تا یک ،  دعوا بشوددر یک محلّه    اید که اگرایم و همه هم دیدهبالأخره ما دیده

آید  می،  زنندبیند دارند رفیقش را میآورد و میاز داخل خانه بیرون میسرش را    نفر
شاید رفیقش تقصیر داشته و    که  کندکند و اصلًا فکر نمیمی  آنهازدن    شروع به کتک

»خب حالا بنشینیم فکر  :  گوید زند و بعد میآید کتک را میمی  .مقصّر استاو  شاید  
گویند آدم دیوانه که فکرش بعد ی بوده است؟« این را میسکچه  ببینیم تقصیر    و   کنیم

ما هم  ،  زنند»حالا چون رفیقم را دارند می:  گویدزند و میاوّل می؛  از حرفش است
این که ظلم است.بزنیم اینجا مقصّر  ؛  این که خلاف است،  « خب  شاید رفیقت در 

خب فعلًا برو جدا کن تا بعد  ،  خواهی رفیقت را هم نزنیتو میاگر  حالا    .بوده است
 بنشینی تحقیق کنی و ببینی قضیّه از چه قرار است.

اینکه    به استچون  صِرف  انسان  رفیق  به  مربوط  قضیّه  انسان  ،  یک  نباید 
صِرف اینکه انسان    به  .نکرده بیاید نسبت به شخص مقابل موضع مخالف بگیردخدای

افتد بیاید جانب او نباید در یک قضیّه که اتّفاق می،  نسبت به یک شخص ارادت دارد
صِرف اینکه انسان نسبت به یک شخص  به .قبل از اینکه تحقیق کرده باشد، را بگیرد

افتد حق را به جانب او بدهد و گناه را  ای که اتّفاق میهر قضیّه درنباید ، محبّت دارد
 این مسئلۀ خیلی مهمّی است و باید این را بدانید!  .به گردن آن فرد دیگر بیندازد 
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 یکی از اصول مسلّمۀ سلوک ، کردن منطقی و درست فکر

یک،  کلّی  طوربه استهماصل  باطل  تفکّری  یک  .چنین  آمدم  من  و   اگر  کار 
تقصیر  قضیّه  یا  است  بوده  من  تقصیر  ببینید  اینکه  بدون  فوراً  شما  و  دادم  انجام  ای 

،  سیّد محسن طهرانی است »حق با آقای آقا:  بیایید بگویید،  شخص دیگری بوده است
ولی  ،  جای خود محفوظاین غلط است! محبّت به،  پس بنابراین باید زد و کوبید و...«

 . جای خودش محفوظ باشدکردن هم باید به  کردن و درست فکر  منطقی فکر
شاید    . خب طور فکر کند این یکی از اصول مسلّمۀ سلوک است و سالک باید این 

  ! دهم صحیح است؟ من آمدم و در یک قضیّه اشتباه کردم! آیا هر عملی را که من انجام می 
خدا که مراتب فنا را طیّ کرده   این مسئله نسبت به امام علیه السّلام و نسبت به ولیّ ،  بله 

،  امثال من  و  من ،  امّا نسبت به افراد عادی دیگر ؛ حرف ندارد و جای شکّی نیست ،  است 
این مطلبی که عرض    . طور نیست[ بدون هیچ رودربایستی و بدون هیچ ملاحظه ]این 

ها تواضع  این حرف   و   ما خیلی اهل تواضع هم نیستیم ،  نه آقا ؛  ست نی کنم از باب تواضع  می 
،  تواضع در جایش خوب است مکتب و راهمان است!  ،  تر از هر چیز برای ما ندارد و مهم 

عنوان یک حَربه استفاده کند و خلاصه  از تواضع به   ای مسئله امّا اینکه انسان بخواهد در هر  
 . کار خیلی خوبی نیست و ممدوح هم نیست   این ،  بخواهد در میان افراد جا باز کند 

 مسئلۀ مهمّ بعد از ارتحال مرحوم علّامه طهرانی رضوان الله علیه 

را با ما مطرح    آنـ یک مسئلۀ مهمّی که دائماً   رضوان الله علیه بعد از مرحوم آقا ـ
کهمی بود  قضیّه  همین  نمی:  کردند  را  افراد  این  جانب  شما  شما  »چرا  چرا  گیری؟ 
ای یکی دیگر  ای و رفتهکرده  ولای؟ چرا تو رَحِمت را  خویشت را کنار گذاشته   و  قوم

 کردم! شنیدیم و من خیلی تعجّب میای؟« ما این مطالب را در این زمینه میرا گرفته 
خویش و    و   سال در میان شاگردان و ارحام و قوم  آخر شخص بزرگی که هفتاد 

مرتبه به این  چطور پس از او مسئله یک ،  به صدق و طرفداری از حق معروف بود ،  بقیّه 
می  پیدا  تغییر  نمی کیفیّت  یعنی  بود!  عجیب  من  برای  خیلی  کنم  کند؟!  باور  توانستم 

ند و کیفیّت ارتباط ایشان را در  ا ه برخاست کرد   و   ند و نشست ا ه افرادی که با ایشان بود 
»چرا شما این  :  وقت بیایند به انسان بگویند آن ،  ند ا ه ند و همه را دید ا ه مسائل ملاحظه کرد 

ای؟« اصلًا مگر  های غریبه را گرفته ای یک عدّه از آدم ای و آمده کرده   ول بستگانت را  



 403 و ضوابط  قتیلزوم توجّه دادنِ فکر از ظاهر و روابط به حق

کرد حتّی در  کردن است؟! اصلًا چیزی که به ذهن من خطور نمی   صحبتِ گرفتن و ول 
نظر من   »شخص« مورد ،  کنم این بود که من بیایم و در راهی که انتخاب می ،  آن زمان 

گفتم که  بالاتر از این؟! یعنی من می دیگر  حتّی مرحوم آقا هم در نظر من نبود!  ؛  باشد 
 . خواهد باشد از هر چیزی می ؛  چیز أقویٰ باشد   باید بروز و ظهور »حق« از همه 

 دادنِ فکر از ظاهر و روابط به حقیقت و ضوابط  لزوم توجّه

را در نظر داشت و    مسئله  مرحوم آقا برای این به این وضعیّت رسید که این
این مدار دور می بر  اساتید خودشان همیشه فکرش  از  ایشان  که  تعابیری هم  و  زد 

چرا؟ چون باید وجهۀ انسان متوجّه یک حقیقت واحد    .آوردند بر این اساس بودمی
اینکه انسان بیاید و »شخص«  نه،  باشد و باید سایر افراد و اشخاص بر این منطبق باشند

 .نظر و مورد توجّه قرار بدهد را مورد
و این یک گیری است که متأسّفانه در خیلی از ما وجود دارد و هرچه هم ما 

خواهند بپذیرند که انسان چطور باید فکرش را از ظاهر  کنیم ظاهراً رفقا نمیبیان می
به آن حقیقت منعطف کند و ما چطور باید همۀ ظواهر را فدای آن حقیقت کنیم و در 

،  خب این یک واقعیّتی است که باید پذیرفت.  اینجا اصلًا نباید »شخص« مطرح باشد
زیرا اساس سلوک و مبانی عرفان روی همین قضیّه است و اگر این نباشد دیگر با 

 ضوابط یعنی همین مسئله!  سایر فِرق و مذاهب چه تفاوتی دارد؟!
شود و در ارتباطاتی که شما الآن بروید در محافل و جلساتی که تشکیل می

از این   غیرآیا    .گرددروی »روابط« می،  نقل مردم  و   وجود دارد ببینید که تمام حرف
اگر    .ای به نام »ضوابط« در قاموس عوام و اهل دنیا وجود ندارداست؟! اصلًا مسئله
،  چون رفیق است؛  ای نیستهر کاری در دنیا انجام بدهد مسئله،  شخصی رفیق باشد

هم استچون  هم ،  گروه  استچون  هم ،  حِزب  استچون  هم ،  طریق  مسلک چون 
امّا اگر یک شخص  ؛  ها زیاد است    همسایه است و... از این »هم«،  پیاله استهم ،  است

مسلک نیست و چون چون هم ،  چون جزء طریق نیست،  بیاید کار صحیح انجام بدهد
ضعف او را پیدا کنند و بعد مطرح کنند و یا اگر    گردند نقطۀیا می،  حزب نیستهم 

  . شوند و امکان ندارد مطرح کنندبه سکوت از او رد می،  ضعفی نداشت  اصلًا نقطۀ
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هم  این  چون  نیستچرا؟  ما  نیستهم ،  مسلک  ما  این    .حزبیِ  چیست؟  این  خب 
 شود منطق اهل دنیا!می

 لزوم پایبندی به مبانی و رعایت جنبۀ ادب نسبت به استاد 

و در این کتاب چه مسائل    ند ا نوشته   روح مجرّد یک کتاب  :  مرحوم آقا را نگاه کنید 
نظر مرحوم آقا بوده است و سیْر   خیلی مورد اند. یکی از افرادی که  مهمّی را تذکّر داده 

اسمش  همین شخصی است که  ،  آمده است   روح مجرّد اجمال در کتاب   طور حالاتش به 
خیلی آمده است و بعد مطرود واقع شد و مرحوم آقای حدّاد او را طرد  این کتاب  در  

را مطالعه کند    کتاب   اگر شخصی این   1کردند و دیگر از خودشان راندند و بیرون کردند. 
اند و آنچه  اند و خیلی شرح نداده شود[. تازه ایشان مطلبی نسبت به او نگفته ]متوجّه می 

نظر    از نقطۀ ؛  اند دانیم بیش از آن چیزی است که ایشان در کتاب آورده را که ما از ایشان می 
بودنِ آقای حدّاد و اقترابی که نسبت به ایشان    نزدیکی ایشان به آقای حدّاد و مَحرم اسرار 

کرد و جهتی که در  داشتند و آن جنبۀ وُدّ و محبّت و التصاقی که نسبت به او احساس می 
این چیزی است  ،  سوی آقای حدّاد وجود داشت   و   ذهن او و در نفس او نسبت به سمت 

 که کمتر تعبیری در کتاب نسبت به این قضایا آورده شده است. 
البتّه خود من ،  کردیمدیدیم و مشاهده میما در همان وقت یک چیزهایی می

بعضی از کارهای ایشان را تأیید ،  سال بود هفده  هم در آن موقع که سنّم حدود شانزده
یِ نسبت ریگجهت  انیجر  کردم. امّا وقتی که بعد از زمان مرحوم آقای انصارینمی

، شودبه حق و تشخیص استاد و گرایشِ به استاد و لزوم اطاعت از استاد مطرح می
بلکه    ؛  البتّه همه نه مرحوم آقای انصاری بودند ـ  بینید تمام افرادی که بعد از شما می

ـ همه وارد یک جریان و یک گروه و یک دسته و یک باند  باقی ماندند  نفری  سه  دو
 گیری نسبت به وضعیّت خودشان را پیدا کردند.شوند و خلاصه یک کیفیّت سمتمی

ببر معرکه   و  بیاردر میان اینها افرادی بودند که معاند و مخالف بودند و آنها آتش
گرفتند و با  گذاشتند مطالب در افراد دیگر اثر بگذارد و دور آنها را میبودند و نمی

 
 .589و  588ص ، روح مجرّد . رجوع شود به 1
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من از آن زمان خیلی خاطرات   .کردند ذهن آنها را مشوّش می،  إلقاء مطالب خلاف
آن در  البتّه  که  دارم  تلخی  نهبسیار  سنّم حدود  ده موقع  یا  بود سال  همۀ  ولی  ،  سال 

عجیب است که او را با مسائلی که خیلی جریانات در ذهنم هست و این قضیّه برایم  
 . آوردیم دست میکردیم و چه نتایج خوبی هم به بعد اتّفاق افتاده چطور مقایسه می

خواستند حق  تمام این افراد همه در یک نقطه شریک بودند و آن این است که نمی 
خیلی محکم و  ،  برجا   خیلی پا ،  از میان همۀ اینها همین شخص خیلی مستقیم   ! را بپذیرند 

کرد. ایشان  خیلی سفت ایستاده بود و حتّی نسبت به خود مرحوم آقا هم ابراز نگرانی می 
:  گوید کند می که وقتی انسان مطالعه می طوری به ،  اند آورده در آنجا  همۀ این مطالب را  

« این کسی که جلوی استادش بیاید از رفیقش آقای  . این دیگر کارش تمام است ،  »عجب 
این   آقا  محمّدحسین  کند سیّد  نگرانی  و  دلسوزی  اظهار  که  ،  طور  است  معلوم  خب 

کنند که چه اشکالاتی  می کردن نقاط ضعف    مطرح   به   تر است. امّا وقتی که شروع نزدیک 
کار    این آقایی که آخرالأمر و در مَآلِ ،  »عجب :  گویید شما می ،  بود و چه مسائلی پیش آمد 

چنین حالاتی را داشت!« البتّه ایشان  هم همین کسی بود که یک ،  خودش به این روز افتاد 
ند و فقط نسبت به قضیّه  ا ه ند و بالأخره رعایت جوانب را کرد ا ه همۀ مطالب را بیان نکرد 

 . جور باید حواسش جمع باشد   ند که انسان چقدر و چه ا ه اشاره کرد 
 علیه در رعایت مبانی مکتب   الله سیرۀ مرحوم علامّه طهرانی رضوان

با عدّه یادم می  ایشان در زمان شاه و در زمان سابق  از  آید در آن سالی که  ای 
 ـ که زمستان خیلی سردی بود و در همان سفر هم مرحوم   دوستانشان برای حج رفتند 

ها  آقای بیات و مرحوم آقای سبزواری و خیلی از افراد دیگر که الآن هستند و بعضی 
شود  ـ همین شخص هم به حج مشرّف می  حضور داشتند ، اند هم به رحمت خدا رفته 

نشیند و عجیب اینجا است  آید می می ،  بیند و وقتی که مرحوم آقا را در مسجدالحرام می 
 فرمایند: بیا برای من کاری انجام بده!« ایشان می ،  »آقا :  کند که به ایشان التماس می 
شما فقط و فقط با آقای حدّاد  مشکل  آید و  از دست من برنمی  یکار دیگر هیچ

 من با شما بیگانه هستم!، است و تا این مسئله با ایشان حل نشود
چقدر باید یک شخص منضبط باشد و چقدر باید تابع مبانی خودش ،  ببینید
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وقتی می که  این باشد  و می  شخص  بیند  است  کاری  که  داند  الآن مطرود  دیگر هم 
 . کند[طور برخورد میآید ]اینبرنمی

کرد و آقای حدّاد  می   صحبت کرد و  آمد شفاعت می در آن مطالب قبل ایشان می 
تواند خودش  دیگر نمی ،  در بسته شد این  دیگر  که  ولی وقتی متوجّه شد  ؛  پذیرفت می هم  

،  دیگر این در بسته شد و دیگر در اینجا راه نیست که  داند  رابطه را برقرار کند! وقتی می 
در اینجا بلند شود بیاید با یک شخص که معاند و مخالف است طرح دوستی  آیا  خب  

که در بین همان افرادی که در آن زمان با  بخندد؟! درحالی   و   بیاید بگوید آیا  بریزد؟!  
  صحبت خندیدند و  گفتند و می می   شخص   بودند افرادی که با این ،  ایشان به مکّه رفتند 

خدا مطلب    بنده این  شود که  کند! معلوم می چقدر مسئله فرق می که  حالا ببینید    . داشتند 
داند که دیگر  می   مرحوم آقا ولی  ،  نگرفته است خوب  قضیّه را    و   نیافته است  در خوب  را  

 . کند یعنی الآن دیگر ضابطه اقتضاءِ این مطلب را می ؛  ارتباط باید براساس ضوابط باشد 
با تو صحبت کردم؟ چند مرتبه شفاعت چند مرتبه  سیّد محمّدحسین    منِ آقا

کردم؟ چند مرتبه وساطت کردم؟ چند سال به تو گفتم مؤدّب باش؟ چند سال به تو  
شود! تا کِی یعنی؟ گفتم رعایت کن؟ چند سال به تو گفتم بالأخره یک روز تمام می

دهد که انسان بخواهد  چقدر گفتم که صبر خدا حدّی دارد و غیرت خدا اجازه نمی
چقدر این مطالب را گفتم؟  من  به این نحو و به این وضعیّت با استادش برخورد کند؟  

خرده خوب  کردی! یکدوباره پانزده روز دیگر شروع می،  شدیخُرده خوب می یک
 کردی! دوباره یک ماه بعد شروع می، شدیمی

آقای حدّاد دیگر او را راه نداد قلب  اینکه بالأخره کاری که نباید بشود شد و    تا
 برایش دیگر از زمین و آسمان  ،  آیدیعنی وقتی که آن از قلب بیرون می؛  و تمام شد

 ریزد و کارش تمام است! می
بودآن نیامده  بیرون  قلب  از  قضیّه  و ،  موقع هنوز  آمده  بیرون  دیگر  الآن  ولی 

آمد بیرون  که  نمی،  وقتی  کرددیگر  کاری  بشودمعجزهاینکه  مگر  ؛  شود  آن ،  ای  که 
سیّد محمّدحسین نیست و الآن دیگر مطلب با    مثل آقای آقا   یقضیّه دیگر دست افراد



 407 قتی السّلام در روز عاشورا در توجّه به حقهیعل  دالشّهدا یّ حال س

 .موقع تفاوت کرده استآن
می را  حرکت:  گوینداین  مبنا  می؛  کردن  روی  را  مکتب :  گوینداین  روی 

می   ؛کردن  حرکت  را  ترجیح :  گویند این  فرد  بر  را  بر شخص  ؛  دادن   مکتب  را  مکتب 
؛  کند این باشد یا کس دیگر باشد دیگر تفاوتی در این قضیّه نمی ،  دادن! حالا این   ترجیح 

امّا  ؛  گیرند و آخر مکتب را نظر می  مردم اوّل شخص را در ،  طور نیستند ولی مردم این 
کنند و نظر را روی او  کنند اوّل به او نظر می اهل خدا و اهل توحید وقتی که نظر می 

ای را در اینجا  بَرند که خلاصه او در این وضعیّت چه تقدیری گرفته است و چه اراده می 
نفس  ،  شود نفس آرام می ،  شود دل آرام می ،  وقتی که نظر روی او رفت ؛  اتّخاذ کرده است 
 کار کنیم؟ بیند که آنجا تکلیفمان چیست و چه وقت می بعد آن ؛  رسد به اطمینان می 

 السّلام در روز عاشورا در توجّه به حقیقت  حال سیّدالشّهدا علیه

 آدم خون از دماغ یک بچّۀ  اگر  آخر مسئلۀ روز عاشورا که مسئلۀ کمی نیست!  
آن هم  ؛  [ شهید کنند های آدم را بردارند ] وقت[ بچّه ]آن ؛  شود پایین می   و  آدم بالا،  بیاید 
را سک چه   به انی  عالم وجود  تمام  که  آنهایی  نمی   ؟  ارزید! حضرت پای یک مویشان 
اکبر کسی بود که اگر امامت به امام سجّاد اکبر مگر کم آدمی بود؟! حضرت علی علی 
اصغر حضرت علی   1تر!مرتبه پایین  یک ،  رسید! مقام امام را داشت رسید به او می نمی 

 
اکبر  ای است که حضرت اباعبدالله الحسین علیه السّلام دربارۀ حضرت علی . این معنا مستفاد از آیه1

 علیه السّلام تلاوت نمودند: 
ِّيَّةَۢ بَعۡضُهَا مِنۢ بَعۡضٖ وَ   *   لۡعٰلَمِينَٱ ءَادَمَ وَنوُحٗا وَءَالَ إبِرٰۡهيِمَ وَءَالَ عِمۡرٰنَ عََلى    صۡطَفَىٰٓٱ   لَلهَٱ ﴿إنَِّ   سَمِيعٌ    لَلهُٱ ذُر 

بیت  که این آیه را اهل   .( چرا 35ص  ،  2ج  ،  خوارزمی ،  علیه السّلام   مقتل الحسین )رجوع شود به    * . عَليِمٌ﴾ 
نمودند. )رجوع شود  عصمت و طهارت علیهم السّلام در اثبات امامت خود تلاوت و به آن استدلال می 

المسترشد فی إمامة علی بن  ؛  280و    170  ـ 168ص  ،  1ج  ،  تفسیر العیّاشی ؛  123ص  ،  1ج  ،  الغارات به  
 (. )محقّق( 113 ص ،  تأویل الآیات ؛  30ص  ،  1ج  ،  دعائم الإسلام ؛  109ص  ،  علیه السّلام   طالب ابی 
 :321ص ، 15ج ، امام شناسی  *
ای هستند که بعضی آنها ذرّیه   *  عمران را بر عالمیان ابراهیم و آلحقّاً خداوند برگزیده است آدم و نوح و آل »

 از بعض دگرند )همگی از یک جنس هستند( و خداوند سمیع و علیم است.« 
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فروش یا   های دوغ آدم مثلًا  مگر اینها    مگر کم بود؟! حضرت ابا الفضل مگر کم بود؟! 
،  ! آقا ؟ ]هر حرفی بزنیم[   جهت بی هیچ چیز و بی   طور بند بودند که حالا همین   ماست 

 !ند اینها هر کدامشان یک عالَمی برای خودشان بود 
اگر تو یک  ،  »ای حسین:  گویدرود در نماز جمعه و میشود میآن آقا بلند می

اکبر دادیم! اگر تو یک حبیب بن مظاهر دادی ما حبیب  اکبر دادی ما هزاران علیعلی
 بن مظاهرها دادیم!« مرحوم آقا فرمودند: 

باد و  ؛  فَضَّ الله فاکَ »:  گفتم؛  من در همان جلسه نشسته بودم دهانت بسته 
 « دهانت پر از خاک باد!

 اینکه ]بلند[ بگویند، بلکه به ما گفتند.البتّه نه 
 ادبی خواهد و چقدر بی شرمی می اکبر هزار هزار دادیم؟! چقدر بی حضرت علی 

 ! خواهدتربیتی و وقاحت و جهالت میو بی
! قدر استفهم مردم و بینش و ادراک مردم همین؛  این علم مردم است،  آقاجان

علی سبیل انگار حضرت  ایران  در  بفرستیم»:  گویندمی  است؛  1اکبر  میلیون    .« پنجاه 
همۀ دنیا شد  ،  پنجاه میلیون ایران و شصت میلیون هند و دویست میلیون هم امریکا

اکبر حضرت علی،  سال است سال یا بیست اکبر! هر کس سنّش هجدهحضرت علی
: گویندبعد می؛  تمام شد  و  کنند که سنّ چقدر استاینها فقط به همین نگاه می  .است

 «این هم مثل آن!»
ولی راوی  ،  دهد حالا حضرت سیّدالشّهدا در روز عاشورا دارد این افراد را می 

اینکه  به   2شود!« تر می بینیم چهرۀ حضرت بشّاش گذرد می »هرچه می :  گوید می  جای 
 

 . نذری. )محقّق(1
 :288ص ،  معانی الأخبار. 2
«َ السّلام نَظَرَ إلَیهِ   طالبٍِ علیهمالَمّا اشتَدَّ الأمرُ باِلحسَُیِن بنِ عَلیِّ بنِ أبی”:  السّلام عَلیُّ بنُ الُحسَیِن علیه  قال 

نّهُ مُ و ارتَعَدَت فَرائِصُهُم و وَجَبَت  مَن کان مَعَهُ فَإذا هو بخِِلافهِِم لِأ ت ألوانُه َ م کُلّما اشتَدَّ الأمرُ تَغَیَّر
ُم و کان الُحسَیُن علیه  دَأُ جَوارِحُهُم و   قُلوبُه مُ و تَه   ←  السّلام و بَعضُ مَن مَعَهُ مِن خَصائِصِهِ تُشِرقُ ألوانُه



 409 قتی السّلام در روز عاشورا در توجّه به حقهیعل  دالشّهدا یّ حال س

بگوید  و  کند  کنیم؟  ،  »خدایا :  اخم  هستیم« چه  راضی  چهره ،  بالأخره  دارد  اش  مدام 
مدام دارد جلوات خدا در صورت و وجنات حضرت بیشتر طلوع  ،  شود تر می بشّاش 

می ،  کند می  بیشتر ساطع  این صورت  از  دارد  آن جمال و جلال حضرت  ؛  شود مدام 
این قضیّه چیست؟   . حال ناراحت هم هست عین   در ،  گیرد اش هم می حال گریه عین   در 
قضیّۀ دوّم است! او اوّل مطلب را از جانب    مربوط به این  ،  قضیّۀ اوّل است   مربوط به آن  

»این جریان کربلا از آنجا  :  گوید می ؛  کند بیند و حسابش را با خدا تصفیه می خدا می 
بود . آمده است  قبلًا هم خود حضرت گفته  و  خدا  ؛  قَتیلًا  کَ یَرا  شاءَ أن قَد    إنّ اللهَ» :  « 

یَراهُنَّ   إنّ الله شاءَ أن » :  ات چه؟!« گفت »زن و بچّه :  « گفتند . را شهید ببیند   تو خواهد  می 
« یعنی از اوّل آبِ پاکی را روی دست همه  . خواهد اینها را اسیر ببیند خدا می   1؛ سَبایا 

 
 :113ص ، 1ج ، معاد شناسی «“! ...تَسکُنُ نُفوسُهُم ←

چون در روز عاشورا کار بر حسین بن علیّ بن  ” :  العابدین علیه السّلام فرمودند»حضرت امام زین
بودند ،  طالب علیهما السّلام بسیار سخت شدابی با آن حضرت  افرادی که  از  بر آن ،  بعضی  چون 

چون حال آنها چنین بود که ؛  ست ا  حضرت نظر کردند دیدند آن حضرت در حالات به خلاف آنها
ها به آمد و دلشد و بندها به لرزش درمیها متغیّر میها از چهرهرنگ ،  یافتهرچه امر شدّت می

دالشّهدا صلوات الله علیه و بعضی از اطرافیان آن حضرت  سیّ   ۀولیکن حال و خصیص  افتاد.طپش می 
با او بودند چنین بود که رنگ  گرفت و درخشید و اعضایشان آرام میهایشان میهای صورتکه 

 “«! ...یافتها آرامش بیشتری میها در سینهنفس 
 :64ص ، اللهوف. 1

الحسَُیُن علیه»... لَ  َ ارتَح حَرِ  السَّ ابنَ  فَلَمّا کان فی  ذَلکَِ  فَبَلَغَ  الَّتی  السّلام  ناقَتهِِ  زِمامَ  فَأخَذَ  فَأتاهُ  الحنَفَیَّةِ 
َ أ لمَ، یا أخی: رَکِبَها فَقالَ لَهُ  َ  ؟تَعِدنی النَّظَرَ فیما سَألتُک   !“ بَلَی” : قال 

َ َ ؟فَما حَداکَ عَلَی الُخروجِ عاجِلًا: قال  ُ” : فَقال  بَعدَ ما فارَقتُکَ   و سلّم آله و علَیه الله الله صلّی أتانی رسول 
َ  !“یَراکَ قَتیلًا خرُج فَإنّ الَله قد شاءَ أناُ ، یا حُسَینُ: فَقال 

رُجُ عَلَی    !إنّا لِلَّهِ و إنّا إلَیهِ راجِعونَ :  الحنَفَیَّةِ فَقالَ لَهُ ابنُ  فَما مَعنَی حَملِکَ هَؤُلاءِ النِّساءَ مَعَکَ و أنتَ تَخ
َ ؟مِثلِ هَذِهِ الحالِ  َقَ ”: فَقالَ لَهُ : قال   .«وَ سَلَّمَ عَلَیهِ و مَضَی !“یَراهُنَّ سَبایا إنّ الَله قد شاءَ أن: لی د قال 

  ←   چون خبر   . عراق( به راه افتاد   ی سو )از مکّه به   لام السّ   ه ی عل   ن ی »چون سحرگاه گشت امام حس :  ترجمه 
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 فرمود:   . ریخت که قضیّه از آنجا تدبیر شده است و باید این مسئله انجام بشود 
جرًا لَن ،  یا حسین از قضیّۀ   غیر ،  حسین  »ای   1تَنالها إلّا بِالشّهادة!  إنّ لکَ عِندَالله لَأ
 خواهی به آن برسی باید شهید بشوی!« یک مقامی داری که اگر می ،  امامت 

انجام بشود. پس   باید  تقدیر شده است و  آنجا  از  اینها همه مسائلی است که 
آید  پس می ،  حالا که دل آنجا است   . حضرت در وهلۀ اوّل دلش کجا بود؟ دلش آنجا بود 

سرِ  ظاهر  عالَم  کرد؟  باید  چه  ببیند  که  ظاهر  عالَم  محفوظ  در  حرف  ؛  جایش  این  با 
می ،  زند می  حرف  آن  می ،  زند با  نامه  این  می ،  دهد به  این  ،  فرستد پیغام  برای  قاصد 
سعد را دعوت   عمر ،  بیایید این کار را انجام بدهید ،  فرستد که بیایید من را کمک کنید می 
عمر   . کند می  آوردند  حضرت  را  بنشینیم صحبت   »بلند :  گفتند   و   سعد  برویم  بیا  شو 

کن!    رهایش سعد را   پس دیگر عمر ،  »حالا چون تقدیر بر این است :  گوید نمی   2« . کنیم 
دیگر  بشود  نه ؛  باید  به جهنّم!«  می  عمر ،  پس  را هم  می سعد  اوّل  آید  آورد. حضرت 

لباس پیغمبر و عمامۀ رسول  ،  کند چند مرتبه نصیحت می ،  کند جلوی لشکر صحبت می 
یعنی من  ؛  این الآن عمامۀ رسول خدا است ،  »ببینید :  گوید آید و می می ،  پوشد خدا را می 

 
:  نزد او آمد و مهار شترش را گرفت و عرض کرد،  دیرس  هیّ د بن حنفحرکت حضرت به محمّ   ←
 !“ی”آر: ! فرمود؟یکه در آنچه از تو خواستم نظر کن یمگر وعده نداد، برادر یا

از تو جدا شدم رسول خدا   نکهی”پس از ا:  فرمود  ؟ین با شتاب به راه افتادیپس چرا چن:  عرض کرد
خداوند اراده کرده که تو    را یخارج شو ز،  نیحس  یا :   و آله و سلّم نزد من آمد و فرمودهی الله علیصلّ 

 !“ندیرا کشته بب
  اچه معن  گر ی است د   ن ی ! پس اکنون که وضع تو چن عونَ راجِ   هِ ی إنّا للّه و إنّا إلَ :  عرض کرد  ه یّ حنف ابن 

همانا خداوند  :  ”رسول خدا به من فرمود :  ! حضرت فرمود ؟ ی بَر ی زنان را با خود م   ن ی دارد که ا 
ا   ن ی چن  که  نموده  اس   شان ی اراده  خداحافظ ند ی بب   ر ی را  او  با  سپس  کردند.«    ی !“  حرکت  و  نموده 

 )محقّق( 
با  ،  271و    247ص  ،  1ج  ،  خوارزمی،  علیه السّلام  مقتل الحسین؛  152ص  ،  شیخ صدوق،  الأمالی.  1
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 411  السّلام در کربلاهی عل نیتوسّط امام حس دیتوجّه به توح نیعالم کثرت در ع یمقتضا  تیرعا

 1بینید؟!« فهمید؟! یا این را هم دیگر نمی فهمید یا نمی پسر او هستم! می 
 رعایت مقتضای عالم کثرت در عین توجّه به توحید توسّط امام حسین علیه السّلام در کربلا

جوری بیاید با مردم صحبت کند؟ با آن کسی که عقل دارد از   یعنی دیگر چه
با ،  شودبا آن شخصی که احساس دارد از راه احساس وارد می،  شودراه عقل وارد می

این لباسی که تن من  ،  »ببین:  گویدآن شخص هم که عقلش فقط به چشمش است می
هایتان  عمامۀ جدّم است! شما که عقلتان در چشم،  این عمامه؛  لباس جدّم است،  است

ببینید را  این  بیایید  را  این هم چشم  گویید کهمی  یا؛  است  اینها  بندی است؟!« همۀ 
،  کند یَمین درست می:  نسبت به مسائل لشکریا  چیست؟    خاطربه اینها    .دهدانجام می

پرچم و رایت را دست حضرت ابا الفضل  ،  کندقلب درست می،  کندیَسار درست می
  . طرف استولی تهِ دل کجا است؟ آن 2دهد، حضرت تمام اینها را انجام می .دهد می

راحت    .زندطرف دارد دور میگردد؟ همۀ مسائل به آنمسائل به کجا برمیهمۀ  یعنی  
 «.مسئله تمام است؛ »تقدیر از آنجا است: گوید می

، کندآن راحتی را که امام علیه السّلام در وجودش احساس میمیلیاردم   اگر یک
شوند! آن اطمینانی را که امام حسین در روز همه عارف می،  به همۀ دنیا تقسیم کنند

صبر ،  کندقدر مصائب را تحمّل میواسطۀ آن اطمینان است که اینعاشورا دارد و به 
تمام مراتب را هر کدام در جای خودش قرار ،  واسطۀ آنکند و بهإقدام می،  کندمی
 آید؟!مگر گیر کسی می، دهدمی

آن که  شدوقتی  انجام ،  طور  را  کاری  همان  ریاحی  یزید  بن  حرّ  با  بنابراین 
میمی انجام  حبیب  با  که  است  .دهددهد  آنجا  از  مسئله  چون  برای   .چرا؟  دیگر 

بیایدهر کسی می»:  گویدمی؛  کندحضرت فرق نمی کرده ،  هر کاری کرده؛  خواهد 
در تفکّر و در    که   ببینید  ! حالاکنددیگر نگاه به کثرت نمیمتوجّه باشید که    .«است
 . آیدوجود میو چه احساسی بهچه چرخشی عمل 

 
 .87 ـ 85ص ، اللهوف. 1
 .7و  6ص ،  2ج ، خوارزمی، علیه السّلام مقتل الحسین؛ 95ص ،  2ج ، الإرشاد . رجوع شود به  2



 کمیمجلس نود و /  5ج های معرفت  آموزه 412

یک نفر نسبت به   که   ببینیم  و  کنیم؟ اگر نگاه کنیمکار میاگر ما باشیم چه  امّا
تا در گوش   »تا دو:  گوییممی،  رفیقمان کاری کرده است و حالا بلند شده آمده است

که  و به اینها اصلًا توجّه نداریم کنیم کنیم!« دیگر فکر نمیتو نزنیم با تو صحبت نمی
باشد  شخص  این کرده  تغییر  حالش  الآن  شاید  و  است  بوده  وضعیّت  آن  و    .در 

این است خاطر  بهچیست؟    خاطربهطور در مسائل احساسی و بقیّه مسائل! این  همین
نظر به برنامه و قراردادهای عالم مادّه  ،  نظر به عالم کثرت است،  که نظر به ظاهر است

 است و ما نسبت به آن مطلب و نسبت به اصل قضیّه غافلیم!
اوّل نظر را روی انتساب همۀ مسائل به آن هِرَم و آن نقطۀ مخروط   اگر از امّا  

؛ کند[وقت دیگر نحوۀ ]نگرش تفاوت میآن،  کردیمبردیم و مطالب را از آنجا بررسی  
انسان :  شودانجام میاینجا    در  کارها همۀ    بلکه،  در اینجا معطّل باشدکارها  اینکه  نه البتّه  

روابط ، زندحرف می، زندکلّه می و  با مردم سر، ارتباط دارد، کندشود قیام میبلند می
ولی این مسائل و این روابط در  ؛  محفوظ است  جای خودتمام این مسائل به و  دارد  
 نه مافوق آن نقطه!، گیردمجموعۀ آن نقطه قرار می  زیر

 تفاوت ما با اهل توحید 

در    تفاوت و   را  عالم  مسائل  این  آنها  که  است  اینجا  در  توحید  اهل  با  ما 
آییم آن مسائل را بر  ولی ما می ،  دهند دهند و بعد رویش نظر می مجموعه قرار می   زیر 

کنیم و وقتی زدیم و  تَه چاه دفن می در  بریم  دهیم و آن نقطه را می آن نقطه ترجیح می 
تازه    ، و بگیر و ببند و امانش مده   این کارها را کردیم و یکی به آن و یکی به    ۀ بستیم و هم 

»خب حالا بالأخره شاید خدا  :  گوییم آوریم و می می بالا  آییم آن نقطه را از تَه چاه  می 
ها  بازی   شلوغ همۀ  ها از آسیاب افتاد و  وقتی آب یعنی    .« هم این وسط یک ]نقشی دارد[ 

 « . خواست خدا بوده است ،  »خب بله دیگر :  گوییم می ،  کارهای خراب انجام شد   و 
خوردیم  شکست  و  زدیم  و  رفتیم  و  آمدیم  که  و  می ،  وقتی  خدا  گردن  اندازیم 

که  هم    وقتی «  . خواهد انسان شکست بخورد ها هم خدا می »خب بعضی وقت :  گوییم می 
»البتّه  :  گوییم می ،  خیلی بخواهیم منّت گردن خدا بگذاریم اگر  ،  جا پیروز شدیم  زدیم و یک 

  « البتّه » امّا اهل توحید همۀ  ؛  گوییم وقت می را آن   « البتّه » این  ما  «  . فضل الهی هم بوده است 



 413 عمل به آن ۀپروردگار و نحو دیبه توح نیقی السّلام در هی کلام امام سجّاد عل

رحمت  ،  لطف الهی ،  عنایت الهی ،  تقدیر الهی ،  »فضل الهی :  گویند گویند! می ها را اوّل می 
شاءالله خداوند هم به شما توفیق  إن ،  شاءالله شما هم مأجور باشید »إن :  گویند الهی!« بعد می 

« آنها اهل  . توفیق خداوند شامل حال شما شده است که این کار را کردید   شاءاللهإن ،  بدهد 
 بینیم. رویم قضایا را در همین ظاهر می می   طور نیستیم و این ولی ما  ؛  توحیدند 

 و نحوۀ عمل به آن  در یقین به توحید پروردگارالسّلام  کلام امام سجّاد علیه

من  ،  خدایا :  فرماید می ؛  نظر وارد شده است   اینجا از این نقطۀ در  حضرت سجّاد  
من یقین دارم به توحید  ؛  رود نسبت به این مسئله یقین دارم و دیگر یقین من که از بین نمی 

به همۀ مراتب  من  ذاتیِ تو و توحید اسمائیِ تو و توحید صفاتیِ تو و توحید أفعالیِ تو!  
خدا را   تواند غیر دیگر چطور می ،  توحید یقین دارم و وقتی کسی یقینِ به این داشته باشد 

 دخیل بداند؟! در مسائل  خدا را   تواند غیر در افکارش شریک کند؟! چطور می 
و این مسائل   گیرد بحثی نیستجور انجام می در اینکه کار در عالم خارج چه

کاری کم  و  اگر یک شخص کوتاهی  جای خود محفوظ است وو روابط خارجی به
امّا آن چیزی که مهم است این است که انسان ،  اش چیز دیگری خواهد شدنتیجه ،  کند
ای نسبت به این مسئله داشته باشد؟  باید چه فکر و اندیشه،  نظر فکر و اندیشه  نقطۀ  از

  خواسته »او می :  بگوید ،  نه اینکه  یا    ؟! »این شخص باعث شد« :  آیا بدون توجّه به او بگوید 
 دیدگاه است.   این دو ؟!منتها از این طریق انجام شد«، است

منتها قضیّه از این کیفیّت و از این واسطه  ،  »او تقدیر کرده است: بگوید[باید  ]
کرد پیدا  اراده   .ظهور  استاو  گرفته  تعلّق  بهانه،  اش  و  وسائط  همینمنتها  هایی ها 

فکر و عمل و کار و آید  می« و بر این اساس  .هستند که در اینجا ظاهر و بارز هستند
 . کلام امام سجّاد است، دهد. این کلامچیند و قرار میمی اختیار خودش را

 که  گویمپس بنابراین ما باید خودمان را به این مطلب نزدیک کنیم. من نمی
مگر عنایت خودشان ،  هیهات که ما به این یقین برسیم؛  را داشته باشیم  یقینِ امام سجّاد

  و   حدودی این کار را انجام بدهیم  توانیم تاولی الآن هم که می ؛  شامل حال ما بشود
 ! نظر کنیم توانیم قدری تجدیدالآن که می

  السّلامهی عل در کلام امام سجّاد «شَریکَ لکَ  لا» منظور از 

َ أنتَ وَحدَک لا إلهَ إلّا و لا یکَ لک  »فقط تو تنها در عالم وجود هستی و ؛  شَر



 کمیمجلس نود و /  5ج های معرفت  آموزه 414

 شریکی برای تو نیست.«
آیا منظور حضرت سجّاد این است که شریک در خلقت نیست؟! این که خیلی  

:  خواهند سرِ خدا منّت بگذارند و بگویند حضرت سجّاد می   بالله نَعوذُ مسخره است! یعنی  
ها و ثنویّون نیستم که  یعنی من مثل زرتشتی   ؟! تو شریک در عالم خلق نداری« ،  »خدایا 

حضرت سجّاد  آیا  طرف!  طرف و یک خدا آن یک خدا این ؛  قائل به یزدان و اهرمن باشم 
،  ذات نداریم  دو ؛  شریک در خلقت برای تو نیست ،  »خدایا :  که   این را بگوید خواهد  می 
 ؟! این که دیگر خیلی بازی است. ذاتِ واحد است« ،  ذات ؛  ذات نداریم  سه 

َ لا  منظور از یکَ لک  شریک در صفات و أفعال ،  فرمایدکه حضرت سجّاد می  شَر
نه در ذات و نه در  ،  از مراتب وجود شریک نداری  ایمرتبهیعنی تو در هیچ  ؛  است

مصدرش از ذات تو  ،  افتدصفت و نه در فعل! تمام أفعالی که در عالم خارج اتّفاق می
قدرتی باشد و  ،  کنمطور نیست که این صحبتی را که من دارم میاین  .گیرد نشئت می

این فعل خدا!  کنار  در  باشد  دارم میفعلی  که من  نیّتی  آن  که  نیست    که  کنم ـطور 
ـ فعلی باشد در کنار  و اتّفاقاً فعلش خیلی هم قوی است  است  از أفعال  یبالأخره فعل
بلکه در عالم وجود و آنچه ؛  م کنمن هم اراده می  و  کندیعنی خدا اراده می،  فعل خدا

 . شریکی برای تو نیست، افتداتّفاق می که در عالم وجود به همۀ مراتب خودش
ات آیم یقهمی،  دانمو این را می  و حالا که یقین دارم،  من به این معنا یقین دارم

می ٌ»:  گویممی؛  چسبمرا  صِدق  وَعدُکَ  و  حَقٌّ  قَولُکَ  و  القائلُ  أنتَ  ،  خدایا   «!اللَهمّ 
گفتی می،  خودت  نگوییخب  ماه ؛  خواستی  گفتی  خودت  حرفش!  و  است  مرد 

می همه  شامل  من  رحمت  بیاید  که  می؛  شودرمضان  من  که  گفتی  ؛ بخشمخودت 
من لبّیک   »یَا الله« :  خودت گفتی اگر شخصی بگوید؛  خودت گفتی من توّاب هستم 

 من که از پیش خودم نگفتم!، همۀ اینها را خودت گفتی؛ گویممی
قرآن هم که دیگر صراحت ،  این ادعیۀ حضرت سجّاد همه از آنجا آمده است

ات هم صدق است و وعده،  قولت هم حق است،  ها را خودت زدیاین حرف،  دارد
 رود: درزش هم نمی لای زنی موحرفی هم که می



 415 مشکلات و مصائب   ۀعدم ادراک ما از پشت پرد

ۡ  «. »از فضل خدا بپرسید و سؤال کنید1؛ ﴾ۦ ٓمِن فضَۡلهِ ِ لَلهَٱلُواْ َٔ‍   ﴿وَس 
نَ بكُِمۡ رَحِيمٗا﴾  لَلهَٱ﴿إنَِّ    « .»رحمت خداوند شامل حال شما خواهد شد  2؛ كَا

نعََ العَطیّةَ  و لَیسَ مِن صِفاتکَ یا سیّدی أن ؤالِ و تَم  . تَأمُرَ باِلسُّ
!  حرفی را بزنی و فردا از حرفت برگردی ،  طور نیست که تو مانند بقیّه باشی »این 

 .«ایستیزنی پای حرفت میمی یوقتی حرف
به»:  گویی وقتی می به؛  گوییراست می،  «طرف منبیایید  وقتی شخص  تو  و  طرف 

نه آنچه که به خیال   آنچه را که به صلاح او است ـ  و  کنیتدبیر امور او را می،  آمد
و آنچه را که  ؛  خواهد باشدحالا هرچه می،  آوریـ برای او پیش می گذردخودش می

 . کنیخیر او در آن است برای او مقرّر می
 پردۀ مشکلات و مصائب  عدم ادراک ما از پشت

که الآن فوت کرده و به   ـیکی از بستگان ما  ،  در زمان سابق و همان زمان شاه
عراق او را    یّتمناآن سازمان  ،  رفته بودکه به عراق    بار یک  ـ رحمت خدا رفته است

  یعنی ؛  و بد زندانی هم داشت  .و در زندان انداخته بودند  هگرفت،  دانمبه جهتی که نمی
ریشش   شخص  سختی بود! اینخیلی  کرد واقعاً زندان  زندانی بود که وقتی تعریف می

اندازۀ  تقریباً به؛  چقدر ریش دارد  که  آمده بود دیدیمایران    به  امّا وقتی که،  زدرا می
ریش چهار گفتند  داشت.  انگشت  او  به  آقا  دارید  ریش  این،  »آقا:  مرحوم  نگه  ؛ را 
 زد. ریشش را وقت نزنید!« امّا او یک

موقع در عراق بود و با هم بودند که او را از داخل خیابان  عیال او که در همان 
  . گوید به آقای حدّاد می   این قضیّه را   رود پیش مرحوم آقای حدّاد و می ،  گرفتند و بردند 
«  . برایش خوب است ؛  »برایش خوب است :  گویند خندند و می غَش می   آقای حدّاد غَش 

شنیده ،  »آقا :  گوید می   و ا  خیلی  من  زندان  وضع  می . است   سخت ام  ایشان  :  فرمایند « 
به حرف آقای   « و چون نسبت . نگران نباشید ؛  برایش خوب است ،  »برایش خوب است 
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 حدّاد اطمینان داشت البتّه برایش آرامش پیدا شد.
برای مرحوم آقا خودش داشت  ما در اینجا برای دیدنش رفتیم و  ،  بعد که آمد

 گفت: کرد. میزد و تعریف میحرف می
می بیرون  زندان  از  داشتم  من  که  کَندم ،  آمدموقتی  که  را  زندان  لباس  آن 

 .بوسیدم و روی چشمم گذاشتم و بعد بیرون آمدم
آقای   .این مدّت چه نفعی برایش داشته است  که  فهمید یعنی  کنید؟!  التفات می

« و چقدر نورانی شده بود که وقتی  .»برایش خوب است:  گویدبیخود نمیکه    حدّاد
بیرون آمدیم با ما بود  من  ،  از منزلش  به آقا  یرو کردو یک نفر دیگر که  هر دو    وم 

بله! این خیلی برایش خوب  ،  »بله:  این چقدر نورانی شده بود!« گفتند،  »آقا:  گفتیم
 «.»خیلی برایش خوب بود: « یعنی ایشان هم گفتند.خیلی برایش خوب بود؛ بود

نمی  چیزهاییاینها   ما  که  نمیاست  و  اتّفاق که  فهمیم  دانیم  که  مسائلی  این 
جلوتر از متر   ما داریم یک .خاطر یک راهِ درازی است که ما در پیش داریمافتد بهمی

 . بیندرا در ما میو آن مسافت طولانی  خدا دارد آن راهِ دراز  امّا  ؛  بینیمخودمان را می
چرا  ،  »وای:  پریم پایین کهمی،  پریم بالامی،  کنیموِلّز می و جِلزّ ،  کنیمما مدام جزع می

 طور شد؟!«طور شد؟! چرا آناین
بسپاری:  فرمایدمیعلیه السّلام  امام   بیایی  تو  می،  »اگر  را  خدا  تدبیرت  آید 

بالا و پایین می،  آییم بسپاریم« ما نمی.گیرددست میبه ما  ،  زنیمما مدام خودمان را 
 . چرخاندگیرد و میاو هم بعد می؛ زنیمطرف میطرف و آنمدام فکرمان را این

 فرمایند[: ]حضرت سجّاد علیه السّلام در ادامه می
 « . ...»و أنتَ المَناّنُ باِلعَطیّاتِ علَی أهلِ مملِکتکَ و العائِدُ عَلیهِم

  عمر  مجلس تمام گشت و به آخر رسید                                     
 

وصف تو مانده                         چنان در او      ّ ما هم         1ایم ل 
  

 . 5ص ، دیباچه، )ایزدپرست(  گلستان سعدی. 1



 417  السّلامهمیعل تیبانحصار راه نجات در مکتب اهل
 بیت علیهم السّلام انحصار راه نجات در مکتب اهل 

شاءالله خواستیم بگوییم هست که إنبه نکاتی که ما می  باز چند مطلبی راجع
ولی ،  دانیم به چه نحوی خواهد بود. حالا نمیجلسۀ بعداگر توفیق داشته باشیم برای  

حال مسئله فعلًا به اینجا رسید تا خداوند توفیق بدهد که ما به این مطالبی که کلّ علیٰ 
بشویمحضرت می متحقّق  می؛  فرمایند  احساس  واقعاً  انسان  قرار  یعنی  اگر  که  کند 

از مکتب  غیر؛  چیزی نیست  از این هم هیچ ها است و غیرهمین،  است مطلبی باشد
 .امام سجّاد هیچ خبری نیست و همه پوشال و همه پُفِ دریا است
بیت و آمدنِ در اینجا خبر اگر هست فقط در مکتب امام سجّاد و در مکتب اهل

 سریاینها یک؛  در اینجا است  1انداختن در اینجا و رکونِ  آوردن در اینجا و بار و رو
 .ایماست که دیگر فهمیدهمسائلی 

خود ،  بوبسیار خ:  گوییممی  .گوییمحالا ما هم به حضرت سجّاد همین را می
شما    .یقین داریم که هرچه هست اینجا است؛  شما به ما یاد دادید و ما هم یاد گرفتیم

است«:  گوییدمی یکی  خدا  که  داریم  می،  »یقین  را  همین  شما  به  هم   .گوییمما 
؛ توانیم بگوییم و در قضیّه شوخی نداریمما این را یقین داریم و این را می: گوییممی

 .خودمان را تبرئه نکنیم؛  یک چیز دیگر است،  دهیمانجام میخلافش را  اینکه  حالا  
،  ولی از نظر مسئلۀ التزامِ جوانحی و قلبی،  کنیممی  شلوغ  زیاد  و  اندازیملگد می  ما،  آقا

راهِ ائمّه است و یقین داریم که نجات  ،  یقین داریم حق اینجا است و یقین داریم که راه
ائمّه و فقط در محبّت   از فقط در مکتب ائمّه و فقط در ولایت ائمّه و فقط در متابعت 

است ائمّه  به  ولاء  در  فقط  و  ائمّه  داریم؛  به  یقین  ما  را  داریم  .این  یقین  که  ، حالا 
شیطنت و    هم  از افراد ناقص مثل ما،  از بزرگان بخشش و رحمت و عنایت؛  الله بسِمِ 

شما امام سجّاد به  ؛  کنیمما هم کار خودمان را می،  شلوغی! شما کار خودت را بکن
  . هر کس بیاید کار خودش را انجام بدهد؛  ما هم به کوچکی خودمان،  بزرگی خودت

 از این چه بگوییم؟ دیگر غیر
 

 : »رکون: اطمینان، سکون.« نامۀ دهخدا لغت. 1



 کمیمجلس نود و /  5ج های معرفت  آموزه 418

در این ماه شامل خداوند  شاءالله امیدواریم که رحمت و عطوفت و فضل  إن
حال ما بشود و به نقص و خلأ ما نظر میندازد و با عنایت و لطف خودش و بزرگان  

خودش  بیش،  درگاه  را  ما  و    از  همیشه  کثرات  در  توغّل  از  و  نزدیک  خود  به  پیش 
 ها دور کند!انانیّت

 محمّدٍ اللَهمّ صلّ علٰی محمّدٍ و آلِ 
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